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سخن ناشر

»اندیشــه ورزان« زندگي پرفراز و نشــیبي دارند؛ چه در گذار از واقعیت هاي 
ناخوشایند و تلخ زندگي و چه در روند حل مسئله هاي دشوار و بزرگي که در 
مقابلشان قرار گرفته است. در این میان، داستان »اندیشه ورزي« آن ها خواندني، 

و درنگ و تأمل در آن ها آموزنده و راه گشاست.
سیر و ســلوك اندیشه ورزان در دریافت هاي تازه شــان از حل یک مسئله، 
یــا مواجهه با یک ســؤال بزرگ و یــا ریاضت هایي که در جســت وجوهاي 
مجاهدانه شان کشیده اند، دلپذیر اســت. این خردمندان روزگار، اغلب زندگي 

عاشقانه اي داشته اند.
براي رسیدن به آمال و آرزوهایشان تلاش هاي جانانه کرده اند و به مراتبي از 

آرامش باطني دست یافته اند.
در نظام تعلیم وتربیت ما نیز همچون ســایر عرصه های علم و عمل، شــمار 
»اندیشه ورزان« کم نبوده  است؛ کسانی که در آثار و اندیشه هایشان بارقه هایي از 
خرد و روشنگري وجود دارد. امروزه نیز، شماری از آن ها که زندگي عاشقانة 
خــود را در کلاس درس، در مقام پاســخ گویی به پرســش ها و گفت وگوی 
بي پایان با دانش آموزان، در هیاهوي گســتردة رســانه هاي نوظهور، در توسعة 
شــگفت انگیز ارتباطــات و اطلاعات، در جســت وجوي بي وقفة بازســازي 
و بهســازي آموزشــي، در ریزه کاري هاي عمیق و ژرف رفتارهاي کودکان و 
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نوجوانــان و در مدیریت هاي خُرد و کلان آموزشــي و پرورشــي و در همة 
لحظات اندیشــه و تعمق در تعلیم وتربیت فرزندان این مرز و بوم می گذرانند، 

حرف هایي تازه براي گفتن دارند. 
در مجموعــه اي که جلد حاضر از آن پیش روی شماســت، برآنیم که نقش 
و اهمیت عمل و تجربة اندیشــه ورزان در حوزة تعلیم وتربیت را مستندسازي 

کنیم.
بخش اول این سلســله کتاب ها، دربردارندة داستان زندگي آن هاست و در 

قالب روایت بیان می شود.
در بخش دیگر آن ها تجارب این افراد را در عرصه هاي علمي و عملي بازتاب 
می دهیــم. این بخش عمدتاً در قالب گفت وگــو و میزگرد دربارة موضوعات 

خاص دنبال شده است.
در این مجموعه، از بزرگاني ســخن می گوییم که در صحنه هاي خرد کلاس 
و مدرســه یا تصمیم گیري کلان آموزش وپرورش نقش داشته اند و با آن ها به 

گفت وگو می نشینیم.
اگر این مجموعه بتواند دریچه هایــی از آگاهی را به روی خوانندگان خود 
بگشاید و تجارب زیستة شماري از بزرگان و نام آوران معاصر حوزه هاي نظري 
)دانش( و عملي )اجرایي و مدیریت، و مدرسه داري( آموزش وپرورش کشور 

را در اختیار این مهربانان قرار دهد، کامیاب بوده است.
آرزوي ماست که آموخته های این مجموعه، راه گشای عرصه های پرفرازونشیب 

زندگی باشد و شهد کامیابی را در جام وجودتان بریزد. چنین باد!
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در این نشســت، قرار اســت من تجربه های خودم را بازخوانی کنم و به این 
ترتیب، شــکر نعمت معلمی کردن را تا حدودی از این طریق به جا بیاورم. آنچه 
می خواهم با شما در میان بگذارم، پاسخ این سؤال است که چگونه معلمی هستم. 
در واقع، از خودم دربارة ویژگی های معلمی خودم سؤال هایی دارم و با طرح این 

سؤال ها قدری دربارة این ویژگی ها صحبت می کنم.
هدف این اســت که خودم از معبر این تأمل و توقف، به شناخت، معرفت و درك 
بهتری از کارهایی برسم که کرده ام و کارهایی که نکرده ام و ای کاش می کردم. گرچه 
برای ما هر روز بایستی روز توقف، تأمل، درس گرفتن و تجربه آموختن باشد و ان شاءالله 
که کم وبیش این طور هم باشد، گاهی انسان به نقاط عطفی از زندگی می رسد که تأمل، 
توقف و بازخوانی قدری معنی دارتر، ضروری تر و مهم تر است و شاید برای مخاطبان نیز 
پیام بیشتری دارد. در حقیقت در آن هنگام، او می تواند ارتباط بیشتری با مخاطبان برقرار 
کند. من 15 سؤال از خودم کرده ام و به این سؤال ها که نشان می دهند چگونه معلمی 
هستم، پاسخ می دهم. در واقع، طبیعی است که در این سؤال ها همان طور که استفهامی 
مطرح است اثباتی هم هست؛ یعنی در استفهام نوعی تأیید، تأکید و مطلوبیت نهفته است.

من چگونه معلمی هستم؟
دکتر محمود مهرمحمدی
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 سؤال اول: آیا من یادگیرندگی را شرط یاددهندگی می دانسته ام؟

آیا یادگیرندگی را شرط یاددهندگی می دانسته ام؟ شعار من این است که یاددهندگی 
 studenting هر زمان از ،teaching و teacher ملازمت با یادگیرندگی دارد؛ یعنــی
باز بایســتد، گویی از معلمی کردن انصراف حاصل کرده است. برای من این شعار 
خیلی دلنشین است: once you stop learning, you effective by stop teaching؛ 
یعنی هر زمان که کار و پروندة یادگیری بســته شــد، ما باید بدانیم که پروندة 
یاددادنمان هم بسته شده است. این عبارت برای من معنی دار است و تصورش 
همیشــه با تأیید و تصدیق همراه بوده است. ســعی کردم که در طول حیات 
معلمی خود به این شعار به عنوان یک آموزة کلیدی مترقی و خیلی تعیین کننده 
پایبند باشــم. اگر قرار باشد من از درون خودم به شما گزارش بدهم، گزارش 
این اســت که هنوز در وجودم شــوق یادگیری زنده است. در واقع، مانند آن 
کودك درونی که می گویند باید همیشه در انسان زنده و سر پا بماند، این شوق 
یادگیری هم باید زنده و ســرپا بماند و من اگر بخواهم از درون خودم به شما 
گــزارش بدهم، عرض می کنم که این شــوق یادگیری بحمدالله در وجود من 

زنده است.
در جاهایــی گفته ام که »یاد می گیرم، پس هســتم«. واقعاً بودن خودم را در 
یادگرفتــن درك و فهم می کنم. البته شــاید آن قدر که باید و شــاید، و به طور 
غیرمنقطع و مســتمر نتوانسته باشــم در بخش هایی از حیات حرفه ای خود به 
امر مهم یادگیری به عنوان مقدمــه و پیش نیاز یاددهی پایبند بمانم؛ به ویژه، در 
مقاطعی که مســئولیت اجرایی داشــته ام اما به هر حال، همواره تلاش کرده ام 
 به باور یادگیرندگی، هم از دانشــجویانم و هم از ســایر منابع یادگیری، پایبند 

باشم.
اگر قرار باشــد در پایان هر کدام از پرسش ها و بعد از توضیحات مختصری 
که می دهم، خودم به خــودم نمره ای بدهم، در این فقره از 15 فقره، به خودم 

نمرة »قابل قبول« می دهم؛ البته با کمی ارفاق!

 اگر قرار باشد من 
از درون خودم به 
شما گزارش بدهم، 
گزارش این است 
که هنوز در وجودم 
شوق یادگیری زنده 
است
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 سؤال دوم: آیا نقدپذیر بوده ام؟ آیا در کار معلمی نقدپذیر بوده ام؟

واقعیت این اســت که استاد در دانشــگاه ها و آموزش عالی ما،  متأسفانه در 
کلاس کمتــر فرصت محک خوردن در این جهــت را پیدا می کند و این، یک 
نقص اســت. علت آن هم این اســت که جرئت ورزی یا جرئت نقد استاد در 

دانشجویان در آن حدی که باید باشد، نیست.
ما در حوزه های علمیة خودمان سنت مبارکی داریم و آن، سنت نقد است که 
خیلی جسورانه تر با جرئت ورزی شهامت و فرکانس بسیار بیشتر اتفاق می افتد 
اما در دانشگاه ها از این جهت واقعاً با نقص مواجه هستیم. بنابراین، اینکه من 
در معلمی کردنم نقدپذیر بوده ام یا نه، قدری متأثر از این بوده که فرصت های 
نقــد، خیلی کم و ناچیز بوده اند و ما باید بــرای این نقیصة مؤثر در کم مایگی 
کلاس های درسی دانشــگاهی، فکری کنیم و این در مقایسه با آنچه در سنت 

حوزوی ما اتفاق می افتد، ضایعه ای جاری و ساری است.
من در پاسخ به این پرســش دربارة خودم، با مقدمه ای که عرض کردم و با 
توجه به اینکه بنا هم بر اجمال اســت، عرض می کنم که تا آنجا که از فرصت 
نقد شــدن توسط دانشجویان در کلاس درس برخوردار بوده ام، امیدوارم آن ها 
در پاسخ به این پرسش به من نمرة مردودی ندهند. البته این یک امید است و 

باید دید تا چه اندازه در عمل این چنین است.

 پرسش سوم: آیا در معلمی کردن انعطاف پذیر هم بوده ام؟

پاســخ من به این سؤال این است که در جایی که پای اصول و باورهایم در 
میان بوده اســت، اصلًا انعطاف پذیر نبوده ام. یعنی در حوزة آموزش و معلمی 
جایی که بحث ها، بحث های تاکتیکی و نه استراتژیک بوده است، فکر می کنم 
که انعطاف داشته ام. مثلًا دانشجویانی که در کلاس من بودند می توانند شهادت 
بدهند که من در انتخاب بین آزمون پایان ترم یا انجام دادن کار مطالعاتی برای 
کلاس، تا آنجا که یادم می آید خیلی اصرار نکرده ام که آزمون را جایگزین کار 

ما در حوزه های 
علمیة خودمان 
سنت مبارکی 

داریم و آن، سنت 
نقد است که 

خیلی جسورانه تر 
با جرئت ورزی 

شهامت و فرکانس 
بسیار بیشتر اتفاق 

می افتد اما در 
دانشگاه ها از این 

جهت واقعاً با نقص 
مواجه هستیم
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مطالعاتی کنم. انعطاف مثلًا در زمان ارائة تکالیف پایان ترم، حق انتخاب در نوع 
تکالیف پایان ترم، انطباق برنامة پیش بینی شده از نظر سیلابس و از نظر محتوای 
کاری که پیش بینی کرده ام با اولویت دانشجویان و یا تقاضای آن ها، در جاهایی 

که می توانسته ام، این کار را کرده ام.
اما در جاهایی که پای اصول در میان بوده اســت، سرســختی زیادی از 
خود نشــان داده ام. فکر می کنم بارزترین مصداق جایی که از نظر من پای 
اصول در میان اســت و من در آنجا انعطاف نشــان نداده ام، درخواســت 
دانشــجویان برای پیشنهاد موضوع رسالة دکتری اســت. در این مورد، به 
شــدت انعطاف ناپذیرم و در اینجــا پای اصولم در میان اســت. به اعتقاد 
من، دانشــجویی که مسئله نداشته باشــد، دانشجو نیست و همیشه در قصّه 
موضوع رســاله گفته ام که شــما باید آغازکننده و پیشــنهاددهنده باشید و 
مــن بازخورددهنده. هرگز به خــودم این اجازه را نمی دهم و هرگز از یک 
دانشــجوی خوب هم این انتظار را ندارم که تکدی مسئله رساله و پژوهش 
داشــته باشد. شــرایط این چنینی برای من خیلی ناخوشایند است. بنابراین، 
هرگز به کسی پیشــنهاد رسالة دکتری نداده ام و نخواهم داد. پس در پاسخ 
به این ســؤال کــه انعطاف پذیر بوده ام یا نــه، باز امیدم به این اســت که 

دانشــجویانم در قضاوت خودشان به من نمرة »قابل قبول« بدهند.

 سؤال چهارم: آیا در مقام معلمی امکان ابراز وجود به دانشجویانم می داده ام؟

یکی از نقیصه های من در کلاس درس این اســت که خیلی حرف می زنم. 
بیشــتر از آن چیزی که باید، حرف می زنم و بــه نظرم نباید این درصد بالا از 
زمــان کلاس را به خودم اختصاص بدهــم. خیلی هم روی خودم کار کرده ام 
ولی فکر نمی کنم تغییر چندانی در من ایجاد شــده باشــد. اسم این را هرچه 
می خواهید می توانید بگذارید؛ شــهوت حرف زدن، حرص گفتن یا ولع برای 
انتقال آنچه می دانم به دانشــجویان، به عنوان یک وظیفة حرفه ای؛ اســمش را 
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هرچه می خواهید بگذارید!
اما بالاخره ســؤال این اســت که آیا من فرصت ابراز وجود به دانشجویان 
می داده ام یا نه. ناگزیرم به این اشاره کنم که من در کلاس خیلی حرف می زنم؛ 
بنابراین باید اقرار کنم که این موضوع فرصت ابراز وجود دانشــجویان را کم 
می کند. یعنی، به هر میزانی که من بیشــتر متکلم باشم، دانشجویان کمتر ابراز 

وجود پیدا می کنند. کاملاً  متوجه این نقص در کار خود هستم. 
البته تا حدود قابل توجهی، این وقت و زمانی که از کلاس می گیرم و حرف 
می زنم، تحت تأثیر انتظار قاطبة مستمعان بوده است؛ یعنی، قاطبة مستمعان من 
و دانشــجویان در اینکه این خصیصة نه چندان مطلوب در من تداوم پیدا کرده 
اســت، بی تأثیر نبوده اند. همان نکته ای که در بحث نقد پذیری عرض کردم که 
استاد چقدر فرصت نقد شدن پیدا می کند و گفتم که خیلی کم است، در اینجا 
هم عرض می کنم که در واقع، پای همان ویژگی در میان است. وقتی دانشجو 
در ســر کلاس، به هر دلیلی انتظارش این اســت که بیشــتر از استاد بشنود و 
خودش کمتر ابراز وجود می کند، این وضعیت اســتمرار پیدا می کند. حداقل 
می توانم بگویم که در جایی که دانشجو فرصت ابراز نظر طلب می کرده است، 

مانع او نشده ام.
پس در پاســخ به این پرسش که آیا به دانشجویان به اندازة کافی امکان ابراز 
وجــود می داده ام یا نه، با توجه به توضیحی که دادم عرضم این اســت که من 
چنین فرصتی را از دانشجویان مطالبه کنندة آن دریغ نکرده ام. با این توضیحات، 

نمی دانم در این فقره نمرة قابل قبول می گیرم یا خیر؟

 ســؤال پنجم: آیا برای تبدیل تجربۀ یادگیــری به تجربه ای لذت بخش و 

تقویت احســاس رضایت از کلاس و علاقه به رشته، به اندازۀ کافی تلاش 

کرده ام؟ آیا واقعاً در معلمی خود، رفتار و ســلوکم دربردارندۀ چنین پیامدها 

و آثاری بوده اســت؟ یعنی توانســته ام تجربۀ کلاس درس و یادگیری را به 

من در کلاس 
خیلی حرف می زنم؛ 
بنابراین باید اقرار 

کنم که این موضوع 
فرصت ابراز وجود 
دانشجویان را کم 
می کند. یعنی، به 

هر میزانی که من 
بیشتر متکلم باشم، 

بچه ها کمتر ابراز 
وجود پیدا می کنند
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تجربه ای لذت بخش و توأم با احســاس رضایت از کلاس و تقویت علاقه به 

رشته تبدیل کنم؟

من بــه مقدمات و پیش نیازهای دســتیابی به این عیار خیلــی بالا و خیلی 
ســختگیرانه در معلمی پایبند بوده ام. به نظرم مقدمه اش رفع نیاز دانشــجو و 
در واقع، برآوردن خواســت او دربارة داشتن رابطة دوستانه و رفع نیاز عاطفی 

رابطة استاد و شاگردی است.
تقریباً بدون هیچ اســتثنایی در این زمینه تلاش کرده ام و برای تقویت رابطة 
دوستانه و عاطفی اســتاد و شاگردی واقعاً ارزش و اهمیت قائل بوده ام. سعی 
کرده ام خوش رویی و حســن ســلوك را تا آنجا که می فهمم در کانون توجه 
داشته باشــم. این ها همه مقدمه هایی برای آن عیار بسیار بالا در کلاس درس، 
یعنی تبدیل شــدن تجربة یادگیری به یک تجربة رضایت بخش و لذت بخش و 

یا تحقق یک تجربة به اصطلاح زیبایی شناسانه است.
کمک کردن، به شکل گیری احساس مهم  بودن در دانشجو و پرهیز از تحقیر 
و تهدید و طرد در کلاس، مســئلة دیگری اســت که به آن توجه داشته ام. در 
ســایة توجه به این مقدمات برای تحقق آن نتیجــه و اثر خیلی مهم، می توانم 
بگویم که حداقل برای گروهی از دانشــجویانم، این تجربة زیبایی شناختی از 
یادگیری یعنــی تجربة توأم با لذت، علاقه مندی و رضایت خاطر باید شــکل 
گرفته باشــد؛ البته عرض کردم برای گروهی و اصــلًا ادعا نمی کنم که برای 
همه این اتفاق افتاده اســت. بازخوردهایی که از دانشجویان می گیریم، مرا به 
این نتیجه می رســاند که به هر حال، گروهی چنین حســی دارند و این برای 
من ارزشــمند است. امیدم این اســت که در این معیار، درجة قابل قبولی را از 

دانشجویانم دریافت کنم.

 سؤال ششم: آیا نسبت به حاصل فکر و اندیشۀ دانشجویان، احساس مالکیت 

داشته ام یا احیاناً آن ها را به نفع خود یا به نام خودم ثبت و ضبط می کرده ام؟

 برای تقویت رابطة 
دوستانه و عاطفی 
استاد و شاگردی 
واقعاً ارزش و 
اهمیت قائل بوده ام. 
سعی کرده ام 
خوش رویی و حسن 
سلوک را تا آنجا که 
می فهمم، همواره 
در کانون توجه 
داشته باشم
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واقعیت این اســت که به یاد ندارم چنین کاری کرده باشم. حالا در محور و 
معیار بعدی این موضوع را بیشــتر توضیح خواهم داد اما به این شــکل عریان 
و صریــح که افــرادی انجام می دهند و به هر حال می شــنوم و بعضاً می بینیم 
که اتفاق می افتد و موجبات ناخرســندی و ناخشــنودی دانشجویان را فراهم 
می کند و نوعی استثمار آکادمیک دانشجویان است، به یاد ندارم که چنین کاری 
کرده باشــم. بنابراین، انتظارم این اســت که در این حوزه، درجة قابل قبولی از 

دانشجویانم دریافت کنم.

 ســؤال هفتم: آیا در نشر و به اشــتراک گذاری نتایج آنچه در کلاس یاد 

می گرفته ام، کوشا بوده ام؟

واقعاً فکر می کنم که یکی از وظایف اســتاد نشر چیزی است که در کلاس 
درس تجربه می کند و یاد می گیرد. من زمینه آنچه را بعضاً به آن تجربة غایبانه 
می گویند، برای کســانی که در کلاس نبوده اند، فراهم می کردم و تصورم این 
بود که خوب اســت در جریان این تجربه و در جریان این درك و دریافت ها 
قرار بگیرند. فکر می کنم این می تواند شاخص و معیاری برای ارزیابی عملکرد 
یک استاد و یک معلم باشد که آیا آنچه را در کلاس درس یاد می گیرد، سعی 

می کند نشر دهد و با دیگران به اشتراك بگذارد یا نه.
در پاسخ عرض می کنم که شــاید ایدة قریب به اتفاق مقالات تک نفرة من، 
بدون اغراق از کلاس های درس و از تعامل با دانشــجویان درآمده و به دست 
آمده باشــد. برای من آگاهی از ســؤال های آن ها و تلاش برای پاسخ دادن به 
آن ســؤال ها فرصتی بی بدیل بوده اســت؛ یعنی، فرصت نوشتن و به اشتراك 
گذاشتن. اکثر مقالات من ریشه در چنین اتفاقاتی در درون کلاس درس دارند 
و در اثنای همین پرسش و پاسخ ها و فرصت  پرسیدن از سوی دانشجو و پاسخ  
دادن از ســوی من یا تعاملات، به هر شــکلی که در کلاس درس اتفاق افتاده 
است، ایدة یک مقاله معمولاً متولد شده و مقاله به رشتة تحریر در آمده و حتماً 

 ایدة قریب به 
اتفاق مقالات 

تک نفرة من، بدون 
اغراق از کلاس های 
درس و از تعامل با 
دانشجویان درآمده 

و به دست آمده 
باشد. برای من 

آگاهی از سؤال های 
آن ها و تلاش 

برای پاسخ دادن 
به آن سؤال ها 

فرصتی بی بدیل 
بوده است؛ یعنی، 

فرصت نوشتن و به 
اشتراک گذاشتن
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هم به اشــتراك گذاشته شده است. بنابراین، من در همة مقالاتم، گرچه حالت 
تک نفره داشــته اند و گرچه در آن ها از دانشجویانم نامی نبرده ام، عمیقاً مرهون 
بچه ها هستم و این به سبب همین فرصت حضور در جمع آن ها و مواجه شدن 
با تجارب نابی است که ایده ای برای پرداختن به یک مبحث به من داده است.
بــاور من این اســت که از فرصــت حضور در جمع دانشــجویان حداکثر 
بهره برداری را در نگارش مقالات تک نفره و ثبت ایده به نام خودم کرده ام اما به 
هر حال، از این زاویه به موضوع نگاه کرده ام که باید زمینة تجربة غایبانه برای 
دانشــجویانی که در کلاس من نیستند و یا کسانی که به این معناها و مفاهیمی 
که در کلاس تولید شــده است علاقه مندند، فراهم شود. پس متعهد بوده ام که 
این ها را به اشتراك بگذارم و در واقع، از این زاویه به موضوع نگریسته ام، ولی 
عمیقاً مرهون حضور در کلاس درس و در جمع بچه ها بوده ام و البته خاستگاه 

و زادگاه ایده های آن ها هم کلاس درس بوده است.
انتظــار من این اســت که در پاســخ به این پرســش که آیا در نشــر و به 
اشــتراك گذاری نتایج آنچه در کلاس یاد می گرفته ام کوشــا بوده ام یا نه، نمرة 

قابل قبولی بگیرم.

 سؤال هشــتم: آیا در طراحی و ادارۀ کلاس هایی که حتی موضوع ثابتی 

داشته اند، نوآوری را در دستور کار خود قرار داده ام؟

درس های مشابه طی سال های متمادی تدریس می شده  است و همة استادان 
به هر حــال این چنین اند؛ یعنی تعداد معدودی درس طی ســال های متمادی 
وجود دارد. سؤال این است که آیا در این درس های تکراری، ما در طراحی و 

ادارة کلاس و پرداختن به این موضوعات ثابت نوآوری داشته ایم یا نه.
من به چیزی با عنوان استقلال آکادمیک برای خودم به تمام معنا باور داشته ام 
و هیچ وقت تابع برنامة درسی تعیین شده )سیلابس( نبوده ام. حتی در آغاز کار 
معلمی در دانشــگاه، تابع سیلابس نبودم و فکر می کردم که مثلًا استاد در دورة 

اکثر مقالات من 
ریشه در چنین 
اتفاقاتی در درون 
کلاس درس 
دارند و در اثنای 
همین پرسش و 
پاسخ ها و فرصت  
پرسیدن از سوی 
دانشجو و پاسخ  
دادن از سوی من 
یا تعاملات، به 
هر شکلی که در 
کلاس درس اتفاق 
افتاده است، ایدة 
یک مقاله معمولاً 
متولد شده و مقاله 
به رشتة تحریر در 
آمده و حتماً هم به 
اشتراک گذاشته 
شده است
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دکتری نباید خیلی خودش را در حصار برنامة درســی مصوب محصور کند.  
این آزادی دربردارندة یک تعهد اخلاقی هم هست. بایستی کاری می کردم که 
با موازین و معیارهای اخلاقی، طراحی من برتر از برنامه مصوب باشــد، والّا 
کار قابــل دفاعی نبود. اگر کاری که من می کنم از آنچه در ســیلابس مصوب 
آمده است ضعیف تر باشد، بدون شک کم فروشی کرده ام، اما به هر حال، خود 
را موظف می دانستم که علاوه بر تجدیدنظر در سیلابس و نوآوری در محتوای 
درس، در روش های ارائه هم تا آنجا که لازم اســت، تجدیدنظر کنم و آن ها را 

بهسازی نمایم.
کار مــن در روش، البته یک عنصر ثابت هم داشــته و آن چیزی اســت که 
امروزه به آن یادگیری معکوس1 می گویند که خیلی هم مورد توجه اســت. من 
نمی دانســتم کاری که خودم ســال ها انجام می دادم، یادگیری معکوس است. 
دانشــجویان باید بــرای کار هر روز خیلی زحمت می کشــیدند و کار اصلی 
را آن هــا انجام می دادند. ما در کلاس متکی بــه کاری بودیم که بچه ها انجام 
می دادنــد. به هر حال، اینکه من در ادارة کلاس نوآوری و طراحی داشــته ام، 
حتــی با موضوع ثابت، چه در بعــد محتوایی و چه در بعد روش کار و روش 
تدریس، بــا توضیحاتی که عرض کردم امیدوارم به نظر دانشــجویان این در 

سطح قابل قبولی اتفاق افتاده باشد.

 ســؤال نهم: آیا رویه های آموزشی )پداگوژیک( من، روحیه و گرایش به 

نقد اندیشــه ها را به جای روحیۀ مرید و مرادی در دانشجویان ترویج می کرده 

است؟

مــن در ســال های اخیر دانشــجویان را دعــوت می کردم کــه از مباحثی 
که بایســتی در کلاس برای هــر هفته در نظر گرفته می شــد، به جای چکیدة 
صرف، چکیدة انتقادی بنویســند. بنابراین، دربــارة مباحث دیگران و مباحثی 
که بچه ها می خواندند، یکی از مظاهر آشــکار و قابل اســتناد نوآوری، دعوت 

1. flipped learning

من به چیزی با 
عنوان استقلال 
آکادمیک برای 
خودم به تمام 

معنا باور داشته ام 
و هیچ وقت تابع 

برنامة درسی 
تعیین شده 

)سیلابس( نبوده ام
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به فصل الخطاب ندیدن اندیشــه های دیگران بوده اســت. همین را می دانم که 
به خصوص در سال های اخیر با تأکید بیشتر، به جای چکیده خواستن از بچه ها 
و مطالعات خارج از کلاس که انجام می دهند و خودشــان را برای حضور در 
کلاس درس آماده می کنند، از آن ها طلب نگارش چکیده های انتقادی می کردم. 
بنابراین، گرایش به نقد اندیشــه ها در همین جاها به نظر من می تواند رفته رفته 

به یک فرهنگ تبدیل شود.
وجه دیگر در پاســخ به اینکه به نقد اندیشه ها گرایش داشته و آن را ترویج 
کرده ام یا خیر، و اینکه آیا رویة پداگوژیک من این چنین بوده یا نه، این است 
که من متهم اصلی مراد و مطلوب جلوه دادن یا غول ساختن از کسی بوده ام که 
شــاید خیلی از شما نامش را شنیده باشید و او کسی نیست جز الیوت آیزنر1. 
در کلاس درس مــن به هر حال برای الیوت آیزنــر محوریتی قائل بوده ام در 
واقع شاید در ســاحت اندیشه این تصور برای خیلی ها پیش آمده باشد که از 
او یــک غول یا مراد و مطلوب ســاخته ام. احتمال دارد که من در مظان چنین 

نگاهی باشم.
به نظرم دانشــجویانی که با من سروکار داشته اند باید شهادت بدهند که چه 
میزان نقد بر اندیشــه های آیزنر، به ویژه از نوع تکمیلی و توسعی، رفته رفته در 
من قوت بیشــتری پیدا کرده اســت. گرچه او مبنایی در کارهای کلاسی من 
بوده و در بعضی از کلاس هایم آثار او یا اثر مشــخصی از او  ـ که همان کتاب 
»educational imagination« اســت ـ مطرح شــده است، رفته رفته در خودم 
این ظرفیت را دیده ام که نقد از نوع تکمیلی و توســعی بر اندیشــه های او هم 
داشته باشم و هرچه زمان گذشته، قهراً مواجهة من با کسی مثل آیزنر، مواجهة 
نقادانه تری شــده است. با این اقدام، یعنی این نوع مواجهة نقادانه، عملًا تلاش 
کرده ام پیام مقتضی محیط آکادمیــک را به مخاطب خود منعکس کنم؛ گرچه 
آیزنر هنوز هم از نظر من شخصیتی قابل احترام است و گمان نمی کنم این کار 

من از ارزش های او کاسته باشد.

1. Elliot Eisner

به جای چکیده 
خواستن از بچه ها 
و مطالعات خارج 
از کلاس که انجام 
می دهند و خودشان 
را برای حضور 
در کلاس درس 
آماده می کنند، 
از آن ها طلب 
نگارش چکیده های 
انتقادی می کردم. 
بنابراین، گرایش 
به نقد اندیشه ها 
در همین جاها به 
نظر من می تواند 
رفته رفته به یک 
فرهنگ تبدیل شود
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باورم این است که آیزنر خود دگراندیش و نواندیش است و مهم این است 
که این مرام و مشــی دگراندیشی و نواندیشی، بزرگ داشته شود. بزرگداشت 
مرام دگراندیشی و نواندیشــی، بزرگداشت همة نواندیشان و دگراندیشان، از 
جملــه آیزنر، اســت و در واقع، با نقد او و بعضــی از آرایشَ، این خصلت و 

ویژگی  تکثیر هم می شود.
بنابراین، در پاسخ به این ســؤال که آیا در رویه های آموزشی )پداگوژیک( 
خود برای پرورش نقد اندیشــه ها به جای روحیة مرید و مرادی در دانشجویان 
تــلاش کرده ام یا نه، با توضیحات مختصری که عرض کردم، نهایتاً این بخش 
را این گونــه ختم می کنم که در این زمینه دانشــجویان بایــد قضاوت کنند تا 
معلوم شــود که عملکرد مــن بر مریدپروری متمرکز بوده یا در حوزة بســط 
ایده ها و پرداختن انتقادی به آنچه مستحق نقد بوده است، عملکرد قابل قبولی 
داشــته ام. در سوگ نامه ای برای آیزنر که در سال 1392 ـ سالی که از دنیا رفت 
ـ نوشــته ام، نکته ای را آورده ام. خب، من به دلیل سابقة آشنایی با آیزنر حس 
ویژه ای نسبت به او داشتم و به هر حال کتاب و آرا و آثار او هم شاید بیش از 
هر کس دیگری در ایران به وســیلة من طرح و ترویج شده باشد. طبیعی است 
که من به دلیل آشــنایی با او از دورة  دکتری در زمان تحصیل در آمریکا، این 
حس را پیدا کرده بودم و این احترام را برای او قائل بودم و در ســوگ او باید 
چیزی می نوشتم. در آن سوگ نامه چیزی نوشته ام که به همین معنایی که داریم 
در مورد آن صحبت می کنیم، ربط دارد؛ یعنی، بحث مواجهة نقادانه و یا احیاناً 
مواجهة فصل الخطابی با آرا و اندیشه ها. در آنجا نوشته ام: »به راستی باید جهان 
تعلیم وتربیت را ســوگوار الیوت آیزنر دانســت؛ نه سوگوار فقدان فیزیکی او 
بلکه سوگوار منش و اندیشه هایی که او عمر خود را صرف ترویج و نشر آن ها 
کرد. عالم تعلیم وتربیت به واقع مصداقی برجســته از اسوه های احترام برانگیز 
خود را از دســت داده اســت و باید هم به سوگ بنشــیند. البته، هم زمان باید 
به آینده ای امید بســت که جمعی، از خاك اندیشــه های آیزنر و نواندیشان و 
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تحول خواهان در عرصة تعلیم وتربیت ســر برآرند و آیزنر زمانة خویش شوند. 
در عالم آکادمیک، تنها بدین گونه می توان به شــخصیتی ارزشــمند ارج نهاد و 
او را جاودانه ســاخت. با تکرار و تقلید کــه در آن هیچ  بهره ای از خلاقیت و 
نواندیشــی نباشد، این شخصیت ها امتداد پیدا نخواهند کرد و پویایی و گذر از 
مرزهــا هم اتفاق نخواهد افتاد. به آیزنرها در تحقق این مهم باید اقتدا کرد، نه 

در سپردن دست ارادت به آن ها.«

 ســؤال دهم: آیا تلاش کــرده ام که بدون اعتنا بــه زمان کلاس درس، 

پاسخگوی نیازهای دانشجویان باشم؟

فکر می کنم که امکان اســتفادة هر چه بیشــتر از فضای مجازی به ابعاد این 
اهتمام و به این شــکل از خدمتِ عملی خیلی کمک کرده اســت. به هر حال، 
ذاتاً در این فضا خیلی از محدودیت های برقراری ارتباط برای همه منتفی شده 
اســت. بنابراین، من هم با استفاده از فضای مجازی و حسن استفاده از توسعة 

آن، سعی می کردم که زمان کلاس درس و پاسخگویی را امتداد دهم.
به نظر من، هر استاد و معلمی در این عصر، که عصر تحول ارتباطات است، 
اگر با تســهیلات به وجود آمده در سایة فناوری در حد معقول و مقدور نتواند 
پاســخگوی دانشجویان خودش در ورای ســاعات مقرر کلاس درس باشد، 
نسبت به فناوری ناسپاسی و نسبت به دانشجو کم لطفی کرده است. انتظار من 
در این محور، دریافت درجة »قابل قبول« از دانشــجویان است ولی به هر حال 

این هم برای من آرزوست.

 سؤال یازدهم: آیا در مقام اســتاد راهنما )چون به هر حال استاد راهنما 

شــدن در دانشــگاه و به ویژه در تربیت مدرس، یک کارکرد اصلی استادی 

اســت( توانسته ام به نیازهای علمی و عاطفی دانشــجویی که به انجام دادن 

رساله مشغول است، پاسخ بدهم و آن نیازها را رفع کنم؟
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دادن اعتمادبه نفس به دانشجو را به ویژه در بزنگاه هایی که مشکلات پژوهش 
یا تحولاتی در زندگی شــخصی می توانسته او را به تصمیم انتحاری انصراف 
از ادامة کار برساند ـ که بعضاً هم رسانده است ـ همواره وظیفة اصلی خود و 
در بســیاری از موارد موفقیت خودم می دانم. در بعد علمی هم، حتماً برخی از 
دانشــجویانی که کار رسالة دکتری خود را با من انجام داده اند، از میزان کمک 
و راهنمایی هایی که از من دریافت کرده اند، رضایت نداشته اند و در این شکی 
ندارم، هم در جمع و هم به شــکل خصوصی باید از کســانی که در این زمینه 
رضایت آن ها تأمین نشــده است حلالیت بطلبم، فکر می کنم نکتة اصلی کلام 
من در اینجا این است که دانشجو نباید انتظار اشراف علمی فوق العاده در همة 
زمینه های مطالعاتی از استاد راهنما داشته باشد. فرض بر این است که اشراف 
دانشــجو به حوزه ای که به عنوان حوزة پژوهشی وارد می شود، بیشتر از استاد 
است. لازم است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ما باید از استاد راهنما، در 
همة زمینه های مطالعاتی که راهنمایی آن ها به عهدة اســتاد است انتظار اشراف 
علمی فوق العاده، یعنی برتر از دانشجو یا به جای دانشجو داشته باشیم یا خیر؟

به هر حال، من برای رفع نیازهای عاطفی و علمی دانشجویانی که مسئولیت 
راهنمایی رساله یا مشاوره شان را بر عهده داشته ام، کار را با چنین پیش فرضی 
دنبال کرده ام که به لحاظ عاطفی بایستی به آن ها جرئت ورزی و اعتمادبه نفس 
زیــادی بدهم و آن ها را از نظر عاطفی تأمین کنم. از نظر علمی و محتوایی هم 
تا جایی که اشراف داشته باشم، باید این کار را انجام دهم. البته در بعد روشی 

و روش شناسی نیز باید به آنان بیشتر کمک کنم.
اینکه عرض می کنم از اســتاد راهنمــا نباید انتظار اشــراف علمی به همة 
موضوعاتی را داشته باشیم که مســئولیت راهنمایی آن ها را به عهده می  گیرد، 
موجب سوء استفادة بعضی ها نشود؛ چون این کلام مستعد نوعی سوءاستفاده 
توســط استادان هم هســت! در واقع، من نمی خواهم که استادان این را مفری 
تلقی کنند که خب ما احیاناً  نباید همپای دانشجو در بحث علمی تخصصی که 

دانشجو نباید 
انتظار اشراف 

علمی فوق العاده 
در همة زمینه های 
مطالعاتی از استاد 

راهنما داشته باشد. 
فرض بر این 

است که اشراف 
دانشجو به حوزه ای 

که به عنوان حوزة 
پژوهشی وارد 

می شود، بیشتر از 
استاد است
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به رســالة دکتری مربوط می شود، پیش برویم و در واقع، نوعی نظاره گر بودن 
و تماشاچی بودن را توجیه کند.

آنچه به خود من مربوط می شــود، این اســت که دانشــجویانم در اکثر 
موارد دســت کم مــرا علاقه مند به توســعة یادگیری در حــوزة مربوط به 
رســالة خودشــان یافته اند. بنابراین در مجموع، واقعــاً نمی دانم در محور 
ایفــای وظیفة راهنمایی به عنوان یکــی از وظایف معلمی، آیا می توانم نمرة 
قابل قبولــی بگیرم یا خیر؟ و واقعاً آیا ایــن رضایت خاطر با توجه به نکاتی 
که عرض کردم، برای دانشــجویان تأمین شده است یا خیر؟ بعید نمی دانم 
در مواردی این اتفاق نیفتاده باشــد و به نظرم از ایــن زمینه نیز کار من به 

نیاز دارد. تأمل بیشتری 

 ســؤال دوازدهم: آیا برای بســط تجارب علمی دانشــجویان در سطح 

بین المللی اهتمام کافی داشته ام؟

لااقل می توانم بگویم که برای این مورد اهمیت قائل بوده ام و دست کم برای 
دانشجویانی که در آن ها کششی از این نوع وجود داشته است، هرچه در توان 
داشــته ام به کار گرفته ام که بتوانند در سطح بین المللی، به هر شکلی که شده، 
حضور پیدا کنند و مثلًا برای بســط تجارب علمی بین المللی خود، از فرصت 
مطالعاتــی به عنوان یک مزیت منحصربه فرد که در اختیار دانشــجویان دکتری 
است، اســتفاده کنند. من هر حمایتی را که می توانسته ام از آن ها کرده ام و اگر 
امکان آن را داشــته ام که فرایند رفتن و پیوستن آن ها به دانشگاه یا استادی را 
تســهیل کنم، به هر حال حسب وظیفه این تســهیلگری را انجام داده ام. پس، 

امیدوارم در این زمینه بتوانم نمرة قابل قبولی بگیرم.

 ســؤال سیزدهم: آیا در ورود دانشجویان به جامعۀ علمی در داخل کشور 

به قدر کافی کوشش کرده ام؟
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فکــر می کنم که کمک به شــرکت دانشــجویان در مجامع علمی، عضویت 
در انجمن هــای علمی و امثالهم، در کشــور موردنظر اســت. طبیعتاً کمک به 
دانشــجویان در پیوســتن به  جامعة علمی در داخل، از کمک به پیوستن آن ها 
به جامعة بین المللی زحمت کمتری دارد و طبعاً مســیر آن هم هموارتر است. 
دانشــجویان به شرط اینکه بخواهند، خودشان به تنهایی هم می توانند به جامعة 
علمی بپیوندند و به اصطلاح، امــکان فراهم آوردن زمینة جامعه پذیری علمی 

خود را دارند.
اهمیت پیوند خوردن دانشــجو با جامعة علمی در درون کشور، به ویژه برای 
رفع نیاز اساسی انگیزه و انرژی برای تلاش بیشتر پیدا کردن و استمرار بخشیدن 
به مســیر رشد با استفاده از دو سازوکار »دیدن دیگران و دیده شدن خود«، به 
نظرم انکارناپذیر است. امیدوارم من برای ورود دانشجویان به جامعة علمی در 
داخل کشــور ـ که در این محور موردنظر من اســت ـ نقش تسهیلگری را تا 
حدی که می توانسته ام انجام داده باشم تا دانشجویان من دیده بشوند و دیگران 
را هم ببینند. در این دیده شــدن و دیدن منافع زیادی نهفته است که ان شاءالله 
از آن منافع بهره مند شــده باشند. امیدوارم در این محور بتوانم از دانشجویانم 

نمرة قبولی دریافت کنم.

 سؤال چهاردهم: آیا در مواقع بحرانی و به خصوص در بحران های روحی، 

توانسته ام کمک مؤثری به دانشجویانم کنم؟

اگر استاد تجربة استادی را تجربه کردن زندگی و حیات با تمام واقعیت های 
آن بدانــد، طبیعتاً نمی تواند خود را منفــک از رخدادهایی بداند که در زندگی 
انســان هایی که با آن ها ســروکار دارد، یعنی زندگی دانشجویانش، به وجود 
می آید. من فکر می کنم در اینجا صحبت از دو قســم یا دو سنخ استاد هست. 
یعنی وقتی پای این مسائل بحرانی در مواقع بحرانی روحی و متعلق به زندگی 
شــخصی دانشجویان به میان می آید و نقشی که اســتاد می تواند در این زمینه 
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ایفا کند، ما با دو سنخ اســتاد سروکار داریم. سنخی که به تعبیر من نشانه اش 
مرز گذاشــتن میان زیست حرفه ای و زیست واقعی است و سنخی که زیست 
حرفه ای را از جنس زیســت واقعی می داند. اگر زیســت علمی و حرفه ای با 
زیســت واقعی دو عالم متفاوت و متمایز تصور شــود، طبیعی است که استاد 
برای خودش هیچ مســئولیت حرفه ای و اخلاقی برای مداخله کردن به منظور 
رفع بحران هایی که در زندگی شخصی دانشجویان اتفاق می افتد، قائل نخواهد 
بود اما اگر ما دانشجو را دارای یک زیست چندوجهی و در عین حال یکپارچه 
بدانیــم که در هر یــک از این وجوه اگر خللی ایجاد بشــود وجه دیگر متأثر 
می شــود، طبیعتاً استاد نمی تواند نسبت به مشــکلاتی که در زندگی شخصی 

دانشجویان هم ایجاد می شود، بی تفاوت باشد.
تلاش من این بوده اســت که اگر می توانم، لااقل گوش شنوایی برای شنیدن 
مشــکلات زندگی شخصی دانشجویانم باشــم و اگر می توانسته ام در تخفیف 
این مشــکلات نقشــی ایفا کنم، دریغ نکرده ام. البته این برداشت خودم است 
و براساس این برداشــت، امیدوارم در این محور هم که به نظرم محور مهمی 

است، دانشجویانم به من نمرة قابل قبولی بدهند.

 و بالاخره سؤال پانزدهم: آیا از تظاهر به همه چیزدان بودن پرهیز کرده ام 

و در نتیجه، در نظر دانشــجو ســبب ریختن قبح کاذبِ ندانستن شده ام یا در 

واقع، ندانستن را از این جنس خاصی که موردنظر من است، به حسن و مزیت 

تبدیل کرده ام؟ یعنی کاری کرده ام که اگر سؤال خوبی در ذهن دانشجو شکل 

می گیرد، آن را نشــانۀ قوت تلقی کند و من هم این رخداد را نشانۀ اثربخشی 

بیشتر کار خودم بدانم؟

همان طور که عرض کردم، این معیار و این پرسش از نظر من ریشه در نظریة 
سؤال محوری تربیت دارد که شما شاید با آن آشنایی داشته باشید و البته کمتر 

ارج گذاشته می شود.

اگر ما دانشجو 
را دارای یک 
زیست چندوجهی 
و در عین حال 
یکپارچه بدانیم 
که در هر یک از 
این وجوه اگر 
خللی ایجاد بشود 
وجه دیگر متأثر 
می شود، طبیعتاً 
معتقدیم که استاد 
نمی تواند نسبت 
به مشکلاتی که 
در زندگی شخصی 
دانشجویان هم 
ایجاد می شود، 
بی تفاوت باشد.

تلاش من این 
بوده است که اگر 
می توانم، لااقل 
گوش شنوایی برای 
شنیدن مشکلات 
زندگی شخصی 
دانشجویانم باشم
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نظریة ســؤال محوری اجمالاً می گوید که غایت تربیت، قادر کردن مخاطب 
به طرح ســؤال های بهتر و نه دادن حجم وســیع تری از اطلاعات و آگاهی ها 
به اوســت. در ادامة روند جاری در آموزش وپرورش و آنچه طی دوازده سال 
تحصیل ما اتفاق می افتد، از نظریة ســؤال محوری خبری نیســت بلکه هرچه 
هست، پاســخ محوری است. مطلوب سیستم، پاسخ محوری است. اینکه استاد 
به جای کمک به زایش ســؤال ها، به دادن اطلاعات در سطح وسیع تر و گرفتن 
فرصت خلق ســؤال کمک  کند. بله ، پاســخ محوری در بســیاری از موارد و 
به خصوص در آموزش وپرورش ما، هم مطلوب سیســتم اســت، هم مطلوب 
دانش آموز و هم مطلوب معلم. در آموزش عالی ما هم می شــود گفت که هم 
مطلوب سیســتم اســت، هم مطلوب دانشــجو و هم مطلوب استاد. من فقط 
می توانم از کم رنگ بودن احتمالی این مؤلفه به ســهم خودم اظهار خشــنودی 
کنم. اینکه نگاه و مشــی معلمی من، مشــی انتقال اطلاعات و افزودن به دامنة 
اطلاعاتی که به دانشــجویانم منتقل می کنم، نیســت. بلکه کیفیت پرسش هایی 
هم که در ذهن آن ها شکل می گیرد، برایم مهم بوده است. البته در شکل گیری 
سؤال ها، همة اعتبار ســؤال های خوب و مرغوب، متعلق به استاد نیست بلکه 

خود دانشجو هم به هر حال در این مورد نقشی اساسی دارد.
می خواهــم با این نکته گفته هایم را جمع بندی کنــم که من از تمام توان و 
انرژی خود در طول حیات حرفه ای ام برای صرف فعل معلمی استفاده کرده ام. 
البته قصورهایی بوده است و امیدوارم تا زمانی که توفیق و فرصت حضور در 
کلاس های درس را دارم، حتی الان که در کســوت بازنشستگی هستم، بتوانم 
بر قصورها و احیاناً تقصیرهای گذشــته  هــم فائق بیایم و در جهت ادای حق 

دانشجویان بهتر هم عمل کنم.
نیچه تعبیری دارد که من با مقداری دســت کاری از آن اســتفاده می کنم. او 
می گوید: »تنها یک شــاگرد ناسپاس، همیشه شــاگرد می ماند« )قریب به این 
مضمــون(. من این گفتــه را این گونه برگردانده ام که »تنها یک اســتاد ناتوان، 

نظریة سؤال محوری 
اجمالاً می گوید که 
غایت تربیت، قادر 
کردن مخاطب به 

طرح سؤال های 
بهتر و نه دادن 

حجم وسیع تری از 
اطلاعات و آگاهی ها 
به اوست. در ادامة 

روند جاری در 
آموزش وپرورش 

و آنچه طی 
دوازده سال 

تحصیل ما اتفاق 
می افتد، از نظریة 

سؤال محوری 
خبری نیست بلکه 

هرچه هست، 
پاسخ محوری است
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شــاگرد برتر از خود را نمی تواند تربیت کنــد«. واقعاً به این نکته باور دارم و 
خیلی خوشحالم از اینکه بســیاری از کسانی که اکنون در کسوت استادی در 
آموزش عالی کشــور به خدمت مشغول اند، واقعاً از من برترند و این نه نشان 
ناتوانی من بلکه نشــان دهندة توان من است که استادان توانمندتر از خودم را 
که زمانی در کلاس هایم به عنوان دانشجو حضور پیدا می کرده اند، الان می بینم.

بنابراین، با برگردان این عبارت نیچه همواره این نکته در نظرم بوده است که 
آیا اســتاد توانمندی هستم یا استادی ناتوان. توانمندی من در تربیت شاگردان 
برتر از خودم بوده اســت. چون شــاگردان برتر از خود تربیت کرده ام؛ یعنی 
کســانی که اکنون در صحنة علمی کشــور حاضرند و حضوری بسیار مؤثر، 
معنادار و برجســته دارند. پس، بــه این اعتبار خود را اســتاد ناتوانی قلمداد 

نمی کنم!
دربارة بازنشستگی هم بگویم که گرچه »به پایان آمد این دفتر«، اما »حکایت  
همچنان باقی اســت«. البته علت آن هم این است که »به صد دفتر نشاید گفت 
وصف الحال مشــتاقی«. این درواقع، وصف نســبت من است با بازنشستگی، 
که اخیراً اتفاق افتاده اســت. البته تا به حال خودم این بیت را در چنین بســتر 
و موقعیتــی نفهمیده و نخوانده بودم و اولین بار اســت که در چنین موقعیتی 
این بیت مشــهور را می خوانم که در آن، عبــارت »حکایت همچنان باقی« و 
»وصف الحال مشــتاقی« می خواهد نشــان بدهد که من دور دوم فعالیت خود 
را قرار اســت با تمرکز بیشــتر بر آنچه را آموخته ام در کسوت بازنشسته ادامه 
بدهــم. در واقع، وارد دور دوم فعالیت خود شــده ام. البته در دور دوم فعالیت 
ممکن اســت علاوه بر کاری که کماکان در دانشگاه تربیت مدرس، )که خودم 
را مدیــون آن می دانم( در جهت ادای دین انجــام خواهم داد، به فعالیت های 
دیگری هم بپردازم اما قطعاً در مســیر فعالیت  خارج از دانشــگاه هم، مدیون 
یادگیری ها و تجارب خود در دانشگاه تربیت مدرس و در دورة خدمت رسمی 

در این دانشگاه هستم.

به این نکته باور 
دارم و خیلی 
خوشحالم از 
اینکه بسیاری از 
کسانی که اکنون 
در کسوت استادی 
در آموزش عالی 
کشور به خدمت 
مشغول اند، واقعاً از 
من برترند و این نه 
نشان ناتوانی من 
بلکه نشان دهندة 
توان من است 
که استادان 
توانمندتر از 
خودم را که زمانی 
در کلاس هایم 
به عنوان دانشجو 
حضور پیدا 
می کرده اند، الان 
می بینم
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در کاری کــه در خارج از دانشــگاه هم خواهم کرد، به کمک بســیاری از 
دانشــجویان کنونی و سابق خود نیاز دارم و امیدوارم از این لطف و مرحمت 

آن ها برخوردار بمانم.
بنابراین، اجمالاً عرض کنم که با بازنشســتگی صحنة کار و تلاش علمی و 
عملی را رها نکرده ام و قصد هم ندارم که رها کنم. من تازه در عنفوان جوانی 
هســتم. سهم دانشگاه از حضور من ممکن است قدری کمتر از گذشته شود و 

قالب های فعالیتم متفاوت بشود، ولی ان شاءالله در خدمت خواهم بود.
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سال شمار
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سال شمار
1337 / تولد در تهران

1355 / شکست در کنکور و اعزام به آمریکا

1356 / تحصیل در دوره کارشناسی تکنولوژی صنعتی )3 سال(

1358 / تحصیل در دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی )2 سال(

1360 / فراغت از تحصیل و بازگشت به ایران

تجربه حضور در صدا و سیما برای توسعه آموزش از طریق رسانه )40 روز(

ورود به اداره کل دانشجویان خارج وزارت فرهنگ و آموزش )2 سال(

1361 / شهادت حمید )برادر( در عملیات مقدماتی آزادسازی خرمشهر

1362 / ورود به دفتر نظارت و سنجش آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )2 سال(

1363 / ازدواج

بورســیه و اعزام به خارج برای ادامه تحصیل در دوره دکتری برنامه ریزی درسی و آموزش 

)3 سال(
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1366 / تولد فرزند نخست؛ محیا

بازگشت به ایران

1368 / مشاور وزیر با هدف توسعه پژوهش در آموزش و پرورش )9 سال(

تولد فرزند دوم؛ بشری

1370 / تولد فرزند سوم؛ حسنا

عضویت در انجمن مطالعات درسی به عنوان هیئت مؤسس 

سرپرستی مدارس ایرانی در اروپا )2 سال(

1375 / تأسیس پژوهشکده تعلیم و تربیت

1383 / سرپرستی تیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )7 سال(

1392 / سرپرستی دانشگاه فرهنگیان )4 سال(

1396 / بازنشستگی 
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بخش اول
زندگی نامه داستانی

روایت یک دانه گندم





35

محله

آب مَنگُل، داستان های زیادی برای تعریف کردن دارد. می توان برای تک تک 
خانه ها و آدم هایش داســتانی تعریف کرد. اما همة داستان ها برجسته نخواهند 
بود. برجستگی را آدم های ساکن آن خانه ها پدید می آورند؛ حتی اگر آدم هایی 
معمولی و ساده باشــند. آب منگل یکی از قدیمی ترین منطقه های تهران قدیم 
است. قدمتش به چیزی حدود دویست ســال قبل، به زمان قاجاریه می رسد. 
آب منگل منطقه ای مرفه نشین در جنوب شرقی تهران بوده است. بیشتر بازاریان 
تهران در این منطقه ســکونت داشــتند. عالمان1 زیادی هــم در همین منطقه 
می زیســته اند. هنوز هم در این محله، لابه لای آپارتمان های نوســاز خانه های 

قدیمی مربوط به دو سه دهة اول این قرن به چشم می آید.
در جنوب آب منگل، که از روبه روی مســجد آب منگل )الزهرا( شروع و به 
گذر یا کوچة شترداران منتهی می شود، یک کوچة هشت متری، نه زیاد طولانی 
به اسم کوچة نوری )شهید مهاجری فعلی( وجود دارد. کوچة نوری به  موازات 
خیابان زیبا )شــهید مشــهدی رحیم فعلی( قرار دارد و در این کوچه که پر از 
خانه های تکیه داده به هم اســت، خانه ای بوده با پلاك پنج. حالا دیگر اثری از 
این خانه نیست، و به  جایش یک مجتمع آپارتمانی چندطبقة شیک ساخته اند.
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خانة شــمارة پنج خانه ای بود مثل همة خانه ها که دری داشــت. از در وارد 
دالان بلندی می شدی که در انتهای آن حیاط خانه پیدا بود؛ یک حیاط مستطیلِ 
هفتاد هشتاد متری. ساختمان خانه در سمت چپ حیاط بود که چند پله از کف 
حیاط بالاتر قرارگرفته بود. زیر ســاختمان زیرزمینی بود که مطبخ یا آشپزخانه 
در آن قرار داشت. و بالای پله ها بهارخواب کوچکی بود که در سمت راستش 
اتاق نشــیمنی بزرگ و روبه روی پله ها اتاق نشیمنی کوچک ساخته بودند. از 
بهارخواب با پله می شد به طبقة دوم ساختمان بروی که آن جا هم، اتاقی برای 

مهمان ها و اتاقی برای کتابخانه و محل درس خواندن بچه ها داشت.
از طبقة دوم، حیاط دیدنی بــود. دورتادورش باغچه بود با درختان گیلاس 
و انجیر. دیوارهای حیاط را گیاهی معروف به چســب پر کرده و تمام دیوارها 
را ســبز کرده بود. این دیوارهای زیبا مســکن و مــأوای مارمولک ها بودند و 
دختربچه های خانه از آن ها می ترسیدند و کمتر به سمتشان می رفتند. در سمت 
راست حیاط، مستراح قرار داشت. وسط حیاط، حوضِ چهارگوش آبی رنگی 
بود به عمق هفتاد ســانتیمتر تا یک متر. زمســتان ها برف  در آن می ریختند و 
تابســتان ها آن را پر از آب می کردند. چهارگوشه اش را مادرِ خانه چهار گلدان 
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شمعدانی گذاشته بود.
روی دیوار سمت چپ حیاط دری بود که بیشتر وقت ها قفل بود. این در به 

خانة همسایه باز می شد.
همســایه غریبه نبود؛ عموی بچه های این خانه بود. دو برادر این زمین را با 
هم خریده بودند و دو خانة دوطبقه کنار هم ســاخته بودند و این در را برای 

آسان شدن رفت وآمد گذاشته بودند.
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داستان از این محله و از این خانه شروع می شود؛ از روز 13 بهمن 1337.
حســن آقا ده ســالی می شــد که با دختر یک تاجر چای ازدواج  کرده بود؛ 
دختری سیزده ســاله از خانواده ای مقید و مؤمن. خداوند هشــت سال به آن ها 
بچه نداده بود، ولی در شــروع داســتان ما، دختری داشتند به نام مریم که یک 

سال و نیمه بود.
مریم نباید یادش بیاید که در شــروع داســتان، در میان برف ســنگینی که 
کوچه ها و خیابان ها را پر کرده بود، زن عمو رفته بود قابله بیاورد تا او صاحب 

برادری شود.
مریم را به خانة عمو برده بودند تا برادرش به دنیا بیاید؛ برادری که داســتان 

ما مربوط به او می شود.

بهمن ماه 1337 هوا سرد و برفی بود. حسن صبح که راهی محل کارش بود، 
متوجه شد که همسرش گاه به گاه از دردی ناله می کند. پرسید: »فخری، وقتش 

شده؟«
ـ به گمانم.
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به خواهر همســرش که از دو سه شــب قبل آمده بود پیششان، گفت: »لطفاً 
بفرمایید زن داداش من رو خبر کنید، بیان این جا.«

زن برادرش که انگار آماده باشد، چادربه سر و با شتاب آمد، فخری را معاینه ای 
سطحی کرد و با شمّ مادرانة خود گفت: »دیگه وقتشه.«

صورت جاری اش را بوســید و گفت: »عزیزم، دوباره داری مامان می شــی. 
وقتش شده یه پسر کاکُلی برای حسن آقا بیاری.«

فخری لبخند زد؛ اما با این حرف، دوباره غرق اندوه شــد؛ اندوهی که پیش 
 از این هم موقع تولد دخترش تجربه کرده بود؛ اندوهی که بیشتر مادران تجربه  

می کنند.
زن داداش از حسن آقا خواست: »شما پیشش بمونید من برم قابله رو بیارم.«
 و به خواهرخانم حســن آقا دستور داد: »شما یک قابلمه رو پر از آب کنید 

و بجوشونید.«
حســن پیش همسرش ماند. کمی ناز و نوازشش کرد و به او امیدواری داد. 
متوجه اندوه همسرش شد. گفت: »خدا کنه این بچه مون هم سالم به دنیا بیاد. 
دوســت دارم پسر باشه، ولی هر چی خدا قسمت کرد. راضی باشیم به رضای 

خدا.«
فخری که از چهره اش رنجوری می تابید، گفت: »هر چی خدا بخواد؛ دست 

ما که نیست.«
ولــی از اینکه شــوهرش گفته بود »بچه مون«، احســاس خوبــی پیدا کرد؛ 

»بچه مون« و نه بچة حسن آقا.
فخــری باز دردش گرفت. بخاری روشــن بــود. دانه های بــرف آرام آرام 
می باریدند و دنیا را ســاکت کرده بودند. خواهر فخری مشــغول آوردن لوازم 
و لباس های نوزاد بود. قابله پیش  از این از رنگ و روی مادر تشــخیص داده 
بود که بچه پســر اســت، ولی اما به هیچ حرفی نمی شــد اطمینان کرد. با این 
حال، حســن ذوق داشت زودتر پســری را ببیند. او از خدا پسر هم خواسته 
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بود. قابله که رســید، مجبور بود از خانه بیرون برود. از اینکه خداوند پس از 
ســال ها، دختری به او داده بود، بســیار شادمان و شکرگزار بود، اما دلش پسر 
هم می خواست؛ پسری که بتواند او را به تمام آرزوهای دست نیافته اش برساند.
دلــش تاب نمی آورد که به مغازه برود. چنــد بار طول کوچه را رفت بالا و 
آمد پایین. زمین پوشــیده از برف بود و ردپاهای زیادی روی زمین برفی دیده 
می شد. حسن به ردپای خودش نگاه کرد، اما هرگز به ذهنش نرسید که آدم ها 
تا زنده اند، ردپاهای زیادی از خودشــان به  جا می گذارند. ردپاهای روی برف 
آب می شــوند؛ مهم ردپایی است که به هیچ  وجه نه پاك شود، نه آب شود و 

نه از یاد برود.
به مغازه اش که رســید، نمی توانســت تمرکز کند. نشسته بود و به گوشه ای 
خیره شده بود. داشت پسرش را می فرستاد به بهترین مدرسه ها. داشت برایش 
کتاب و دفتر می خرید. داشت برایش میزتحریر می خرید. و کسی نبود که به او 
بگوید حالا صبر کن حسن آقا؛ صبر کن بچه به دنیا بیاید. صبر کن ببین اصلًا 

پسر است یا دختر است...
از حالا نقشة زندگی پسرش را ترسیم می کرد.

چند ساعت بعد، زن داداش را دید که به سمت مغازه می آید.
ـ مژده، حسن آقا! مژده!

حسن لبخندی زد و پرسید: »فخری حالش خوبه؟«
زن داداش با خوشــحالی، طوری که ســر از پا نمی شناخت، گفت: »بله، هم 

زنت و هم پسرت!«
ـ پسرم؟

ـ آره، یه پسر خوشگل و مامانی.
چشم های حسن پر از اشک شد. در دل خدایی را تجسم کرد که به لطف و 

مهربانی اش ایمان داشت و از او تشکر کرد.
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ـ می شه بیام ببینمش.
ـ وا، حسن آقا! چه عجله ای؟ حالا فعلًا خانم ها هستند.

برای ناهار که اومدید، می بینید هر دوشون رو.
ـ حواستون به مریم هست؟

ـ آره، خاله اش ازش مراقبت می کنه.
حســن گفت: »چند نفر هســتند؟ بگید همه ناهار مهمون من هستند. کباب 

سید!«
 و خندید.

زن داداش رفت و حسن آقا از شادی سر از پا نمی شناخت.
حسن، مغازه را به شاگردش سپرد و خودش رفت سمت طویله ای که کمی 
پایین تر بود. گوسفند نری خرید و روی فرغون آن را تا خانه حمل کرد. برف 
بود، سرما و گل و شل. چند بار نزدیک بود بیفتد زمین، ولی ذوق داشت زودتر 
به خانه برسد. برگشت، فرغون را تحویل داد و رفت سمت کبابی سید تا برای 

کسانی که به زایمان همسرش کمک کرده بودند، ناهار سفارش بدهد.
اگر وقت تولد مریم به همه بســتنی اکبر مشــتی داده بود، حالا باید به همه 

آبگوشت قربانی بدهد؛ یک ولیمة درست ودرمان!
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چند سال بعد، حسن پدر چهار فرزند شده بود. مریم، مجید، حمید و مینو.
تربیت آن ها برایش مهم بود و می دانســت مــادر می تواند به بهترین نحو از 
پــس این کار برآید. اما نمی تواند آن ها را به حال خودشــان رها کند. یک زن 
جوان و چهار بچه؟ آن  هم بچه هایی که هر چه بزرگ تر می شدند، بازیگوش تر 
و دردسرســازتر می شدند. ضبط و ربط کردن این بچه های بازیگوش مدیریت 
خاصی می خواست. اما مادر به غریزة مادری و با آرامشی مثال  زدنی که ناشی 
از تربیت دینی او بود، از پس ادارة خانه برمی آمد. آشپزی می کرد، رفت وروب 
می کــرد، به نظافت و تمیزی خانه و بچه ها رســیدگی می کرد و در عین  حال، 

اهل عبادت و مناجات هم بود.
درمجموع، خانه خانة آرامی بود و زمین می گردید و روزگار پیش می رفت. 
برگ های تقویم ورق می خورد و داســتان ها شکل می گرفت. داستان آدم هایی 
که ادامه دارد و ادامه خواهد داشت؛ یکی با شهادت، یکی با پدری کردن، یکی 

با مادری کردن و یکی هم با معلمی.
هیچ  کدام از این ها پایان پذیر نیستند؛ پدر و مادر بستر زندگی را می سازند تا 
فرزندان بر نرمی این بستر بخرامند و بزرگ شوند؛ شهید با شهادتش جامعه و 
آرمان های آن را زنده نگه می دارد و معلم با نســلی که می پرورد، تعالی جامعه 
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را شکل می دهد.
این داستان همیشــه ادامه دارد. اگر این چنین نباشد، چه داستانی؟ می میریم 
و از بین می رویم. داســتان ها را زنده ها پدید می آورند و زندگی را به هســتی 

تزریق می کنند.
جان مایة داستان خوب، شخصیت و فرایند تغییر و تحول اوست. گویا تحول 
آدم ها به تنهایی صورت نمی گیرد؛ همه بر روی هم تأثیر می گذارند؛ پدر و مادر 
بر فرزند و فرزند بر پدر و مادر. معلم بر شاگرد و شاگرد بر معلم. با خلق هر 
فرایندی که آدم ها را از شکلی به شکل دیگر درمی آورد، داستان شکل می گیرد.
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حســن در خانواده ای مذهبی و معمولی متولد شــده و پــرورش یافته بود. 
پدرش در کار واســطه گری در بازار بود. پدر تصمیم گرفته بود به تهران برود. 

شاید می پنداشت تهران برای رشد فرزندانش جای مناسب تری باشد.
حسن فرزند چهارم خانواده بود. وقتی به مدرسه رفت، عاشق درس خواندن 
شــد. اما شــرایط اقتصادی خانه وادارش کرد که درس را رها کند و به کمک 
وضعیت اقتصادی خانه بشــتابد. وقتی پدرش از دنیا رفت، برادر بزرگ تر که 
حکم پدر را پیدا کرده بود به او اجازه نداد به تحصیل ادامه بدهد. او تا ششــم 
ابتدایی درس خوانده بود و دلش می خواســت ادامه بدهد، اما نتوانست. با این 
همــه، آرزوی تحصیل همچنان در قلب او ماند. برادرش او را شــریک کاری 
خودش کرد و با هم در مغازه ای به کار اوراق فروشــی مشغول شدند. کارشان 
خرید ماشــین های مستعمل و اوراق کردن آن ها بود و لوازم مستعمل ماشین ها 
را که هنــوز کار می کردند، به  عنــوان لوازم  یدکی می فروختنــد. کار چندان 
درآمدزایی نبود، اما به  هر حال، زندگی هر دو خانواده را تأمین می کرد. بعدها 
که کارشان رونق گرفت، در مزایده های دولتی شرکت می کردند و ماشین های 

مستعمل دولتی را می خریدند و درآمد خوبی نصیبشان می شد.
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حسن نتوانست به تحصیل در مدرسه ادامه بدهد، اما آروزیش همچنان زنده 
بود و کار می کرد. این آرزو آنقدر قوی بود که انگار تبدیل به یک ژن شده بود 

و به نسل های بعدی منتقل می شد.
حسن در خانواده ای مذهبی و ســنتی بزرگ  شده بود و راه روشن این نوع 
زندگی او را به سمت وسوی خوشبختی های معنوی پیش می برد. وقتی فرصتی 
برای تنهایی و تفکر داشت، می نشست و آینده اش با خانواده ای تصور می کرد 

که همه در آن به کتاب و درس مشغول اند.
با همان خرده ســواد ابتدایی که داشــت، مطالعــه را فراموش نکرد. هر جا 
کتابی به دست می آورد، می خواند؛ کلیات سعدی، مثنوی مولوی، دیوان حافظ 
و ... ســعی می کرد نکات و حکمت هایی را کــه از این کتاب ها می آموزد، در 
زندگی اش به کار ببندد. اشــعار و داستان هایی را که می خواند، حفظ می کرد. 
یکی از بهترین سرگرمی های او، در سراسر زندگی اش، مشاعره با دیگران بود 
و او همیشــه پیروز این میدان مسابقه بود و تا پایان عمرش هیچ رقیب قدری 

در خانواده برای این قدرت نمایی او پیدا نشد.
تــا اینکه با دختری از خانواده ای مذهبی ازدواج کرد که در همسایگی شــان 

زندگی می کردند.
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وقت ازدواج او رسیده بود. دوازده سیزده سال بیشتر نداشت. آن روزها این 
ســن برای دختران سن بسیار مناســبی برای ازدواج به شمار می رفت. نامش 
در شناســنامه فاطمه بود و او را فخری صدا می زدنــد. پدرش در بازار تاجر 
چای بود. از اخلاق و رفتار حســن خوشش آمد. شخصیت حسن به دل پدر 
فخری نشســت و با وجود تفاوت در موقعیت اقتصادی و اجتماعی، حسن را 
بــه دامادی آن خانواده پذیرفت. آن روزهــا جَنمَ و مردانگی و ایمان و اخلاق 

مهم تر از ثروت و موقعیت اقتصادی بود.
فخری هم در خانواده ای مذهبی بزرگ  شده بود.

زندگی اش را با حســن آغاز کرد و از ناز و نعمت یک  خانة دَرَندَشــت به 
مستأجری در خانه های تنگ و کوچک آمد. زندگی برایش سخت شده بود، اما 
شوهرش را دوست می داشــت. آن روزها دختران چاره ای جز دوست داشتن 
شوهرشان نداشتند. ازدواج در سن های پایین رسم بود. درس خواندن دختران 
تا وقتی شــوهر نکرده اند، آن  هم فقط تا پایان دورة ابتدایی رسم بود. فخری، 
وقتی ازدواج کرد، هنوز تحصیلات ابتدایی را هم تمام نکرده بود، اما شوهرش، 
حســن مهرمحمدی، جوان پاك طینتی بود که می توانست برج مرتفعی از یک 
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 عمــر زندگی آرام و خوش را بــر روی آن بنا کند. در این برج شــاید دیگر 
نیازی به ادامة تحصیل هم نمی دید. و اگر می دید، شــرایط فرهنگی بعضی از 

خانواده ها چنین اجازه ای به او نمی داد.
مسیر زندگی برای بسیاری از دختران، حتی در جوامع شهری، حتی در شهر 
پیشــرفته تری مثل تهران، ازدواج در ســنین پایین و ترك  تحصیل بود، و بعد، 
خانه داری و رفت وروب و آشــپزی و شوهرداری و بچه داری. فخری با همان 

سن کم از پس همة این کارها برمی آمد. چون چنین تربیت  شده بود.
زندگی در ابتدا ســخت بود؛ تا اینکه حســن و برادرش به  صورت شراکتی 
زمینی در نزدیکی های محل کارشان در کوچة نوری، در جنوب محلة آب منگل، 
خریدند و دو خانة دوطبقه در آن بنا کردند. بعدها شهرداری بر سردر این خانه 
یک کاشــی لاجوردی نصب کرد که رویش عدد 5 نوشته شده بود. سال های 
اول، خانه نیمه کاره بود، اما روزهای خوش به تدریج فرا رســید. مخصوصاً از 
وقتی  که فخری فهمید باردار شده است. هشت سال از ازدواجشان گذشته بود 
و او باردار نمی شد. این باردار نشدن باعث عزلت او شده بود و برایش تحمل 
نازایی و حرف وحدیث ها سخت بود. اما حالا دیگر می توانست بچه ای به دنیا 

بیاورد. و این بچه می توانست رنگ و بوی زندگی را تغییر بدهد.
اولین بچه اش دختر بود. اســمش را مریم گذاشــتند.... و خانه رنگ و بوی 
تازه ای پیدا کرد. تمام آینده ای کــه فخری مادر، برای دخترش تصور می کرد، 
همان بود که در زندگی خودش پیش  آمده بود. شوهرش هم برای آیندة مریم 

چیزی بیش از این متصور نبود.
حسن نمی توانســت برای مریم تحصیل تا عالی ترین مراتب ممکن را آرزو 
کند. برای مریم همان تحصیل در دورة ابتدایی کافی بود. معنی نداشــت دختر 
بیش از این درس بخواند. می بایســت در خانه می ماند و از مادرش راه و رسم 

خانه داری و شوهرداری می آموخت.
پس او پسری یا پسرانی برای رسیدن به آرزویش می خواست.
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داســتان ما از تولد پسری شروع می شــود که پدرش به مناسبت تولد او به 
همة فامیل آبگوشت درست و درمانی ولیمه داده بود و برایش آرزوهای بسیار 

داشت... و این داستان با او ادامه پیدا می کند.
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اسم او در خانه مجید بود و در شناسنامه محمود.
روزگار کودکی اش بیشــتر در خانه می گذشــت. پدر خواسته بود که بچه ها 
زیاد به کوچه نروند و مادر هم در خانه کنترل و مراقبت بیشــتری روی آن ها 
داشــت. مجید در کودکی سه رئیس داشت. پدر، مادر و مریم. پدر از صبح تا 
غروب سر کار بود. فقط برای ناهار و استراحت به منزل می آمد. مادر مشغول 
کارهای خانــه و بچه داری و مریم یک مهدکودك یک نفــره را در خانه اداره 

می کرد که تنها بچه اش مجید بود.
مجید کودکی صبور و آرام بود و مریم بازیگوش و فعال.

مریم خاله بازی دوســت داشــت و مجید را به بازی هــای دخترانة خودش 
می کشاند. خیلی وقت ها مجید زیر بار فرمان های خواهر بزرگ ترش نمی رفت 
و همین باعث می شــد مریم بیشــتر به او زور بگویــد. مجید هم نقطه ضعف 

رئیسش را پیدا کرده بود؛ موهایش.
آن قدر آن موها را می کشید تا مریم را از برج عاج ریاستش به زمین بکشاند. 
و اگر مادر با توپ وتشــر مانع این کار نمی شد، بی گمان مویی در سر رئیسش 
باقی نمی ماند. مجید نمی توانست زیر بار حرف زور برود. با این حال، بهترین 
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همبازی مریم، بود که یک سال و نیم از او کوچک تر بود. مریم می توانست او 
را مدیریت کند و بر او ریاست کند.

روزگار کودکــی او در خانواده ای گذشــت که همه چیز در آن آرام بود. پدر 
پدری به معنای واقعی بود.

کار و تلاشش برای خانواده بود. مادر هم مادری به معنای واقعی بود.
مادر، علاوه بر وظایف مادری، تربیت دینی بچه ها را هم به عهده گرفته بود. 
وقتی سی ویک ساله بود، باید از چهار فرزند و همسری مقتدر و کمی سختگیر 
مراقبت می کرد. وقتی فرزند ســومش به دنیا آمد، مجید چهارساله بود. خواهر 

دوم مجید هم وقتی او هشت ساله بود، به دنیا آمد.
کنتــرل مریم به تنهایی نیروی یک نفر تمام وقت را می خواســت. او دختری 
بازیگــوش بود و البته با همان کودکــی اش در کنار مادر گاهی کمک هایی هم 

می کرد.
 پدر از همان کودکی مجید، او را با خود به مجالس مذهبی می برد.

می دانســت تنها راه روشن برای یک زندگی پاك، لمس کردن جاهایی است 
کــه در آن از خدا و مردان پاك حرف زده می شــود و محل رفت وآمد مردانی 

است که پاك اند و آدم هایی که در جست وجوی زندگیِ پاك اند.
مجید به این مجالس برده می شــد. در حالی که چیز زیادی از حرف هایی که 
زده می شد، نمی فهمید؛ اما حس خوبی نسبت به این مکان ها و آدم ها داشت.

بعدها که بزرگ تر شــد، بعدها که می توانســت بعضی از حرف ها را بفهمد، 
علاقه مندتر شد. دیگر خودش دلش می خواست به آن مجالس برود.
و این مسیر تا جوانی اش ادامه داشت. تا زمانی که آن اتفاق افتاد.
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حســن، پدر مجید، برای او آرزوهای خوبی داشــت و از همان کودکی به 
ساختن و هموار کردن مسیری می اندیشید که افقش موفقیت و کامیابی بود.

از همان کودکی در جســت وجوی مدرســه ای خوب برای فرزندانش بود؛ 
مدرســه ای که علاوه بر سطح تحصیلی خوب، بچه هایش را متدین بار بیاورد. 
دهة بیســت و سی، جامعة ایران در حال گذر از ســنت و زندگی سنتی بود. 
مدرسه های نوین پس از سال ها سختی و مخالفت و مرارت گسترش پیدا کرده 

بودند، اما هنوز مورد اعتماد انسان های مذهبی نبودند.
آن روزها نام مدرسة علوی در میان خانواده هایی که می خواستند بچه هایشان 
در محیطی دینی درس بخوانند، تکرار می شــد و تحصیل در آن مدرسه برای 

خیلی ها آرزو بود. اما مدرسة علوی به راحتی دانش آموز نمی گرفت.
آرزوی حســن این بود که بچه هایش در علوی درس بخوانند. مدرسه های 
امروزی دیگری هم بودند که محیط مذهبی داشتند، اما هیچ  کدام به  پای علوی 

نمی رسیدند.
حســن از همان ابتدا این تصویر را که مجید باید به علوی برود، در ذهنش 
داشــت و آن را جلوی چشــمان مجید مثل پردة سینما می گسترد؛ آن چنان  که 
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مجید گمان می کرد این تنها مدرســه ای اســت که در دنیا وجود دارد و گمان 
می کرد، رفتن به مدرســه، رها شــدن از محیط تنگ و بستة خانه است. گمان 
می کرد آن جا، هر چه باشــد، خانه نیست که هر لحظه با تشرها و مراقبت های 

گاهی بیش  از حد مادر روبه رو باشد.
و این اتفاق در سال 1344 افتاد. حالا مجید باید به مدرسه  می رفت. خواهرش 
که دو سال زودتر از او به مدرسه رفته بود، آن قدر از محیط مدرسه اش تعریف 
می کرد که مجید مشتاق بود هرچه زودتر راهی مدرسه شود. وقتی مریم مشق 
می نوشت مجید هم دوست داشت دفتری داشته باشد که روی آن مشق بنویسد 
و نقاشی کند. وقتی می دید  پدرش شب ها پیش مریم می نشیند و با مهربانی و 
تشویق به درس ومشق های او کمک می کند، لذت می برد و آرزو می کرد هرچه 
زودتر بزرگ  شــود و بتواند به مدرسه برود و شب ها پدرش کنارش بنشیند و 

مراقب باشد که درس ومشق هایش را درست بنویسد و بخواند.
گاهی کتابی برمی داشــت و به کلمات آن نگاه می کرد. دوست داشت زودتر 
باسواد شود و بتواند تمام کتاب هایی را که پدر در جاکتابی اش داشت، بخواند؛ 
کاری که پدر خیلی وقت ها در شب های طولانی زمستان انجام می داد. بالاخره 
روز موعود رســید. اتفاق خوب این بود که با ماشــین می آمدند دنبالش و او 
مجبور نبود راه طولانی مدرســه را خودش بــرود. یادش آمد روزی که برای 
ثبت نام به مدرســه  رفته بودند، روزی بود که مجید احســاس کرد دنیا جاهای 
دیگری هم دارد؛ فقط مشــهد ندارد، فقط خیابان زیبا ندارد، فقط یزد و کاشان 
و اصفهان ندارد؛ مدرسه هم دارد. یزد و کاشان و اصفهان را با ماشین خودشان 

رفته بودند، مشهد را با قطار.
اما راه مدرســه را چطور باید می رفت؟ آیا می شد با آن سه چرخه ای که پدر 
وقت رفتن به مکه برای آن ها خریده بود، برود و بیاید؟ آن ســه چرخة سبز و 
خوش رنگی که هرگز روی خیابان را ندیده بود و او و خواهرش مجبور بودند 
در اتاق و یا در حیاط و دالان خانه با آن بازی کنند. چه خوب می شد که بتواند 
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با سه چرخه اش به مدرسه بیاید. نه، مریم نمی گذاشت. چون مریم آن سه چرخه 
را مال خودش می دانست.

اما پدر به او گفت: »این مدرسه سرویس دارد و هر روز صبح می آید دنبالت؛ 
مثل سرویس مدرسة مریم.«

مجید کمی پکر شده بود. ای  کاش می شد لااقل با سه چرخه به مدرسه برود. 
چرا هیچ  کس باور نمی کرد او بزرگ  شده است.

اولین روز مدرسه بود. تنها چیزی که مجید را ناراحت کرده بود، این بود که 
می بایست موهایش را کوتاه می کرد.

اما وقتی به مدرســه رسید، جذابیت ها آغاز شد. وارد حیاط مدرسه که شد، 
عدة زیادی بچه های هم سن وســال خود را دید. هیچ  وقت این  همه بچه را در 
جایی ندیده بود. وقتی حیاط مدرســه پر از بچه شد، بلندگوی مدرسه جیر و 
جیغی کرد. یک نفر پشــت میکروفون به بچه ها خوشامد گفت، مخصوصاً به 

کلاس اولی ها. بعد، اسامی آن ها را خواند تا صف ببندند.
مجیــد هیچ  وقت در عمرش به صف نایســتاده بود. کمــی مضطرب بود. 
اضطرابی توأم با هیجان داشت. چند نفر پشت بلندگو حرف زدند. مجید زیاد 

از حرف های آن ها سر درنمی آورد.
همه  چیز برایش هیجان ویژه ای داشــت. دائم به این طرف و آن طرف حیاط 
نــگاه می کرد. تا آن روز، حیاط به آن بزرگــی ندیده بود. هیجان انگیزتر وقتی 
بود که صف به صف وارد کلاس ها شــدند و روی نیمکت های چوبی نشستند. 
در این میان، کلاس اولی ها که هنوز عادت نداشــتند روی نیمکت های چوبی 
بنشــینند، هی جابه جا می شدند. بیشترشــان گیج بودند و نمی دانستند به کجا 
آمده اند. نمی دانســتند دوری از خانه را چطور تحمل کنند. اما وقتی زنگ آخر 

مدرسه خورد، نمی خواستند از مدرسه بیرون بروند.
اولین معلم وارد کلاس شد. بچه ها نمی دانستند او کیست.

معلم خودش را معرفی کرد: »بچه ها، سلام.«
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بچه ها هاج و واج به او نگاه می کردند.
معلم که عکس العملی از بچه ها ندید، ادامه داد: »خب. بچه ها، وقتی یک نفر 

به شما سلام می کنه، باید چی کار کنید؟«
همهمه ای در کلاس به پا شــد. هر کسی چیزی می گفت. مجید اما زل زده 

بود به چهرة معلم.
ـ خبریال بچه ها. این جوری نمی شه. باید یاد بگیریم وقتی می خواهیم حرفی 
بزنیم، دســت بلند کنیم و اجازه بگیریم. بگذارید خودم بگم. هر کســی به ما 

سلام می کنه، باید بهش جواب بدیم و بگییم سلام.
یکی از بچه ها از گوشة کلاس گفت: »آقا، من هم همین رو گفتم.«

ـ آفرین به تو. تو حرف درســتی، زدی ولــی چون همه با هم حرف زدید، 
من چیزی نشــنیدم. حالا من دوباره ســلام می کنم. ببینم شما چطوری جواب 

می دید... سلام.
و دوباره همه با همهمه گفتند: »سلام.«

ـ نه، این طور نه. همه با هم بگویید.
بچه ها مانده بودند که چه بگویند. معلم دوباره با صدای بلندی گفت: »سلام.«
این بار تقریباً بچه ها با هم گفتند: »ســلام« و کم کــم یاد گرفتند که چگونه 
یک صــدا جواب معلم را بدهند. آقا معلم گفت: »خوبه، بچه ها! من علی دوایی 
هســتم و معلم شــما هســتم. یک معلم دیگه هم دارید که به شما خواندن و 

نوشتن یاد می ده. مطمئنم که کلاس خوبی با او خواهید داشت.«
آن ســاعت، معلم بچه ها را به ادب و درس خواندن تشــویق کرد. مبصری 

انتخاب کرد و چیزهایی یادشان داد.
وقتی معلم به کلاس می آد، مبصر می گه: »برپا!« و شــما از جا بلند می شید. 
ایــن احترام به معلمــه. همون طور که توی خونه وقتی پــدر یا مادرتون وارد 
می شــن، شما از جا بلند می شید. این احترام گذاشتن به بزرگ ترهاست که در 

دین ما خیلی سفارش شده.
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آن ســاعت تمام شــد. زنگ تفریح بود و بچه ها لقمه هایی که مادرشان در 
کیفشان گذاشته بودند، خوردند. دستشویی رفتند و برگشتند به کلاس.

نشستند و منتظر آقا معلم بعدی شدند.
یک نفر در زد: تق تق تق!

اما نیامد تو.
مبصر رفــت در را باز کند. صدای تق تقِ در می آمد که در باز شــد و نوك 

عصایی خیلی نرم دو تا تقه هم به سر مبصر زد.
بچه ها خندیدند. مبصر دســتی به سرش کشید و نگاه به آقایی کرد که پشت 

در بود. این چه جور قیافه ای بود.
یــک آقای ریش دار، با ابروهای کلفــت. و کلاه عجیب وغریب و لباس بلند 

قدیمی.
چشم هایش گرد بود.

مرد قدبلند با صدای تغییریافته ای گفت: »این جا کلاس اوله؟«
مبصر، هاج و واج، آب دهنش را قورت داد و گفت: »بله.«

ـ شما مبصری؟
ـ بله!

ـ خوبه من هم معلمم. برو بشین.
بچه ها همچنان منتظر بودن ببینند صاحب این صدا کیست.

ناگهان مرد عصا به دست ریش دار با لباس عجیب وغریبش پرید وسط کلاس.
ـ سلام، بچه ها!

بچه ها هیجان زده و مضطرب گفتند: »سلام!«
و یکهو ساکت شدند.

مجید فکر کرد این آقا اشتباهی آمده به این کلاس. این چه سر وضعی است!
مرد ریش دار به عصایش تکیه داد و اول آوازی خواند: »اول هر کاری به نام 

خدای رحمان و رحیم...«
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بعد از آن ...
بچه ها ســاکت شــده بودند. خیلی از آن ها آواز خواندن را از نزدیک ندیده 

بودند.
ـ خب، بچه ها، سلام.

بچه ها با هم و دسته جمعی گفتند: »سلام.«
ـ اسم من نیرزاده است. می خواهیم ببینیم اکبری چطوری خواندن و نوشتن 

یاد گرفت. شما هم باید بهش کمک کنید. کمک می کنید؟
ـ بعععععع لهههه

و باز شروع کرد به آواز خواندن:
ـ آه آی

پیری و طفل مزاجی به هم  آمیخته ایم
آیی ی ی ی

تا شب مرگ به آخر نرسد بازی ما
وای دوست

 عمو جونم، عمو زنجیربااااف
ـ بعله

- زنجیر منو بافتی؟
ـ بععله

ـ پشت کوه انداختی؟
ـ بعله

آی بابا جونم اومده
ـ آخ جون

ـ چی چی آورده
- نخود و کیش میش

- بخور و بیا
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- با صدای چی؟
 بچه ها هر کدام اسم حیوانی را آوردند.

ـ گربه!
نیرزاده جای خودش را عوض کرد و گفت: »نظر شما چیه کدخدا؟«

و بعد، با صدای دیگری گفت: »حالا که بچه ها می گن گربه، گربه خوبه.«
ـ کی گربه بشه کدخدا؟ من بشم یا بچه ها؟

ـ خب، شما بشین. شما صدای گربه در بیارین.
ـ  بعد، برگشت جای خودش و صدای گربه درآورد.

و باز عموزنجیرباف و صدای سگ و صدای گاو و صدای بلبل.... و خودش 
صدای همة این ها را در می آورد. مجیذ ذوق زده این بازی را تماشــا می کرد و 
با دســت زدن همراهی می کرد، اما هنوز دنبال کدخدایی بود که درون این مرد 

حرف می زد.
نیــرزاده پس از در آوردن صدای این حیوانات، نوبت بعد که بچه ها صدای 
حیوان دیگری را پیشنهاد  کردند، گفت: »صبر کنید ببینیم کد خدا چی می گه؟«

کدخــدای درون نیرزاده گفت: »با صدای آ. همون کــه آهو داره، آب داره؛ 
همون که اول صدای آفتابه.«

بعد در حالی که صدای آ را می کشــید، با عصایش شــکلش را هم در فضا 
ترسیم کرد.

بعد، نوبت حرف ب بود. آن را هم به همان ترتیب اجرا کرد.
و بچه ها در یک بازی شــگفت انگیز با این دو حرف آشــنا شدند و یا لااقل 

اسم آن ها به گوششان خورد.
دیگر وقت کلاس تمام شده بود و او با آوازی جلسه را تمام کرد.

 مجلس تمام گشت و...
ـ نه، نه، نه...

ـ ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. بر محمد و آل محمد صلوات.
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و در این جا بچه ها صلوات فرســتادند، ولی با همهمة کودکانه ای نشان دادند 
که نمی خواهند جلسه تمام شود.

مجید همچنان در فکر این بود که چگونه یک نفر می تواند چند نفر باشد.
در روزهای بعد، یکی از نقش ها که آقبا! معلم عصا به دســت، بازی می کرد، 
مربوط به پسری بود به اسم اکبر یا اکبر آقن. اکبر پسر مبادی آدابی نبود. نیرزاده 
لابه لای این داستان ها ضمن آموزش الفبا، به آموزش اخلاق و آداب معاشرت 

و حرف زدن هم می پرداخت.
مجید آن روز با لذت عجیبی مدرسه را به سمت خانه ترك کرد و با انتظاری 
شــوق انگیز برای روزی دیگر کــه نیرزاده بیاید و کدخــدا را بیاورد و با هم 

عموزنجیرباف بازی کنند، شروع به لحظه شماری کرد.
پیش از آن، فکر می کرد باید برود توی کلاس و دست به ســینه بنشیند، ولی 
در عرض چند دقیقه تمام تفکراتش به هم  ریخت و عاشــق مدرسه شد. وقتی 
رســید به خانه، با هیجان بسیار دنبال مادرش که کارهای خانه را انجام می داد، 

راه افتاد و شروع کرد به تعریف کردن از کلاس درسش.
در ضمن صحبت هایش، ادای آقای نیرزاده را هم درمی آورد. مادر هر از چند 

گاهی لپ های مجید را می کشید.
آن شب به پایان نمی رســید. مجید لحظه شماری می کرد برای شروع روزی 
دیگر. روز دیگر شروع شد و روزهای دیگر هم آمدند و بالاخره دورة ابتدایی 

تمام شد.
در تمام این مدت، پدر شب ها به درس های او و خواهرش رسیدگی می کرد. 
دائم به آن ها می گفت فقط درس بخوانند و نگران هیچ  چیزی نباشــند. و آن ها 
درس می خواندند. مجید گاهی از ســختگیری های مدرسه ناراحت می شد، اما 

به روی خودش نمی آورد.
مدرسه هرماه پرسشــنامه ای برای والدین می فرستاد که رفتارهای بچه ها را 
در خانه هم زیر نظر داشته باشد. پدر بسیار جدی و صادقانه به سؤالات آن ها 
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پاســخ می داد. گاهی این جواب های صادقانه باعث می شد که مجید را به دفتر 
فرا بخوانند و حتی تنبیهش کنند.

هیچ  کس از تنبیه خوشــش نمی آید، اما وقتی پدر هم از تنبیه های مدرســه 
حمایــت می کــرد، او چیزی برای گفتن نداشــت. با این حــال، اثرش را در 

ناخودآگاه او می گذاشت.
یکی از کارهای مهمی که مدرســة علوی می خواســت شاگردانش را به آن 
عادت بدهد، خواندن و نوشــتن بود. زنگ انشــا در این مدرسه بسیار جدی 

گرفته می شد.
کتابخانة مدرســه کتاب های متنوع و خوبی داشــت و بچه ها موظف بودند 
کتاب بخوانند. در این ســال ها مدرســه محیطی امن و دوست داشــتنی بود. 
کتابخانه پر از کتاب هایی بود که مجید با علاقه از آن ها استفاده می کرد. مجید، 

هم به خواندن علاقه مند بود و هم به نوشتن.
مجید روزی که انشــایش در نشریة داخلی مدرسه چاپ شد، فهمید چقدر 
خوب می تواند بنویسد. نسخه ای را که انشایش در آن چاپ  شده بود، به همه 

نشان می داد. احساس می کرد نویسنده ای چیره دست است.
یکی از کســانی که با دیدن آن انشا خیلی خوشحال شد و شروع به تشویق 

مجید کرد پسرعمویش، مهدی، بود.
مهدی همیشه وقتی موفقیت های مجید را می دید، او را تشویق می کرد. از آن 
به بعد، همیشــه سعی می کرد مجید را راهنمایی کند. مهدی تقریباً پنج سال از 
مجید بزرگ تر بود. جوانی بسیار مؤدب و متین و درس خوان و مورد احترام و 
علاقة فامیل بود. مجید هم هر موفقیتی به دســت می آورد، اول به پسرعمویش 
خبر می داد. شنیدن تشویق های پســرعمو لذتش بیشتر از تشویق های دیگران 

بود.
مهدی، علاوه بر اینکه خوب درس می خواند، کتاب های خارج از درس هم 

زیاد می خواند. یکی از بهترین شاگردان جلسه های قرآن بود.
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مجید هر روز قد می کشید؛ هم خودش و هم سوادش. شش سال گذشته بود 
و او مدرك ششم ابتدایی اش را با نمره های خوبی دریافت کرده بود. 
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 کودکی

کودکیِ مجید دو فصل داشــت: فصل مدرســه و فصل تابســتان. در فصل 
مدرســه هر روز صبح زود باید از خواب برمی خاســت و آمادة مدرسه رفتن 

می شد و خوب درس می خواند. 
در فصل تابســتان همه اش بازی بود و تفریح. مهم ترین اتفاق در تابستان ها 
مسافرت بود. به خصوص مسافرت برای زیارت امام رضا )ع( در مشهد. بعضی 
از ســفرها را با ماشین پدر می رفتند، اما جذابیت سفر مشهد به دو دلیل بیشتر 
بود: یکی اینکه به  اتفاق خانوادة عمو می رفتند؛ دوم اینکه با قطار می رفتند. سفر 
با قطار همیشه لذت بیشتری داشت. یکی از بهترین رویدادهای زندگی اش بود. 
ساعت ها پشت پنجرة قطار می ایستاد و به زمین که از زیر پای قطار رد می شد، 
نگاه می کرد و گاهی نگاهش را به دوردســت ها می دوخت. کوه ها و تپه هایی 
را می دید که در دوردســت ها بودند و از جایشان تکان نمی خوردند. بدترین 
اتفاق در این سفرها، زمانی بود که قطار برای نماز می ایستاد. مادر به نمازهای 
طولانی عادت داشت و همیشه آخرین نفری بود که سوار قطار می شد. و مجید 
همیشه برای رسیدن مادر به  قطار حرص می خورد و نگران جا ماندن مادر بود.
هرچند هیچ  وقت مادر جا نماند؛ اما این حس را در مجید باقی گذاشته بود 



63

روایت یک دانه گندم

که هر جا مادر از دید خارج می شود، یعنی او جا مانده است.
 اما فصل تابستان، فصل بازی هم بود و باز هم رئیس، مریم بود.

 در یکــی از بازی ها مریــم به مجید گفت: »داداش مــی آی بریم بالای بام 
مستراح؟«

مجید نگاهی به بالای مستراح انداخت و گفت: »واسه چی آخه؟ چه جوری 
بریم؟« 

مریم نردبانی را که به  صورت افقی کنار حیاط قرار داشت، نشانش داد: »اون 
نرد بوم رو می بینی؟«

ـ نه! من می ترسم از نردبوم برم بالا.
ـ خب من می رم. فقط مواظب باش مامان نبینه.

ـ مامان می بینه. حواسش هست.
ـ نــه بابا، الآن ظهــره، داره نماز می خونه. حالا حالاها مشــغوله. متوجه ما 

نیست.
مجید گفت: »اگه مامان اومد و گفت واسه چی رفتین اون بالا، چی میگی؟«
مریــم فکری کرد و گفت: »توپ رو می اندازیم بالا. می گیم اومدیم توپ رو 

برداریم.«

مجیــد زیر بار حرف رئیســش رفــت. چند بــار تــوپ را انداختند، اما 
نشانه گیری شان خوب نبود. تا اینکه مریم توپ را کاشت و با پا شوت کرد به 

سمت بام مستراح.
این بار توپ افتاد بالای بام.

رفتند ســراغ نردبان. نردبان ســنگین تر آن بود که فکــرش را می کردند. اما 
بالاخره به هر زحمتی بود، نردبان را گذاشــتند. مریم از نردبان بالا رفت. و به 

مجید گفت: »بیا. زود بیا.« 
مجید می ترســید. دو تا پله رفت بالا، ولی ترســید. مادر در همین موقع با 
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جاروی دستی سر رسید.
ـ اون بالا چه می کنی، مریم؟ تو کجا می ری؟

مجیــد با ترس از نردبان پایین آمد و گفت: »توپ افتاده، داشــتیم می رفتیم 
بیاریمش.«

ـ چند بار گفتم این کار رو نکنید؟
ـ خیلی!

ـ پس چرا گوش نمی کنید؟
ـ مریم گوش نکرد.

مادر نردبان را برداشــت و گذاشت ســر جایش و گفت: »همون جا بمون تا 
بابات بیاد.«

مریم گریه کرد و گفت: »نه مامان، تور و خدا.«
ولی مادر گوشش بدهکار نبود.

مجید خنــده اش گرفت. یعنی خوشــش می آمد که مریم تنبیه شــود. یک  
جورهایــی جواب اذیت هــای مریم بود. ولی بعد کم کم دلــش به حال مریم 
ســوخت. مادر که رفت، به زور نردبان را کشید و آورد تا مریم را از بالای بام 
نجات بدهد. اما زورش نمی رسید. مادر وقتی این طور می دید، خودش می آمد 
و نردبان را می گذاشــت تا مریم بیایــد پایین، اما تهدیدی می کرد که بچه ها تا 
ساعتی دست از شیطنت برمی داشتند. تهدیدش این بود که »مجبورم به باباتون 

بگم.«
آن ها می دانســتند که اگر مادر چغلــی آن ها را به پدر کنــد، پدر به همین 
آســانی دست از سرشان برنخواهد داشــت. برای همین تا مدت ها منت مادر 
را می کشــیدند تا دست از تهدیدش بردارد. می شدند بندة مطیع مادر؛ تا وقتی 
 که مادر دســت از تهدیدش برمی داشــت و به فکر بازیگوشــی تازه ای شکل 

می  افتادند.
گاهی مادر وقت اذان ظهر که می شــد، وضــو می گرفت و بچه ها را دعوت 
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می کرد به نماز اول وقت. بازی بچه ها در این موقع شــکل تازه ای می گرفت. 
مجید و مریم در خواندن نماز مســابقه می گذاشتند. مسابقه این طور بود که هر 
کــس بتواند با یک نفس نمازش را بخواند، برنده اســت. و معمولاً در همان 

سورة حمد، نفس تمام می شد. و باز هم این جا مریم بود که باید برنده شود.

بعدازظهرهای تابســتان برای مجید جذاب می شد. مادر که از دست شیطنت 
بچه ها به ســتوه می آمد، دست مجید را می گذاشــت توی دست شوهرش و 

می گفت: »این رو بردار ببر دکان؛ از دستش ذله شدم.«
پــدر هم مجید را بــا خودش به دکان می برد و  مجید آن جا می نشســت و 
ماشــین ها را تماشا می کرد. نوشته های روی ماشین ها را می خواند. آدم هایی را 
با شکل وشــمایل  و نحوة حرف زدن متفاوت می دید. و آن ها را با هم مقایسه 
می کرد. یکی ســبیل داشت، یکی ریش. یکی سرش طاس بود، یکی پر از مو. 

یکی آواز می خواند و راه می رفت، یکی فقط تماشا می کرد. 
مشــتری هایی که به مغازه می آمدند عموماً مستأصل و سرگردان گذارشان به 

آن جا افتاده بود.
مجید گاهی می نشســت روی سکوی بیرون دکان و نمرة پلاك ماشین ها را 

می خواند.
اعداد ماشــین ها برایش جذاب بودند و دنبال رابطه ای بین اعداد ماشــین ها 

می گشت.
گاهی با اســامی شهرها آشنا می شد. زیر شمارة ماشین ها اسم شهری نوشته 
شــده بود. بیشتر ماشــین ها مال تهران بودند، اما در میان آن ها ماشین هایی از 
شهرهای اطراف یا دوردســت هم پیدا می شد؛ مثلًا قزوین، اهواز، مشهد. این 
سرگرمی در بعدازظهر بعضی از روزهای گرم تابستان برای مجید دلچسب بود.

سه چرخه ســواری نوبتی هم دردسرهای خودش را داشت. مریم همیشه جر 
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می زد و اگر قرار بود سه بار دور حیاط بزند و بعد، سه چرخه  را به مجید بدهد، 
گاهــی چهار یا پنج بار دور مــی زد و حرص مجید را درمی آورد. گاهی هم با 
بازیگوشی به تعداد دورهایش اضافه می کرد. آن  وقت بود که مجید به او حمله 
می کرد و موهایش را می کشــید. آن قدر می کشید تا اینکه جیغ مریم درمی آمد. 
یک بار چنان موهایش را کشــید که مریم راهی برای نجات خودش پیدا نکرد 

جز اینکه خودش را به مردن بزند.
و مجید از اینکه خواهرش را کشــته بود، مضطرب  شد. رفت بالای سرش. 

بوسش  کرد. گریه می کرد و می گفت:»مریم؛ نمیر. نمیر!«
و  رفت به مادرش می گفت: »من مریم رو کشتم.«

مادر سراسیمه آمد به سمت مریم. اما از مریم خبری نبود.
تا مادر بیاید، از جایش برخاسته و رفته بود وسط حیاط.

تابستان ها شنا، و آب تنی در حوض وسط حیاط یکی از سرگرمی های آن ها 
بود. اول نوبت مریم بود. ساعت ده تا یازده. مجید باید از خانه خارج می شد. 
مجید برای بازی با دوستش، محسن که در همسایگی آن ها بود، بیرون می رفت.
درســت سر ساعت یازده که برمی گشت، هنوز مریم از حوض بیرون نیامده 

بود. مجید به شدت به در می کوبید و بازیگوشی مریم بیشتر گل می کرد.
مادر می آمد سراغش و به زور او را از حوض درمی آورد.

و مجید همچنان به در می کوبید. و مادر بیچاره این وســط نمی دانست چه 
کند.

با اینکه خواهر و برادر بودند، تربیت در خانه طوری بود که وقتی خواهرشان 
آبتنی می کند، برادر باید بیرون از خانه باشــد. مجید خیلی دوســت داشت با 

خواهرش آب تنی کند، اما چنین اجازه ای نداشت.
دلش می خواســت سر خواهرش را بگیرد ببرد زیر آب و خفه اش کند  بس 

که اذیتش می کرد!  و بعد، وقتی داشت خفه می شد، دلش به حال او بسوزد.



67

روایت یک دانه گندم

گاهی که شــیطنت های بچه ها زیاد می شــد یا مادر می خواست به مجلس 
روضه یا جلسه قرآن برود یا اینکه می خواست در بعدازظهر تابستان استراحتی 

بکند، درِ حیاط را قفل می کرد تا بچه ها از خانه بیرون نروند.
وســط بازی یکهو صدای مَش موســی می آمد. مَش موســی بستنی فروش 

دوره گرد بود که بستنی زعفرانی و خوشمزه ای داشت. صدا می زد:
تابستونه، داغ می شی

بستنی بخور خنک  شی
های بستنی!

بستنی شیرین و خنک آوردم
بدو بدو مش موسی اومده

بستنی بخر خنک شی
مریم و مجید صدای مش موســی را که می شنیدند، هوس بستنی می کردند. 
اما چطور باید بستنی می خریدند؟ در که قفل بود. ولی یک راه داشت. سوراخ 
کوچکــی کنار در بود که وقتی دالان را می شســتند، آب اضافه از آن جا بیرون 
می رفت. ســوراخ آن قدر کوچک بود که فقط دســت مریم یا مجید از آن رد 

می شد.
مریم به زیردستش فرمان می داد: »از این جا مش موسی رو صدا کن.«

و خودش می رفت دو تا یک قرانی بیاورد. بستنی های دوقرانی از آن سوراخ 
رد نمی شدند.

مجید مش موســی را صدا می کرد. مش موســی می آمد کنار ســوراخ دو تا 
یک قرانی می گرفت و دو تا بســتنی یک قرانی می گذاشت توی دستی که از آن 

سوراخ بیرون زده بود، آن  هم یکی  یکی.
بستنی ها آن طرف سالم و سرحال بودند؛ اما وقتی می آمدند این طرف، لهیده 

و خاکی و کثیف.
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بچه هــا کثیفی های روی بســتنی را پــاك می کردند و با لــذت بقیه اش را 
می خوردند.

 
 بچة سوم خانه، حمید هم حالا بزرگ تر شده و به جمع آن ها پیوسته بود.

حالا مجید زورش به حمید می رســید، و هر بلایی را که زورش نمی رسید 
سر مریم بیاورد، سر حمید می آورد. حمید هم می گفت: »وقتی بزرگ شدم، به 

حسابت می رسم.«
حمید چهار سال از مجید کوچک تر بود. مجید از نظر جثه درشت تر از مریم 
و حمید بود. و اگر دلش می خواســت، زورش به هر دوی آن ها می رسید. ولی 
وقتی با مریم گلاویز می شد، از پدر یا مادر می شنید: »مراقب باش! اون دختره. 

رحم کن بهش. خواهرته. بزرگ تره. باید ازش حرف شنوی داشته باشی.«
و خودش احســاس می کرد حالا که بزرگ تر از حمید است، می تواند رئیس 
حمید باشــد و خوبی اش این اســت که او پسر است و لازم نیست به او رحم 
کند. ولی مریم این قدرت طلبی مجید را نمی پســندید و دوست داشت رئیس 

هر دوی آن ها باشد.
تابســتان ها این طور می گذشــت. دو فصل زندگی یعنی مدرســه و تابستان 
همدیگر را پشت سر می گذاشتند. مریم حالا بزرگ تر شده بود و مدرك ششم 
ابتدایی اش را گرفته بود. دلش می خواســت درسش را ادامه بدهد، ولی رسم 
نبود دختر بیش از این درس بخواند. ضرورتی در این امر احساس نمی شد. از 
طرفی، صلاح دختر این بود که زود ازدواج کند و برود سر خانه و زندگی اش. 
آن ســال با اصرار و گریه و قهر توانسته بود پدر را راضی کند که برود کلاس 
هفتم. پدر راضی شده بود. و مریم خوشحال بود، ولی این شادی فقط یک سال 

ادامه داشت؛ چون سال بعد اتفاق دیگری افتاد.

مجید فهمید دارد اتفاقاتی در خانه می افتد.
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برو و بیا و شــادی و خوشی و لبخند بین خانوادة عمو و خانوادة خودشان 
بیشتر شده بود.

تا اینکه مجید فهمید مریم سیزده ســاله که مدرك ششم ابتدایی را گرفته بود، 
قرار اســت با پسرعمویش ازدواج کند. مریم خودش نمی دانست ازدواج یعنی 
چه. مجید هم نمی دانســت. مریم خوشــحال نبود؛ چون می دانست دیگر حق 

ندارد درس بخواند.
روز پس از عروسی، مجید از خواب بیدار شد، و جای خالی مریم را احساس 
کرد. فهمید مریم در خانة عموست، خانة خودش. مریم زن پسرعمویش شده 

بود.
راه دور نبود برای دیدن مریــم، اما مریم ناگهان از جهان کودکی اش رخت 

بربسته و رفته بود.
مریم فقط چند متر دورتر بود، اما یک شــبه به جهان بزرگ سالان وارد شده 

بود.
مجید تازه فهمید که چقدر مریم را دوســت داشته است. فهمید چقدر مریم 

برایش مهم است.
اولین باری که پس از عروسی همدیگر را دیدند، مجید خودش را در آغوش 
مریم، که چهره اش عوض شده بود، انداخت؛ کاری که تا آن وقت نکرده بود. 
گریه نکرد، اما اشــک های نریخته اش عصاره ای شد که عشق خواهربرادری را 

محکم و پابرجا نگه داشت.
 از آن به بعد، مجید شــد حاکم مطلق حمید. حالا می فهمید مریم از ریاست 

به او و حمید چه لذتی می برده.



70

نوجوانی

باز هم روزگار می گذشــت و سال ها از پی هم می آمدند و می رفتند تا اینکه 
مجید توانست مدرك ششم ابتدایی اش را بگیرد.

یک روز پدر، مجید را با خودش بیرون برد. مجید نمی دانســت پدر او را به 
کجا می برد.

خیابان ری را پیاده به ســمت امین حضــور طی کردند. مغازه های زیادی در 
راه دیدند.

مجید از پدرش می پرسید: »باباجون، کجا می ریم؟«
- صبر کن، می فهمی.

-بابا، خسته شدم آخه!
- الآن می رسیم.

مجیــد از دور یک دوچرخه فروشــی دید. در دلــش آرزو کرد پدر برایش 
دوچرخه ای بخرد. و بعد، خودش را ســوار بر دوچرخه ای دید که پا می زند و 

همین خیابان ری را بالا و پایین می رود.
و ساعتی نگذشته بود که حسن آقا سوار بر دوچرخه و مجید سوار بر ترك 

آن به خانه برگشتند.
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حســن آقا دم خانه دوچرخه را تحویل مجیــد داد و گفت: »این هم هدیة 
خوب درس خواندنت. ســوار شــو و لذت ببر و گاهی هم سری به من بزن. 

فقط مراقب ماشین ها و درشکه ها و آدم ها باش.«
مجید دســت پدر را بوسید و پدر، او را در آغوش گرفت. و بعد، رفت سر 

کار.
 مجید در همان کوچه ســوار دوچرخه شد؛ کوچه ای خاکی که نهر باریکی 

از وسط آن می گذشت.
اولش کمی ســخت بود و نمی توانست آن را کنترل کند. کمی برایش بزرگ 
بود، اما از آن سه چرخة بچه گانه که بهتر بود. حالا او بزرگ  شده بود و خوب 

نبود سه چرخه سوار شود.
دوچرخه اش زنگی هم داشــت که هی بیخود و بی جهت شستی اش را فشار 

می داد و زیلینگ زیلینک صدای زنگ آن را درمی آورد.
زود برگشت خانه.

مادر در را باز کرد و گفت: »بالاخره دوچرخه رو برات خرید؟«
ـ شما می دونستی؟

مادر جواب داد: »بله، گفته بود اگه مدرك ششــم رو بگیری، برات دوچرخه 
می گیره!«

و بعــد باحالتی غمگیــن گفت: »جایزة مدرك مریم، شــوهر بود. جایزة تو 
دوچرخه.«

ـ مریم می آد با دوچرخة من بازی کنه؟
مادر گفت: »وا! این دیگه چه حرفیه؟ مریم دیگه برای خودش خانمیه. وقت 

بازی اون دیگه گذشته.«
مجید دلش می خواســت مریم را ترگ دوچرخه اش بنشــاند و ببردش تمام 
آبمنگل و خیابان زیبا را نشــانش بدهد. ببردش تا میدان خراســان و دم دکان 

اکبرمشدی و بنشینند آن جا و با هم بستنی بخورند.
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مجید دوست داشت خیلی کارها را با مریم انجام بدهد، اما مریم دیگر رفته 
بود؛ برای خودش خانمی شده بود.

مجید از خودش می پرســید که چــرا دخترها وقت بازیشــان این قدر زود 
تمام می شــود. فکر می کرد مریم برای همین این همه بازیگوشی می کرد. شاید 

می دانست که دورة بازیگوشی هایش زود تمام می شود.
ولی خوشحال بود که خانة عمو تلویزیون هست، رادیو هست و مریم سرش 

گرم می شود به تلویزیون؛ چیزی که در خانة آن ها ممنوع بود. 
خیلی دلش می خواست مریم به او بگوید: »مجید بیا خونة ما تلویزیون نگاه 

کن.«
مریم با اینکه الآن زن پسرعمویش شده بود، هنوز هم برای بازی با برادرهایش 

به  خانة پدری می آمد.
 دو ســال بعد، مریم باردار شــده بود، اما هنوز داشت با برادرهایش وسطی 
بازی می کرد. زن عمو می آمد وســط بازی و او را با خودش می برد. می گفت: 

»عروس جان، تو الآن بارداری. این بازی ها برات خوب نیست.« 
مریم خودش هم نمی دانست بارداری یعنی چه؟

مجید در آب منگل در کوچة نوری در خانة کاشــی نمرة پنج رشد می کرد و 
بزرگ می شــد. کم کم پشــت لب هایش با موهایی نرم سیاه می شد و صدایش 

تغییر کرده بود. رفتارش هم تغییر کرده بود.
کم کــم از خانه فاصله گرفته بود. و بیشــتر وقت ها از مدرســه که می آمد، 
می رفت در اتاقش در طبقة بالا که حالا میزتحریری هم داشــت و کتابخانه ای 

که از کتاب پر شده بود. هنوز کتاب های مریم در کتابخانه بود.
مجید درس می خواند و دلش می خواست تنها باشد.

وقتی ماه رمضان فرا می رسید، او و برادرش بعد از افطار برای نماز جماعت 
به مســجد محمدیه در خیابان زیبا می رفتند. بعد از نماز جماعت و سخنرانی 
مذهبی، در گوشه ای از شبستان در دایره ای وسیع رحل های قرآن چیده می شد. 
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مجید و حمید هر دو به این جلسات قرآن علاقه مند بودند.
معلم قرآن مردی میانســال بود با هیکلی تنومند و بلندبالا که عبایی بر دوش 
می انداخت و عرقچینی به ســر داشت. به او حامی علما می گفتند. حاجی علما 
به بچه ها و نوجوان ها ضمن آموزش درســت خواندن قرآن، نکات اخلاقی را 
یــادآوری می کرد. و از همه مهم تر به آن هــا اعتماد به نفس می داد. قرائت قرآن 
مجیــد خیلی خوب بود و دلش می خواســت، قرآن را با صوت بخواند. اولین 
بار اعتمادبه نفســی که حاجی  علما به او تزریق کرده بود، به او جرئت داد که 
مثل یک قاری متبحر قرآن را قرائت کند. انُس مجید با قرآن از همان ســال ها 
ایجاد شد و در تمام زندگی اش ادامه یافت. در برنامه های مدرسة علوی قرائت 

روزانة قرآن به عنوان یک تکلیف دائمی قرار داشت.
مدرســة علوی همچنان قوانینی داشت که برای محمد خشک و خسته کننده 

به نظر می رسید. کم کم مجید از آن سختگیری ها آزار می دید.
پدر می فهمید که مجید دیگر پا به دوران نوجوانی و بلوغ گذاشــته. و کم کم 
مثل بــرادری بزرگ تر با او رفتار می کرد. حمید هنوز کلاس چهارم بود و این 
گوشه گیری مجید او را دلگیر می کرد. حمید هم درسش را خوب می خواند و 
پدر شــب ها که به خانه می آمد، از تماشای بچه هایش لذت می برد؛ و خدا را 

شکر می کرد که یاری اش کرده تا بچه هایی خوب تربیت کند.
تابســتان ها بیشتر می رفت مغازة پدر. دوچرخه اش را برمی داشت و می رفت 

مغازه. کاری هم نداشت. پدر گفته بود که گاهی هم به من سری بزن.
مجید می رفت و می نشست و ماشــین ها را تماشا می کرد. نمرة ماشین ها را 
می خواند و رابطه هایی در این شــماره ها کشــف می کرد. مثلًا یک روز حدود 
بیست  تا ماشــین دید که در پلاك پنج شــماره ای همة آن ها عدد یک وجود 

داشت. و این کشف لذتی به او  داده بود.
می نشست و قیافة جلوی ماشین های عبوری را مقایسه می کرد. قیافة بعضی 
از ماشــین ها اخمو بود و بعضی شان شاد بودند. بعضی مثل سلطان ها بودند و 
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بعضی مثل مردم معمولی. بعضی شان بااقتدار بودند و بعضی شان ضعیف و پیر 
و فرتوت.

دم مغازة پدر توقفگاهی بود که همیشــه تعدادی از این ماشــین های پیر و 
فرتوت در آن بود. ماشــین هایی که پدر با شاگردانش  به جان آن ها می افتادند 
و پیچ های آن ها را باز می کردند و قطعاتشان را تمیز می کردند و می بردند توی 

مغازه. بسیاری از آن قطعات هنوز به درد می خوردند.
گاهی مجید هم  دلش می خواست پیچی باز کند.

پدر از دور مراقبش بود و سعی می کرد احساس بزرگ شدن را در او تقویت 
کند.

پدر راضی بود از مجید. مجید درسخوان بود. نمازخوان بود. قرآن را خوب 
می خواند. در جلسه های مذهبی خوب گوش می داد. پدر دیگر چه می خواست؟

مجید هم پدر را تماشــا می کرد. می دید کاســب های هم صنف پدر وقتی با 
هم مشــکلی دارند برای وساطت می آیند نزد پدرش، و کیف می کرد؛ از اینکه 

پدرش معتمد صنفشان بود، احساس غرور می کرد.
بارها و بارها پدرش برای ریاست یا عضویت در هیئت مدیرة اتحادیه صنف 
اوراق فروشی رأی خوبی آورده بود. و مجید از این بابت به او افتخار می کرد.

مجید می گشت تا بهترین ویژگی پدرش را بشناسد. در نهایت، به این نتیجه 
رســید که با تمام اقتداری که به خرج می داد، با تمام ترسی که بچه ها از خشم 
پدر داشتند، ویژگی های بارزی داشت که همة فامیل او را به سبب آن ها دوست 

داشتند: ایمان، ادب، مردم داری و مهربانی.
مجید به همة ویژگی های پدرش افتخار می کرد. افتخار می کرد که خدا چنین 

پدری به او داده است.
پدر او را به دنیای بزرگ سالی راه داده بود.

پدر گاهی مجید را با خودش به جلســه های مزایده می برد، واحترامی که در 
این جلسات به پدرش می گذاشتند، او را به وجد می آورد.
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وقت آن رسیده بود که پدر، او را از خانه  با خود بیرون ببرد و وارد اجتماع 

کند.
شبی به مجید گفت: »فردا با من بیا بریم جایی!«

ـ کجا؟
ـ توی یک مزایده شرکت کردیم. فردا می خوان پاکت ها رو باز کنند. دوست 

دارم با هم بریم.
ـ مزایده چیه؟

ـ دولت داره ماشــین های از رده خارجش رو می فروشــه. مزایده یعنی هر 
کسی قیمت بالاتری داده باشه، جنس به اون فروخته می شه.

مجید گفت: »با دوچرخه ام بیام؟«
نه، پسرم، دوره اون جا. با ماشین می ریم. بالای شهره. آب کرج2.

مجید دلش می خواست با دوچرخه اش به جاهای دور برود. با دوچرخه اش 
برود و آب کرج را از نزدیک ببیند. ولی ترس هم داشت. هنوز مثل آونگی بین 

کودکی و نوجوانی در رفت وآمد بود.
هنوز کودکی نرفته بود. نوجوانی هم به  طور کامل نیامده بود.

کودکی اش می گفت: »چشــم، پدر جان.« و نوجوانی اش می گفت: »شــما با 
ماشین برید، من با دوچرخه می آم.«

ولی صبح زودتر از پدر آماده بود. آن روز از خانة کاشــی پنج، پدر و پسری 
از خانه خارج شدند و سوار ماشین جیپ آهوی پدر شدند و رفتند.

در مســیر، پدر از شــغلش تعریف کرد و گفت: »اگه این مزایده رو ببریم، 
ماشین های زیادی می تونیم بخریم و وضعمون بهتر می شه.«

و مجید نمی دانست وضعمان بهتر می شود، یعنی چه.
وضعشــان که خوب بود. خانوادة مرفهی بودند. همه  چیز دم دستشان بود. 
هر چه می خواستند، فراهم بود. پدر می توانست شهریة سنگین دو فرزندش را 



76

نظرورزی برای اعتلای تربیت

در مدرسه های خصوصی بپردازد. هر کسی نمی توانست به مدرسة خصوصی 
برود. شاید مجید نمی توانست بفهمد که پدر چقدر کار می کند تا بتواند مخارج 
خانه و مدرسه را دربیاورد. و نمی دانست که چه سختی هایی را تحمل می کند 

تا هَشتش گروی نهُش نباشد.
رسیدند به اداره ای که قرار بود پاکت های مزایده در آن جا باز شود. بسیاری 
از همکارهــای پدر آن جا بودند. مجید بعضــی از آن ها را در مغازة پدر دیده 
بود. به آن ها ســلام می کرد و آن ها از دیدن مجید که پسر آقایی به نظر می آمد، 

خوشحال می شدند.
معمولاً بچه ها را به ســالن مزایده راه نمی دادند؛ اما پدر که شناخته شده تر از 
بقیه و از احترامی خاص برخوردار بود، به اصرار توانســته بود او را به آن جا 

ببرد.
مجید باز هم از احترامی که به پدرش می گذاشتند، به خودش می بالید.

آن روز پدر در مزایده برنده شــد. ماشــین ها در توقفگاه اداره پارك بودند. 
دوساعتی طول کشید که ماشین ها را تحویل بدهند؛ ماشین هایی که بیشترشان 

تصادفی بودند یا خیلی قدیمی بودند.
ماشین های مستعمل روشن نمی شــدند و باید بکسل می شدند. ماشین های 
بکسل کننده یکی یکی وارد توقفگاه می شدند. مجید لابه لای ماشین ها می گشت. 
دســتگیرة درشان را می کشید. درِ بعضی از آن ها باز می شد. می رفت و دقایقی 
در یکی از آن ها می نشست و با فرمان و دنده بازی می کرد. دندة بعضی از آن ها 

روی فرمان بود و دندة بعضی شان بین دو صندلی راننده و شاگرد.
گاهی پایش به پدال های گاز و ترمز نمی رسید.

پــدر در پی انجام امور اداری و چانه زدن با راننده هایی بود که قرار بود این 
ماشین ها را با جرثقیل های کوچکشان به محل کار او ببرند.

آن روز یکی از شیرین ترین روزهای زندگی مجید بود.
سالم ترین ماشــینی که آن جا بود، یک ماشین  ســواری شورلت آمریکایی 
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پت وپهــن بود. مجید دســتگیره اش را کشــید. درش باز شــد. چه ماشــین 
دوست داشتنی ای بود. احســاس خوبی می داد به راننده اش. راننده ای که حالا 
مجید بود. از قضا اولین ماشینی بود که به خودروی بکسل بسته شد. مجید از 

پدر خواست توی همین ماشین بنشیند و تا توقفگاه برود.
پــدر با لبخند اجــازه داد. مجید آن لبخندهای حاکــی از موافقت را خیلی 

دوست داشت.
خیابان های تهران بود و یک شــورلت آمریکایی که همه  چیزش کار می کرد، 

جز موتورش.
روشــن نمی شــد. موتورش ســوخته بود و بــرای دولــت نمی ارزید که 
تعمیرش کند. برای همین به مزایده گذاشــته بود و تقدیر این بود که پیش از 

کالبدشکافی اش، مجید لذت آن را تجربه کند.
از آب کرج تا میدان شاه )قیام فعلی( خیلی راه بود، اما مجید متوجه نشد که 
وقت چگونه گذشــت و خیلی زود به مقصد رســیدند. با این حال، در همین 
مــدت کوتاه، در خیالش مجید، مریم و شــوهرش را یک  بار برد مشــهد؛ و 
برگشت و حمید و مینو را برد به شیراز؛ و بعد پدر و مادرش را برد به اصفهان. 

و بعد، خودش به خارج رفت.
خارج جایی بود که نمی دانست کجاست، اما یک  بار از زبان شوهرخاله اش 
شــنیده بود که ان شــالله درس بخوانی و بروی خارج، ادامة تحصیل بدهی و 

مهندس شوی برگردی.
حالا با شورلت آمریکایی اش به خارج می رفت، همان آمریکا. این ماشین از 
دوستان و فامیل هایش دور افتاده بود. این بار در خیال ماشین را به آمریکا برد 

و تازه رسیده بود... که رسیدند به توقفگاه.
همکاران پدر می آمدند و به او تبریک می گفتند.

مجید هنوز در حال مزه مزه کردن لذتی بود که از این سفرهایش برده بود.
از ماشین پیاده شد و به سمت پدر رفت.
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پدر نوازشــگرانه، دستی به موهای مجید کشید و گفت: »رانندگی بلد بودی 
و به من نگفته بودی؟«

مجید هم گفت: »بابا جون، می شه این ماشین  رو تعمیر کنیم برای خودمون؟«
پدر گفت: »خرج این ماشین زیاده. نمی صرفه؛ وگرنه دولت نمی فروختش.«

مجید نگاهی به ماشین کرد و گفت: »حیف.«
پدر گفت: »ولی یه مزایده ثبت نام کردم. دعا کن توی برنده شیم. اون یه بنز 

220 مشکی رنگه که می گن مال شریف امامیه3.«
مجید نمی دانســت شریف امامی کیست. ولی بنز 220 را می شناخت. یکی از 
فامیل های مادرش بنز 220 داشت. بنز 220 مشکی رنگ لابد ماشین خوبی بود 
که پدر آن را ترجیح می داد. اما مجید دلش پیش شورلت آمریکایی مانده بود.

روزگاری کــه بین کودکــی و نوجوانی مثل آونگی نوســان می کرد، رو به 
پایــان بود. مجید روزبه روز از کودکی اش فاصله می گرفت. و اولین اتفاق مهم 
زندگی اش با تثبیت نوجوانی اش افتاد؛ اتفاقی که رد شــدن از آن مثل عبور از 
پل لرزانی بود که از زیرش رودخانه ای متلاطم می گذشت. با هر لحظه غفلت 
ممکن بود پرت شود در رودخانه و نیست و نابود شود و هیچ امیدی به نجات 

نداشته باشد.
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هیچ  وقت به این اندازه احســاس قهرمانی نکرده بود. دوســت داشت همه 
دربارة این موفقیت او حرف بزنند و او احســاس کند برای اولین بار کاری را 
انجام داده که دلش می خواســته. حتی اخم هــا و غمگینی پدر از کاری که او 
کرده بود، به او احساس خوبی می داد. هرچند اصلًا دلش نمی خواست پدر را 
برنجاند. تنها کســی که دوست نداشــت پیش او حرفی دربارة پیروزی او زده 
شــود، حاج حسین آقا بود. او شوهرخاله اش بود و کارش کاروان داری حج و 
اماکن زیارتی بود. حاج حســین آقا، مجید را بسیار دوست می داشت. همیشه 
حال مجید را می پرســید و با لبخندهای گرم و دســت کشیدن به سرش نشان 
می داد که خیلی دوســتش دارد و همیشه نگاه محبت آمیزی به او داشت. مجید 
نمی خواست این موقعیت را از دست بدهد. برای همین وقتی خبر شده بودند 
که حاج حســین آقا تبریزی و خاله برای شب نشینی و همچنین خداحافظی به 

خانه شان می آیند، مجید دل توی دلش نبود.
مادر به او گفته بود که خاله و شــوهرش به همراه دوستانشــان می خواهند 
بــرای تفریح به مصر بروند و برای همین می خواهند شــب برای خداحافظی 

پیش آن ها بیایند.
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وقتــی مهمان ها آمدند، بچه ها دور خاله جمع شــدند. مجید اما رفته بود و 
نشســته بود پیش حاج حسین آقا. نشســته بود و معصومانه نگاهش می کرد. 
گاهی بلند می شد و در پذیرایی به مادر و خواهرش کمک می کرد. مجید دلش 

می خواست اتفاقی بیفتد.
مجید دل بــه لبخندهای او دوخته بود و دلش می خواســت حرفی از میان 
لب های پرلبخند حاج حســین آقا بیرون بیاید کــه نمی آمد. از عصر همچنان 
منتظر بود. حتی وقتی مادر گفت: »مجید جان، قندان رو بذار جلوی حاج آقا«، 
احساس کرد مادر حواسش را پرت کرده است. شاید در همین لحظة کوتاه آن 

حرف از دهن حاج آقا بیرون آمده باشد.
بالاخره حاج آقا در حالی  که به پشُــتی تکیه داده بود، رو به مجید کرد و به 

حرف آمد و گفت: »مجید جان، خوب درس می خوانی که؟«
مجید دلش ریخته بود. این حرفی نبود که دلش می خواست بشنود.
 خاله به حرف آمد که: »بله، آقا مجید ما خیلی درس خوان است.«

پدر که ســاکت بود، با شــنیدن این حرف، نگاهی پر از افســوس به مجید 
انداخت و سرش را تکان داد. این روزها مجید بارها و بارها زیر موج این نگاه 
شکسته بود و دوباره خودش را از نو ساخته بود. حاج حسین آقا به حرف آمد 

و با حرفی که زد، مجید را از زیر بار نگاه سنگین پدر خلاص کرد.
- آفرین، بارك الله. ان شاءالله خوب درس بخونی و مهندس خوبی بشی.

پدر مجید گفت: »من رو که برادرم نذاشت درس بخونم، وگرنه به هر زوری 
بود، درســم رو می خوندم و مطمئنم امروز برای خودم کسی می شدم. اما این 
بچه ها باید درس بخونند؛ اما چه درســی چه مشقی! این  همه براشون زحمت 

می کشیم...«
مادر نگاهی به شوهرش انداخت و لب گزید که یعنی الآن وقت این حرف ها 

نیست.
 ایــن حرف هــا حوصلة مجید را ســر می بــرد. مجید دلــش چیز دیگری 
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می خواست. ساعتی گذشت و آن حرفی که مجید دلش می خواست بشنود، از 
دهن حاج آقا خارج نشــد که نشد، و در نهایت، خداحافظی گرم و روبوسی با 

باجناقش که پدر مجید بود.
و خواهرها هم همدیگر را بوســیدند و همه تا دم در آن ها را بدرقه کردند و 
مهمانی تمام شــد. مجید پکر و پرغصه رفت جایش را پهن کرد و دراز کشید، 
و در اتاق تاریکی که یک پره نور مهتاب گوشــه ای از آن را روشن کرده بود، 

افسردگی لحظه ای اش را درمان کرد.
از مصر فقط رود نیل و حضرت موســی و فرعون را نمی شــناخت. عکس 
هرم های ســه گانه و مجسمة ابوالهول را هم دیده بود و دلش می خواست آن ها 

را از نزدیک ببیند.
دوچرخه اش را برداشت. پا زد. پا زد. پا زد و زد تا اینکه به مصر رسید. وقتی 
به رود نیل رســید، رودخانه شکاف برداشت و راهی برای گذر او باز شد. او 
باز هم پا زد و از عرض رودخانه گذشــت و وقتی به ساحل رسید، سه تا هرم 

بزرگ دید و در کنارش مجسمة ابوالهول.
چقدر جذاب بود. با دوچرخه اش دوری زد و تمام اطراف محوطة هرم ها را 

چرخید و بعد، هوس کرد از هرم ها بالا برود.
از دورترها محکم پا زد. رکاب را با قدرت می فشــرد تا با سرعت و قدرت 
بیشــتری حرکت کنه و به بالای قلة برســد. قله هرم زیاد دور نبود. زود به آن 
رسید و از شیب آن  سوی هرم سرازیر شد. دلش یک  جوری می شد. سرعتش 

زیاد بود. کمی ترسید، ولی توانست تعادلش را حفظ کند.
و رســید به پایین هرم اول و با همان سرعتی که داشت، هرم دوم را هم بالا 
رفت و دوباره سراشــیبی و هرم ســوم و بعد، بی آنکه بتواند تعادل خودش را 
حفظ کند، رفت و رفت و با مجسمة ابوالهول برخورد کرد. و از دوچرخه افتاد 
زمین و ناگهان از جایش بلند شــد. اتاق هنوز در روشــنایی همان باریکة نور 
مهتاب زندگی می کرد. مجید که دهنش خشک  شده بود، کورمال کورمال رفت 
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ســراغ پارچ آب و یک لیوان آب نوشــید و در دل گفت: »چی می شد حاج آقا 
می گفت مجید جان، حالا که خوب درس می خونی، تو هم بیا با هم بریم مصر. 
اما نگفت. مگه حاج آقا این  همه من رو دوســت نداشت؟ خرجش زیاد بود؟ 
می دونم که اون اون  قدرها پولداره که این پول ها براش اصلًا به حساب نمی آد.«

مجید چند روزی در خیال ســفر به مصر بود، و بارها و بارها اوج قله ای را 
که با دوچرخه اش به آن رسیده بود، تصور کرد. قله ها همیشه زیبا هستند. هم 
خود قله زیباست، هم فتح قله دل چسب است و هم تماشای پایین ترها از فراز 

قله بسیار باشکوه است.
و مجید آرزو کرد که خودش بزرگ شود و کار کند و پولدار شود و خودش 

برود خارج از کشور. برود به مصر و اهرام سه گانه را از نزدیک ببیند.
اما چنین آرزویی را خودش هم باور نداشــت. چون آینده را نمی دانســت، 
چون سرنوشــت را نمی شناخت و چون اصلًا رفتن به چهار تا خیابان پایین تر 

هم برای او سخت بود.
آیا اصلًا پدر می گذاشت او چهار تا خیابان پایین تر برود؟

او شاه عبدالعظیم را هم بدون خانواده نرفته بود.
در آن سال ها، چنان می اندیشید که تا پایان عمر تحت سیطرة پدرش خواهد 
بــود. هر کاری پدر بگوید و هر تصمیمــی پدر بگیرد، باید اطاعت کنه. مجید 
اصلًا نمی توانست روزی را خیال کند که بدون اجازه و نظر پدر تصمیمی برای 

خودش بگیرد.
روزهایی بود که دریای نوجوانی روی ساحل امن کودکی موج برمی داشت 

و هی می آمد جلو و رخی نشان می داد و برمی گشت.
کودکی مجید هنوز دلش می خواســت در همــان امنیت بماند، اما دریا چیز 
دیگری داشت. دریا آزادتر از ساحل بود. مجید نمی خواست تا آخر عمرش در 
ساحل بماند، یک جا بنشیند و دستخوش بازیگوشی های دریای نوجوانی شود. 
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دلش می خواســت کودکی پایان یابد تا جلوتر بــرود؛ برود به  جایی که بتواند 
راحت و بی دغدغه سوار قایق زندگی شود و از این ساحل امن به سمت افقی 
دوردســت سفر کند. بزرگ شــود. آن قدر بزرگ شود که خودش راه خودش 
را انتخاب کند، لباس پوشــیدنش را انتخاب کند، راه رفتنش را انتخاب کند و 
ســراغ علایق خودش برود. کودك که بود برایش انتخاب می کردند و او هیچ 
مخالفتی نداشــت. مهربانی پدر را می دید و زحمات مادر را برای ادارة خانه. 
اما حالا فرق داشت؛ خودش هم نمی دانست از کجا این حالت در او پیدا شده 
بود که دیگر جرئت می کرد با چیزهایی مخالفت کند. و البته این بار، مخالفت 

و نافرمانی برایش کمی گران تمام شد، ولی دیگر پشیمان نبود.
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»شما چرا فکر می کنید مدرسة بهتر از این نیست؟«
مجیــد فقط همین یک جمله را تکرار می کرد و انگار جز این حرف دیگری 

نداشت.
مــادر زیاد کاری به کارش نداشــت، چــون پدر حاکم مطلــق بود. و پدر 
آرزویش درس خواندن مجید بود. با همة مشــکلات مالی که داشــت، او را 
در بهترین مدرسه ثبت نام کرده بود. چون می خواست مجید در مدرسة علوی 
درس بخواند. مجید هشــت سال در این مدرســه درس  خوانده بود. اما دیگر 
نمی توانســت سختگیری های مدرســه را تحمل کند. نمی توانست به خودش 
بقبولاند که لازم است موهایش را از ته بتراشد، روزی پنجاه آیه قرآن بخواند، 
لباس ســاده بپوشد، و بابت هر گزارشی برای انجام ندادن فقط بخش کوچکی 

از این تکالیف، مداد لای انگشت های بچه ها می گذاشتند.
همــان ســال عید نوروز، وقتــی برای خریــد رفته بودند او کت وشــلوار 
چهارخانه ای انتخاب کرده بود؛ کتی که مد شــده بود و خیلی ها می پوشیدند. 
پدر مخالفتی نداشت. می دانست مجید از کودکی به نوجوانی پا گذاشته است و 
نیاز دارد رنگ و طرح لباسش را خودش انتخاب کند. آن سال عید هر جا برای 
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عیددیدنی می رفتند، کت وشلوارش را می پوشید و دلش می خواست موهایش 
هم بلند باشــد؛ فرق بــاز کند یا موهایش را به یک طرف شــانه کند؛ جلوی 
آینه بایســتد و به خودش برســد. و بعد، با دوستانش بزند بیرون و کوچه ها و 

خیابان ها را گز کند.
دلش می خواست با همین کت وشلوار و با موهایی که حسابی شانه اش کرده 
برود مدرسه، اما می دانست قانون مدرسه چنین اجازه ای به او نمی دهد. آخرین 
روز تعطیلات نوروز، تمام لباس های شــیک وپیکش را آماده کرد. صبح وقتی 
سرویس مدرسه آمد سر کوچه، و او سوار شد، باز هم چشم های بچه هایی که 

زودتر از او سوار شده بودند، گرد شد.
حتی رانندة ســرویس فکر کرد این پسر اشــتباهی سوار ماشین شده است. 
با دقت نگاهش کرد. راننده هم می دانســت که ســر این بچه در مدرسه بلایی 
خواهد آمد. راننده هم قانون مدرســه را می دانست. پیراهن و کت وشلوار در 
آن مدرســه می بایست تک رنگ و ساده باشــد. راننده چیزی نگفت. به او چه 
مربوط بود؟ مجید سوار شــد و به گردی چشم های بچه ها توجه نکرد. دلش 
می خواســت این جوری بپوشد. به دیگران چه مربوط بود؟ اما کاری که مجید 
کرده بود، کرختــی صبحگاهی را از بچه ها دور کرده بود و آن ها با هم دربارة 

رفتار مجید پچ پچ می کردند.
وقتی به مدرســه رسیدند، ناظم دم در ایســتاده بود. بچه ها را تماشا می کرد 
کــه بعد از چندین روز تعطیلــی همدیگر را در آغــوش می گرفتند. اما هیچ  
کس ســمت مجید نمی آمد. نه اینکه دلشــان برای او تنگ نشــده باشد، بلکه 
می ترسیدند ناظم خوشش نیاید کسی برود به سمت بچه ای که قوانین مدرسه 
را زیر پا گذاشته است. مجید از ترسو بودن این بچه ها حالش به هم می خورد. 
ســرش را بالا گرفت و طوری داخل حیاط مدرسه شد که ناظم او را نبیند. اما 

ناظم اگر او را نمی دید که ناظم نبود.
 ـ مهرمحمدی؟!
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مجید شنید، اما خودش را به نشنیدن زد.
ـ آقای مهرمحمدی؟ با شما هستم.
مجید باز هم راه خودش را رفت.

ناظم با قدم هایی تند به او رسید و شانة کتش را گرفت.
- برای همین می گیم از این جور لباس ها نپوشــید. برای این که گوش رو کر 

می کنه، چشم را کور می کنه و ادب رو ... لا اله الا الله.
مجید چرخیده بود به ســمت آقای ناظم؛ اما نمی خواســت به چشم های او 
نگاه کند. اما کلمة ادب آزارش داد. از بی ادبی خودش خجالت کشــید. گفت: 

»سلام. عیدتون مبارك.«
بچه هایی که در حیاط مدرسه بودند، برّ و بر به صحنه نگاه می کردند.

آقای ناظم جواب سلام مجید را داد و گفت: »مستقیم برو دفتر.«
- چشم.

مجید این را گفت و رفت داخل راهرو.
وارد دفتر شد و آقای مدیر او را ورانداز کرد.

مجید سلام داد.
- سلام. آقای مهرمحمدی، این چه وضعیه؟ این چه لباسیه؟ این چه موییه؟

- آقا، اشکالی داره؟
- قانون مدرسه، لباس ساده، موهای تراشیده و ادبه. داشتم از پنجره نگاهت 
می کردم. من معلم و مدیر امسال و پارسال که نیستم. بچه رو از صمتری ببینم 
می فهمم چی تو کله اش می گذره. کتت رو در می آری می ذاری توی دفتر. زنگ 
آخر که خواستی بری خونه، می آی می گیری. ولی اول باید بفرستمت سلمونی.

ـ آقا، تو رو خدا.  بعد از مدرسه خودم می رم.
ـ خب، چون روز اول ســال نوست سخت نمی گیرم، ولی باید فردا با لباس 

ساده و موهای از ته زده بیای. وگرنه حق نداری پا توی حیاط بذاری.
- چشم، آقا.
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- حالا برو. زنگ آخر بیا کتت رو بگیر.
آن روز زنگ آخر، کت را همراه با یک نامه به او تحویل دادند.

شب، پدر نامه را خواند و نگاه غضب آلودی به مجید کرد، اما چیزی نگفت. 
صبــح روز بعد، پدر دیر به محل کارش رفت. مانــده بود که مجید را بالباس 

مرتب و ساده به مدرسه بفرستد.
آن روز، پدر مجید را به مدرسه رساند. خودش هم رفت دفتر مدرسه. چون 

مدیر خواسته بود که به مدرسه بیاید.
مجید همان روز در طول راه به پدرش گفت: »دیگه پام رو توی این مدرسه 

نمی ذارم.«
پدر هم نگاه تندی به او کرد و گفت: »تو غلط می کنی!«

مجید گفت: »بابا جون! چرا فکر می کنید این مدرسه خوبه؟. به خدا مدارس 
بهتری هم هستند.«

پدر گفت: »لابد من یه چیزی می دونم که اصرار دارم این جا درس بخونی!«
مجید گفت: »دیگه توی این مدرسه درس خوندنم نمی آد.«

پدر این بار با مهربانی گفت: »چند ســال دیگــه تحمل کنی، تمومه. از این 
مدرسه راحت تر می تونی بری دانشگاه.«

- یعنی همه اون هایی که می رن دانشگاه، از این مدرسه اند؟
- نه خب!

- پس مدارس دیگر هم هستند.
- هستند، ولی تدین ندارند. من می خوام بچه درسخون متدین داشته باشم.

- باباجون، شما بذارید من برم یه مدرسة دیگه، خودم متدین می مونم. قول 
می دم.

 پدر نفس عمیقی کشــید و گفت: »حالا ببینیم چه دسته گلی به آب دادی و 
مدیر مدرسه چه تصمیمی می گیره.«

- چه تصمیمی مثلًا؟
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پدر این بار با عصبانیت گفت: »پرونده ات رو می زنند زیر بغلت و می گن برو 
از این مدرسه. اون  وقت برای من، برای تو آبرویی نمی مونه.«

مجید ته دلش خوشحال شد، اما این خوشحالی را بروز نداد. دعا می کرد که 
از مدرسه اخراجش کنند.

پدر در همان حال رانندگی رو به مجید کرد و پرسید: »اصلًا به من بگو چرا 
از این مدرسه خوشت نمی آد! شاید چیزی هست که من نمی دونم. شاید کسی 

این جا اذیتت می کنه. من پدرت هستم باید بدونم.«
مجید سکوت کرد.

پدر گفت: »پس بگو اصلًا نمی خواهی درس بخوانی.«
- نه بابا جون، من دوست دارم درس بخونم.

بعد، با حرص دســتی به سرش کشید و گفت: »این چیه آخه، بابا؟ مگه من 
سربازم؟ مگه من زندانی ام؟ مگه من اسیر جنگی ام؟«

خودش خنده اش گرفت. خودش هم نمی دانست این اسیر جنگی را از کجا 
درآورده است. شاید از داستان هایی که خوانده بود.

پدر هم لبخندی زد، اما روی خوش نشان نداد.
- این همه سختگیری به چه درد می خوره؟

- خب، باید ادب شید.
- خدا هم جای آقای علامه بود و می خواست این طوری ادب کنه، هیچ کس 

بهش ایمان نمی آورد. آخه این چه ادب کردنیه.
پدر صبورانه گوش می کرد، اما دل توی دلش نبود. نمی دانســت حق را باید 

به پسرش بدهد یا به مدرسه.
- پس بقیة بچه ها چرا راضی اند؟ چرا اعتراض نمی کنند.

- من چه  کار به بقیه دارم؟ من می خوام آزاد باشــم. قوانین مدرسه هم باید 
حدی داشته باشه.

پدر شعری از سعدی به یادش آمد:
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جفای پدر برد و زندان و بند
چنان سودمندش نیامد که پند

گرش سخت گفتی سخنگوی سهل
که بیرون کن از سر جوانی و جهل

دیگر ســاکت شد. هیچ  وقت هم برایش معلوم نشد که حق با مجید است یا 
با آقای علامه.

شــاید هم نخواست به حق فکر کند؛ و به سخن سعدی اندیشید. به نظرش 
رســید دیگر وقت سختگیری به فرزندش نیســت. حاج حسن تا چند روز با 

خودش و آرزوهایش و با کلام سعدی حکیم درگیر بود.
ِ وَکیلًا4« ِ وَ کفی باِللهَّ و در نهایت، با خدایش معامله کرد: »وَ توََکلْ عَلَی اللهَّ

 شــب جمعة پیش، حاج آقا کنی دربارة توکل حرف زده بود. و ترجمة آیة 
قرآن را مــرور کرد: »و بر خدا توکّل کن، و همیــن بس که خداوند حافظ و 

مدافع )انسان( باشد!«
چنین بــود که آرام گرفت و دیگر حرفی نزد. فقط در دل گفت: الابذکر الله 

تطمئن القلوب.
شکرت، خدا؛ به تو توکل می کنم.

آن روز دعای مجید مستجاب نشد. آقای علامه فقط تذکراتی به پدر داده بود 
و فعلًا از اخراج او صرف نظر کرده بود، اما تهدید کرده بود که اگر پســرتان به 

این رفتارهایش ادامه بدهد، قطعاً اخراج خواهد شد.
پدر بعدها از اینکه این حرف را به مجید زده بود، پشــیمان شد. چون مجید 

راه اخراجش را از مدرسه فهمیده بود.
شــب هنگام پدر تا قبل از اینکه بخوابد، چندین بار این تذکرات را به مجید 
گوشــزد کرد. کاغذی به او نشان داد و گفت باید این ها را مو به مو اجرا کنی؛ 

من روز اولی که ثبت نامت کرده ام. تعهد داده ام.
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بیشتر از این با آبروی من بازی نکن، پسر!
مجید از اینکه مجبور بود فردا هم به مدرســه برود، غمگین بود. آن شب را 

ناراحت خوابید.
ولی تصمیمش را گرفته بود.
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مریم، خواهر بزرگ مجید، داشت با خاله اش پچ پچ می کرد.
- آخه تو مدرسه آدامس جویده!

- وا! مگه به خاطر آدامس آدم  رو می اندازند بیرون؟
- نمی دونم. ولی مجید از این مدرسه خوشش نمی اومد. فکر کنم کاری کرده 

که بندازندش بیرون.
مجید این ها را می شــنید، اما به روی خــودش نمی آورد. حالا باید می رفت 

مدرسة احمدیه.
مدرســة احمدیه هم یک مدرسه مذهبی بود؛ بهتر از علوی نبود. آن جا هم 

راحت نبود.
تــازه، راهش دورتر بود و  ســطح تحصیلــی اش هم پایین تر بــود. همان 
سختگیری ها را داشــت. خود مدرسة علوی به پدر آن جا را توصیه کرده بود. 

پدر هم حاکم و تصمیم گیرندة مطلق بود.
گاهی از کارهایی که کرده بود تا اخراجش کنند، از دســت خودش ناراحت 
می شــد. گاهی هم از اینکه توانســته بود حرفش را به کرسی بنشاند، احساس 
غرور می کرد. روزهایی یادش آمد که زمزمة ثبت نام او در مدرسة  علوی بود؛ 
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کودك بود آن روزها. وای! خیلی دوســت داشــت برود ببیند این »علوی« که 
فامیل ها ازش تعریف می کنند، چه جور جایی اســت. پدر از قبل تصمیمش را 
گرفته بود. انگار از همان لحظة تولد مجید تصمیمش را گرفته بود. اصولاً انگار 
بچه هــا را به دنیا آورده بود که محصل به جمــع محصل های دنیا اضافه کند. 
مریم، دختر اول، را که دو سال بزرگ تر از مجید بود، در همان علوی دخترانه 
ثبت نام کرده بودند. عدة زیادی از بچه های فامیل در علوی درس می خواندند. 
پدر بااینکه وضع مالی خوبی هم نداشت، حاضر بود برای تحصیل فرزندانش 

هزینه کند.
مجید هم انگار که در پیشانی اش نوشته باشند که تو دانش آموز علوی هستی، 

انگار خوشش آمده بود و رفتن به این مدرسه برایش موهبتی بود.
دوران ابتدایــی خیلی خوب بود. محصل شــدن خیلی خــوب بود. علوی 
رفتــن خیلی خوب بود. آن معلــم کلاس اول، آقای دوایی، خیلی خوب بود. 
آقای نیرزاده را که نگو! کلاســش همه جور چیزی داشت. آدم اصلًا احساس 
نمی کرد که به مدرســه رفته است. کلاس درس فارسی نیرزاده تفریح محض 
بود. می دانست که علوی جای مهمی است. مجید فکر می کرد خودش هم آدم 
مهمی اســت که به مدرســة مهمی می رود. اما وقتی بزرگ تر شد و از بعضی 
تکلیف ها و سختگیری های مدرســه احساس حقارت کرد، دیگر علوی جای 

خوبی برای ماندن نبود.

خود علامه کرباسچیان شخصاً با حاج حسن آقا حرف زد و پدر هرچه اصرار 
کرد، بی فایده بود. سرانجام، مدرسة احمدیه را به او پیشنهاد کرد.

مدرسۀ احمدیه
مجید فکر می کرد مدرسة احمدیه هر چه باشد، از علوی بهتر است. احمدیه 
مدرســه ای بود که به تربیت بچه ها اهمیت می داد، اما سختگیری های علوی را 
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نداشــت. و البته سطح درسی آن هم پایین تر از علوی بود. مجید بیشتر وقت ها 
دلش برای علوی تنگ می شــد. وقتی می دیــد، احمدیه چیزی برای او ندارد، 
فهمید چه اشــتباه بزرگی کرده است، اما دیگر دیر شده بود. یکی از مهم ترین 
چیزهایی که از علوی برای او به یادگار مانده بود، جوشــش عشق به آموختن 
زبان انگلیســی بود. در آن جا معلم هندسه ای داشتند که لغات انگلیسی درس 
را هم گوشــة تخته می نوشت و او از آن جا به انگلیسی علاقه مند شد، و برای 
اینکه دســتاوردهای علوی را از دســت ندهد، برای تقویت زبانش به انجمن 
ایران و آمریکا رفت. خودش نمی دانســت چرا این کار را کرده اســت، ولی 
علاقه منــد بود و پدر هزینة آن کلاس ها را هم پرداخت. اما سرنوشــت او را 
برای احمدیه هم نمی خواست. آن جا امیدی به قبول شدن در دانشگاه نداشت. 
علوی خیلی بهتر از احمدیه بود. اما حتی اگر می رفت و اعلامیة پشــیمانی هم 
می نوشــت، دیگر او را به علوی برنمی گرداندند. پشیمان بود، اما غرورش هم 

اجازه نمی داد این پشیمانی را جایی بیان کند.
بنابراین، به مدرسة دیگری فکر کرد؛ مدرسة جاویدان.

مدرسۀ جاویدان
مدرسه ای که آمار قبولی در کنکورش بالا بود.

پدر ابتدا به شــدت مخالــف بود. ولی بالاخره راضی شــد. پدر و مجید با 
خیلی ها مشورت کردند و نتیجه گرفتند که بهتر است در مدرسة جاویدان، که 
شهریه اش هم مناسب تر از مدارسی چون هدف و خوارزمی بود، ثبت نام کند. 
هنوز سال تحصیلی شروع نشده بود که تقریباً زبان انگلیسی اش به حدی رسید 

که متن های انگلیسی را به خوبی می خواند و متوجه می شد.
یکی از دوستان هم کلاسی در انجمن ایران و آمریکا می خواست در امتحان 
اعــزام به خارج شــرکت کند. این امتحان نیازی به مــدرك تحصیلی خاصی 

نداشت، ولی باید زبان متقاضیان در حد خوبی می بود.
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او به مجید پیشــنهاد داد که در این امتحان شــرکت کنــد. مجید انگیزه ای 
نداشــت. می دانســت که پدرش هرگز نخواهد گذاشت او به خارج از کشور 
برود؛ چون نه توان مالی مناســبی برای هزینه های خارج از کشور داشت و نه 
از لحــاظ فرهنگی و اعتقادی اجازه می داد که مجید برود در مملکت غریب به 

درسش ادامه بدهد.
خود مجید هم منتهای آرزویش قبول شدن در دانشگاه تهران بود. می دانست 
که در همین کشــور می تواند به درسش ادامه بدهد و یک مهندس قابل از آب 
دربیاید. با این  حال، بدون هیچ برنامه و انگیزه ای در امتحان اعزام شرکت کرد 
و قبول هم شــد. با آغاز سال تحصیلی به مدرســة جاویدان رفت. سرنوشت 
دستش را گرفته بود و با خودش می برد. برای هیچ  کس معلوم نیست که تقدیر 

است یا تصمیم که زندگی نامه آدمی را می نویسد.
مدرســة جاویدان فضای دیگری داشت. کاملًا درســی بود و هیچ کاری با 
تربیت نداشت. نه سر تراشــیدن در آن جا قانون بود و نه نوع لباس پوشیدن. 

قرآن خواندن هم اجباری نبود.
بچه های درسخوان و رهایی داشت. این رهایی، شوك بزرگی بود که مجید 
بایــد خودش را با آن تطبیق مــی داد. مجید به تنهایی و ناگهانی افتاده بود توی 
این دریا. و پدر دل نگرانی داشــت. زحمت زیادی برای مجید کشــیده بود و 

می ترسید در عرض یک سال همة زحماتش به باد برود.
پسرش را سپرد به خدا و از مجید قول گرفت تا دیانتش را حفظ کند. مجید 
این قول را داده بود، اما دریا دریاســت؛ به  هر حال موج برمی دارد و کمترین 
کاری که می کند، ترشح آب دریا به تن آدمی است که بی گدار به آب  زده است.
تابســتانِ قبل، در امتحانات اعزام به خارج شــرکت کــرده بود؛ فقط چون 
انگلیســی اش خوب بود، ولی هرگز فکر نمی کرد که بتواند برود خارج درس 
بخواند. هیچ برنامه ای برای این کار نداشــت. فقط می خواست قدرت زبانش 

را برآورد کند.
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دورة تحصیلی که آغاز شد. درس ها را خوب می خواند. مدرسة جاویدان از 
لحاظ علمی سطح بالایی داشت.

روزهــای جاویدان برایش لذت بخش بودند. امــا اضطرابی دائمی او را فرا 
گرفته بود. دلش به حال پدر می ســوخت و می ترســید تمام آرزوهای پدر را 
به باد فنا بدهد. فضای مدرســه او را می کشاند به رفتارهایی که با اکراه انجام 

می داد. دریا بود و ترشحاتش.
باکسانی دوست شد که با اینکه بچه های خوبی بودند، مذهبی و مقید نبودند.

با آن ها ســینما می رفت. و گاهی پکی به سیگار می زد. پک ها بیشتر و بیشتر 
شــدند و کم کم یک سیگاری تمام عیار شــد. در آن روزگاران، سیگار کشیدن 
خلاف بســیار بزرگی به حســاب می آمد. اما چه می توانســت بکند! اقتضای 
شــرایط جامعة کوچکی که وارد آن شــده بود، همرنگی با آن ها بود. گشتن با 
دوستان در پارك ها که پیش از این برایش آرزویی دست نیافتنی شده بود، حالا 
امکان پیدا کرده بود. آداب حرف زدن و رفتارهای اجتماعی او هم دچار تغییر 
شــده بود. مجید، آدمی با دو شخصیت شــده بود. در خانه همان مجیدی بود 
که بود و در جاویدان کسی دیگر بود. رفت وآمد با دوستانی که مثل او تربیت 
نشده بودند، برایش سخت بود و مثل آن ها رفتار کردن سخت تر؛ ولی دریا بود 

و ترشحاتش.
قبل از این که به مدرســة جاویدان برود، از خانة شمارة پنج نقل مکان کرده 
بودند. و خانة کاشــی نمرة پنــج در آب منگل دیگر قهرمانان این داســتان را 
نمی دید. مدتی در خیابان فرهنگ ســکونت کردند و بعد، به شــمیران رفتند. 
پدر و عمو خانه را فروخته بودند و می خواســتند در شمیران خانه ای بسازند. 
تا خانه ساخته شــود، مجید و خانواده اش طعم مستأجری را در همین سال ها 

می چشیدند.
مجید همچنان با هدفِ رفتن به دانشگاه درس می خواند. رشتة ریاضی جزو 
رشته های سخت بود، اما او تلاشش را می کرد و هیچ  وقت هدفش را فراموش 
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نکرد. گاهی از مدرســه کــه نزدیکی های چهارراه پهلــوی )چهارراه ولیعصر 
فعلی( بود، می رفت به سمت دانشــگاه تهران. می نشست و به سردر دانشگاه 

نگاه می کرد و می گفت: »ای خدا! می شه من یه روزی از این در برم تو؟!«
آرزویی که هیچ  وقت برآورده نشد.

اما نمی دانست روزگار چه نقشه ای برایش کشیده. چه کسی می داند؟
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ســال تحصیلی تمام شد و روز امتحان کنکور فرا رســید. با اطمینان کامل 
می دانست که در رشته ای خوب قبول می شود. پس در انتظار اعلام نتایج ماند.

دوســتانش هم می گفتند تو حتماً قبول می شوی. خودش هم مطمئن بود و 
فقط دلش می خواست دانشگاه تهران قبول شود؛ به سبب نام معتبر این دانشگاه 

و دانشکدة فنی و مهندسی اش با آن اساتید درجه یکی که داشت.
روزی که قرار بــود نتایج کنکور را اعلام کنند، مجید در پوســت خودش 
نمی گنجید. از صبح زود بیدار شــده بود. حالا باید تا ساعت دو که روزنامه ها 

توزیع می شدند، صبر می کرد.
چند بار رفت در دکانی که معمولاً روزنامه می آورد، و پرســید. جواب یکی 

بود؛ دو به بعد.
و بالاخره ساعت دو شد. روزنامه را خرید.

تا به خانه برســد، در قسمتی که باید اســمش آن جا می بود، دنبال اسمش 
گشت. اســمش نبود. به خانه رفت و با برادر و خواهرهایش شروع به گشتن 
کردند. نبود. از اولین صفحه تا آخرین صفحه را خواندند، اما نبود. چندین بار 

خواندند..... 
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اســمی به نــام محمود مهرمحمدی نبــود که نبود. حتی دنبال اســم مجید 
مهرمحمدی هم گشتند....

هر بار گشــتن و هر بار نبودن اســم در آن فهرست آجرهای هستی را یکی 
یکی به سر مجید می کوبید.

به یک باره افسردگی شدیدی بر او غالب شد.
رفت توی اتاقش. برگشت و رفت بیرون. قدم زد. از خانه دور شد.

فکر کرد حالا چه جوابی به پدرش بدهد؟ حالا در مقابل ســرکوفت های او 
چه باید بکند؟

خیابان ها و کوچه ها را چندین و چند بار بالا و پایین رفت.
و بالاخره برگشــت. مادر وقتی ناراحتی مجید را دیــده بود، با پدر تماس 
گرفته بود، و پدر فوری آمده بود خانه. از ماشــینی که ســر کوچه پارك شده 

بود، فهمید.
دلش نمی خواست وارد خانه شود.

حمید که نوجوانی چهارده ساله بود، دنبال مجید آمد. گفت: »بابا جون می گه 
بیا خونه.«

برادر دســت مجید را گرفت. مجید گریه اش گرفت. هیچ  وقت این دســت 
چنین آرامشی به او نداده بود. طعم برادری چقدر دلچسب بود. مجید از حمید 
بزرگ تر بود، ولی حالا احساس می کرد سال ها و سال ها از او کوچک تر است.
مثل کودکی شده بود که به این دست هایی که هنوز کودکانه می نمودند، نیاز 

داشت؛ برای گم نشدن، برای نلرزیدن، برای دوباره ایستادن.
حمید سفت دست برادر را گرفت.
مجید پرسید: »عصبانیه بابا جون؟«

ـ نه زیاد، ولی ناراحته. داره فکر می کنه.
ـ من نیام؟

ـ نه، بیا ... طوری نمی شه که...
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بعــد، با خنده گفت: »آخرِ آخرش دو تا کشــیده بهِتِ می زنه، دل من خنک 
می شه.«

مجید دلش می خواســت حمید را در آغوش بگیرد. دلش می خواســت به 
حمید تکیه کند و اگر پدر خواست کشیده ای به او بزند، خودش را پشت برادر 

پنهان کند و برادر از او دفاع کند.
هیــکل مجید بزرگ تــر از حمید بود، ولی حالا نحیف شــده بود. مجید از 

درونش شکسته بود.
ولی حمید با همان لحنی که در آب منگل رواج داشت، گفت: »نترس، داداش 

باهاته... شده دیگه.«
مجیــد به امید برادری که از او حمایت خواهد کرد، با ترس ولرز وارد خانه 

شد.
هم از پدر خجالت می کشید و هم خودش دچار افسردگی آنی بود.

پدر را دید که نشسته است و خودش دارد یکی یکی اسامی را می خواند.
حمید سلام کرد. مجید هم سلام کرد.

پدر برگشت و گفت: »سلام علیکم. به به، آقا مجید!«
و همین  که نگاهش به مجید افتاد . دید پسرش این همه تکیده و رنجور شده، 

از جا بلند شد و با شتاب به سمت مجید آمد. 
مجید با دیدن این صحنه، به برادرش چسبید.

ـ اتفاقی نیفتاده که خودت رو باختی!
صدای پدر بود.

ـ یه ســال دیگه می خونی و قبول می شــی. خودت رو ناراحت نکن. مهم 
نیســت اصلًا، فدای سرت. فدای سر همة بچه هام. من که می دونم تو زحمتت 

رو کشیدی.
ـ اصــلًا ول کن ایــن حرف ها رو... مگــه اعزام به خارج قبول نشــدی؟ 

می فرستمت خارج.
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مجید این ســو و آن ســوی اتاق را نگاه کرد. مینو و مادر و مریم به هم نگاه 
می کردند و حمید با لبخند به مجید.

پدر آمد و شــانه های مجید را گرفت و گفت: »اصــلًا خودت رو ناراحت 
نکن.«

اگر قبول نشــدن در کنکور واقعیت داشــت، این صحنه دیگر رؤیایی بیش 
نبود. حتماً داشت خواب می دید.

اما نه، این بوی پدر بود. بوی دســت هایش که برایش آشــنا و عزیز بود. دو 
قطره اشک جوشــیدند و گوشه های چشم مجید را خیس کردند. مجید دست 

پدر را گرفت و بوسید.
پدر در آغوشــش گرفت و گفت: »توی این دنیا هیچ  وقت خودت رو برای 
این چیزها ناراحت نکن. آدم باید گاهی تاوان بده.« در خلوت درون به خودش 

گفت:
گر بر سر نفس خود امیری مردی
گر بر دگری خرده نگیری مردی

مردی نبَوَُد فتاده را پای زدن
گر دست فتاده ای بگیری مردی

و حالا پســر خویش را افتاده بر زمینی می دید که باید دستش را بگیرد و از 
زمین بلندش کند. باید پدری کند. باید مردی کند.

بر خودش که مسلط شد، شعری برای پسرش خواند:
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور 

کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور
ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن 

وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور
 و باز خودش شعر سعدی را به یاد آورد:

هر وقت که بر من آن پسر می گذرد
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دانی که ز شوقم چه به سر می گذرد؟
گو هر سخن تلخ که خواهی فرمای

آخر به دهانِ چون شکر می گذرد
آن  گاه نفس عمیقی کشــید و در درون خــودش باخدای خود نیایش کرد: 
»خدایا، من بــه تو توکل کردم. حرفی زدم که من نمی تونم از پســش بربیام. 

خودت کمک کن. فقط تو می تونی.«

آن شب مجید رختخوابش را در بهارخواب پهن کرده بود، به آسمان تاریک 
و وهم آلود نگاه می کرد و به آیندة خودش می اندیشــید. هنوز از اینکه نتوانسته 
بود در کنکور قبول شــود، از دست خودش ناراحت بود. کاش علوی را رها 
نکــرده بود. مطمئن بود که اگر در علوی می ماند، حتماً در یک  رشــتة خوب 
قبول می شــد. حالا دیپلم ریاضی اش مُهر مدرسة جاویدان را خورده بود. او به 
امید قبولی در یک  رشــتة عالی در دانشــگاه تهران از علوی بیرون زده بود، از 
مدرســة احمدیه بیرون زده بود. حالا جاویدان او را از عرصة درس و تحصیل 
بیرون رانده بود. یک سال »جاویدان زدگی« خودش را مرور کرد. چه چیزهایی 
را از دســت  داده بود و چه چیزهایی به دست آورده بود. عرصه هایی را تجربه 
کرده بود که پدرش از آن ها خبر نداشــت. لااقل مجید چنین می پنداشت. زیر 
بار این  همه محبت و مهربانی پدر و مادرش کم آورده بود. دلش به حال آن ها 

و خودش می سوخت.
کاش لااقل یک رشتة معمولی قبول می شد تا این  همه زحمت پدر هدر نرود. 
افســوس می خورد که چه سال هایی را به خاطر خودخواهی اش از دست  داده 

است.
بــا این  حال، کمی هم به خــودش حق می داد. اما الآن وقت حق دادن یا 
حق ندادن به این  و آن نبود. وقت آن بود که آنچه را از دســت  داده است، 
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کند. جبران 
همین  که پدر چنین برخورد عجیبی با او کرده بود، برایش سنگین بود. هرگز 
چنین فکر نمی کرد. کمترین چیزی که فکر می کرد این بود که پدر او را از خانه 

بیندازد بیرون و حق هم داشت.
آن روزها با ســطح اقتصادی مشابه آن ها کمتر دانش آموزی بود که کتابخانه 
و میزتحریر داشــته باشد. از آن مهم تر، ماشــین تایپ دوزبانه و دورنگ که او 

نوشته ها و انشاهایش را با آن تایپ می کرد.
مجید باور داشت که پدر زحمتش را بیشتر کرده بود تا بتواند خرج تحصیل 
چهار فرزنــدش را در بهترین مدارس تهران تأمین کند و این جوانمردی نبود 

که مجید به موفقیت دست پیدا نکند.
هیــچ  کس باورش نمی شــد که مجید در کنکور قبول نشــود. همة اعضای 

خانواده مبهوت شده بودند.
بهتی که نیرویش آن قدر عظیم و وحشــتناك بود، حتی خواب را هم فراری 

داده بود. خواب در دوردستها خودی نشان می داد، اما به چشم او نمی آمد.
نمی آمد که او را بردارد و با خودش به عالم فراموشی ببرد تا دمی یادش برود 

که چه دسته گلی به آب  داده است.
در این بی خوابی ظاهراً تنها نبود. چون حس  کرد پدرش چندین بار به حیاط 

آمد، و برگشت به اتاق و باز ساعتی بعد، دوباره در حیاط چرخیدن و ...
مجید دلش به حال پدر می سوخت، اما کاری نمی توانست بکند.

دلش می خواســت همین نیمه شب از جا بلند شود و برود پیش پدر و از او 
به خاطر آتشــی که به خرمن تلاش های پدر زده بود، عذرخواهی کند. و به او 

قول بدهد که جبران می کند.
اما خجالت می کشید. 

با اینکه هوا تاریک بود و نه چشم های پدر معلوم بود و نه چشم های او، بهتر 
بــود خودش را به خواب بزند. همیــن کار را کرد و فقط با صدای اذان مؤذن 
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خوش صدای مسجد نزدیک خانه از خوب بیدار شد.
حالا چشم هایش باز نمی شد.

رفت به حیاط. پدر وضویــش را گرفته بود و می رفت نماز بخواند. صدای 
نماز مادر که همیشه پیش از اذان شروع می کرد، به گوش می رسید.

دلش برای مادر تنگ  شــده بود. مادر در این جور مســائل دخالتی نمی کرد. 
انگار کارش فقط رفت وروب و آشپزی و مراقبت از سلامت فرزندانش بود، و 

عبادت های آهسته طولانی.
دلش برای تماشای نماز خواندن مادرش تنگ  شده بود.

دلش برای مادرش تنگ  شده بود.
وضو گرفت و آمد پیش مادر نماز خواند. و بعد، پشــت ســرش تکیه داد 
به دیوار و مادر را تماشــا کرد. یادش آمد که چقدر در کودکی محو تماشــای 

عبادت های مادر می شد.
نمازهای مادر تمامی نداشــت؛ از این نماز به آن نماز؛ نماز شب، نماز جعفر 

طیار، نماز صبح.
و قرآن، و مفاتیح پاره پاره شــده از کثرت خوانده شدن که مجید بارها برایش 

چسب کاری کرده بود.
مجید بعد از نماز، پشــت سر مادر نشســته بود. نگاهش می کرد. می دانست 
مادر اگر دخالتی در ماجرای قبول نشــدن او در کنکور نکرده، این نیســت که 

دلش مثل سیر و سرکه برای بچه اش نجوشد.
مادر آخرهای نمازش که بود، دســت به دعا بلند کرد. همه را دعا کرد. همه 

را از مرده ها گرفته تا زنده ها.
و دعا برای مجید را گذاشت برای آخر.

ـ خدایــا، نمی دونم ایــن مرد چه تصمیمی برای پســرم گرفته. خدایا، مگه 
می شــه دوری فرزند رو طاقت آورد. خدایا... باید به من صبر بدی. این بچه ها 
همــه اش دم پر خودم بودند. حالا اگه این بچــه بخواد بره خارج، چه جوری 
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دوریش رو تحمل کنم؟ خدایا، خودت صبر بده.
مجید بغض کرد. و رفت پیش مادر نشســت. مادر هول برش داشت. اصلًا 

متوجه حضور مجید نشده بود.
پســر دست مادر را گرفت و بوســید: »ادر جون، بابا یه  چیزی گفته... برای 
اینکه دل من خوش باشه. من یه سال دیگه می خونم و همین جا یه  رشته خوب 

قبول می شم. من از کنار شما نمی رم جایی.«
مادر دســتی به ســر مجید کشــید. انگار که هنوز نوزادی است در کنارش. 
گفت: »نه، پســرم. بابا تا صبح نخوابیده. تصمیمش جدیه. گفته هر کاری برای 
موفقیت تو باشــه، انجام می ده. تا صبح می گفت این مصلحت خداســت. این 

تقدیر خداست.
با شــنیدن این حرف ها اضطراب مثل بختکی دیوانه وار خودش را فرو کرد 

در دل مجید.
ـ باورم نمی شه.

ـ باورت بشه. تصمیمش جدیه.
ـ نه، بابا من فکر کردم برای دلخوشی من گفته!

ـ می خواد بفرســتت خارج درس بخونی. حالا برو بخواب، پسرم. می دونم 
تا صبح خوابت نبرده.

ـ از کجا می دونی، مادر؟
ـ مادرم دیگه، مادرجان؛ مادرم.

و گریه کرد. مجید دســتش را فشرد و بوسید و از اتاق خارج شد. رفت در 
حیاط و نشست کنار نردبان خوابیده در کنار دیوار حیاط... و گریه کرد. نردبان 
ترقی اش انگار مثل این نردبانی که به آن تکیه داده بود، درازبه دراز افتاده بود. و 
گویی هیچ کس نمی توانســت آن را رو به بالا کند و به جایی تکیه بدهد برای 
بالا رفتن. حالا مجید به خدمت ســربازی فکر می کرد و کارگری پیش پدرش. 
داشــت نقشــه می کشــید که اگر برود مغازه پیش پدر، چنان می کند و چنین 
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می کند. گریه های جوانی مغرور که فقط چشــم ها را خیس می کند و اشــکی 
روی صورت جاری نمی شود. بغض خفه اش می کند، اما اجازة تبدیل  شدن به 

اشک را نمی دهد. 
شیر آب را باز کرد و به صورتش آب زد.

رفت در رختخوابش و خنکی ســحر تابســتان را که قبل از او آن جا لمیده 
بود، در آغوش گرفت و گرمش کرد و کم کم به خواب رفت. آن شــب آن قدر 
ناامیدانه خوابید که افق روشــن ســال های نوجوانی اش برای مهندسی راه و 
ســاختمان، تاریک و تاریک تر شده بود؛ آن قدر که دیگر انگار هیچ افقی پیش 

رویش نمی دید. هیچ چیزی را برای آینده اش تصور نمی کرد.
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وقتی پدر به مجید گفت فردا صبح باید برویم موسســة اعزام، دو سه روزی 
از آن شــب بی افق گذشته بود. حالا کمی مجید آرام تر شده بود و حتی مسئلة 
حرف پدر را فراموش کرده بود. حالا می دید که پدر خیلی جدی اســت. پدر 
با دوســتانی مشورت کرده بود و معلوم شده بود که مؤسساتی هستند که برای 

کمک به علاقه مندان جهت اعزام به خارج فعالیت می کنند.
 پــدر نردبان را از کنار دیوار بلند کرده و به خــودش تکیه داده بود. با این 
تصمیم انگار به مجید می گفت که هنوز به من تکیه کن. من مثل دیوار محکمی 

کنارت ایستاده ام.
مجید گیج بود. هیچ تصوری از خارج نداشت. خارج کجا بود؟ زمانی که در 
علوی بود، یکی دو تا از معلم های مدرســه رفته بودند خارج درس بخوانند و 
او از همان وقت فکر می کرد که خارج کجاست. حتی زمانی که زبان انگلیسی 
می خواند، تمام تصورش این بود که بتواند کتاب ها و مجلات انگلیسی بخواند 
و یــا وقتی رفت دانشــگاه، بتواند متن درس های مهندســی را به زبان اصلی 
بخواند. چه می دانســت خواندن زبان انگلیسی می تواند سرنوشت او را تغییر 
بدهد! افق تازه ای در برابر چشــمان خیالش باز شــده بود، اما نمی دانست این 

افق تازه چیست و کجاست؟
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صبح با پدر رفت و مدارکش را تحویل داد. چند روز بعد، محل تحصیل او 
هم مشخص شد. فرزنو، در مرکز ایالت کالیفرنیا.

همة فامیل و دوســتانش تعجب کرده بودند. مجید؟ خارج؟ او که تا شــاه 
عبدالعظیم هم نمی تواند تنهایی برود؟ چطور حالا برود خارج، آن  هم آمریکا؟

ولی مجید که تا حرم عبدالعظیم هم تنهایی نرفته بود، حالا ســوار بر هواپیما 
به سمت آمریکا می رفت.

اولین بار در عمرش بود که ســوار هواپیما می شد. اما در میان خیل افکاری 
که به دوری از خانواده و ترس از محلی غریبه مربوط می شد هیجان اولین بار 

مسافرت با هواپیما گم شده بود.
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آقــای محمد اعتمادی5 در فرودگاه منتظرش بود. اعتمادی دوســت یکی از 
معلم های حمید بود. وقتی فهمیــده بود که برادر حمید برای ادامه تحصیل به 
آمریکا مــی رود، گفته بود که به او تلگراف می زنم که هوای مجید را داشــته 

باشد.
مقصــد فرودگاه لوس آنجلــس بود. وقتی به فرودگاه لوس آنجلس رســید، 
محمد اعتمادی اســمش را روی کاغذی نوشته و بالا گرفته بود. مجید هم از 
قبل می دانســت که باید در میان استقبال کنندگان دنبال تابلویی باشد که رویش 

نوشته اعتمادی.
وقتی تشــریفات اداری ورود به شــهر انجام شــد، از دور دنبال این تابلو 

می گشت و بالاخره آن را دید.
جوان هجده ســاله ای  که در عمرش تنهایی به شاه عبدالعظیم هم نرفته بود، 
حالا پایش روی خاك کشــوری دیگر بود. محمد اعتمادی را دید و به سویش 
رفــت. محمد اعتمادی او را به خانه برد و مختصری از او پذیرایی کرد، چون 
مجید باید می رفت به شــهری به نام فرزنو. دانشگاهی که از آن پذیرش گرفته 

بود، در شهر فرزنو بود.
بلیت از قبل هماهنگ شــده بود. مجید پس از چند ساعت به سمت »فرزنو« 
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پرواز کرد و آن جا هم کسانی منتظرش بودند.
از وقتی وارد آمریکا شده بود، تنها چیزی که او را از گیجی درمی آورد، پیدا 

کردن ماشین شورلت بود.
شورلت آمریکایی برای او داستانی داشت. شاید می توانست در این جا یکی 

بخرد و با خودش به ایران ببرد.
محمد اعتمادی از قبل با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایران هماهنگ 
کرده بود که در فرودگاه فرزنو منتظر جوان هجده ساله ای باشند که به تازگی از 

ایران آمده است.
آن روزها تمام گروه های مخالف رژیم حکومتی ایران در پی جذب نیروهای 
جوانی بودند که به آمریکا می آیند. مارکسیســت ها بیشترین فعالیت را در این 
زمینه انجام می دادند و رقیب اصلی آن ها گروه های اسلامی بودند. مجید پیش 
از آنکه موردتوجه یکی از این گروه ها قرار بگیرد، خودبه خود و بی آنکه بداند، 

جذب انجمن اسلامی شده بود.
عده ای از دانشجویان انجمن اسلامی در فرودگاه فرزنو از او استقبال کردند 

و او را به محل سکونت خودشان بردند.
شب اول شب ســختی بود. همه  چیز یک  جور دیگر بود. آدم ها، خیابان ها، 
ماشــین ها، لباس پوشیدن ها... اما خستگی راه طولانی از تهران تا لوس آنجلس 
و از آن جا به فرزنو چندان وزنی نداشــت که بتوانــد حملة ناگهانی محیط و 

آدم های جدید و احساس غربت جوانی هجده ساله را زائل کند.
آن شب یکی از سخت ترین شب هایی بود که مجید در حال کلنجار رفتن با 

آن بود. آن شب مفهوم شب سخت را به خوبی می فهمید.
شــبی هم که فهمیده بود در کنکور قبول نشده، شب سختی بود. اما سختی 
کنار آمدن با شکست قطعاً می بایست فرقی داشته باشد با سختی گام گذاشتن 
در مسیر پیشرفت در جایی که حتی نمی داند کوچه و خیابان هایش چه شکلی 

هستند.
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حالا راه برای او باز شــده بود. می توانســت با قدم های محکمی به بهترین 
خواسته های خودش برسد.

پدر این امکان را برایش فراهم کرده بود.
ولــی مجید بچه ای بود که همیشــه با خانواده اش زندگــی کرده بود. حتی 
یک  شــب در عمرش بدون خانواده نفس نکشیده بود. الآن اما، کنار جوانانی 
کمی باتجربه تر از خودش نشســته بود. آن ها می گفتند و می خندیدند و مجید 
را می خنداندند، اما مجید همان شــب با خودش گفت: نمی توانم ادامه بدهم. 
این جــا ماندن کار من نیســت. برمی گردم و در همان دکان پدر مشــغول کار 

می شوم. می توانم چند تا پیچ را باز کنم یا نه؟
دوســتان جدیدش حال او را می فهمیدند. بی گمان آن ها هم چنین تجربه ای 

را پشت سر گذاشته بودند.
یکی دو روزی طول کشید که کمی و فقط کمی آرام تر شود. تماس تلفنی با 

خانواده اش کمی به آرامش او کمک کرد.
این آرامش آونگ وار در رفت وبرگشــت بود. دلتنگی او را از ادامة راه ناامید 
می کــرد و یادآوری زحمات پدر به او امید مــی داد. امکان تحصیل در آمریکا 

بهترین موقعیتی بود که برایش فراهم شده بود.
اما به همین ســادگی ها هم نبود. پیش از ثبت نام در دانشــگاه می بایست در 

امتحان تافل نمرة قابل قبولی می آورد.
با اینکه زبان انگلیســی اش خوب بود، نمی توانست نمرة لازم را بگیرد. دو 
بار در این امتحان رد شــد. دیگر نمی خواســت ادامه بدهد. احساس ناتوانی، 
احساس سرخوردگی و احساس سرافکندگی به او دست داده بود. مجید تا آن 

هنگام آدمی نبود که بتواند با شکست کنار بیاید.
به اصرار دوســتانش برای ســومین بار خودش را بــرای امتحان تافل آماده 
می کرد، اما امیدی نداشــت. احســاس ناتوانی آزارش می داد. دوستانش این 
افســردگی را در او می دیدند و ســعی می کردند به او امید بدهند، ولی ظاهراً 
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بی فایده بود. مجید مصمم شده بود که برگردد.
یک  بار تصمیم گرفته بود از علوی برود، و حالا می خواســت تصمیم بگیرد 
از آمریکا برود؛ برگردد به سمت ایران، برود سربازی و بعد، وردست پدر شود 

و به نوعی دیگر زحمات او را جبران کند.
دوستانش با دیدن این وضع تصمیم گرفتند او را به سفر ببرند.

این سفر چند روزی طول کشید. مناظر بدیع کوهستان های پرُبرَف کالیفرنیا، 
دیدن مناطقی که در عمرش ندیده بود، گره خوردن عواطفش به دوســتانی که 
برای بازیابی توانایی های او تــلاش می کردند، حال وهوای درونش را عوض 

کرد.
تصمیم گرفت برگردد و دوباره در امتحان تافل شــرکت کند. حالا نهُ ماه از 
آمدنش به آمریکا می گذشت و هنوز نتوانسته بود رنگ کلاس های دانشگاه را 

ببیند.
وقتی برگشتند، یکی دو روز بعد، امتحان داد و این بار قبول شد. شوق قبولی 

همة خاطرات تلخ گذشته را سوزاند و مجید آدم دیگری شد.
پس از قبولی، با مشــورت و توصیة دوســتانش در رشــتة فناوری صنعتی 
ثبت نام کرد. او برای تحصیل در رشــتة مهندســی عمران آمده بود، اما ظاهراً 
سطح تحصیلی دانشگاهی که از آن پذیرش گرفته بود، در این رشته پایین بود. 
از طرفی، رشتة فناّوری صنعتی به تازگی تأسیس  شده بود و مهندسی را با تأکید 

بر جنبه های کاربردی اش ارائه می داد.
دوستی داشت که دائم آیة »انَِّ مَعَ العُسرِ یسُرا« را برای او می خواند و برایش 
توضیح می داد که آســانی و آســایش در پی سختی و تنگنا به دست می آید، و 

این وعدة خداوند است.
او مزة شیرین این آیه را برای اولین بار در زندگی اش چشید.

درس ها شروع شد و او با جدیت به مطالعة درس هایش می پرداخت. رفاقت 
با دوســتانش عمیق تر شــده بود و حالا مجید جزئی از بدنة جمع بود و کم تر 
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احساس غربت می کرد.
از طرفی اولین جرقه های انقلاب اسلامی زده  شده بود. و مجید هم زمان در 
فعالیت های انجمن اسلامی دانشــجویان آمریکا و کانادا بر علیه نظام سلطنتی 
فعالیت می کرد. این مشــغولیت ها به او جان تــازه ای داده بود، و ارادتی که به 
انقلاب اســلامی پیدا کرده بود باعث می شد در آن سن جوانی آرمانی معنوی 
را که برای زندگی اش جست وجو می کرد، در انقلاب اسلامی پیدا کند. آرمانی 
که در آن تلاش برای عدالت و پایه ریزی حکومتی بر مبنای احکام الهی باشد. 
جوانی بود و آرمان گرایی. احساس می کرد که حالا دیگر باید بتواند خاطره های 
تلخ احمدیه و جاویدان را برای همیشــه به فراموشی بسپارد. احساس می کرد 
دست پرقدرتی با طمأنینه و آرام او را به مسیری برگردانده که همه اش روشنی 
اســت، مسیری که چهار سال تمام خودش با پا و ارادة خودش از آن منحرف 

شده بود.
او با قرار گرفتن در جمع دانشجویان مسلمان و مذهبی، دوباره به حال وهوای 
علوی برگشــته بود. و وقتی گذشــته اش را مرور می کرد، ســال هایی را که از 
علوی دور مانده بود، از ســال های از دست  رفتة عمر خود می دانست. اما اگر 
در علوی مانده بود، در نهایت در یک دانشــگاه دولتی ایران قبول می شد و در 
همان ایران می ماند و تحصیل می کرد. ولی ظاهراً خداوند برای او نقشة دیگری 

کشیده بود.
مســیر زندگی اش را خودش در جایی تغییر داده بــود، اما گویی قرار بوده 
به جاهای بهتری برسد. جاهای بهتری که هرگز به آن ها فکر هم نمی کرده. هیچ  

کس از آیندة خودش باخبر نیست. مجید هم نبود.
هیچ کــس نمی داند این لطف های خداوندی بر پدر مجید نازل می شــده یا 
بــر خود مجید؛ این موفقیت ها حاصل پاســخ خداوند به تــوکل و واگذاری 
سرنوشــت فرزند به خدا بــوده یا اینکه خداوند خودِ مجیــد را مورد عنایت 
قرار داده است. شاید هم دانشجویانی که در آینده می خواستند از دانش مجید 
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اســتفاده کنند، مورد عنایت خداوند بوده اند. دومینویی که خداوند به حرکت 
درمی آورد، حساب شده است؛ دومینویی نه برای ویران شدن، که برای گسترش 
هستی است. اما مجید خودش را همیشه مورد عنایت خداوند می دید و از این 

بابت شکرگزار خالق خویش بود.
دورة کارشناسی اش را طی سه سال تمام کرد. حالا انقلاب به پیروزی رسیده 
بود و خیلی از دانشجویان به ایران برگشتندف اما مجید تصمیم گرفت بماند و 

کارشناسی ارشد و دکترا را هم بگیرد و بعد، به ایران برگردد.
حالا وقت انتخاب بود. انقلاب پیروز شــده بود و او می اندیشید این انقلاب 
که بعد اصلی اش فرهنگی اســت، نیاز به تعلیم دیدگانی در رشــته های تربیتی 
دارد. بیشتر دانشــجویان خارج از کشور در رشته های مهندسی تحصیل کرده 
بودند و او فکر می کرد به اندازة کافی در این رشته ها تحصیل کرده وجود دارد. 
انقلاب و آرمان هــای انقلابی انتخاب هــای او را هدف دارتر کرده بود. اینک 
جوان 21 ســاله ای بود که تفکرات انقلابی او را به مســیرهای فکری تازه تری 

سوق می داد.
 مجید جوان می اندیشــید که اگر بتواند در رشته ای درس بخواند که بعد ها 
بتواند به توســعة آموزش در کشــورش کمک کنــد، کاری آرمانی انجام داده 
اســت. آن روزها آمریکا درگیر توسعة روزافزون تلویزیون آموزشی بود. برای 
همین او فکر کرد که اگر در این رشــته درس بخواند، می تواند وقت بازگشت 
بــه تلویزیون بــرود و کمک کند تا آموزش مردم از طریق تلویزیون توســعه 
پیدا کند. پیش از انقلاب خود آن ها هم از داشــتن تلویزیون محروم بودند، اما 
پــس از پیروزی انقلاب تلویزیون، که پبش تر بــه دلایل مذهبی به خانه ها راه 
پیدا نمی کرد، راه خودش را باز کرده بود و حالا یک وســیلة اطلاع رســانی و 

سرگرمی و آموزشی خوب در خانه ها شده بود.
فکرش را با چند نفر از دوســتانش مطرح کرد و بالاخره برای ادامة تحصیل 
در کارشناسی ارشد با مشورت دوستان و استادانش، در رشتة فناّوری آموزشی 
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با گرایش تلویزیون آموزشی ثبت نام کرد. مدتی هم در یک تلویزیون آموزشی 
کار کرد. رؤیایش این بود که وقت برگشتن به ایران، به تلویزیون می رود و در 

زمینة آموزش از طریق تلویزیون فعالیت می کند.
عده ای به او می گفتند که حیف اســت چندین سال مهندسی خوانده باشی 
و رهایش کنی و وارد رشــته هایی شــوی که مربوط به علوم انسانی و تربیتی 

می شود.
خودش هم گاهی تردیدهایی داشــت، اما تصمیم خــودش را گرفته بود و 
بعدها فهمید درس های مربوط با مهندســی کمک خوبی به او کرده است؛ مثلًا 
ظرفیت های ذهنی که بر اثر مطالعه در رشــته های فنی و مهندسی در او ایجاد 
شــده بود، به خوبی توانسته در خدمت تحصیلاتش در رشتة علوم تربیتی قرار 

بگیرد.
 یکی از این ظرفیت های ذهنی، تفکر منطقی بود که زمینة بارور شدن آن در 
رشــته های علوم و مهندسی برای او فراهم شده بود. حتی بعضی از خلقیات و 
روحیات و بعضی از ویژگی های شخصیتی مثل سختکوشی، مقاومت در برابر 
دشــواری ها، حل مسائل دشوار، شیوة تفکر مهندســی در حل مسائل پیچیدة 
علمی، باعث شــده بود که شــخصیت و روش تفکرش و نیز نوع نگاهش به 

مسائل استحکام بیشتری داشته باشد.
 بــرای همین نگران نبود که تمام تحصیلاتش در دورة کارشناســی  بی فایده 
بوده باشــد. کسب کرده بود، فکر نمی کرد. درست بود که چند سال از عمرش 
را صرف دانشی کرده بود که دیگر به دردش نمی خورد، اما در واقع دستاوردها 
و ظرفیت های شــناختی و شخصیتی که درســال های تحصیل مهندسی در او 

شکل گرفته بود، به همة آنچه که از دست داده بود می ارزید.
به هر حال، با جدیت درســش را خواند، اما وقتی کارشناســی ارشدش را 
گرفت و برای ادامة تحصیل در ســطح دکترا آماده بود، پدرش از او خواست 
به ایران برگــردد؛ چون برای پدر تأمین هزینه های تحصیل مجید مقدور نبود. 
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شاید دلایل دیگری هم وجود داشت، اما موجه ترین دلیل همین بود. بدون پول 
نمی شد به تحصیل ادامه داد.
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سال 1360 به ایران برگشت. وقتی به ایران برگشت، جوانی بیست وسه ساله 
بود. از ایران که می رفت، کشــور در آرامشــی ظاهری به سر می برد و حالا که 
بعد از پنج سال دوری از وطن به ایران برگشته بود، با کشوری انقلابی و درگیر 

جنگ روبه رو شد.
حالا باید کاری می کرد. نوبت او بود که شــروع کند به کار و دانشش را در 
خدمت میهن به کار گیرد. ابتدا به تلویزیون کردســتان رفت. برای تقویت یک 
تلویزیون آموزشی شایسته ایده های نو و خلاقانه ای در سر داشت، اما کردستان 
هم مشغول جنگ بود و کشــور هنوز آمادگی فکر کردن به تأسیس تلویزیون 

آموزشی را نداشت.
چهل روز زندگی در ســنندج بی نتیجه بود. مجید جوانی بیست  ساله  بود و 
از آمریکا هم آمده بود؛ بنابراین، اعتماد و اطمینان زیادی به او نمی کردند. قرار 
نبود یک کارمند صرف باشد؛ آمده بود تا طرحی را پیاده کند، ولی شرایط مهیا 

نبود.
در دورة کارشناســی ارشد با خیلی از تکنیک های تولید فیلم، تدوین فیلم و 
... آشنا شده بود. حتی در تلویزیون آموزشی سان فرانسیسکو دوره هایی دیده 
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بود و آمادگی کافی داشت که اگر به او فرصت داده شود، دانشش را در ایران 
به کار ببندد. اما این فرصت هرگز به او داده نشد.

 به تهران برگشــت و بــه وزارت فرهنگ و آموزش عالــی )وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری فعلی( رفت. با آقای عارف6 در انجمن اسلامی آمریکا آشنا 
شــده بود و عارف حالا در وزارت علوم معاون دانشــجویی بود. دکتر عارف 
او به ادارة کل دانشــجویان خارج معرفی کرد، و او همان جا در وزارت علوم 

استخدام شد.
کشور درگیر جنگ بود. دانشــگاه ها هنوز تعطیل بودند. خانواده همگی در 

مسیر انقلاب.
 برادرش، حمید، در دانشسرای تربیت معلم مشغول بود تا برای تدریس آماده 
شــود، اما با آغاز جنگ دانشسرا را رها کرده و به جبهه رفته بود. مجید نگران 

برادرش بود؛ سرانجام جنگ با دست های خالی چه می شد؟
زمستان سال 1360 خبر دادند که حمید مجروح شده است. اعضای خانواده 
نگران بودند. تنها کســی که صبورانه خبر را شــنید و تحمل کرد، پدر بود. او 
می دانســت که اگر فرزندش را هم از دست بدهد، نتیجه تربیت خودش است. 
شــیعه بودن هزینه هم دارد. و این را پدر از سخنان حاج آقا کنی آموخته بود؛ 
اما مجید نگران تر بود. او فکر می کرد که پس از شهادت هر رزمنده ای مستقیماً 
خبــر را به خانواده نمی دهند. از خبر مجروح شــدن آغــاز می کنند و بعد که 
خانواده آماده شــد، خبر شــهادت را می دهند. خبر رسید که حمید در یکی از 
بیمارستان های تبریز بستری اســت. مجید و پدر و یکی از بستگان با اتومبیل 
خودشــان به تبریز رفتند. حمید به  شــدت مجروح شــده بود. او را به تهران 
آوردند و پس از مدتی حالش خوب شد و باز هم سفر کرد. دل توی دل مجید 
نبود. گویی می دانســت برادرش این بار عزم جبهه نکرده؛ بلکه عزم سفر دارد. 
این احساســی بود که در بین تمام اعضای خانواده شــکل گرفته بود، طوری 
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که انگار می دانســتند که حمید این بار برنخواهد گشــت. همین طور هم شد. 
ســرانجام، حمید در 18 اردیبهشت سال 61 در سلسله عملیات های آزادسازی 

خرمشهر به شهادت رسید.
بــرای مجید روزهای غم انگیزی بود. هر از گاهــی که به یاد برادر می افتاد، 
غم ســنگینی او را در بــر می گرفت. حمید قرار بود وقتی بزرگ شــود، تمام 
اذیت های مجید را تلافی کند. و مجید نمی دانســت تلافی کردن یک معنایش 
ترك کردن اســت. مجید در خلوت خود بر شــهادت برادرش می گریســت. 
گاهی یاد روزی می افتاد که شکســت سنگینی را تجربه کرده بود و دست های 
نوجوانانــة حمید، او را به زندگی و به خانه باز گردانده بود. یادش که می افتاد 
و حس آن دســت ها دوباره به دســت هایش باز می گشت. در قطره های اشک 
مجید تصویری از برادری مهربان نقش می بست و روی گونه اش سُر می خورد 
و پایین می ریخت و باز تصویری تازه تر. ولی حالا خودش بود که می بایســت 
با دســت هایی برادرانه خواهرانش را در آغوش می گرفت و به آن ها دلگرمی 
می داد. باید بیش از گذشــته دور و بر مــادرش می چرخید تا مادر بتواند بوی 
حمیــد را از تن مجیدش حس کند. باید مادر حــس می کرد که اگر فرزندی 
از دســت داده، فرزندی دارد که به او و به وجودش تکیه کند. حالا شــهادت 
برادر مسئولیت های او را برای رسیدگی به خانواده بیشتر کرده بود. مجید باید 

خویشتن داری می کرد.
با گذشــت زمان آرامش به خانواده باز گشت. مجید به سر کارش برگشت 
و با جدیت بیشتری به فعالیت ادامه داد. هنوز سودای ادامة تحصیل در سرش 
بود. منتظر فرصتی برای ادامه تحصیل بود، اما خانواده اصرار داشتند او ازدواج 
کند. تا اینکه در ســال 1363 با رؤیا پورآذر7، دختری از یک خانوادة مذهبی و 

متدین که در رشتة فیزیوتراپی درس می خواند، ازدواج کرد.
در سال 64 توانست از وزارت علوم بورسیه بگیرد. دلش می خواست دوباره 
به آمریکا برود. اما آمریکا و ایران دچار تنش های سیاسی بودند؛ بدین ترتیب، 
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با اینکه از دانشگاه های آمریکا پذیرش داشت، به او ویزا نمی دادند. برای همین 
راهی لندن شــد. اما لندن اقناعش نکرد. روش دانشــگاه های لندن را دوست 
نداشت؛ به روش دانشگاه های آمریکا خو کرده بود. برای همین تصمیم گرفت 
از همان جا درخواست ویزا کند. قبلًا درخواست ویزایش قبول نشده بود. این 
بــار با یک گذرنامــة جدید که مُهر مردودی ویزا بر آن نبــود، از ادینبورو در 
اسکاتلند درخواست ویزا کرد و خوشبختانه توانست برای آمریکا ویزا بگیرد.

همســرش با فداکاری حاضر به ترك تحصیل شــده بود و با او برای رفتن 
به آمریکا همراهی کرد. مجید نیازهای انقلاب و کشــور را درك کرده بود. از 
طرفی، نزدیکی اش به دکتر شــریعتمداری8 او را علاقه مند به ادامة تحصیل در 
رشته های علوم تربیتی کرده بود. عاقبت از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی پذیرش 
گرفت و توانست در رشتة برنامه ریزی درسی و آموزشی ادامة تحصیل بدهد. 
یکی از بهترین اســاتید دنیا در زمینة برنامه ریزی درسی استاد راهنمایش بود: 

پروفسور فرانسس کلاین9.
پروفســور کلاین علاوه بر نقش اســتادی، نقش مادری را هم برای او ایفا 
می کرد. او با صمیمیت و محبت بســیار، کار راهنمایی دانشجویانش را با نقش 
اســتادی و علمی خودش هموار می کرد. کلاین بــرای مجید که حالا جوانی 
بیست وهفت ساله بود، هم استاد بود و هم مادر. دانشجویانش از طریق دریچه ای 
که او پیش چشمشان باز می کرد، به عرصة تخصصی رشتة برنامه ریزی درسی 
وارد می شدند. کلاین باعث شــد مجید با عناصر برجستة جامعه علمی رشتة 
تخصصی خودش پیوند قوی تری ایجاد کند و با شخصیت هایی آشنا شود که از 
پایه های اساسی آن دانش بودند. کلاین از این افرادی برجسته به  صورت استاد 
مهمان دعوت می کرد تا به کلاس های درس بیایند. پروفسور دال10 یکی از آن  
افراد بود. شخصیت ممتازی در دانش تعلیم و تربیت دنیا که نزد متخصصان و 
اهل نظر در این حوزه به علم و اخلاق شــهرت داشت. خوش رویی و تواضع 

او زبانزد همگان بود.
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کلاین از طریق انتخاب متن های پژوهشــی درجه یــک و کتاب های خیلی 
فاخری که به  عنوان متن درســی کلاس اســتفاده می کرد، دانشجویانش را با 
نویســندگان این متون که آن ها هم از شــخصیت های برجسته ای بودند، آشنا 

می کرد.
یکی از اســتادانی که مجید با او آشنا شد، الیوت آیزنر11 بود. مجید در تمام 
طــول حیات حرفه ای اش از این شــخصیت الهام گرفــت و هیچ  وقت از او 
منفک نشــد. سبب آشنایی مجید با آیزنر نیز، فرانسیس کلاین و انتخاب کتاب 

تصورات تربیتی او بود.
فرانسیس کلاین به  عنوان برجســته ترین استاد مجید، مستقیم و غیرمستقیم 
هم به خاطر شــخصیت انسانی و علمی خودش و همچنین به خاطر ابتکاراتی 
که داشــت و تدابیر خیلی ارزنــده ای که به کار می بســت، او را وارد جامعة 
علمی رشــتة تحصیلی اش کرد و سبب شد دانشمندان مهمی به زندگی علمی، 
دانشــگاهی و حرفه ای او وارد شــوند و نقش محوری شان را تا سال ها حفظ 

کنند.

گرفتن دکترا به همین راحتی نبود. عده ای از اساتید با او نامهربانی می کردند. 
بعضی از آن ها صرفاً به ســبب ایرانی بودن او و اینکه او از سرزمینی آمده که 
به تازگی به سلطة کشورشان بر آن سرزمین پایان داده است، رفتار خوبی با او 
نداشتند. اما کلاین حامی او بود. مجید پایان نامه اش را با خانم کلاین گذراند.

آن موقع در بحث های حوزة برنامة درســی، موجی ایجاد شــده بود تحت 
عنوان برنامه های آموزش مهارت تفکر. مجید در دورة دکتری با توجه به همین 
شرایطی که پیش آمده بود، روی برنامه های درسی معطوف به پرورش مهارت 
تفکر کار کرد. عنوان تحقیقش این بود: »امکان ســنجی روان شناختی و بررسی 

اهمیت فلسفی پرورش مهارت های تفکر«.
مجید تحت تأثیر نظریة پیاژه و نظریة مراحل رشد شناختی او در پی ارزیابی 
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تناســب طراحی برنامه های درسی برای پرورش تفکر، متناسب با ظرفیت های 
شناختی دانش آموزان بود.

اما در جلسة دفاعیه اتفاقی افتاد که ویرانش کرد. این دومین ویرانی عمرش 
بود.

از جلســه که بیرون آمد، روی رفتن به خانه را نداشــت. رؤیایش به خواب 
شــیرینی می مانســت که ناگهان در انتهای آن غولی آمده بود و همة شیرینی 
خواب را بلعیده و با خود برده بود و او هر چه دست  و پا می زد نمی توانست 

آن شیرینی را از دست غول دربیاورد.
رؤیای دیگری هم داشت که در خانه منتظر شنیدن خبر خوشی بود. رؤیای 
منتظــر در خانه، بچه ای را که در آن مملکت غریب بــه دنیا آورده بود، آمادة 
اســتقبال از پدر  می کرد، اما پدر دیر کرده بود. پدر در فضای سبز جلوی خانه 
نشســته بود و سیگار می کشــید و نای برگشــتن به خانه را نداشت. شاید از 
رؤیایش خجالت می کشید. شاید باز هم باید برادرش از راه می رسید و دستش 
را می گرفت و به خانه می برد. چقدر الآن به دســت های برادر نیاز داشت، اما 
برادری نبود که تکیه گاهش باشد. باید به کمک دست های خودش، خودش را 
از روی نیمکت برمی داشت و به خانه می برد. تصویر آمادگی همسرش، رؤیا، 
برای برگشــتن به ایران او را می آزرد. همســری که به خاطر او فداکاری کرده 
بود و درس را کنار گذاشته و با او به آمریکا آمده بود. سختی غربت را تحمل 
کرده بود. در همین مملکت دور، باردار شــده بود و دختری به دنیا آورده بود 
و بدون هیچ یاوری به تنهایی از پس مشــکلات غربت و بارداری و بچه داری 

برآمده بود تا مجید درسش را بخواند.
مجید یاد روز شکســت در کنکور افتاده بود. آن روز حمید به دادش رسیده 
بود و پدر با بزرگواری تمام او را از غم شکســت نجات داده بود. آیا رؤیا هم 

همین کار را با او می کرد؟
نای از جا برخاســتن نداشــت، اما انگار باز هم حمید به دادش رسیده بود. 
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انــگار برادر آمده، زیر بازویش را گرفتــه و او را راهی خانه کرده بود. مدتی 
پشــت در ماند و انگار این حمید بود که دســت های برادر را از جیب درآورد 
و دو ســه ضربه بــه در زد. رؤیا مدت ها منتظر مجید بــود. از اینکه دیر کرده 
بود، ناراحت بود، اما انگار پیش تر خودش را آمادة شنیدن خبری بد کرده بود. 
وقتــی مجید دیر کرده بود، مرتب می آمد پشــت پنجره. فهمید اتفاقی برای او 
افتاده است. آن اتفاق چه می توانست باشد؟ اتفاقی بدتر از اینکه رسالة دکتری 
شــوهرش را نپذیرفته باشند؟ از همان لحظه ای که پذیرفته بود تحصیلاتش را 
نیمــه کاره رها کند و همراه مجید به آمریــکا بیاید، خودش را برای اتفاق های 

سخت تر از این هم آماده کرده بود.
در را باز کرد. با روی باز از همســرش اســتقبال کرد. او را برد و روی مبل 
نشــاند. برایش چای آورد، زبان ریخت، دخترشان را آورد و روی پاهای پدر 
گذاشت. کنار همسرش نشست و به چهرة مغموم او نگاه کرد. سکوتی برقرار 

شده بود.
رؤیا سکوت را شکست. زنانگی اش به میدان آمده بود. و در یک لحظه برای 

مجید هم مادری کرد، هم خواهری و هم همسری.
هیچ اتفاقی نیفتاده... نگران نباش.

مجید به چشم های همسر نگاه کرد. یاد پدرش افتاد. رؤیا در این لحظه برای 
او پدری هم می کرد.

تو تلاشــت رو کردی. من شــاهدم که چقدر زحمت کشیدی. حالا چیزی 
نشده که!

مجید همچنان ســاکت و متحیر به چشم های رؤیا نگاه می کرد و در ماورای 
آن ازخودگذشــتگی وصف ناپذیری می دید. حالا رؤیا، فقط همسرش نبود. او 
در این لحظه همة خانواده اش شده بود. دست هایش را گرفت و بر آن ها بوسه 
زد و گفت: »شــش ماه فرصت دارم که اشکالات کار رو برطرف کنم. سخت 

باید کار کنم.«
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ســکوت کرد و بعد، گفت: »شــما می تونید با بچــه برگردید ایران. من هم 
می مونم و کار رو تمام می کنم و برمی گردم.«

رؤیا لبخندی زد. صورت مجید را با دست هایی حمایتگر نوازش کرد و گفت: 
»کجا بریم؟ می مونیم و با هم برمی گردیم. فکر کردی من رفیق نیمه راهم؟«

مجید با نگاهی از ورای چشــم هایی پر از اشــک، با نگاهی که تا عمق جان 
رؤیا نفوذ می کرد، آن عبارت جادویی را در فضای خانه پراکند: »دوستت دارم!«

آری، آن روز رســالة دکتری او پذیرفته نشــد. این اتفاق برای مجید شوك 
عظیمی بود. به  هیچ  عنوان منتظــر چنین روزی نبود. حالا او باید نقایص کار 
را برطــرف می کرد و دوباره برای دفاع آماده می شــد. با حمایت خانم کلاین 
به جلســة دفاع رفته بود، ولی به کاری که انجام داده بود، ایرادهایی وارد کرده 
بودند که مجبور بود حدود شــش ماه دیگر برای رفع نقایص رساله اش وقت 
بگذارد. او اکنون از این شکست به  عنوان دومین شکست سهمگین زندگی اش 
یاد می کند. اما با حمایت خانم کلاین در دانشگاه و حمایت های همسرش در 
خانة او ســرانجام توانست در سال 1367 با مدرك معتبر دکترای برنامة درسی 

و آموزشی به ایران برگردد.

مجیــد دوباره بــه وزارت علوم برگشــت و در آن جا مشــغول به کارهای 
اجرایی شــد. حالا او دکتر مهرمحمدی بود. جوانی سی ساله که کار اجرایی را 
دوست نداشــت. روش معلم راهنمایش در دانشگاه کالیفرنیا، خانم فرانسیس 
کلاین، او را به معلمی علاقه مند کرده بود. و کم کم به صورت حق التدریســی 
در دانشــگاه های گوناگونی در رشــتة علوم تربیتی تدریس می کرد تا اینکه به 
دانشگاه تازه تأسیس تربیت مدرس رفت. دوست داشت به دانشگاه تهران برود، 
آرزویی که از جوانی داشت، اما هیچ  وقت محقق نشد. نه به  عنوان دانشجو و 

نه به  عنوان استاد و معلم.
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در آن زمان هر کس با مدرك دکتری به ایران برمی گشت، به علت نیاز جدی 
آموزش عالی، جذب دانشگاه ها می شد و دکتر مهرمحمدی هم از شانس خوبی 
برخــوردار بود. البته قبل از اینکه برای ادامة تحصیل به آمریکا برود، در همان 
دوره ای که مدیرکل دفتر نظارت و ســنجش آمــوزش بود عضو هیئت علمی 
وزارت علوم با مرتبة مربی بود و بعد از دریافت دکترا به مرتبة استادیاری ارتقا 
پیدا کرد. دیگر نمی خواســت کار اجرایی کند و دلش معلمی می خواست. در 
سال 1376 که دانشگاه تربیت مدرس نیاز زیادی به استاد داشت. بااینکه دلش 
می خواســت به دانشگاه تهران برود، اما دســت تقدیر او را به دانشگاه تربیت 
مدرس کشــاند و او به معلم دانشــگاه تبدیل شد و از آن زمان سعی کرد حق 
معلمی را چنان که می دانســت و می بایســت، ادا کند. سعی کرد به بعُد عاطفی 
ارتباط با دانشــجویانش توجه داشته باشــد. بر آن بود تا در مواقعی که نیاز به 
حمایت عاطفی دارند و بحران ها و مشــکلاتی در زندگی شــان رخ می دهد، 
کمکشــان کند و حداقل کسی باشد که همدلانه به حرف هایشان گوش کند و 
دانشجویان احســاس کنند که می توانند با او به  عنوان استاد خودشان یا استاد 
راهنمایشان، مسائل بحران ساز زندگی شان را هم مطرح کنند و از او راهنمایی 
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بگیرند. ســعی می کرد تجربة زیستة خودش را در ارتباط با آنچه از فرانسیس 
کلاین به دست آورده بود، در کار حرفه ای اش تداوم ببخشد.

 در واقــع، کلایــن الگوی تمام عیار معلمــی او بود. دکتــر مهرمحمدی با 
اعتمادبه نفس فوق العاده ای وارد دانشــگاه شد. ســال 1367 درست زمانی که 
ســی سال داشت، بعضی از دانشجویانش از او مســن تر بودند. و همین او را 
وادار می کــرد که بــا درنگ، تأمل، برنامه ریزی و با آمادگی بیشــتر در کلاس 
درس حاضر شــود. از طرفی، انتخاب منابع درســی جدید دنیا باعث می شد 
کلاس هایش، پربارتر، نوتر و جذاب تر باشــد. امروز کمتر کســی است که با 
مســائل آموزش  و پرورش درگیر باشــد و نام دکتر محمــود مهرمحمدی به 

گوشش نخورده یا مقاله ای و کتابی از او نخوانده باشد.
 متولد اواخر دهة سیِ روایت ما، امروز که در اواخر دهة نود هستیم، مسیری 
طولانی را برای موفقیت پشت ســر گذاشته و اینک ما این روایت را به پایان 

می بریم.12

آدم ها و ماجراهایی که با شــخصیت هر داستانی همراه می شوند، در خلق و 
شــکل گیری زندگی او دخالت دارند. خانواده مهم ترین همراه هر انسان موفق 

است.
گاهی یک شــخصیت حاصل آرزوی یک فرد دیگر است. وقتی پدر آرزوی 
موفقیت برای فرزندش داشــت، به معلمی او در دانشــگاه نمی اندیشید؛ فقط 
می خواســت فرزندش با تحصیل علم کلید شــهر خوشبختی و سعادت را به 
دســت بیاورد. حالا آرزوی حاج حسن مهرمحمدی محقق شده بود. شاید در 
آخرین روزهای عمرش روزی را به یاد آورده باشــد که مجیدش به دنیا آمده 
بود و او، بی تاب و منتظر، روی برف ها راه می رفت و به ردپاهای خودش نگاه 
می کرد و برای فرزندش به آینده ای به سپیدی همین برف ها فکر می کرد. شاید 
آن روز اندیشیده بود: ردپاهای روی برف آب می شوند؛ مهم ردپایی است که 
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به  هیچ  وجه نه پاك شود، نه آب شود و نه از یاد برود.
 آن موقــع خــودش هــم نمی دانســت در حال ردپــا گذاشــتن بر روی 
هســتی اســت. امــا وقتــی از دنیــا رفــت، راضی بــود این پــدر. و حالا 
 نوبــت دکتــر محمود مهرمحمدی اســت کــه ردپاهایی بر هســتی بگذارد. 

ردپاهایی که تکثیر می شوند و نسل ها را یک گام به  پیش می برند.
حاج حســن مهرمحمدی، گندمی به هســتی داد که حالا از این دانة گندم، 
خوشه خوشــه معلم و معلم پرور زاده می شود. بخشی از مزرعة تعلیم و تربیت 

از وقف عام همان دانة گندم، آباد می شود.
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روایــت زندگی دکتر را از خانة کاشــی نمرة پنج کوچــة نوری در جنوب 
آب منگل آغاز کردیم. و با او همراه شــدیم تــا این جا. اما این  همة زندگی او 

نیست، و همة کارهایی که برای این کشور انجام داده، نیست.
زندگی او فراز و نشــیب های بسیاری داشته. برای نوشتن این زندگی نامه از 

او پرسیدیم:
 از مسیر زندگی تان راضی هستید؟

و او چنین گفت: »نه نمی دانم. من الآن تقریباً از آن سال هایی که در احمدیه 
و جاویدان بودم، ســال های ســوختة زندگی خودم ارزیابی می کنم؛ سال های 
نه چندان مفید و سال هایی که در رشد من چندان تأثیر نداشتند، بلکه سال هایی 
بودند که واقعاً از این  جهت خیلــی ضعیف ارزیابی می کنم. اما زندگی به  هر 
حــال بالا و پایین و خلاصه، جلوه هــای مختلفی دارد و همین تجربه ای را که 
می گویم ای  کاش در احمدیه و جاویدان نمی داشــتم و در علوی می ماندم، به 
آمریکا رفتنم منتهی شــد. من از حضورم در آمریکا و مهاجرتم در نوجوانی به 
آمریکا به  عنوان اتفاقی بزرگ یاد می کنم و فکر می کنم بســیار در شکل دادن 
به شخصیت من تأثیر داشته است. من اگر در علوی می ماندم، حتماً در کنکور 
ایران هم قبول می شدم و چه بسا هرگز پایم به خارج از کشور باز نمی شد، چه 
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رسد به اینکه بخواهم از هجده سالگی به آمریکا بروم.
بنابراین، نکته ای که بخواهم عرض کنم، این است که:

زندگی هیچ الگوریتمی ندارد. زندگی مجموعه ای از قطعات به  هم  پیوســته 
اســت که وقتی آدم به عقب برمی گردد، می تواند ببیند چند تا قطعه خراب هم 
در آن هســت، اما قطعات بعدی درست از آب درآمده و سازنده و خوب بوده 

است.
رفتنم به آمریکا برای این بود که در کنکور پذیرفته نشــدم و در شرایطی که 
شــرایط مالی خانوادگی هم واقعاً اقتضــا نمی کرد که هزینة تحصیل من را در 
آمریکا بدهند. پدرم این ازخودگذشتگی را کرد، برای اینکه من را از آن حالت 
بســیار بدی که به سبب قبول نشدن در کنکور بر من عارض شده بود، نجات 
بدهد. واقعاً ایثار کرد و تصمیم گرفت که من را به آمریکا بفرســتد. به نظر من 

این اتفاق در زندگی من بیش از هر اتفاق دیگری تأثیرگذار بود.

نگاه روبه جلو:
دکتر محمود مهرمحمدی همیشه نگاهش روبه جلوست. زیاد درگیر گذشته 

نمی شود.
خاطرات گذشــته به  صورت کلی در یاد اوست و جزئیات آن ها را به خوبی 

به خاطر نمی آورد.
ورزش:

او در مدرســة علوی شــنا را به خوبی آموخت و یک شناگر قابل است. به 
فوتبال علاقه ای نداشــت، چون همیشــه دربازی ها به ســبب قامت بزرگش 
او را در دروازه می گذاشــتند. ولی در والیبال مهارت خوبی داشــت. ورزش 
موردعلاقه اش والیبال اســت که تا چند سال قبل در هر فرصتی به آن مشغول 

بود.
سینما:
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زیاد با سینما و فیلم انس نداشته است و کمتر دارد.
ادبیات:

رمــان قابل توجهی که یادش بیاید خوانده باشــد، در ذهنش نیســت. اما از 
ادبیات به نگارش علاقة زیادی دارد. و آن را مدیون توجه خوب مدرسة علوی 

به نگارش و خواندن می داند.
موسیقی:

با موسیقی همیشه یک ارتباط فطری و حسی خوبی داشته است. به  طور کلی 
موســیقی برای او همیشه به  عنوان پدیده ای تأثیرگذار و دوست داشتنی مطرح 
بوده و همیشــه تأثیر خاص و عمیقی بر او می گذاشــته و هنوز هم می گذارد. 
روحیات او تنظیم موســیقایی را به خوبی می پذیــرد و خودش را بلافاصله با 

موسیقی تنظیم می کند.
روش مدیریت:

منظم و منضبط و خلاق است. همیشه ایده های نوی برای گسترش و توسعه 
دارد، و این موضوع در بنیان گذاری های او به خوبی مشهود است.

بنیان گذاری ها:
عضو هیئت مؤسس انجمن ایرانی تعلیم و تربیت )1370(؛

عضو هیئت مؤسس و عضو هیئت مدیرة انجمن مطالعات برنامة درسی ایران 
)1375(؛

مؤسس نخستین نهاد پژوهشی در نظام آموزش  و پرورش کشور )پژوهشکدة 
تعلیم و تربیت( در ســال 1375 که متعاقباً به ســطح پژوهشــگاه ارتقا یافت 

)پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش(.
دانشگاه فرهنگیان:

دانشگاه فرهنگیان نام تغییریافتة مرکز تربیت معلم است، اما دکتر مهرمحمدی 
تلاش های بســیاری انجام داد که در واقع این دانشگاه گویی از نو تأسیس شده 

است.
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خانواده: 
همیشه بهترین مرجع او برای زندگی بوده است. با وجود فرصت های زیادی 
که صرف امورات حرفه ای خود کرده، همیشه خانواده برایش در اولویت بوده 
اســت. بذر عشق به خانواده از ابتدای کودکی در او کاشته شده و همچنان در 

نهاد او می بالد و توسعه می یابد.
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 6. مشــاور پژوهشــی و برنامه ریزی وزیــر، وزارت آمــوزش  و پرورش، 

1376-1367؛
7. رئیس گروه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، 1379-1368؛

8. مدیــرکل، مرکز تحقیقات آموزشــی، ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشی، وزارت آموزش  و پرورش، 1371-1369؛

9. عضو هیئت مؤسس انجمن ایرانی تعلیم و تربیت، 1370؛
10. سردبیر فصلنامة علمی پژوهشی تعلیم و تربیت، 1375؛
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11. عضو هیئت مؤسس و عضو هیئت مدیرة انجمن مطالعات برنامة درسی 
ایران، 1375؛

12. مؤســس نخســتین نهاد پژوهشــی در نظام آموزش  و پرورش کشور 
)پژوهشکدة تعلیم و تربیت( در سال 1375 که متعاقباً به سطح پژوهشگاه ارتقا 

یافت )پژوهشگاه مطالعات آموزش  و پرورش(؛
13. عضو کمیتة واژه گزینی علوم تربیتی، فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، 

1386-1382؛
14. سردبیر فصلنامة مطالعات برنامة درسی، انجمن برنامه ریزی درسی ایران، 

1390-1382؛
15. عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 1384-1382؛

16. عضو شورای عالی آموزش  و پرورش، 1385-1381؛
17. دانشیار: گروه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، 1385-1376؛

18. استاد تمام، دانشگاه تربیت مدرس، 1385 )تا زمان بازنشستگی(؛
19. مدیر گروه تعلیم و تربیت/ دانشگاه تربیت مدرس، 1386؛

20. رئیس کمیتة علوم تربیتی/ شورای برنامه ریزی/ وزارت علوم، 1387؛
 21. ســردبیر مجلــة بین المللی علوم انســانی دانشــگاه تربیــت مدرس، 

1392-1387؛
 22. عضــو هیئــت تحریریة مجلة چشــم انداز توســعة تعلیــم و تربیت 

آفریقای جنوبی؛ 
23. ســه دوره رئیس انجمن مطالعات برنامة درســی ایران، 1387-1381 و 

1394 تاکنون؛
24. مجری طرح »سند ملی آموزش  و پرورش«، 1388-1383 یا سند توسعة 
راهبردی آموزش  و پرورش که منجر به تصویب »ســند تحول بنیادین آموزش  

و پرورش« در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد، 1390؛
25. نمایندة ایران در مجمع عمومی »انجمن بین المللی ســنجش پیشــرفت 
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تحصیلی« )IEA( از سال 1998- 1994؛
26. هماهنگ کنندة ملی پژوهش )NRC( در پژوهش موســوم به »ســومین 

مطالعة بین المللی ریاضیات و علوم« )TIMSS( طی سال های 2000-1999؛
27. مجری طرح ملی دانشــنامة ایرانی برنامة درسی و رئیس شورای علمی 

آن؛
28. عضویت در قطب علمی بومی ســازی برنامة درســی در دانشگاه علامه 

طباطبایی؛
29. عضو مجمع عمومی »انجمن بین المللی پیشرفت مطالعات برنامة درسی« 
)IAACS( به نمایندگی از سوی جمهوری اسلامی ایران، از سال 2000 تاکنون،

30. مدیرعامل مؤسسة مهدوی.
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پی نوشت ها

1. معروف ترین آن ها علامه محمدتقی جعفری بوده  است.
2. بولوار کشاورز فعلی.

3. مدتی نخست وزیر رژیم شاهنشاهی بود.
4. سورة احزاب آیة 33.

5. دکتر محمد اعتمادی که بعد از بازگشت به ایران مدتی رئیس دانشگاه شریف بود.
6. محمدرضا عارف، نمایندة مردم تهران در مجلس، وزیر اســبق آموزش عالی و معاون رئیس جمهور در دولت 

اصلاحات.
7. رؤیا پورآذر متولد 1343 در تهران اســت. او فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید 
بهشتی در 1376، کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران در 1378، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از 
دانشگاه هنر تهران در 1387 و دکتری ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی در 1394 است. او در دانشگاه های 
الزهرا )س(، قطب راوندی و دانشــگاه آزاد اسلامی به  طور مقطعی تدریس کرده است. کتاب تخیل مکالمه ای با 

ترجمة وی در سال 1389 به عنوان ترجمة برتر جشنوارة پروین اعتصامی برگزیده شد.
8. دکتر علی شریعتمداری )1302-1395( وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دولت موقت مهدی بازرگان و عضو 

شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
9. فرانســیس کلاین. )Frances Klein( از طراحان اصلی مدل »مطالعه نظام مدرسه ای« است. او برنامة درسی 
را متشــکل از 9 عنصر می داند که عبارت اســت از اهداف و مقاصد، محتوا، مواد و منابع، فعالیت ها، راهبردهای 

تدریس، ارزشیابی، گروه بندی، زمان و فضا.
10. پروفســور ویلیام دال جونیور، )William Doll Jr( )2017-1931(. از برجسته ترین متفکرین دهه های اخیر 
رشتة مطالعات برنامه درسی در سطح جهان است. مهرمحمدی به آشنایی با او از دورة دانشجویی در مقطع دکترا 
افتخار می کند و تحت تأثیر هر دو وجه شخصیت او قرار گرفته است. همواره به او به  عنوان الگو و اسوه ای والا 
در این رشــته نگریســته است و اندیشه های او را، که بســیار مولد و پرکار هم بود، دنبال و به نحو شایسته مورد 

بهره برداری قرار داده است.
11. الیوت دبلیو. آیزنر )1933ـElliot W. Eisner( )2014( از صاحب نظران برجســتة آموزش  و پرورش بود. 
به هنر و زیبایی شناســی در برنامة درسی اهمیت بسیاری می داد. استاد تعلیم و تربیت و هنر دانشگاه استنفورد و 
رئیس دپارتمان مطالعات برنامة درسی و تربیت  معلم این دانشگاه بود. از میان آثار متعددی که آیزنر برای جامعة 
علمی به ارمغان آورده، آثار تصورات آموزشی، شناخت و برنامة درسی، هنرها و خلق ذهن، و نوع مدارسی که به 
آن نیاز داریم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در ایران، دکتر محمود مهرمحمدی را می توان پیرو و علاقه مند 

او دانست که پیامی هم به مناسبت درگذشت آیزنر داده است.
12. فعالیت ها و تأثیرگذاری های دکتر محمود مهرمحمدی در تعلیم و تربیت بســیار بیش از این است که در این 
زندگی نامه مطالعه می فرمایید و در بخش های دیگر کتاب با آن ها آشــنا می شــوید. در این بخش فقط به فرایند 

شکل گیری شخصیت وی از تولد تا شروع به کار جدی او در عرصة تعلیم تربیت پرداخته ایم.
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بخش دوم
گفت وگوها
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برنامه درسی چیست؟ اجزای آن کدامند؟ ارتباط معلمان با برنامه درسی چگونه بوده و 
چگونه باید باشد؟ برنامه درسی چه جایگاهی در یادگیری مدرسه ای دارد و... سؤالاتی 
اســت که در نشست »مطالعات برنامه درســی« با حضور آقایان: نعمت الله موسی پور، 
محمد عطاران، محبت الله همتی و محمدرضا حشمتی و خانم زهرا نیکنام مورد بحث و 

بررسی قرار گرفته است.

 حشــمتي: در این مجموعه، ما به دنبال این هستیم اندیشه هاي کساني را 

که در حوزۀ تعلیم وتربیت زحمت کشیده و کار کرده اند، براي معلمان که در 

فضاي عمل این حوزۀ فکري کار مي کنند به شکلي تبیین کنیم.

جناب دکتر مهرمحمدي در کتاب هاي مخاطبان تعریف شده و خاص خود 

را دارد؛ یعني کتاب هاي ایشان را دانشجویان و افراد صاحب نظر مي خوانند و 

استفادۀ خودشان را مي کنند، منتها بعضی از معلمان ممکن است در حوزه هاي 

تخصصي ایشــان اطلاعاتي نداشته باشند؛ مثلًا خیلي از کساني که سر کلاس 

هم هستند فرایند برنامۀ درسي را نمي دانند. 

درواقع، ما در این کتاب مي خواهیم یک متن خواندني و فهمیدني داشته باشیم.

1 مطالعات برنامة درسی 
گفت وگوی اول
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 مهرمحمــدی: من به هر حال کمتر توفیق مراوده و هم نشــیني با معلمان 
را داشــته ام و این نقص، حفره اي اســت که در پیشینة حرفه اي من باقي مانده 
و پر نشــده اســت. لذا همواره به دیگران متکي بوده ام که حلقة وصلي بشوند 
بین آنچه من مي گویم با کساني که قرار است عمل کنند و در صحنة عمل آن 

گفته ها را تعقیب کنند و به اجرا درآورند. 
 عطاران: صفت و شــخصیت آقاي دکتر مهرمحمدي این گونه اســت که 

نمي خواهنــد در کانون توجه قرار بگیرند، ولي نــوع فعالیت هایي که انجام 

مي دهند، خودبه خود ایشان را در مرکز توجه قرار مي دهد.

شاید من قبلًا هم گفته باشم که من و خیلي از دوستان دیگر به این سبب وارد 

حوزۀ علوم تربیتي شــدیم که دغدغه هایي داشتیم. نسل ما دغدغه هایي داشته 

است. شاید به خیلي از انتظارات والدینمان پاسخ نگفته ایم و به خاطر فضاي 

اجتماعي ـ سیاســي دوره اي که در آن زندگي مي کرده ایم، وارد حوزه هاي 

علوم انساني شده ایم. منتها نکته اي که از ترم اول دانشجویي در دانشگاه تهران 

ذهن مرا مشغول مي کرد این بود که استادان سر کلاس چیزهایي مي گفتند که 

 ـ 19 ساله که تجربۀ معلمي هم نداشتم، قابل درک نبود. این حالت  براي من 18

ســالیان سال است در من مانده و هنوز مثل عقده اي ناگشوده است و همواره 

فکر مي کنم ما کي مي توانیم به عنوان متخصصان تعلیم وتربیت حرف هایي بزنیم 

که مخاطب هایمان بتوانند با آن ها به نحوي ارتباط برقرار کنند.

درواقع، حرف هایمان باید از جنس کاربردي باشــد تا آن کســي که در 

صحنۀ عمل حضور دارد و معلم اســت، آن را به خوبي لمس کند. به نظر من 

بســیاري متخصصان علوم تربیتي در همۀ حوزه ها، در برنامۀ درسي، مدیریت 

آموزشي، فلسفه و سایر گرایش هاي این رشته همچنان این مشکل را دارند که 

حرف هایشــان براي مخاطبان آن ها قابل درک نیست. یعني من در دهۀ 1350 

که وارد دانشگاه شدم این را حس مي کردم و هنوز هم این حس با من است. 

شاید خودم هم به نوعي گرفتار این مشکل شده ام که نمي توانم ارتباطي خوب 
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و منطقي با جامعۀ مخاطب خودم برقرار کنم.

من چند هفته پیش با خواهرزاده ام به شاه عبدالعظیم رفته بودم. روي سکویي 

نشسته بودیم. آن پشت هم دو خانم ظاهراً دانشجو نشسته بودند و درس هایشان 

را مــرور مي کردند و مراحل پژوهش را به هم مي گفتند. دیدن این صحنه مرا 

به سال هاي دور برد؛ فکر کردم که چقدر از این نکته هاي الکي حفظ کرده ام؛ 

مثلًا برنامۀ درسي باید این طور باشد و این شرایط را داشته باشد. با خود گفتم 

حالا این مطالب به چه درد این ها مي خورد؟ یعني مدام این ها را با هم تکرار 

مي کردند و به نظر مي رسید که مطلب به عمق جانشان نمي رود و ظاهراً مشکل 

از ماســت. من امروز قرار است یک سخنراني داشــته باشم دربارۀ »داستان 

همچون روش تحقیق«. این نکته از کتاب پاتریشیا لوي یادم آمد:

مي گوید موقعي بود که در آکادمیا مي گفتند: »منتشــر کن یا برو بمیر«. اما 

الان تــو باید بروي با عامۀ مردم و بــا مخاطب صحبت کني. آکادمي باید به 

نحوي روي مردم تأثیرگذار باشد.

حالا خوشبختانه در دهۀ اخیر آقاي دکتر مهرمحمدي با توسع معنا و آوردن 

بحث مطالعات برنامۀ درســي این حوزه  را قدري وســیع تر کرده و آن را از 

قلمرو محدود فني بیرون آورده اند، ولي همچنان فکر مي کنم که ما این مشکل 

را داریم. تصور شما چیست؟ اولًا فکر مي کنید که این درست است؟ ثانیاً اگر 

درست است، چطور مي توانیم این مشکلات را حل کنیم؟ یعني کمي نزدیک 

بیاییم و وارد عرصۀ عمومي شــویم. به نظر مي رسد مشکل آکادمي این است 

که در عرصۀ عمومي حضور جدي ندارد.

 مهرمحمدي: آقاي دکتر عطاران عزیز، از یک استاد دانشگاه در حوزه هایي 
مثــل حوزه هــاي تعلیم وتربیت و حوزه هایــي که با عرصــة عمومي، بحث 
سیاســت گذاري و عرصة عمل سروکار دارد، انتظار مي رود که هم یک عنصر 
فعال و مولد نظري، مفهومي و علمي و هم کنشگر عرصة عمومي و اجتماعي 
باشد. من اعتراف مي کنم واقعاً جزء بخش دوم نبوده ام. یک استاد دانشگاه باید 

از یک استاد 
دانشگاه در 
حوزه هایي 

مثل حوزه هاي 
تعلیم وتربیت 
و حوزه هایي 
که با عرصة 

عمومي، بحث 
سیاست گذاري و 

عرصة عمل سروکار 
دارد، انتظار مي رود 
که هم یک عنصر 

فعال و مولد نظري، 
مفهومي و علمي و 
هم کنشگر عرصة 
عمومي و اجتماعي 
باشد. من اعتراف 
می کنم واقعاً جزء 

بخش دوم نبوده ام
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این دو نقش را در دانشــگاه داشــته باشد. ضمن تصدیق آنچه شما هم گفتید، 
مي خواهم با اســتفاده از این فرصت، بر بخش اول مقداري تأکید کنم. اســتاد 
دانشگاه اگر فقط اسمش استاد دانشگاه باشد و حرفي براي گفتن نداشته باشد، 
حضــورش در عرصة عمل هم بي حاصل یا کم حاصل اســت؛ یعني اتفاقي را 

رقم نمي زند.
باز مي خواهم تأکید کنم که نظرورزي و تولید اندیشــه نسبت به حضور در 
صحنــة عمل تقدم ذاتي دارد؛ همان طور که دیویي بحث تئوري بدون عمل را 
یــک نظرورزي در گل مانده و درجــا زننده و عمل بدون تئوري را هم نوعي 
راه رفتــن کورمال کورمال و بدون بصیرت ناشــي از نظریه مي داند. من فکر 
مي کنم از این جهت نتوانســته ام توازن را برقرار کنم و از یک اســتاد دانشگاه 
انتظار مي رود که این توازن را برقرار کند، اما جســارتاً پاي استادان دانشگاه ها 
در رشــتة ما در هر دو بخش مي لنگد؛ هم در بحث نخســت که مسلح شدن 
به بصیرت هاي نظري، نواندیشــي، نوآوري، نظریه پردازي و نظرورزي است 
و درواقع ما چندان در آن توفیقي نداشــته ایم، هم برقرار کردن پلي بین این ها 
و عالم عاملِ بودن. پس آنچه در واکنش به فرمایش شــما عرض کردم، جنبة 
تصدیقي دارد و فقط یک نکتة تکمیلي شــاید در آن بود که آن را از شــوآب 

وام گرفتم.
شما مي دانید که شــوآب پایه گذار الگوي عمل گرایي است. او معتقد است 
که به خاطر همین وارد نشــدن به عرصة عمل، آن گونه که او مطلوب مي داند، 
رشــتة برنامة درســي در معرض مرگ، فنا و نیســتي قرار مي گیرد، اما تأکید 
مي کند که اگر کسي مي خواهد وارد عرصة عمل شود، باید به شکل همه جانبه 
و جامع نســبت به بحث هاي نظري و نظریه هاي مختلف احاطه داشــته باشد. 
این هم در بحث تداخل آرا و بررسي دیدگاه هاي گوناگون تبلور دارد که یک 
کنشگر اجتماعي و کسي که خود را در حوزة برنامة  درسي صاحب نظر مي داند 
و مي خواهد صحنة عمل را در دســتور کار داشــته باشد و آن چنان که شوآب 

استاد دانشگاه اگر 
فقط اسمش استاد 
دانشگاه باشد و 
حرفي براي گفتن 
نداشته باشد، 
حضورش در عرصة 
عمل هم بي حاصل 
یا کم حاصل است
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مي گوید کنشــگر اجتماعي و عرصة عمومي هم باشد، اگر پشتوانه نظري )آن 
هم به صورت اســتفاده از آراي گوناگون( نداشته باشد به اصطلاح پایش لنگ 

خواهد بود.
شــوبرت، از چهره هاي برجسته و خیلي قابل احترام در رشتة برنامه درسي 
اســت که آثار متعددي دارد و کارهاي زیادي هم کرده است. در زندگي نامة او 
یک جا خواندم که خودش را مکلف کرده بود به عنوان یک آکادمیســین درجة 
یــک، یک نوپرداز و نواندیش و همچنین یک عنصر کاملًا مولد آکادمیک، طي 
یک برنامة منظم، مثلًا یک روز در هفته با معلم ها بنشیند و تلاش کند بین آنچه 

فهم کرده و آنچه مفهوم پردازي کرده است، با آنان ارتباط برقرار کند.
به نظر من، الگوي عملي یک آکادمیسین در حوزه ها و رشته هایي مانند رشتة 
ما، اگر بخواهیم مصداقي صحبت کنیم، شوبرت است. من تا حدودي به بخش 
اول اتفاقاتي که در حوزة آکادمیک در زندگي شوبرت افتاده است، پایبند بودم، 
اما در بخش دوم، همان طور که در پیشــینة خودم عرض کردم، حفرة بســیار 

عمیقي احساس مي کنم.
 عطــاران: قصد من ارزیابي جناب عالي نبود و فقط یک مشــکل کلي 

را عرض کردم. به هر حال، شــاید شــما جزء معدود استاداني باشید که 

ارتباطتان با آموزش وپرورش خیلي نزدیک تر از بقیۀ کســاني است که در 

حوزۀ علوم تربیتي کار مي کنند و خیلي بهتر صحنۀ عمل را درک کرده اید. 

من این مشــکل کلي را مي خواستم عرض کنم، که همان طور که فرمودید، 

نظر و عمل از هم دور نیســتند. من خودم بحث هاي فني را دوست ندارم 

و در حوزۀ برنامۀ درســي به قول شما به بحث هاي نظرورزانه علاقه مندم. 

یادم هست نوئل گاف که به ایران آمده بود، به ایشان گفتم شما این مسئله 

را چطور مي بینید و ایشان گفتند که من نظر و عمل را از هم جدا نمي بینم. 

همان طور که شــما فرمودید، در این هر دو بخش قضیه پاي ما لنگ است 

و شــاید یک دلیلش این است که ما در مدارس حضور نداریم.
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مایکل فولــن صاحب نظر کانادایــي که در حوزۀ تغییر برنامۀ درســي1 

)Curriculum Change( خیلي کار کرده و الان خیلي معروف اســت، براي 

فرصت مطالعاتي یک ســال به مدرسه مي رود. من یادم نمي آید هیچ یک از ما 

اصلًا در حوزۀ علوم انســاني این کار را کرده باشد که یک سال به مدرسه اي 

برود و آنجا بنشیند و ببیند و از نزدیک حس و مشاهده کند.

واقعاً به نظر مي آید که از حوزۀ مردم نگاري تعلیم وتربیت غفلت کرده ایم و ما 

بیشتر به متون و احیاناً بازخواني نظرات نه نظرورزي، به تعبیري که شما فرمودید، 

مشغولیم. این ها مشکلاتي است که فکر مي کنم جنابعالي خیلي بهتر از من مي دانید 

اما باید آن ها را جمع بندي کنیم که لااقل به نسل بعدي منتقل شود.

نکتۀ دوم این اســت که به نظر مي آید اســتادان و دانشجویان حوزۀ علوم 

تربیتي و علوم انساني از یک مسئلۀ کلي غفلت کرده اند و آن، فرهنگ جامعه 

است؛ یعني اغلب کساني که در حوزۀ ما متخصص اند فقط در محدودۀ علائق 

فردي و شخصي مثل موسیقي، ادبیات، رمان، داستان و تاریخ، آموزش دیده اند 

و معمولًا از فرهنگ عمومي جامعه غفلت مي کنند؛ یک انســان فرهیخته باید 

با فرهنگ جامعۀ خودش آشــنا باشد و هر ایده اي که مي دهد باید صرف نظر 

از بحث هاي تخصصي، متناسب با فرهنگ مردم و جامعه اش باشد. این بخش 

هم باز فکر مي کنم از بخش هایي اســت که حوزه هاي علوم انساني باید به آن 

توجه کنند.

 نیکنــام: آقاي دکتر عطاران به خوبي چیــزي را بیان کردند که تقریباً از 

بیست سال پیش تاکنون مرا هم درگیر کرده است.

 موسي پور: سابقۀ آشنایي من با اندیشه هاي آقاي دکتر مهرمحمدي به سال 

1368 برمي گردد. اولین درســم را در یک کلاس معمول دانشگاهي با ایشان 

در دانشگاه خوارزمي داشتم و شــاگرد ایشان بودم. ما یک جمع هشت نفره 

بودیم که خدمت ایشان درس مي خواندیم. در آن زمان ایشان علاوه بر اینکه 

حرف هاي نو مي زدند و ما را با اندیشــه هاي بسیاري از بزرگان برنامۀ درسي 

1. Curriculum Change



145

مطالعات برنامة درسی - 1

آشنا مي کردند، چشــم های ما را به روي بحث مربوط به معلمان گشودند و 

برایمان روشن کردند که معلمان در برنامۀ درسي جایگاه مهمي دارند و بسیار 

باارزش اند. مي شود گفت که من براي نخستین بار از آقاي دکتر توجه به معلم 

را دیدم و شــنیدم و به بررسي پرداختم. در آن موقع بحثي تحت نام بایدها و 

نبایدها در برنامۀ درسي ایران شروع شــد که به یک شوخي بیشتر شبیه بود 

و مدت ها هم این شوخي براي من باقي ماند که بایدها و نبایدها دیگر مُرد.

بحث بر ســر این بود که آیا باید متمرکز عمل کرد یا به ســمت واگذاري 

فعالیت ها به معلمان پیش رفت. این ایده ها را آن زمان آقاي دکتر مهرمحمدي 

مطرح کرده بودند و امروز هم همچنان مثل ســال هاي گذشــته که از ایشان 

مي پرســیدیم برنامۀ درسي در تربیت معلم به چه کار مي آید، همۀ تمرکزشان 

بر این بود که باید معاني و مفاهیمي را از برنامۀ درسي وارد تربیت معلم کنیم 

که نشــان دهد کار اصلي معلم و محور و مدار فعالیت او برنامه ریزي درسي 

است. به بیان دیگر، معلمان بدانند که برنامه ریز درسي واقعي، آن ها هستند و 

باز همان ها هستند که به کار واقعي برنامه ریزي درسي عمل مي کنند. 

این نگاه و دیدگاه به معلمان را آقــاي دکتر از آن زمان دنبال مي کردند و 

بعداً تحت عنوان نظریۀ »برنامۀ ریزي درسي آشوبناک در تمرکززدایي« مطرح 

کردند. ایشــان آنجا هم نقش معلمان را برجسته کرده اند که به نظرم پدیده اي 

فوق العاده مهم در عرصۀ نظرورزي در ایران است، منتها احتمالًا از بخت بد، 

آقاي دکتر در این جریانات هم نشــین معلمان نشده اند. حتي وقتي ایشان در 

پژوهشکدۀ تعلیم وتربیت سطح سوم پژوهش را به عنوان سطح مدرسه اي و کار 

معلم مطرح کردند، باز هم در جایگاه سیاست گذاري بودند نه در صحنۀ عمل 

که قرار است کاري تعیین و صادر و دنبال شود.

البته در میان برنامه ریزان درسي هستند کساني که در عرصۀ عمل برنامه ریزي 

درســي وارد شده باشــند چه از آن نوع که آقاي دکتر عطاران از آن فراري 

است، یعني نوع رویه ها و روش ها و چه در آن نوع دیگرش که واقعیت حیات 

آیا باید متمرکز عمل 
کرد یا به سمت 

واگذاري فعالیت ها 
به معلمان پیش 

رفت. این ایده ها 
را آن زمان آقاي 

دکتر مهرمحمدي 
مطرح کرده بودند و 
امروز هم همچنان 

مثل سال هاي 
گذشته که از 

ایشان مي پرسیدیم 
برنامة درسي در 

تربیت معلم به چه 
کار مي آید، همة 

تمرکزشان بر این 
بود که باید معاني 

و مفاهیمي را از 
برنامة درسي وارد 
تربیت معلم کنیم 
که نشان دهد کار 

اصلي معلم و محور 
و مدار فعالیت او 

برنامه ریزي درسي 
است
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مدرسه اي اســت، یعني نوع عملي و میداني که معلمان با آن سروکار دارند. 

البته نه فقط در مدرسه، بلکه در برنامه ریزي درسي دانشگاه نیز همین وضعیت 

حاکم اســت، یعني همۀ برنامۀ ریزان درسي ما در ایران که تقریباً اغلب آنان 

شــاگرد آقاي دکتر مهرمحمدي هســتند، در آن حیات سازماني خودشان که 

حوزۀ دانشــگاهي هم هست با برنامه ریزي درسي آمیخته نشده اند و با تغییر و 

اصلاح برنامۀ درسي، چنین همتي را در عرصۀ رشته خودمان هم خیلي جدي 

دنبال نکرده اند.

باید بگویم تا همین یکي دو سال پیش، همچنان یک برنامۀ درسي مربوط به 

سي سال پیش را که مرحوم دکتر علي شریعتمداري براي دورۀ دکتري نوشته 

بود اجرا و دنبال مي کردند. درواقع، این یک اتفاق واقعي در حیات شخصي 

زندگي آقاي دکتر مهرمحمدي بوده است و البته شاید یک گرایش شخصیتي 

ایشــان هم بوده باشد. ایشان شخصیتي اســت که با نگاه کلان بیشتر تمایل 

داشت که به سطح کلان نظام آموزشي و سطح کلان نظام برنامۀ درسي توجه 

کند تا سطح خرد مدرسه و کار معلمي و این قبیل چیزها. احتمالًا این ویژگي 

شــخصیتي ایشان که همیشــه تصویر بزرگ را ببیند و به دیدگاه کلان توجه 

داشته باشد تا حدي سبب شده است که ایشان نه به فضاي مدرسه و نه حتي 

به فضاي دانشگاه خیلي نزدیک نشود. ایشان تلاش کرد تا برخي از اقدامات 

را در تغییر برنامۀ درسي و اصلاح و بازنگري و این قبیل چیزها دنبال کند. 

اکنون شــاید بیش از 1000 نفر از معلم هاي ما برنامه ریزي درسي خوانده و 

در این رشــته تحصیل کرده اند، اما با همان برنامه اي که اصولًا خیلي دور از 

حیات واقعي عمل آن هاســت. با تعبیري که آقاي دکتر عطاران گفت با یک 

ســري از مفاهیم 1، ۲، 3 و ۴ مواجه مي شوند که البته باید مفهوم آن ها را یاد 

بگیرند و بدانند مثلًا مراحل برنامه ریزي درســي چیست، اما هیچ گاه ندانند، 

این کاري که مي کنند عمل روزمرۀ آن هاست، پس باید بدانند تغییر در برنامۀ 

درسي چیست.

معلمان بدانند که 
برنامه ریز درسي 
واقعي، آن ها هستند 
و باز همان ها 
هستند که به کار 
واقعي برنامه ریزي 
درسي عمل مي کنند
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بــه نظر من، نگاه آقاي دکتر مهرمحمدي امروز بــه معلمان و نقش آنان و 

رابطه شان با برنامۀ درسي، هم براي ما شنیدني است و هم براي کساني که در 

عرصۀ عمل هستند.

 عطاران: الان در پردازشــي که از وجه نظریه پردازانۀ آقاي دکتر کردید با 

شــما همدلي مي کنم، و فکر مي کنم این پنج سالي که آقاي دکتر در دانشگاه 

فرهنگیان تشریف داشت، تحول جدي در دیدگاه هاي ایشان ایجاد کرده است. 

البته اگر اشتباه مي کنم آقاي دکتر مهرمحمدي اصلاح فرماید.

 موسي پور: همین طور است.

 عطاران: مقاله اي نیست که ایشــان منتشر کند و من چند سالي که ایران 

نبودم نخوانده باشم.

 موسي پور: من اینجا نکته اي را عرض کنم، چون من تمام مدت با ایشان 

بودم. ایشــان روزهاي اولي که ما بحث بازنگري برنامۀ درسي تربیت معلم را 

دنبال مي کردیم، همچون جناب آقاي دکتر صادق زاده در آسمان ها بود، یعني 

ایشان هم در آسمان مي گفت و مي پرداخت و واقعاً مرد آسماني ماست. آقاي 

صادق زاده آن بحث هاي نظري خیلي کلان برنامۀ درســي و مباني و مباحث 

فلسفي را مي گفت و ایشان هم به مباحث نظریه پردازانۀ تمام عیار برنامۀ درسي 

مي پرداخت. آخرش هم من یک بار گلایه کردم که همۀ شما در آسمان بودید 

و این برنامۀ درســي در زمین خدا نمي نشــیند و تمام مي شود؛ ولي باز هفتۀ 

بعد همین طور تکرار مي شد. اما امروز با اطمینان مي شود گفت وقتي که بحث 

برنامۀ درســي مطرح مي شود آقاي دکتر در دنیاي واقعي تري از برنامۀ درسي 

به ســر مي برد. وقتي که براي اولین بار با این ایده مواجه شــد که تعدادي 

از متخصصان این رشــته همۀ ما را به طور جدی نقد کردند که »شــما علوم 

تربیتي ها اصلًا منطق این رشــته را نمي فهمید که مي خواهید برنامۀ به اصلاح 

دو رشته اي و تلفیقي تولید کنید؛ رشــتۀ ما براي خودش اهمیت دارد« حتي 

ایشان کمي از آن بحث ها فاصله گرفت. حتي یک متخصص فیزیک در همان 
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جلسه گفت: »خداحافظ من اصلًا حرف هاي شما را اینجا نمي فهمم چه برسد 

به اینکه بخواهم با شما مخالفت کنم«. بلند شد و رفت. این بحث ها آقاي دکتر 

را امروز خیلي تغییر داده و فهم و درکشــان را از برنامۀ  درسي مخصوصاً در 

عمل و در همان سطح آموزش عالي کاملًا دگرگون کرده است.

 عطاران: من یادم هســت کرمان که آمده بودیم همایش سال 8۴ با عنوان 

»تمرکز و عدم تمرکز« برگزار شــد. آقاي دکتر بخشــي دربارۀ مراتب عدم 

تمرکز سخن گفت و واقعاً یک بحث کاملًا بومي در حوزۀ سیاست هاي کلان 

آموزش وپرورش بود، ولي در این پنج ســال اخیــر من این تحول را غیر از 

نوشته هایشان، زماني حس کردم که با جنابعالي و ایشان به مرکز تربیت معلم 

رفتیم. آقاي دکتر گفت فضاي اینجا خیلي با فضاي دانشــگاه متفاوت است. 

من احســاس کردم که دکتر کم کم فضاهاي معلمي و حتي تربیت معلم را که 

ظاهراً جنبۀ آکادمیک دارد ولي اصلًا شــبیه دانشگاه نیست، حس مي کند. اگر 

ممکن اســت توضیح دهید که در این پنج سال چه تغییراتي در نوع نگاه شما 

به رشتۀ برنامه ریزي درسي، معلم و تربیت معلم ایجاد شده است.

 نیکنــام: من از صحبت هاي آقاي دکتر موســي پور و آقاي دکتر عطاران 

چیزي کــه به نظرم مي آید و مایلم اضافه کنم، آن ویژگي بارزي اســت که 

در کلاس هاي آقاي دکتر مهرمحمدي خیلي برجســته است. تدریس ایشان به 

مثابۀ یک فعالیت و کنش هنرمندانه و به تعبیري گفت وگو با موقعیت اســت، 

یعني تشــخیص اتفاقات و رخدادهاي خاص و منحصربه فرد کلاس درس. 

هر موقعیت و هر فضاي خاصي کــه به وجود مي آید اتخاذ تصمیم و تعامل 

و واکنش خاصي را مي طلبد. توجه به این ویژگي در آقاي دکتر مهرمحمدي 

به نظرم خیلي برجسته است. شــاید این پنج سالي را که در فضاي دانشگاه 

فرهنگیان تشریف داشتید، بشود با نگاه به برنامه ریزي درسي به مثابۀ گفت وگو 

و مذاکره با شرکاي آموزشي متفاوت توضیح داد. یعني به اقتضاي آن بینشي 

که در شما نهادینه و در کلاس درستان به گونه اي جلوه گر مي شود، شاید در 
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زمان حضورتان در دانشــگاه فرهنگیان، تشخیص رخدادها، ظرایف، اتفاقات 

و تصمیمات مدیریتي در قبال آن ها موجب تحول اندیشــۀ شما شده باشد که 

دوســتان طرح کردند. به نظرم این بحث مي تواند سؤال خیلي خوبي باشد و 

دغدغۀ آقاي ناصري هم پاسخ داده مي شــود که مقداري معلمانه تر صحبت 

بکنیم. تحولات اندیشــۀ شما در ظرف این پنج سال که در دانشگاه فرهنگیان 

تشریف داشتید به لحاظ تلقي و تفسیرتان از برنامه ریزي درسي و برنامۀ درسي 

همان طور که آقاي دکتر موســي پور گفت، اگر روي آن تمرکز کنیم مي تواند 

بحث خوبي باشد و به بحث نظر و عمل هم بعداً ربط پیدا مي کند.

 مهرمحمدي: من یکي از مهم ترین دســتاوردهاي حضورم در دانشــگاه 

فرهنگیــان را در طي اندکي بیش از چهار ســال )پنجاه مــاه(، از جنس نظر 
مي دانم؛ منظورم تدوین برنامة درســي ملي تربیت معلم اســت که آقاي دکتر 
موسي پور به آن اشاره داشت، یعني معماري یا طراحي کلان برنامة درسي ملي 
تربیت معلم. در تربیت معلم کشور هم نیاز به یک نقشه از نوع نقشة راه برنامة 
درســي غیر از نقشــة راه مربوط به ابعاد دیگر کار، داشتیم؛ نقشة کلان براي 
اینکه بدانیم باید به دنبال چه شایســتگي هایي در معلمان باشــیم و آن ها را در 
قالب برنامه، عینیت ببخشیم. من این را به عنوان بزرگ ترین دستاورد حضورم 
در دانشــگاه فرهنگیان مي دانم، یعني ریل گذاري جدید. در این برنامه اتفاقاتي 
افتاده، نوآوري ها و چیزهاي تازه اي گنجانده شده که جاي بحثش اینجا نیست. 
امــا خود این برنامة کلان تربیت معلم اگر نگوییم یک اتفاقي اســت از جنس 
همان اتفاقاتي که من همیشــه پیش از ورود به دانشــگاه فرهنگیان هم به آن 
اهتمام داشــتم، حداقل بحثي است از جنس سیاســت گذاري، یعني باز بحثي 
نیســت که خیلي با جریان عمل به آن معنایي کــه پیش تر درباره اش صحبت 

کردیم پیوند بخورد.
دکتر موســي پور فاصلة سطح سیاســت گذاري و سطح کارگزاري را خوب 
تبیین کرد. به نظرم با اتکا به همان مي شــود باز گفت دســتاورد اصلي من در 
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دانشــگاه فرهنگیان، دســتاورد این چنیني بوده است. اما چون من با اجراي آن 
برنامه هم سروکار داشتم، باید در قبال اجراي آن معماري جدید هم حساسیت 
نشــان مي دادم. این سبب مي شد که گزارش هایي بگیریم و رصد کنیم تا نشان 
دهد در شــرایطي که الان در پردیس هاي تربیت معلــم داریم، این حرفي که 
مي زنیم و ایده هایي که داریم آیا ایده هایي آســماني است و چقدر با واقعیت ها 
مطابقــت دارد. آیا مجموعة آن عوامل و شــرایط محیطي که باید براي اجراي 
چنین برنامه اي در اختیارمان باشد، از استاد گرفته تا ابعاد دیگر، موجود هست 
یا خیــر. بنابراین مقداري هم باید به مرحلة اجرا و عمل مي پرداختیم. مثلًا در 
بحث مربوط به اســتادان مصوبه اي را گرفتیم که صد نفر استاد در حوزة دانش 
PCK 1 تربیــت کنیم که به نظرم مهم ترین فراز این طراحي جدید ما بود، یعني 

متخصصان دانش میان رشته اي آموزشي که البته در کشور نداریم. درواقع به این 
ترتیب زمینه را براي اجراي وجوه نوآورانه فراهم مي کردیم.

در ارتباط با بحث هایي که مطرح شــد، من مي خواهم بگویم درست است 
کــه به هر حــال خیلي کم مجال و فرصت تعامل بــا معلمان در صف اول یا 
خط اول جبهة تعلیم وتربیت را داشــتم و از این جهت خود را مغبون مي بینم 
و احساس کاستي و کمبود مي کنم، اما کارهایي را که بعضاً دوستان، خصوصاً 
دکتر موســي پور، اشاره کرد، من انجام دادم. هدف این کارها ایجاد تغییرات و 

اصلاحات در عمل بود.
یعني کارهاي من مســئلة واقعي نظام تعلیم وتربیــت ما را هدف قرار داد تا 
آن ها را اصلاح کند. مثلًا در همین بحث مدل »آشوبناك تمرکززدایي« که دکتر 
عطاران و دکتر موســي پور اشاره کردند، مي خواهم بگویم تمرکزگرایي اگر در 
نظام آموزشي ما مسئله ای جدي است و اگر شکل فعلي تصمیم گیري در حوزة 
برنامه درســي قابل دفاع نیســت، ما نیازمند تصور تازه اي هستیم و این تصور 
تازه تا در میان نباشد ما همیشه در یک نگاه دوقطبي بین تمرکز و عدم تمرکز 
درگیریم. تا این حصار دوقطبي را نشــکنیم، دســت اندرکاران و مدیران گزینة 

1. Pedagogical Content Knowledge
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عدم تمرکز را بر گزینة تمرکز ترجیح نمي دهند و همواره گزینة تمرکز، گزینة 
مرجح مي شود که همین طور هم شده است.

کاري که باید بشــود این است که بگوییم در بین تمرکز و عدم تمرکز طیف 
وســیعي از گزینه ها قرار دارد و اگر بتوانیم به شکل منطقي گزینه هاي مختلف 
یا مدارج مختلف تمرکززدایي را تبیین بکنیم، یک اتفاق بزرگ رخ داده است. 
درواقع از نظر من هدف قرار دادن مســائل مبتلابه تعلیم وتربیت کشور در کار 
نظرورزي به نحوي نشــان دهندة توجه به این مســائل و مسئله محور حرکت 
کردن در کار نظرورزي در حوزة آکادمي اســت. گرچه این ها هیچ وقت سبب 
نمي شــود که من خودم را آن طور که مي بایست متصل به عرصة عمل بدانم و 

از کمبود و کاستي ام در این خصوص چشم پوشي کنم.
نمونــة دیگري از این رویکرد به عمل، ورود من به عمل و »مســئله محور« 
حرکت کردن در عالم آکادمیا و نگاه جدید به برنامه ریزي درسي است؛ چیزي 
که در آن نقش معلم به عنوان برنامه ریز درســي بسیار برجسته است و من این 
موضوع را تحت عنوان »نگاه منســوخ و نــگاه نوآورانه به فرایند برنامه ریزي 
درسي« نوشــته ام. در آنجا توضیح داده ام که نگاه تک مرحله اي منسوخ است، 
یعني این همه تصمیم گیري ها دربارة برنامة درسي خارج از کلاس درس و در 
سطحي از ســطوح تصمیم گیري خارج از کلاس درس اتفاق مي افتد و با این 
حســاب، معلم فقط یک مجري صرف اســت. من این نگاه را منسوخ قلمداد 
کرده ام و گفته ام تصمیم گیري ها راجع به برنامة درســي یا تدوین برنامة درسي 
در خــارج از کلاس درس با هر دقت نظري هم اتفاق بیفتد، همواره یک فعل 
ناتمام اســت و باید به دست معلم در کلاس، آن فعل ناتمام، تمام شود. یعني 
در ســایة نگاه فکورانه یا همان گفت وگوي دائمي معلم با دانش آموز و کلاس 
درس و عمل هنرمندانة او این کار به انجام مي رســد. بنابراین در نگاه نوآورانه 
به برنامه ریزي درســي باید از نگاه برنامة درســي مقاوم در برابر معلم دست 
بشوییم و آن را با نگاهي که حضور معلم در صحنة تصمیم گیري درخصوص 

از نظر من 
هدف قرار دادن 

مسائل مبتلابه 
تعلیم وتربیت کشور 
در کار نظرورزي به 
نحوي نشان دهندة 

توجه به این مسائل 
و مسئله محور 

حرکت کردن در کار 
نظرورزي در حوزة 

آکادمي است. گرچه 
این ها هیچ وقت 

سبب نمي شود که 
من خودم را آن طور 

که مي بایست 
متصل به عرصة 
عمل بدانم و از 

کمبود و کاستي ام 
در این خصوص 
چشم پوشي کنم
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برنامة  درسي را ضروري مي داند، جایگزین کنیم.
 موسي پور: من افتخار داشتم که هم در پایان نامۀ کارشناسي ارشد شاگرد 

آقاي دکتر بودم و هم در رســالۀ دکتري که بیست سال پیش تدوین شد. در 

کارشناســي ارشد که ۲6 سال پیش انجام شــد، یک اعتقادي را مطرح کرده 

بودم مبني بر اینکه اگر برنامۀ  درسي اصلاح شود نظام آموزشي اصلاح خواهد 

شــد و با همین اعتقاد هم حرف زده بــودم. اما کم کم وقتي در دورۀ دکتري 

بیشــتر با آقاي دکتر مراوده داشتیم جمع بندي مان در فاصلۀ زماني بین تدوین 

برنامۀ درســي و اجراي آن، این شد که به هر حال آن چیزي که اصل است و 

مهم تر از همه چیز باید اصلاح شود تا نظام آموزشي اصلاح شود، معلم است 

نه برنامۀ درسي. اصلًا برنامۀ درسي مي تواند به دست معلم کاملًا ذبح و نابود 

شود و اصلًا چیز دیگري از آب درآید. آقاي دکتر، این روزها معلمان خوب 

همین ایده را دنبال مي کنند. حرف معلم هایي که مقداري مؤثرترند این است 

که ما به هر میزان که بتوانیم خودمان را از برنامه درســي رها کنیم مي توانیم 

در کلاس درس مؤثرتر باشیم. یکي از این معلم ها تعریف مي کرد و مي گفت 

که من بیست دقیقه از زمانم را به آموزش متن رسمي آموزش وپرورش یعني 

کتــاب و این ها مي پردازم و بقیۀ زمانم را بــا بچه ها زندگي مي کنم و از این 

زندگي آموزشــي با بچه ها هم من لذت مي برم هم بچه ها چیز یاد مي گیرند. 

بچه هــا بعدها که من را مي بینند مي گویند هرچه یادمان مانده از آن باقي ماندۀ 

زمان است و آن بیست دقیقه درس رسمي را وقت تلف شده مي دانند که چیز 

به دردبخوري در آن نیســت. آقاي دکتر، این موضوع باید در سیاست گذاري 

گنجانده شود و تغییر کند، یعني برنامۀ درسي باید جاي ویژه اي براي حضور 

معلم در نظر بگیرد.

شما در ســند ملي آموزش وپرورش که بعداً تدوین شد و با نام »سند تحول« 

ظهور پیدا کرد، آنجا هم به نظرم یک همچین ایده اي را دنبال مي کردید، یعني یک 

برنامۀ درسي کوچک و یک معلم بزرگ. این به تعبیر من »معلم بزرگ« را شما بعداً 

تصمیم گیري ها 
راجع به برنامة 
درسي یا تدوین 
برنامة درسي در 
خارج از کلاس 
درس با هر دقت 
نظري هم اتفاق 
بیفتد، همواره یک 
فعل ناتمام است و 
باید به دست معلم 
در کلاس، آن فعل 
ناتمام، تمام شود

در سایة نگاه 
فکورانه یا همان 
گفت وگوي دائمي 
معلم با دانش آموز 
و کلاس درس و 
عمل هنرمندانة او 
این کار به انجام 
مي رسد
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در ایدۀ برنامۀ درسي تربیت معلم کاملًا دنبال کردید. منظورم زماني است که ایدۀ 

»معلم فکور« را مطرح کردید و منظورتان از آن همین معلم بزرگ بود، یعني معلمي 

که برنامۀ درسي را در اختیار دارد نه اینکه برنامۀ درسي بر معلم سوار باشد. معلم 

برنامۀ درسي را بازسازي مي کند، بازتدوین مي کند، سازگار مي کند، آماده مي کند 

و درواقع مثل یک ابزار کارآمد به کار مي گیرد.

اما چه شــد که این وسعت عمل که براي معلم پیش بیني کرده بودید و آن 

فراغ و آزادي عملي را که بنا بود از طریق محدودســازي برنامۀ درسي براي 

معلم فراهم شــود، در ایران محقق نشــد و مجدداً نظام سیاسي ما به سمت 

تصمیمي رفت که همچنان وســعت عمل حداکثري و قدرت حداکثري را به 

برنامۀ درسي داد و معلم را همچون سابق کوچک نگه داشت تا برنامۀ درسي 

بتواند با جایگاهي بســیار بزرگ تر و برتر از معلم همچنان بتازد و معلم فقط 

تابع آن باشد.

 مهرمحمدي: اولاً این گرایش به سمت قبضه کردن امور نزد سیاست گذاران، 
خصوصاً در کشــورهاي جهان سوم، یک امر شــایع است و محدود به کشور 
ما نیســت. بنابراین در پاسخ به سؤال شــما باید عرض کنم که بالاخره مدیر، 
موجودیت خودش را در گرو این مي داند که هرچه بیشــتر استیلا پیدا کند و 
یــک نوع اعمال قدرت کند و ببیند کــه در عمل، دیگران از اراده و تصمیم او 

تبعیت و تمکین مي کنند. ما هم به هر حال از این قاعده مستثنا نیستیم.
یک دلیل دیگر این اتفاق، توجه به واقعیت هایي در نظام تعلیم وتربیت است. 
مهم ترین واقعیت این است که آیا ما معلمانمان را آن گونه تربیت کرده ایم که در 
برابر برنامة درسي بزرگي کنند تا ما انتظار داشته باشیم که سیاست گذاران ما در 
حوزة برنامه درسي این فضا را باز کنند؟ من فکر مي کنم که تجربة ما در تربیت 
معلم کشور و بسیاري از مطالعات دیگري هم که انجام شده، نشان مي دهد که 
امکان چنین اتفاقي به شــکل سراسري وجود ندارد، یعني بدنة معلمان کشور 
به طور تمام و کمال و صد درصد هاضمة چنین تفویض اختیاري را ندارند. لذا 

چیزي که اصل 
است و مهم تر 
از همه چیز باید 

اصلاح شود تا نظام 
آموزشي اصلاح 

شود، معلم است نه 
برنامة درسي

برنامة درسي 
مي تواند به دست 
معلم کاملًا ذبح و 
نابود شود و اصلًا 

چیز دیگري از آب 
درآید

معلم برنامة درسي 
را بازسازي مي کند، 

بازتدوین مي کند، 
سازگار مي کند، 
آماده مي کند و 

درواقع مثل یک 
ابزار کارآمد به کار 

مي گیرد
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از اینجا به همان نگاه آشوبناك به مسئلة تمرکززدایي بازمي گردیم.
در آنجــا هــم من توجه بــه همین واقعیــت را مبنا قــرار دادم و گفتم که 
سیاست گذاران از این جهت درست مي گویند که ما همه جا امکان این آزادسازي 
جریان تصمیم گیري راجع به برنامة درســي و واگذاري و تفویض به معلمان را 
نداریم. بنابراین با رعایت ملاك ها و ملاحظاتي باید نسخة خاصي براي مناطق 
مختلف برحســب توانمندي هاي واقعي بپیچیم و اتفاقاً چون باید براي مناطق 
مختلف کشور نســخه هاي خاص پیچید، جریان آزادســازي یا تمرکززدایي، 
جریاني آشــوبناك مي شــود و از حالت قطبي »صفر و یکي« خارج مي شود. 
اینکه ما مدارج مختلف آزادســازي را براي مناطق مختلف کشور و حوزه هاي 
جغرافیایي مختلف کشــور تجویز مي کنیم، یک وضعیت بسیار پیچیده را پیش 
روي هر سیاســت گذاري قرار مي دهد که ممکن است مهار و کنترلش مشکل 
باشــد. تازه گفته شد که هیچ یک از این نســخه ها، نسخه هاي دائمي نیست و 
از آنجا که بالاخره در مناطق مختلف کشــور هم شرایط در حال تغییر است و 
ثابت نمي ماند، این درجه از آزادســازي و تفویض اختیار باید در طول زمان با 

حرکت انقباضي یا انبساطي کم یا زیاد شود.
بنابرایــن نمي توانیم یک جانبه قضاوت کنیم و فقــط جریان حاکم بر تفکر 
سیاســت گذاران را علت غایي مقابله با تفویض اختیار و آزادســازي قلمداد 
مي کنیم. فکر مي کنم این ســوي قضیه و شــرایط معلمان را هم که قرار است 
در این عرصه ایفاي نقش بکنند، باید مدنظر داشــته باشیم. من یک نکتة دیگر 
بگویــم و عرضم را خاتمه دهم. یک بار اوایلي کــه پس از فارغ التحصیلي به 
ایران برگشتم و مشغول پروژه اي در آموزش وپرورش بودم )شاید همین مسئلة 
تمرکززدایي( احتمالاً براي شرکت در کنفرانس AERA به آمریکا رفته بودم و 
آنجا فرصتي پیش آمد و خارج از کنفرانس با فرانســیس کلاین که من خیلي 
مدیون او هستم، نشستیم و یاد دوران دانشجویي کردیم. از او پرسیدم که شما 
چه نسخه اي را براي برنامه ریزي درسي ایران تجویز مي کنید؟ اولین واکنش او 

آیا ما معلمانمان 
را آن گونه تربیت 
کرده ایم که در 
برابر برنامة درسي 
بزرگي کنند تا ما 
انتظار داشته باشیم 
که سیاست گذاران 
ما در حوزة برنامه 
درسي این فضا را 
باز کنند؟
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این بود که وضع تربیت معلمتان چگونه است؟ گفتم که چنگي به دل نمي زند. 
گفت دو دستي به نسخة تایلر که تکنیکي و تجویزي است بچسبید و رهایش 
نکنید و همان برنامة درســي او را عمل کنید. به این خاطره در یکي از مقالاتم 

هم اشاره کرده ام.
من در جاهاي دیگر هم عرض کرده ام که در نظام هاي آموزشــي اگر تربیت 
معلم به عنوان زیرساخت اصلي توسعة نظام آموزشي خودش از توسعه یافتگي 
برخوردار نباشد، برنامه هاي تجویزي حکم مائدة آسماني را دارند. براي دعوت 
از حضور معلمان در صحنة تصمیم گیري و پرکردن خلأهاي برنامة درســي یا 
انجام انطباق ها با موقعیت و شرایط عیني، اگر آمادگي لازم وجود نداشته باشد 
ممکن اســت یک نوع تحمیل و محرومیت از جانب خود معلمان تفسیر شود. 
یعني معلم ممکن اســت احساس کند که نظام آموزشي تکلیف خودش را در 
قبال او انجام نداده و توپ را توي زمین معلم انداخته اســت یا نظام آموزشي 
چیزي را از من دریغ کرده و حالا مي گوید برو و خودت آن را به دست بیاور 

و تأمین کن.
 نیکنام: وقتي وارد علوم تربیتي شــدم بعد از اینکه چهار، پنج سال کلاس 

درس و معلمــي را تجربه کردم دیدم خیلي فیزیک بلدم، ولي ســر کلاس با 

سؤالات اساسي و عمیقي روبه رو هستیم.

بعضي وقت ها عمیقاً دچار پرســش مي شدم که آیا واقعاً این چیزهایي که 

در کتاب ها هســت و من این قدر تقلا مي کنم بچه ها خوب بفهمند، آیا واقعاً 

مهم است که بچه ها این ها را یاد بگیرند؟ با انبوهي از این دست پرسش ها به 

رشــته هاي علوم تربیتي آمدم. چندان اغراق آمیز نیست که بگویم مواجهه ام با 

علوم تربیتي همراه با عشــق و نفرت بود. از طرفي به شدت حس مي کردم در 

این رشــته خیلي مي توان به معلمان و مسائل مربوط به آنان کمک کرد و از 

طرف دیگر، دوري و بیزاري از اینکه این رشته چقدر فاصله دارد تا چیزي که 

به منِ معلم راه نشان دهد.

براي دعوت از 
حضور معلمان در 

صحنة تصمیم گیري 
و پرکردن خلأهاي 

برنامة درسي یا 
انجام انطباق ها با 
موقعیت و شرایط 
عیني، اگر آمادگي 
لازم وجود نداشته 
باشد ممکن است 

یک نوع تحمیل 
و محرومیت از 

جانب خود معلمان 
تفسیر شود. یعني 
معلم ممکن است 
احساس کند که 

نظام آموزشي تکلیف 
خودش را در قبال او 

انجام نداده و توپ 
را توي زمین معلم 

انداخته است یا 
نظام آموزشي چیزي 
را از من دریغ کرده 

و ...
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نمي دانم شما با این تفسیر و توضیح و این طور نگاه چه مقدار هم رأي هستید 

و در آن پنجاه مدیریتتان چه شــواهدي در این زمینه وجود داشته است که ما 

واقعاً با انسان به مثابۀ عامل توسعه و رشد و با مدرسه و معلمي و دانش آموزان 

به عنــوان کانون فرداي ایران برخورد کرده ایم. بنــده معتقدم نه تنها این نگاه 

وجود ندارد، پشتیباني هم نمي شود و در برخي موارد، خیلي کارها با این نگاه 

تعارض دارد. اگر بفرمایید چقدر با این تفســیر موافق هستید و اگر شواهد و 

مصادیقي را براي اثبات وجود این نگاه بفرمایید، متشکر مي شوم.

 مهرمحمدي: ببینید خانم دکتر، ما هرقدر از آن روال هاي اداري و ســنتي 
در حوزة مدیریت نظام تعلیم وتربیت کشــور و از جمله در حوزة برنامه ریزي 
درســي فاصله بگیریم و این ساختارشکني مورد نظرمان اتفاق بیفتد تا ما مهد 
تصمیم گیري را به آن صحنة عمل تربیت، یعني مدرسه، معلم ها و دانش آموزان 
واقعي با ویژگي هاي خاص خودشــان نزدیک تر بکنیــم، به هدف مورد نظر 
خواهیم رســید و هرقدر این فاصله بیشتر باشد، یعني مهد تصمیم گیري مان از 
کلاس درس و مدرسه فاصلة بیشتري داشته باشد و روال ها و سنت هاي اداري 
موجود حاکمیتش را ادامه بدهد، نمي توانیم خیلي امیدوار باشــیم که اتفاقات 

تربیتي و رشد و تعالي در دانش آموزان و معلمان تحقق یابد. 
فاصلة برنامة درسي قصد شده و اجرا شده1 باید طوري مدیریت شود که ما 
هم مجبور نباشــیم برنامة درسي رسمي را نفي کنیم و هم به گونه اي باشد که 
همه چیز در محیط عمل اتفاق بیفتد، چون به هر حال یکي از کارکردهاي نظام 
آموزشي یکسان سازي و کمک به یکپارچگي ملت است و این یکپارچگي در 
گرو آن است که آحاد ملت در معرض مجموعه اي از عناصر فرهنگي مشترك 
قرار بگیرند و براي تحقق این یکپارچگي برنامة درســي رسمي نمي تواند نفي 

شود.
 مســئلة مهم این است که ما هم زمان با ارج و اهمیتي که براي برنامة درسي 
رسمي قائل هســتیم، برنامة درسي رســمي را آن گونه مفهوم پردازي کنیم که 

1. Formal curriculum and operational curriculum
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براي برنامة درسي عملیاتي شود و عملًا عرصه براي دانش آموزان تنگ نشود،  
بلکه طوري باید باشد که معلم بتواند بزرگي و خودنمایي بکند و ظرفیت هاي 
خودش را به میدان بیاورد یا در اثر افزودن معلم به ظرفیت هاي برنامة درسي، 
این برنامه و نهایتاً تجربیات یادگیري دانش آموزان از کیفیت و غناي بیشــتري 
برخوردار شــود. معلم بزرگ را باید ســاخت و همچنان که اگر در این زمینه 
توفیقاتي به دست نیاوریم نباید انتظار داشته باشیم که در این حلقة بستة برنامه 
و بســتة کاملًا از پیش طراحي شدة برنامة درسي گشایشي ایجاد شود و امکان 

رخنة مؤثر معلم در آن فراهم شود.
 نیکنام: دربارۀ نســبت بین برنامۀ درسي رسمي و برنامۀ علمیاتي و نقش 

معلم که فرمودید صد درصد با شما همراه و هم داستانم. حس مي کنم رشتۀ ما 

خاصیت و ویژگي نرمي دارد و ما مي توانیم متناسب با فهم خودمان و نسبتي 

که با جامعه برقرار مي کنیم آن را شکل دهیم و حوزه هاي فعالیتمان را تعریف 

کنیم و از این جهت بي نظیر است. این ویژگي منحصربه فرد سبب مي شود که 

آدم با خلاقیت ها و ایده هاي خودش و مســائلي که فکر مي کند موضوعیت 

دارد به حل مسائل و مشکلات بپردازد.

من مشکل تربیت معلم را مربوط به مشکلي در رشتۀ برنامه ریزي درسي مي دانم و 

آن مشکل، ماهیت بین رشته اي این رشته است. من مي خواهم بگویم، به فرض اگر 

دانشگاه فرهنگیان در اساسنامه اش یا افراد حمایت کننده اش و خیلي چیزهاي دیگر 

مشکل نداشت، آیا این پتانسیل و قابلیت در اساتید و دپارتمان هاي برنامه ریزي 

درســي وجود دارد که از آن گونه فعالیت هاي تعلیم وتربیت اســتقبال کنند و با 

دیسیپلین هاي مختلف مثلًا براي تربیت معلم در حوزه هاي مختلف گره بخورند؟ 

اساســاً چنین ظرفیت و بستري وجود دارد؟ آیا دپارتمان هاي برنامه ریزي درسي 

به طور مشــخص مي توانند وارد چالش گفت وگو با قلمرو دانشي دیگر شوند؟ 

و خودشــان را وارد یک چالش دانشــي و عملي بکنند و یک دانش جدید و به 

قول شما PCK به وجود بیاورند؟ به گمانم این موضوع زماني براي اساتید رشتۀ 

معلم بزرگ را باید 
ساخت و همچنان 

که اگر در این زمینه 
توفیقاتي به دست 

نیاوریم نباید انتظار 
داشته باشیم که 

در این حلقة بستة 
برنامه و بستة کاملًا 

از پیش طراحي 
شدة برنامة درسي 

گشایشي ایجاد 
شود و امکان رخنة 

مؤثر معلم در آن 
فراهم شود
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برنامه ریزي درسي موضوعیت پیدا مي کند که پاسخ گویي شان براي ایران، جامعه 

و آموزش وپرورش مهم باشــد. آیا دپارتمان هاي برنامه ریزي درسي ما احساس 

مي کنند که باید در عمل نســبت به آموزش وپرورش و نسبت به نیازهاي جامعه 

پاسخ گو باشند؟ و اساساً به نظر من از زمان شکل گیري دپارتمان هاي برنامه ریزي 

درسي در ایران به غیر از افراد علاقه مندي که ممکن است دغدغۀ شخصي داشته 

باشند، چنین روالي به طور ســنتي رایج نبوده است و دپارتمان هاي برنامه ریزي 

درسي ما این تعریف را مأموریت خودشان نمي دانند که نیازهاي واقعي جامعه را 

پاسخ بدهند.

شــما فرمودید نگاه مسئله محور داشــتید، یعني به مسائلي مي پرداختید که 

نیازهاي واقعي آموزشــي جامعه و آموزش وپرورش بود و به نظرم این نگاه 

برجســته اي است که در شما وجود دارد. اما آیا استادهاي برنامه ریزي درسي 

ما به طور میانگین این نگاه مسئله محور را دارند؟ من مي گویم خیر، این مسئله 

فقط در سطح اساسنامه و روال هاي اداري صرف نیست؛ بلکه در سطح اندیشه 

و فکر و کلان آموزش ما به دنبال تربیت انســان ایراني و رشد او نبوده ایم تا 

مسئله محور و بین رشته اي فکر کنیم و نظر و عمل را با هم گره بزنیم. نمي دانم 

حالا نظر شما در ارتباط با این موضوع چیست؟

 مهرمحمــدي: آقاي دکتر عطاران هم در این زمینــه ورود کنند. من فکر 
مي کنم ما براي اینکه مســیر خودمان را اصلاح کنیم و در راســتاي آنچه شما 
فرمودید، باید انگاره ها و انتظارات خودمان را از دانش آموختگان و متخصصان 
رشــتة برنامة درســي مدون کنیم و آن را در قالب برنامة دکتري و کارشناسي 
ارشــد خودمان ترجمه کنیم. تا زماني که برنامه هاي دورة دکتري ما هیچ رد و 
نشاني از آن انگاره ها و انتظارات از یک دانش آموختة رشتة برنامة درسي ندارد 
و مشاهده مي کنیم با این برنامة درسي آدم هایي تربیت مي شوند که هیچ هویت 
واقعي و تعریف شــده اي را براي خودشان متصور نیستند، نباید خیلي امیدوار 

باشیم که این جریان اصلاح شود.
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من مي خواهم بگویم سرچشــمة اصلاح جریان این است که اول در جامعة 
خودمان مشــخص کنیم انگاره و انتظارمان از رشــتة برنامة درسي و مجموعة 

شایستگي هایي که متخصصان این رشته باید داشته باشند.
اول باید این چارچوب را تدوین کنیم و آن را در قالبي ترجمه کنیم که قرار 

است متخصص رشته در آن قالب تربیت شود، مثلًا در دورة دکتري.
ببینید کســي مثل شــوآب ایــن کار را کرده اســت و دقیقــاً مي گوید من 
انتظارم از یک دانش آموختة رشــتة برنامة درسي بر اساس همان موازین نگاه 
 عمل گرایانه اســت و براســاس آن حرف مي زند. وي در مقالــه اي با عنوان
»یک متخصص و دانش آموختة برنامة درســي چه کار باید بکند؟«1 دربارة این 
موضوع بحث مي کند که اقتضاي نظریــة عمل گرایي براي تربیت متخصصان 
رشــتة برنامه درســي چیســت و توضیح مي دهد که مثلًا این ها چطور باید با 
طیف وســیعي از دانش هاي مرتبط با تصمیم گیري براي ســاخت یک برنامة 
درســي داراي ماهیت عمل گرا آشنایي داشته باشــند. درست همینجاست که 
بین رشــته اي2 بودن برنامة درسي مطرح مي شود. چون از نظر شوآب براساس 
نگاه عمل گرایــي او، وقتي که دانش آموخته یا متخصص برنامة درســي قرار 
اســت هدایت و راهبري فرایند برنامه ریزي درســي را بر عهده بگیرد باید از 

مجموعه اي از مهارت ها و دانش هاي گوناگون برخوردار باشد.
 عطاران: البتــه غیر از تأکیدي که خودتان روي این رشــته دارید، یک 

ویژگي هاي عامي به ذهنم مي آید و تصورم این اســت که اگر اســتادان این 

رشته به آن توجه کنند، قطعاً ما جلوتر خواهیم رفت. البته این ویژگي هایي که 

بیان مي کنم مي گویم حاصل تعاملي اســت که با خود آقاي دکتر مهرمحمدي 

داشــتیم. ببینید ما یک سنتي در تعلیم وتربیت حوزوي داشتیم که فکر مي کنم 

در سال هاي اول تأسیس دانشگاه هاي ایران و به ویژه دانشگاه تهران این سنت 

رواج داشت و آن ســنت شاگردپروري بود. خوب بپرسیم چرا این گونه بود؛ 

چون شاگردي که مي آید به نظر من به صورت یک کل و انساني در نظر گرفته 

1. what curriculum professor should do?
2. interdisciplinary 
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مي شد که باید پرورده بشود نه یک بستۀ معلوماتي که یک مطالبي در قالب ۲، 

3 واحد در ذهنش جاي دهد. لذا خیلي ها مي گفتند ما شاگرد فلاني بودیم و در 

درس فلاني حضور پیدا مي کردیم. متأسفانه این سنت شاگردپروري در مراکز 

آکادمیک معاصر ما کمتر دیده مي شــود. خوشبختانه آقاي دکتر مهرمحمدي 

این ویژگي را داشــتند، یعني مي خواهم عرض کنم که ایشــان این ســنت 

شاگردپروري را بدون اینکه به آفت مریدپروري مبتلا بشود، داشتند. شاگردان 

ایشان از جمله اولین منتقدهاي آقاي دکتر مهرمحمدي بودند. نمونه اش همین 

آقاي دکتر موسي پور است که گفت از ۲5 سال پیش شاگرد شما بوده و هنوز 

هم هست. خوشبختانه نوع ارتباط شــما با دانشجو این گونه است که آزادي 

عمل و قابلیت رواني را در افراد ایجاد مي کند که به راحتي بتوانند انتقاد کنند. 

بنابراین باید بگویم که آقاي دکتر مهرمحمدي آدم ها را مي شناسد و رشدشان 

مي دهد و رهایشــان نمي کند و این ویژگي خیلي خوبي است که آقاي دکتر 

دارد و به عنوان سنت شاگردپروري از آن نام مي برم.

نکتۀ دوم جدي بودن در کار است. من خیلي از استادها، اعم از علوم انساني 

و غیرعلوم انساني را مي شناسم )و شما شاید بیشتر از من بشناسید( که کار را 

شوخي گرفته اند. این را هم از آقاي دکتر مهرمحمدي آموخته ام و امیدوارم که 

حداقل بتوانم در خودم ایجاد کنم. خیلي اوقات هم خودم مورد عتاب ایشان 

قرار گرفتم که جدیت را در کار نشان ندادم. آقاي دکتر مهرمحمدي اگر کاري 

را انتخاب کند، آگاهانه انتخاب مي کند و با جدیت تمام آن را پي مي گیرد.

نکتۀ ســوم که باز به نظرم اســتادهاي ما در حوزۀ علوم انساني باید این 

ویژگي را داشــته باشــند و ما درجاتي از آن را در متفکران و اندیشــمندان 

معاصر مي بینیم. شــما اگر مقدمۀ کتاب عدل الهي مرحوم شــهید مطهري را 

بخوانید، ایشان آنجا مي گوید »به خاطر ندارم کتابي را نوشته باشم و آن کتاب 

مســئلۀ جامعۀ من نبوده باشد«. تنوعي هم که در کتاب هاي ایشان وجود دارد 

نشان دهندۀ این است که برایش مسئله بوده است. 
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آقاي دکتر مهرمحمدي نیز همین گونه بوده است. واقعاً اگر به پژوهش ها و 

کتاب هاي ایشــان نگاه کنید، مي بینید که همۀ آن ها مسئلۀ ایشان بوده است. 

در این پنج ســال اخیر که من بیشتر درگیر این موضوع بودم و توجه داشتم و 

سایت دانشــگاه فرهنگیان را مرتب مي دیدم به این نتیجه رسیدم از آن موقع 

که مسئلۀ ایشان دانشگاه فرهنگیان شد روي این مسئله خوب کار کرد، چون 

همان طور که گفتم، هم جدي گرفته بود و هم کاري را انجام مي  داد که واقعاً 

مسئلۀ  خودش بود.

نکتۀ چهارم که به ذهن من مي آید مســئلۀ پژوهش گر بودن است، آن هم با 

ویژگي هاي خاصي که در پژوهش اشــاره مي کنم. به عقیدۀ من، هر استادي و 

به ویژه اســتاد حوزۀ علوم انساني باید این ویژگي را داشته باشد و آقاي دکتر 

مهرمحمدي خوشبختانه این ویژگي را دارد.

شما ببینید استادهاي ما یا پژوهشگرند یا معلم. پژوهش گران چون به سمت 

نوشتن و تحقیق مي روند معمولًا معلم هاي خوبي نمي شوند. در سال هاي اخیر 

هم که پژوهش رونق داشــته، گاهي عملًا به آموزش توجه کمتري شده است 

و خیلي ها یادشــان رفته که معلم خوب کیســت و چطور باید معلمي کنند. 

خوشــبختانه ایشــان هر دو وجه را دارد؛ یعني هم در کلاسشان معلم بسیار 

خوبي اســت و هم پژوهش گري است که نوعي از پژوهش هاي خاص را که 

در ایران واقعاً کم سابقه بوده، انجام داده است. من در دو پژوهش در خدمت 

ایشان بودم و کارشــان را از نزدیک دیدم و واقعاً لذت بردم؛ چون پژوهش 

را جمعي انجام مي داد و من ندیده بودم و بعد از آن هم کســي را ندیده ام که 

پژوهــش را این طور انجام دهد. یک پژوهش در حوزۀ فاوا )ICT( بود و قرار 

بود راهبرد توســعۀ آموزش وپرورش و فاوا در آموزش وپرورش تبیین شود. 

دیگري هم پژوهشــي دربارۀ آموزشگري در دانشگاه بود. مثلًا خاطرم هست 

در پژوهش راهبرد توســعه، گروه هاي مختلف از جامعه شناس، روان شناس، 

متخصص آي تي )IT( و گروه هاي مختلف در کنار هم مي نشستیم و پروژه در 
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عین اینکه جدا جدا بود، کارها جمعي انجام مي گرفت. این با هم نشســتن و 

کار جمعــي انجام دادن علاوه بر دانش و روحیۀ پژوهش، یک مدیریت قوي 

اجرایي لازم دارد که از ویژگي هاي برجســتۀ آقاي دکتر مهرمحمدي است و 

در مقام نظر و عمل به خوبي مي تواند آن را انجام دهد. شــما کمتر مدیري را 

سراغ دارید که اهل نظرورزي باشــد. مدیرها معمولًا اجرایي هستند و آقاي 

دکتر همه جا نشــان داده که هر دو عرصه را خوشبختانه گرد هم آورده اند. در 

عالم پژوهشگري هم نوع خاصي از پژوهش جمعي را اعمال مي کند؛ آن هم 

در ایرانــي که کار جمعي دوام و بقاي چنداني ندارد و من در هر دو پژوهش 

با ایشان، این نکته را دیده ام.

مسئلۀ آخري که مي خواهم عرض کنم مسئلۀ پویا بودن است. شما مي بینید 

که اغلب اســتادهاي ما در یک روند آرام، یکنواخت و عادي درسشــان را 

مي دهند و در دانشــگاه هم یک ارتباط خیلي تکراري دارند؛ در حالي که ما 

فراز و فرود زیادي را در کار عملي، نوع ارتباط و مســئله هایي که آقاي دکتر 

انتخاب مي کند، مي بینیم. خوشبختانه ایشان از معدود استاداني است که علاوه 

بر حوزۀ تخصصي و علمي خود به عرصه هاي دیگر هم توجه داشته است.

 مهرمحمدي: فرمایش آقاي دکتر به فضایي رفت که دوســت نداشتم و از 
ابتــدا هم گفتم که در چنین فضایي واقعاً معذبم. از این جهت گفتم که اگر ما 
مي خواهیم براي نسل جدید الگوسازي کنیم، کاري کنیم که الگوسازي درست 
انجام شــود. من از تعبیر »سقف کاذب« استفاده کرده و گفته ام در الگوسازي، 
براي نســل جدید سقف هاي کاذب نزنیم و کســي را که دستاوردهایي داشته 
اســت، این قدر با آب و تاب مطرح نکنیم که نسل جدید ما تصور کند او یک 
حد اعلا براي پرش اســت؛ در حالي که براي او ســقف کاذب اســت! من به 
این معنا خود را ســقف کاذبي بیش نمي بینم. خلاصه در پیشــینة من خلأها و 
کاســتي ها هم باید برجسته شود و نسل جدید بیشتر از آن ها الهام بگیرد تا از 

جنبه هاي ایجابي.
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نکتــه اي که در خــلال صحبت هاي آقاي دکتر عطاران به ذهن من رســید، 
بحث جدیت بود که آقاي دکتر به آن اشاره کردند. فقط خواستم بگویم که من 
دربارة موضوع »جدیت« مقداري بحث نظري کرده ام و فکر مي کنم جا دارد در 

این باره بحث نظري بیشتري شود.
مي دانید که یکي از حرف هاي مهم شرق شناسان دربارة جوامعي مثل جامعة 
ما این اســت که این ها نسل تنبلي هســتند. بحث تنبل بودن به عنوان یکي از 
عوامل توسعه نیافتگي براي کشورهاي توســعه نیافته برجسته شده است. من 
مي خواهــم عرض کنم که ما اگر بخواهیم نقدي منصفانه کنیم تعبیر دقیق ترش 
این اســت که در مقایسه با مغرب زمین، جوامعي هستیم که احتمالاً زندگي را 
جدي نمي گیریم و حال آنکه براســاس موازیــن اعتقادي ما، زندگي به غایت 
جدي است: »ام حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون«؛ این گزاره ها 
در آموزه هاي دیني ما واقعاً بســیار درخشــنده اند. چرا ایــن نگرش در ابعاد 
مختلف کار، تلاش و زندگي واقعي ما درســت بازنمایي نشــده اســت و ما 
نمي توانیم بگوییم جامعه اي هســتیم که در آحــاد و افرادش عنصر جدیت به 
چشــم مي خورد؟ جدیت اســتلزاماتي دارد، از جمله خوب استفاده کردن از 
زمان و تلف نکردن وقت و قدر لحظه لحظة زندگي را دانستن. من این مقوله 
را در جایي بســط داده ام. هرگز نمي توانم بگویم که خودم از مصادیق این کار 
هستم، هرگز! اما حالا که آقاي دکتر عطاران چنین نسبتي را به من دادند، فکر 
کردم بگویم که جدیت نداشــتن یک مسئلة جدي مبتلا به کشور ما و جوامعي 
مثل ماســت و لازم اســت در نظام تعلیم وتربیت تلاش هاي بایسته اي کنیم و 
روي عنصر جدیت تمرکز بیشــتري داشــته باشیم. هیچ اشــکالي ندارد که ما 
عقب افتادگــي جامعة خود را از منظر پدیده اي به نام جدیت تحلیل کنیم و به 
جاي فرافکني بیشتر و دشمن ســازي براي خودمان، دشمن درون را دریابیم؛ 
یعني روي آفات فرهنگي، مانند رســوخ جدیت در زندگي و زیست فردي و 

اجتماعي خودمان بیشتر تمرکز کنیم.

 در الگوسازي، 
براي نسل جدید 
سقف هاي کاذب 
نزنیم و کسي را 

که دستاوردهایي 
داشته است، 

این قدر با آب و 
تاب مطرح نکنیم 
که نسل جدید ما 
تصور کند او یک 

حد اعلا براي پرش 
است؛ در حالي که 

براي او سقف 
کاذب است! من 

به این معنا خود را 
سقف کاذبي بیش 

نمي بینم. خلاصه در 
پیشینة من خلأها و 

کاستي ها هم باید 
برجسته شود و 

نسل جدید بیشتر 
از آن ها الهام بگیرد 

تا از جنبه هاي 
ایجابي
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در حوزة آمــوزش عالي هم من اتفاقاً فکر مي کنم که این مســئله حتي در 
بین اســتادان هم قابل ردیابي اســت و نشانه اش این اســت که وقتي درجة 
استادي مي گیرند، افولي جدي در کار علمي و تخصصي/ دانشگاهي شان ایجاد 
مي شود. این نشان مي دهد که طي مدارج دانشیاري و استادي یک اتفاق حقیقي 
و درون زا نبوده اســت. قرار نبوده اســت فلان متخصص به نقطه اي برسد که 
وقتي به آنجا رسید افق هاي دیگري را براي زندگي خودش ترسیم کند؛ یعني 
در نظر چنین شــخصي جدیت و تلاش فقط تا جایي اســت که بتواند مرتبة 
استادي را احراز کند )این فرضیه به نظرم قابل مستندسازي است(؛ در حالي که 
در آموزش عالي ما اســتاد باید مظهر جدیت تمام در زندگي باشد و این منش 
را به دانشــجویان هم منتقل کند. واقعاً اســتادان ما تا چــه اندازه از این منش 

برخوردارند؟ به نظر من در این زمینه مشکل داریم.
 همتي: من ســه سؤال را نوشــته ام که طرح کنم، گرچه به دو تاي اولي 

مقداري پاســخ داده شد. سؤال اولم این اســت که از این به بعد مسیر کار 

حرفه اي تان را چگونه مي خواهید طي کنید و چه برنامه اي براي آیندۀ حرفه اي 

خود دارید؟ سؤال دوم این است که به عنوان یک متخصص برنامۀ درسي، چه 

تحلیلي از وضعیت آموزش وپرورش امروز ایران دارید؟ و ســؤال سوم اینکه 

چه دورنمایي براي برنامۀ درسي در ایران تصور مي کنید؟

 مهرمحمدي: در هفتة پژوهش نشســتي در دانشگاه تربیت مدرس برگزار 
شد که دوستان هم حضور داشتند. در این نشست توضیحاتي در این زمینه دادم 
و گفتم که وارد فصل جدیدي از فعالیت خود شــده ام. دورة بازنشستگي را نه 
دورة خارج شدن از مدار فعالیت مي دانم بلکه مي خواهم در قالب هاي جدیدي 
فعالیت کنم. مي خواهم قالب ها را تغییر بدهم و اشــاره کردم که مثلًا شماري 
از ایده هایي را که داشته ام اگر فرصت پیدا کنم عملیاتي خواهم کرد؛ ایده هایم 
مربوط به عرصه هاي مختلف نظرورزي اســت؛ مثلًا اگر بشــود، مي خواهم به 
صحنة عمل نزدیک شــوم. این مي تواند خودش یک الگو بشــود که استادها 

 اگر بخواهیم نقدي 
منصفانه کنیم تعبیر 
دقیق ترش این 
است که در مقایسه 
با مغرب زمین، 
جوامعي هستیم که 
احتمالاً زندگي را 
جدي نمي گیریم و 
حال آنکه براساس 
موازین اعتقادي 
ما، زندگي به 
غایت جدي است: 
»ام حسبتم انما 
خلقناکم عبثا و انکم 
الینا لاترجعون«؛ 
این گزاره ها در 
آموزه هاي دیني 
ما واقعاً بسیار 
درخشنده اند.
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اگر در طول فعالیت رســمي خود این فرصت را نداشته اند، بعد از اتمام دورة 
فعالیت رسمي شان از این فرصت استفاده کنند. من مي خواهم به نوعي جبران 
مافات کنم؛ اگر بشــود، مي کوشیم که بعضي از این ایده ها را در ابعاد مختلف 
به سطح مدرسه ببریم و آن ها را بیازماییم و از این طریق هم بر سطح و هم بر 
بخشي از عمق نظام آموزشي قدري تأثیر عیني داشته باشیم. البته فکر نمي کنم 
فعالیت هایم را در حوزة دانشگاهي و تخصصي تعطیل کنم و آن هم ان شاءالله 
ادامــه پیدا خواهد کرد. قالب جدیدي هم براي خــودم انتخاب کرده ام؛ اخیراً 
کانالي راه انداخته ام )که احتمالاً دوستان هم دیده اند( به نام کانال »منبع شناسي 
مطالعات برنامة درســي« )RICS( که براي خودم هم خیلي لذت بخش است؛ 
چــون هر هفته در آن یک کتاب باید معرفي شــود. این کار حتي به زندگي و 
افکار من در طول هفته سر و سامان ویژه اي داده است، چون همواره دارم فکر 
مي کنــم که چه کتابي را آخر هفته معرفــي کنم و کتاب خوب و خواندني در 
رشتة مطالعات برنامه درسي چه کتابي است. مقداري دربارة کتاب هاي مختلف 
تحقیق و بررســي مي کنم و یادداشت برمي دارم و در نهایت، کتاب را در قالب 
یک فایل صوتي ده تا پانزده دقیقه اي معرفي می کنم. این هم براي من سرگرمي 
سازنده اي شده است. فلســفة این اقدام هم آن است که فکر مي کنم در زمینة 
منبع شناســي حتي در بین استادان برنامة درســي یک خلأ جدي وجود دارد. 
خیلي از آثاري که واقعاً خواندنشــان واجب است و به اصطلاح جزء واجبات 

مطالعاتي تلقي شوند، مغفول مانده اند.
بنابراین، از این جهت هم به نوعي به توسعة نظري رشته ورود پیدا مي کنم، 
علاوه بر حضور در کلاس درس و فعالیت هاي دیگري که در گذشته و قبل از 
بازنشســتگي هم داشته ام. در مجموع، من بازنشستگي را اتفاق خوشایندي در 
زندگي خودم مي بینم؛ البته به شــکل خاصي آن را تنظیم کرده ام که چه کاري 
مي خواهــم بکنم و قالــب تازه اي به آن داده ام. لــذا از این جهت براي خودم 
چشم انداز خوبي را پیش بیني مي کنم و اگر عمري باقي باشد یک فصل دیگري 
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از فعالیت ها و جنسي دیگر از تجربه ها در پیش است.
 نیکنام: از این به بعد شما با فعالیت هایی که انجام مي دهید یک خط جدید 

هم براي بقیه باز مي کنید، یعني فقط فعالیت شــخصي یا کارهاي دلي و مورد 

علاقه نیست، بلکه یک مسیر و راه جدیدي براي علاقه مندان برنامۀ درسي باز 

مي کنید که تا حالا نبوده اســت. از این جهت همۀ ما خوشــحال مي شویم و 

فعالیت هاي شما را با علاقه دنبال مي کنیم و عرصه هایي را که از این به بعد در 

آن فعالیت مي کنید، ان شاءالله براي دوستاني که دانشجوي شما بودند، فرصت 

و مجالي فراهم آورد که شاگردي کنند و یاد بگیرند.

 مهرمحمدي: امیدوارم.
 همتي: نام کانال چه بود؟

 مهرمحمدي: RICS به معناي »منبع شناسي مطالعات برنامه درسي«. هفت 
هفته از شــروع آن گذشته و نظمي به خود گرفته است و جمعه ها مهمان خانة 

هفت صد، هشت صد نفري مي شوم که عضو کانال شده اند.
 نیکنــام: قاعدتاً خیلي برایش وقت مي گذاریــد. من دیدم که کتاب هاي 

متنوعي هم معرفي مي کنید.

 مهرمحمدي: با یک فایل صوتي پانزده تا سي دقیقه اي توضیح مي دهم که 
چرا این کتاب در عرصة مطالعات برنامة درســي مهم است و بعد خود کتاب 
را مي گذارم. به علاوه اگر خود نویســندة کتاب دربارة آن جایي صحبت کرده 

و حرفي داشته است کلیپ ویدیویي او را هم مي گذارم. 
 حشــمتي: بحث هویتي و ماهیتي که شما در نشست »فراتر از هستي« در 

تاریخ 96/10/1۲ با موضوع »گفت وگوهایي پیرامون چیســتي رشته و یافتن 

عنواني برازندۀ آن« در دانشگاه تهران داشتید، به نظرم خیلي بحث مهمي بود. 

نقدي که آقاي دکتر ملکي دربارۀ اینکه عنوان رشــته را چه بگذاریم داشتند 

و اینکه معلمان بدانند این رشــته چه کار مي کند. فکر مي کنم مقالۀ شما در 

معرفي رشــتۀ »مطالعات برنامۀ درســي« و کتاب مرحوم دکتر کاردان به نام 
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»قلمرو و ماهیت علوم تربیتي« نیاز به یک بازنگري دارد. منظورم این است که 

برخي معلمان تفاوت بین برنامه درســي و برنامه ریزي آموزشي را نمي دانند. 

اگر بتوانیم این تفاوت را بیشتر توضیح دهیم و دیدگاه ها و ایده هاي گفته شدۀ 

شــما بزرگواران درخصوص مفهوم »معلم بزرگ و برنامۀ درسي کوچک« را 

واضح تر و کاربردي تر بیان کنیم به نظرم خیلي مفید خواهد بود.

 مهرمحمدي: جلســة خوبي بود و همه نظرهاي خوبي داشــتند و تقریباً 
بخش عمده اي از اســتادان رشتة ما بودند و موضوع هم از اینجا شروع شد که 
عنوان رشته با مضمونش باید بخواند. آیا این عنوان و ماهیت با هم سازگاري 
دارند یا ندارند؟ عنوان نشســت »فراتر از هستي؛ گفت وگویي دربارة چیستي 
و عنوان برازندة رشته« بود. رشته چیست و عنوانش چه باید باشد؟ در هستي 
رشته شکي نداریم، فراتر از هستي را به این معنا عنوان کردیم که همین چیزي 
که اکنون »هســت« مي خواهیم بگوییم چیست و متناســب با این فهممان که 

چیست، برایش یک عنوان انتخاب کنیم.
 حشــمتي: برایم جالب بود. دانشجویان دکتري مي گفتند ما نمي دانیم چه 

کاره ایم. وقتي که دیگران از ما مي پرسند شما چه کاره خواهید شد، نمي دانیم 

چه بگوییم. این نشان مي دهد که ابهام در نقش این رشته هنوز وجود دارد.
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گفت وگوی دوم

بنا به اهمیت برنامۀ درسي در آموزش وپرورش عالي و همچنین تخصص دکتر مهرمحمدي 
در این زمینه، یکي از نشســت هاي این سلسله گفت وگوها که در دو نوبت برگزار شد، به 
موضوع برنامۀ درســي اختصاص یافته است. در دومین گفت وگو آقایان: دکتر نعمت الله 
موســي پور، دکتر کورش فتحي واجارگاه، محمدرضا حشمتي و خانم دکتر زهرا نیکنام 

حضور داشتند.

 حشــمتي: جناب دکتــر مهرمحمدی لطفاً به نکته اي که در جلســۀ قبل 

مطرح کردید بیشتر بپردازید و مفهوم آن را روشن تر بیان کنید. »معلم به مثابۀ 

برنامه ریز درســي« یا تعبیر »تبدیل یک نامعلم دانشمند به یک معلم ارزشمند« 

را کي و کجا مطرح کردید. تا الان این براي خود من یک مســئله بوده است 

که تفاوت دانش و ارزش در این عبارت چیست؟ با توجه به چنین تعبیرهایي، 

آیا منش معلمي مد نظر جنابعالي است و در دانشگاه فرهنگیان هم نباید دنبال 

تربیت علمي باشــیم؟ مي خواستم این قسمت و این ابهام حداقل براي خودم 

به عنوان یک شرکت کننده در جلسه روشن شود. منظور از »معلم دانشمند« این 

است که فارغ التحصیلان رشته های مثل فیزیک یا شیمي یا ... کساني شوند که 
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ارزش معلمي یا به عبارتي منش معلمي پیدا کنند. حالا ســؤال این است که 

برنامۀ درسي در کجا مي تواند این نقش را ایفا کند؟

 مهرمحمدي: این تعبیر من از نامعلم دانشــمند و تبدیل کردن آن به معلم 
ارزشــمند، برمي گردد به همان نگاه من به شــخصیت یا هویت کسي که ما او 
را »معلم« مي نامیم و ویژگي هایي براي او قائل هســتیم. در حقیقت ما از نوعي 
ســاده انگاري درخصوص معلم رنج مي بریم. فکر مي کنیم معلم کســي است 
که دانش موضوعي لازم را دارد. اما واقعاً کســي کــه ما به او معلم مي گوییم 
چه خصوصیاتي و چه شــرایطي را باید احراز کرده باشــد؟ به ویژه اینکه من 
همواره نگران این بودم که ما در کشــور با معلمانمان با یک نوع ساده انگاري 
و مواجهة فروکاهش گرایانه برخــورد مي کردیم. اگر به برنامة تربیت معلم در 
گذشته نگاه کنیم یک دورة چهار ساله مي بینیم که در آن هفت نیم سال دروس 
تخصصي بود و یک نیم سال دانشجومعلمان به دانشکدة علوم تربیتي مي آمدند 
و یــک تعداد واحدهاي علوم تربیتي مي گرفتند. در آن زمان فکر مي کردیم که 
آن رخداد نیم دگردیســي هویتي که باید در این فرد اتفاق بیفتد، در دانشکدة 
علوم تربیتي اتفاق افتاده و جمع جبري این دو با آن وزن شش و هفت برابري 
درس هاي تخصص و وزن خیلي خیلي کم درس هاي تربیتي به ساخت »معلم« 

منتهي شده است.
من مي خواستم با این نگاه ساده انگارانه مقابله کنم و به همین دلیل گفتم که 
دانشــمندي و برخورداري از دانش موضوعي و حتي دانش تربیتي، آن چیزي 
نیست که معلم را مي ســازد، بلکه ساخت و شکل گیري هویت و شاکلة معلم 
در گرو اتفاقات اساســي دیگري اســت. باید در او یک تحول وجودي اتفاق 
بیفتد و بــه بیان دیگر، باید به مرتبه اي از حیات طیبــه و به درجه ای عالي از 
مرتبة وجودي دســت پیدا کند. خب تحقق این نگاه خیلي کارها را مي طلبد. 
از منظر برنامة درســي مثلًا ما باید در دانشگاه تربیت معلم چهار برنامة درسي 
را بــه خدمت بگیریم به امید اینکه این تغییر و تحــول اتفاق بیفتد. نکتة دوم 

ما از نوعي 
ساده انگاري 
درخصوص معلم 
رنج مي بریم. فکر 
مي کنیم معلم کسي 
است که دانش 
موضوعي لازم 
را دارد. اما واقعاً 
کسي که ما به او 
معلم مي گوییم 
چه خصوصیاتي 
و چه شرایطي را 
باید احراز کرده 
باشد؟ به ویژه 
اینکه من همواره 
نگران این بودم 
که ما در کشور با 
معلمانمان با یک 
نوع ساده انگاري 
و مواجهة 
فروکاهش گرایانه 
برخورد مي کردیم
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اینکه مأموریت دانشگاه فرهنگیان نباید تأمین بخش دانشي تربیت معلم باشد. 
نهادي که عملًا بخش دانشــي را عرضه مي کند از نظر من مي تواند دانشگاهي 
دیگر باشد. دانشــگاه فرهنگیان باید یک نامعلم دانشمند، یعني کسي را که به 
هیچ عنوان خصلت معلمي ندارد اما دانش لازم را در یکي از حوزه هاي برنامة 
درسي مدرســه دارد، تحویل بگیرد و بعد رسالت خودش را در جهت تبدیل 
کردن او به معلم و تحقق آن دگردیسي هویتي یا تحول هویتي پسادانشگاهي که 
مي خواهد متولي تربیت معلم باشد، به انجام رساند. بنابراین دانشگاه فرهنگیان 
باید در یک تقسیم کار اینچنیني از ورود به بحث تربیت علمي معاف شود. این 
به هر حال براي خودش یک نظریه است و بیشتر از این اگر بخواهیم توضیح 

دهیم، مي توانیم به میزگردهایي با محوریت »تربیت معلم« ارجاع دهیم.
 نیکنام: آقاي همتي مي خواســتند وضعیت آیندۀ رشتۀ برنامه ریزي درسي 

و دورنماي آن را بدانند. خوب اســت براي پرداختن به این سؤال از تاریخ و 

گذشتۀ آن شروع کنیم.

 موســي پور: یک کتاب منتشر شده اســت که متأسفانه سال چاپ ندارد 

و احتمالًا مربوط به دهۀ چهل اســت. نویســندۀ آن آقــاي رضوي و نام آن 

برنامه ریزي تحصیلي است، ولي برگرفته از کتاب برنامۀ درسي استنلی است 

که در همان دوران در آمریکا منتشــر شــده، اما نــام وي را در چاپ ذکر 

نکرده اند. اســتنلي یک زماني به اینجا یعني در »ســازمان کتاب هاي درسي 

ایران« آن زمان دعوت شــده و دربارۀ برنامه ریزي درسي صحبت کرده است. 

آن طور که جناب رضوي ذکر کرده اســت و مي گوید، وي در آن جلسات و 

کارگاه ها شــرکت کرده و بعداً کتاب استنلي را به زبان خودش نوشته و آن 

موقع از »برنامۀ درسي« هم استفاده نکرده و »برنامۀ تحصیلي« را ملاک کارش 

قرار داده و این کتاب را منتشــر کرده است؛ در داخل کتاب هم تاریخ انتشار 

قید نشده است.

از روي شــواهد مي تــوان فهمید که ایــن کتاب قبل از کتــاب »جامعه 

دانشمندي و 
برخورداري از 

دانش موضوعي و 
حتي دانش تربیتي، 
آن چیزي نیست که 

معلم را مي سازد، 
بلکه ساخت و 

شکل گیري هویت و 
شاکلة معلم در گرو 

اتفاقات اساسي 
دیگري است. باید 

در او یک تحول 
وجودي اتفاق بیفتد
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و تعلیم وتربیت«، مرحوم دکتر شــریعتمداري اســت، چــون کتاب مرحوم 

شریعتمداري اولین کتابي اســت که با ذکر تاریخ در سال 13۴3 منتشر شده 

اســت. این کتاب یک فصلي دارد راجع به برنامه هاي تربیتي و درســي که 

به طور مفصل آن را شــرح داده اســت. از این نظر مي شود گفت که مرحوم 

شریعتمداري در این زمینه پیشــتاز بوده است. منتها شواهد نشان مي دهد که 

کتاب آقاي رضوي قبل از این تاریخ، یعني 13۴3 است. من این کتاب را که 

آن زمان منتشر شده بوده، پیدا کردم و هنوز هم دارم و اگر کسي نسخه شناس 

باشد، مي تواند برآورد کند و از روي آن، تاریخ چاپ را تشخیص دهد. کتاب 

آقاي کظیمي در دهۀ 1350 که من باز نسخۀ تایپ شده و پلي کپي اش را تهیه 

کردم و اگر الان درست به خاطر داشته باشم، آقاي کظیمي سال 1353 آن را 

ترجمه کرد. آقاي کظیمي کارمند سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي بود 

و اینجا کار مي کرد. ایشان کتاب تایلر را خیلي خوب ترجمه کرده است، ولي 

دلیل چاپ نشدنش را نمي دانیم. بعد از انقلاب، آقاي تقي پور ظهیر این کتاب 

را دوباره ترجمه و منتشر کرد.

 نیکنام: اگر از اولین انتشار مرتبط با برنامه ریزي درسي در سازمان کتاب هاي 

درسي ایران بگذریم، خوب است سراغ اولین دورۀ کارشناسي ارشد و دکتري 

رشتۀ برنامه ریزي درسي در کشورمان برویم. آقاي دکتر موسي پور، شما جزء 

اولین سري دانش آموختگان دورۀ ارشد برنامه ریزي درسي در ایران بوده اید؟

 موســي پور: البته ما اولین ســري نبودیم. قبل از ما آموزش وپرورش در 

قرارداد با دانشگاه تربیت معلم، دو سري دانشجوي غیرکنکوري گرفته بود و 

با همین برنامه تربیت کرده بود. منتها اولین گروهي که رسماً از طریق کنکور 

آمدند و به طور رسمي در دورۀ کارشناسي ارشد تحصیل کردند ما بودیم. ما 

در بهمن ماه سال 1367 وارد شدیم. بیشترمان هم بورس وزارت علوم شدیم. 

اولین گروه شــامل من، آقاي دکتر علي عســگري، خانم دکتر عباسي، آقاي 

دکتر سرمدي، آقاي جعفري ثاني بود. همۀ ما بورس وزارت علوم شدیم و به 
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دانشگاه آمدیم. دورۀ دکتري در دانشگاه تربیت معلم در همان زمان )فکر کنم 

وقتي ما وارد شدیم( دایر بود. اگر اشتباه نکنم، آقاي دکتر ملکي دانشجوي آن 

دوره بود و با ایشان درس مي خواندیم. یعني هم زمان برنامۀ  درسي کارشناسي 

ارشد و دکتري در سال 1366 تصویب شده بود و دورۀ  دکتري پذیرش کرده 

بودند و فکر مي کنم آقاي ملکي سال 1367 یا 1368 وارد شدند.

 نیکنام: آقاي دکتر مهرمحمدي، خوب اســت در اینجــا براي فهم بهتر 

تاریخچۀ رشتۀ برنامه ریزي درسي در ایران، یک سیر تاریخي از فعالیت هایتان 

در ســال هاي آغازین حضورتان در دانشگاه تربیت مدرس بفرمایید. اگر الان 

به آن موقع نگاه کنید، این ســفر فکري، عملي و به تعبیر بهتر سفر هویتي و 

وجودي تان در طي این سال ها را چطور مي بینید؟ اگر روایتي از این سال ها با 

فراز و فرودهاي برجسته دارید، بفرمایید.

 مهرمحمدي: بله، من فکر مي کنم یکــي از اتفاقات خوبي که در زندگي 

من افتاد، این بود که وارد رشــتة »برنامه ریزي درسي« شدم. درخصوص دلیل 
ورودم به این رشته، هیچ وقت نمي توانم نقش آقاي دکتر شریعتمداري را نادیده 
بگیرم. چون یادم هســت زماني که هنوز براي ادامة تحصیل اعزام نشده بودم 
و به عنوان مدیر کل دفتر نظارت و سنجش مشغول کار در وزارت علوم بودم، 
یعني همان ســال هاي 1362 و 1363، بورس تحصیلي من تصویب شد و قرار 
شــد براي ادامة تحصیل بروم. من با کارشناســي ارشد تکنولوژي آموزشي به 
ایران آمده بودم، بنابراین نمي دانستم حالا که بورس تحصیلي در دورة دکتري 
تصویب شده است چه کار باید کنم؟ خیلي مشورت کردم. مؤثرترین مشورت 
من با آقاي دکتر شــریعتمداري بود که یــادم مي آید، در آن زمان مؤکداً به من 
گفت که شــما کریکیولم )Curriculum( بخوان و وقتي از او توضیح خواستم، 
بیشتر من را به فضاي دشواري هاي تئوریک حوزة برنامه ریزي درسي برد. یک 
شمّه اي به من گفت مثلًا اینکه »در دورة متوسطه ما نمي دانیم چه کارهایي باید 
بکنیم؟ در دورة متوسطه مباني نظري برنامه هاي درسي تکلیفش روشن نیست. 
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نمي دانیم قرار اســت دورة متوسطه دورة پایاني باشد، یا ترمینال باشد یا دورة 
آمادگي جهت گیري ادامة  تحصیل و رفتن به دانشگاه داشته باشد؟ براي جذب 
بازار کار باید بچه ها را آماده کنیم« یعني ایشــان یک سري چالش ها و مسائل 
مربوط به آن دوران را مطرح کرد که خیلي برایم معنادار بود. پیش خودم فکر 
کردم که اي بابا، اگر واقعاً شخصیتي مانند آقاي دکتر شریعتمداري که آن موقع 
عضو شــوراي انقلاب فرهنگي و متولي اصلي حوزة علوم تربیتي در کشور و 
رئیس کمیســیون مربوطه بود، یک چنین برآوردي دارد، پس خیلي جدي باید 
بــه آن توجه کرد. من عزم خود را جزم کردم که بروم و برنامه ریزي درســي 
بخوانم. درواقع، یکي از خوشوقتي هاي خود را در این مي بینم که برنامه ریزي 

درسي خواندم.
وقتي در سال 1366 درسم در آمریکا تمام شد و به ایران برگشتم، خوشبختانه 
برنامة درسي جزء معدود رشته هایي بود که دورة دکتري داشت. این یک اتفاق 
خیلي بــزرگ و معنادار براي من بود، کما اینکه برخي دوســتان من هم زمان 
با بنده از آمریکا آمده بودند و مثلًا رشــتة تکنولوژي آموزشــي یا رشــته هاي 
دیگر خوانده بودند. البته اتفاقات آن زمان و مســیر فعالیت هاي علمي آن ها را 
چنان تحت تأثیر قرار داده بود که شــاید مجــال لازم براي عرض اندام علمي 
پیدا نکردند، ولي من ایــن مجال را پیدا کردم. این توفیق، جزء اتفاقات کاملًا 
قصد نشــده و خارج از ارادة من بود. بستر خوبي براي فعالیت هاي علمي من 
مهیا شــد و اگر این بســتر وجود نمي داشت واقعاً نمي دانم چه مي کردم و چه 

سرنوشتي به لحاظ علمي در انتظارم بود.
بنابرایــن، هدایت آقاي دکتر شــریعتمداري در انتخاب رشــتة برنامه ریزي 
درســي من خیلي تأثیر داشت و همیشه یادآوري آن براي من خوشایند است. 
همین طور، به واســطة وجود دکتر شــریعتمداري در صحنــة تصمیم گیري و 
سیاست گذاري در تأسیس رشته هاي علوم تربیتي وارد شدم. همچنین به دلیل 
تعلق خاطر ویژة ایشــان به مطالعات برنامة درســي شــاهد بودیم که در کنار 
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رشتة فلسفة تعلیم وتربیت، رشتة برنامة درسي هم شکل گرفت. براي خیلي از 
رشته ها و گرایش هاي دیگر علوم تربیتي این امکان فراهم نشد.

وقتــي که من آمدم، چند صباحي بعد از اتمــام تحصیل، به طور پراکنده در 
جاهاي مختلف تدریس مي کردم و چون عضو هیئت علمي پژوهشــي وزارت 
علوم بودم و کار تمام وقتم در وزارت علوم باید انجام مي شد، مسئولیت مرکز 
برنامه ریزي آموزشي وزارت علوم را هم در مراجعت به من دادند، همان جایي 
که الان مؤسســة پژوهشــی برنامه ریزي آموزش عالی شده است. آن هم یک 
کار سنگیني بود، اگرچه ســنخیتي با رشته اي که من خوانده بودم نداشت. آن 
موقع دوستان فکر مي کردند که یک سنخیتي هست، ولي براي من یک اشتغال 
تمام وقت بود. ناچار به صورت حق التدریس و به صورت جســته و گریخته در 
نقاط مختلف مشغول تدریس شدم و مثلًا در دانشگاه شاهد، درس »روش هاي 
تدریس« دورة کارشناســي تدریس کــردم و در عین حال تلاش مي کردم یک 
جایي به عنوان هیئت علمي آموزشــي پذیرفته شــوم. خب این اتفاق در سال 
1376 اتفاق افتاد و من به دانشــگاه تربیت مدرس منتقل شدم. قبل از اینکه با 
تربیت مدرس به عنوان یک هیئت علمي رســمي سروکار پیدا کنم، در فاصلة 
ســال هاي 1366 تا 1376، مســئولیت گروه تربیتي دانشگاه تربیت مدرس را 
به عنوان یک نیروي غیرموظف بر عهده داشــتم. در آنجا ما هر سال دانشجوي 
دکتري پذیــرش مي کردیم و من علاوه بر اینکه ســال ها مدیریت گروه را بر 
عهده داشتم، کلاس هاي خاصي از مجموعة دروس دورة دکتري را هم تدریس 

مي کردم. 
ارتباط من با رشــتة تخصصي خودم، یعني برنامه ریزي درسي از همان یکي 
دو سال بعد از مراجعت من به ایران به صورت حق التدریس و استاد غیرموظف 
شروع شد. رشتة برنامه ریزي درسي براساس منویات و تفسیر و تحلیل مرحوم 
دکتر شــریعتمداري به گونه اي طراحي شــده بود که دانشجویان مي بایست در 
بسیاري زمینه ها تســلط علمي پیدا مي کردند و به این دلیل عنصر برنامه ریزي 

رشتة برنامه ریزي 
درسي براساس 
منویات و تفسیر 
و تحلیل مرحوم 

دکتر شریعتمداري 
به گونه اي طراحي 

شده بود که 
دانشجویان 

مي بایست در 
بسیاري زمینه ها 
تسلط علمي پیدا 

مي کردند و به 
این دلیل عنصر 

برنامه ریزي درسي 
در برنامه چندان 

قوتي نداشت
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درسي در برنامه چندان قوتي نداشت. یادم مي آید که مثلًا دانشجویان مي بایست 
درس مدیریت آموزشــي، درس اقتصاد آموزش وپرورش، درس جامعه شناسي 
آموزش وپــرورش، درس آمار و مجموعه درس هایي را به عنوان گرایش فرعي 
تربیت اســلامي مي گذراندند. خلاصه فضاي آنچناني براي اینکه کسي دکتري 
برنامه ریزي درسي بگیرد و از حیث تخصصي و دانشي در عرصة برنامه ریزي 
درســي از یک شخصیت ممتاز و برجسته برخوردار شــود، باقي نمانده بود. 
من یادم مي آید که چند بار این موضوع را پیگیري کردیم و همین ســبب شده 
بود که خیلي از دانشــجویان و دانش آموختگان هم به این فکر افتاده بودند که 
پیشنهادهاي اصلاحي بدهند تا در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصویب شود، 
پالایش و پیرایش شــود و خلوصش در حوزة برنامة درسي افزایش پیدا کند و 

درس هایي مانند آنچه نام بردم حذف شود.
یــک بار با مرحوم آقــاي دکتر موضوع را مطرح کردم و به ایشــان گفتم 
در این شــکلي که شــما براي دوره طراحي کردید انتظارتان این اســت که 
متخصص برنامة درسي تربیت شود؟ آقاي دکتر با کمال صراحت گفتند »نه، 
شرایط دانشــگاهي و دانشگاه هایمان به گونه اي اســت که الان نیاز به کسي 
داریــم که بتواند دروس مختلف را تدریــس کند، یعني هم بتواند درس هاي 
فلســفة تعلیم وتربیت را بدهد، هم درس هاي تربیت اســلامي را بدهد و هم 
درس هاي مثلًا مربوط به مدیریت آموزشي و از جمله درس هاي برنامه ریزي 
درســي را بدهد.« یکي از اشکالات عمده که این دورة دکتري داشت و آقاي 
شــریعتمداري نقش اصلي را در طراحي آن داشــتند، این بود که افراد مورد 
انتظار، یعني متخصصان برنامة درســي را تربیــت نمي کرد و این پراکندگي، 
تعدد و تنوع دروس، این مجال را نمي داد. پاســخ آقاي شریعتمداري مبني بر 
اینکه ما کسي را مي خواهیم که همة درس ها را تدریس کند، نسبت به کاري 
که مي کنیم و تلاشــي که براي تربیت متخصص در رشتة برنامه ریزي درسي 
داریم، همــواره در ذهن من باقي بود و به تبعات آن فکر مي کردم؛ و به نظر 
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من این یک نشانه از ناکارآمدي و عدم کفایت بود.
طبعاً دانشــجویاني که در این رشــته ها با گذراندن این برنامه فارغ التحصیل 
مي شــدند، آن چیزي را که به عنوان متخصص برنامه ریزي درســي مي بایست 
داشته باشــند، به دست نمي آوردند. این شرایط ســال ها ادامه پیدا کرد، یعني 
آقاي دکتر شریعتمداري در برابر این تغییرات بسیار مقاوم بود. من یادم مي آید 
تنها کاري که ما در برابر این مقاومت توانســتیم انجام دهیم این بود که عنوان 
درس هــا را نگه داریم و محتــوا را با هماهنگي خود گروه و با دانشــجویان 
دست کاري کنیم. مثلًا تا یک زماني اقتصاد آموزش وپرورش درس مي دادیم، از 
یک زماني به بعد گفتیم عنوان آن همان »اقتصاد آموزش وپرورش« باشد، ولي 
یک مبحث دیگر را که نزدیک تر و کاملًا مرتبط با رشته بود، تدریس مي کردیم. 
درواقع به نوعي مجبور شدیم این نوع دستکاري هاي غیررسمي و غیرمتعارف 
را در آن فضا و به دور از چشم آقاي دکتر شریعتمداري در برنامه ایجاد کنیم. 
این کار هم، رضایت خاطر دانشجویان را بالا برد و هم، به نظر من، توانستیم با 
این تغییرات اســتانداردهاي رشته را بهتر رعایت کنیم و اکنون هم کار به اینجا 
که مي بینید رســیده است. این را هم عرض کنم، چیزي که الان به عنوان رشتة 
»مطالعات برنامة  درسي« در دورة دکتري ارائه مي شود، باز هم نمي تواند وافي 
به مقصود باشــد، گرچه همین درس ها هم از لیست دروس حذف شده است. 
آن موقع دورة دکتري ســي واحدي بود، ولي الان هیجده واحدي شده و این 
تغییرات باعث شــده اســت به طور طبیعي آن درس هایي که ما فکر مي کردیم 
خیلي سنخیتي با رشتة برنامة درسي ندارد حذف شوند. ولي ما امیدمان این بود 
کــه در این پالایش و پیرایش، مجموعه دروس یعني پانزده درس دورة دکتري 
را کماکان داشته باشیم، که این درس ها به حدود هیجده تا بیست واحد تقلیل 
پیدا کرد. این باز براســاس سیاســتي بود که وزارت علوم دنبال مي کرد، چون 
معتقــد بودند دورة تحصیل در دکتري بنابر محاســبات و ملاحظات اقتصادي 
باید کوتاه تر شــود. بنابراین زماني که این پالایش اتفاق افتاد، به شــکل دیگر، 

چیزي که الان 
به عنوان رشتة 

»مطالعات برنامة  
درسي« در دورة 

دکتري ارائه 
مي شود، باز هم 

نمي تواند وافي به 
مقصود باشد
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حفره اي در برنامة درسي براي تربیت متخصص ایجاد شد.
آنچــه الان در تربیت متخصص برنامة درســي دارد اتفاق مي افتد، به گمان 
من باز هم خیلي فاصله دارد با آنچه جامعة  ما به دنبال آن اســت. این بحث را 
در جــاي دیگر من باز کرده ام و اگر لازم باشــد اینجا هم توضیح مي دهم. در 
نقشة هویتي که من در رشــتة مطالعات برنامه درسي طرح کرده ام، گفته ام که 
براساس یک چنین نقشه اي لازم است دورة دکتري را پاسخ گوي انواع و اقسام 
هویت هاي یک متخصص برنامة درســي بکنیم. هنوز منتظریم که در یک بازة 
زماني این امکان فراهم شــود تا هویت هاي متکثر تخصصي را ترویج کنیم و 
برنامة درسي رشتة »مطالعات برنامة درسي« از این حالت تک وضعیتي یا تربیت 

کساني که خیلي با هم شبیه هستند و تمایز هویتي هم ندارند، خارج شود.
 موســي پور: این بیان فعلي شما نشان مي داد که شــما گاهي مي گویید 

»برنامه ریزي درسي«، گاهي »مطالعات برنامۀ درسي« و گاهي »برنامۀ درسي«، 

این هم از بحث هاي تقریباً ابهام زاي جامعۀ کنوني ماســت. مثلًا دانشجویان 

خیلي حساسیت دارند و مي گویند، دکتر مهرمحمدي این را گفته، دکتر فتحي 

آن را گفته، دکتر ملکي این را گفته و شما را طبقه بندي مي کنند. مثلًا مي گویند 

که دکتر ملکي سردمدار فلان عنوان، دکتر فتحي سردمدار بهمان عنوان است 

یا نقل مي کنند که دکتر فتحي گفته اســت، هرکسي مطالعات برنامۀ درسي را 

استفاده نمي کند، وارد دانشگاه شهید بهشتي نشود و غیره.

واقعاً موضع شما در زمینۀ نام رشته چیست و چه استدلالي براي آن دارید؟ 

آیا شما نام را یک امر ماهیتي مي دانید که اگر نام برنامه ریزي درسي براي آن 

گذاشته شود، دیگر نمي تواند کار مطالعات برنامۀ درسي را انجام دهد؟ یا نام 

را یک امر قراردادي مي دانید که در ذیل نام برنامه ریزي درســي هم مي شود 

مطالعه کرد، هم مي شــود اقدام کرد. یعني هم مي شــود عمل گرا بود و هم 

مي شود نظریه پرداز بود؟ همۀ این گونه ها مي تواند شکل بگیرد. آیا واقعاً شما 

یک حیثیتي براي »مطالعات برنامۀ درســي« قائل هستي و آن حیثیت را براي 
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»برنامه ریزي درسي« قائل نیستید؟

به همین دلیل برخي اعتقادشــان این است که آقاي دکتر مهرمحمدي از نام 

»برنامۀ درسي« اســتفاده مي کند که همۀ این ها را پوشش دهد. اما نام »برنامۀ 

درســي« هم که به لحاظ خود نــام، محدودیت هایي دارد چون در نام برنامۀ 

درسي عملًا چیزي که حاصل یک فعالیت و عمل است به دست مي آید. یعني 

شــما دوباره جعل مفهومي مي کنید، یعني مي آیید قرارداد مي گذارید که من 

این را براي نام یک رشــته، یا براي نام یک نظام، یا نام یک حوزۀ مطالعاتي، 

یا نام یک شغل، یا یک حرفه پول ساز )که در جامعۀ امروز ما جزء حرفه هاي 

پول ســاز شده اســت( یا به عنوان یک دانش استفاده مي کنم. به هر حال شما 

در نوشته هاي قدیمي تر خودتان یک مقداري به این بحث ورود پیدا کرده اید. 

مثلًا گفته اید که نظریۀ »برنامۀ درسي« چیست؟ و اشاره کرده اید که گونه هاي 

مختلفي از این نام استفاده مي شود. واقعاً شما فکر نمي کنید که ما باید فارغ از 

اینکه در فضاي بین المللي چه مي گذرد، ببینیم کدام نام در زبان فارسي کشش 

بیشتري براي این معنا دارد و آن نام را استفاده کنیم؟

 مهرمحمدي: به نظر شما کدام نام این وضعیت را دارد؟
 موسي پور: ببینید، من وقتي به برنامۀ درسي به منزلۀ نظام اشتغال، حرفه و 

رشتۀ تحصیلي نگاه مي کنم، فکر مي کنم که نام »برنامه ریزي درسي« براي همۀ 

این حوزه ها متناسب است و به نیاز همۀ آن ها پاسخ مي دهد.

 مهرمحمدي: به عنوان فیلد هم کشش دارد؟
 موسي پور: بله به عنوان رشتۀ »برنامه ریزي درسي« کشش دارد، چون وقتي 

مي گوییم، برنامه ریزي درسي ترکیبي از علوم مختلف را در برمي گیرد.

 مهرمحمدي: بالاخره عنوان شما با آنچه در آن است باید بخواند.
 موســي پور: بله، »برنامه ریزي درســي« مي خواند و در فارســي جواب 

مي دهد. وقتي به کســي بگویید که »من دارم برنامه ریزي درسي مي خوانم«، 

این عبارت نسبت به اینکه بگویید »من دارم مطالعات برنامۀ درسي مي خوانم« 
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امکان آگاهي دهي به مخاطب را بیشتر مي کند، حتي اگر هم خیلي سخت گیرانه 

نگاه کنیم و بگوییم که این دو، یعني »برنامه ریزي درسي« و »مطالعات برنامه 

درســي« از نظر آگاهي دهي به مخاطب مثل هم هستند و تفاوتي ندارند، ولي 

براي عملي که در این حوزه انجام مي شود، »برنامه ریزي درسي« خیلي گویاتر 

اســت. وقتي وجه نظام بودنش را در نظر مي گیریم، نظام برنامه ریزي درسي 

خیلي گویاتر اســت. از جنبه دانش ممکن است بگوییم که »مطالعات برنامۀ 

درســي« کشــش بهتري دارد. بنابراین وقتي که ما پنج وجه، رشته، دانش، 

فعالیت، نظام و حرفه را با هم ببینیم، شــاید نام »مطالعات برنامۀ درســي« از 

همه براي پوشــش دادن به هر پنج وجه ناتوان تر است. آن موقع بین »برنامۀ 

درســي« و »برنامه ریزي درسي« یکي را باید انتخاب کنیم. »برنامۀ درسي« را 

چیزي مي دانیم که مردم روزمره دارند از آن استفاده مي کنند، ولي »برنامه ریزي 

درسي« مي تواند یک فعل حرفه اي و عالمانه به حساب آید. شما خودتان چه 

نامي را براي این رشته استفاده مي کنید که ما هم به عنوان شاگردان شما از آن 

بهره بگیریم؟

 مهرمحمــدي: فکر مي کنم نباید در این بحث وارد مي شــدیم، ولي خب 
وارد شــدیم. یعني سؤال خانم دکتر و ادامة  توضیحات من این بحث نبود، اما 
اشکالي ندارد. به نظر من شــیریني و حلاوت این نشست ها همین في البداهه 
بودن آن اســت. شما اشاره کردید که من در خلال توضیحات خودم، جسته و 
گریخته نمي دانستم این رشته را چه بنامم. »برنامه درسي« بگویم؟ »برنامه ریزي 
درســي« بگویم؟ »مطالعات برنامة درســي« بگویم؟ و همین را ادامه دادید و 
توضیحات خود را هم دادید. اتفاقاً جالب اســت که اخیراً در ســطح کشور و 
در دانشگاه تهران، حدود دو ماه پیش )96/10/12( نشست عمومي گسترده اي 
برگزار کردیم با عنوان »فراتر از هستي؛ گفت وگوهایي دربارة چیستی رشته و 
انتخاب عنوان برازنده براي آن« خیلي جلسة خوبي بود. فقط خانم دکتر نیکنام 
بودند. اتفاقاً قرار شد این جلسه تجدید شود و کساني که در آن جلسه نبودند، 
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ان شــاءالله بیایند و در آنجا ایده هاي خود را مطرح کنند. من نظر خودم را در 
آنجا مشروح گفتم و بنابراین پاســخ سؤال جناب عالي را به شکل کامل تر در 

آنجا داده ام که می توان نقد و بررسی کرد.
اما الان فقط از باب اشــاره نکته اي مي گویــم و بعد مي پردازم به بحث هاي 
دیگر، که فکر مي کنم در نگاهمان به این بحث و در تصمیمي که نهایتاً مي گیریم، 
خیلي مؤثر و برجســته باشــد. ما در اینجا از یک رشتة دانشگاهي و آکادمیک 
ســخن مي گوییم که قرار است در آکادمیا وجاهت و مقبولیت داشته و نگاه به 
آن نه از سر تحقیر بلکه از سر احترام باشد. اینجا صحبت از نام یا عنوان رشتة 
دانشــگاهي است. بسته بندي و اقتضائات این رشتة دانشگاهي را چه بنامیم که 
با ظرفي که این رشته مي خواهد در آن رشد کند تناسب داشته باشد، آن را پس 
نزنند و به بیرون پرت نشــود. مــا نمي توانیم این نکته را نادیده بگیریم. تاریخ 
تحولات رشته هاي حرفه اي )professional( در دانشگاه هاي سراسر دنیا نشان 
مي دهد که رشــته هاي حرفه اي همیشه به عنوان حوزه هاي دست دوم یا درجه 
دوم در مقایســه با حوزه هاي علوم محض مطرح بوده اند. علوم محض همیشه 
واجد هویت آکادمیک یا منزلت آکادمیک بوده اند. و لذا حضورشان در صحنة 
آکادمیک یک حضور موجه ارزیابي مي شــده و حضور رشــته هاي حرفه اي 
همیشــه با نگاه درجه دوم و تحقیرآمیز همراه بوده است. ما اقتضائات حضور 
در آکادمیا را براي رشــتة خودمان حتماً بایــد لحاظ کنیم. از جمله دلایلي که 
سبب مي شود من روي عنوان مطالعات برنامة درسي تأکید کنم، این است که به 
رشتة ما هویت آکادمیک مي دهد و به کسي که در دانشگاه این رشته را تحصیل 
مي کند شــأن مورد انتظار را مي بخشــد. به جاي اینکه بگوید من »برنامه ریزي 
درســي« مي خوانم و به او بگویند »براي چه آمده اي به دانشگاه، مگر دانشگاه 
جایي است که به کسي برنامه ریزي درسي یاد بدهد؟ به مؤسسه اي برو که مثلًا 
دو ســاله یا از نوع علمي ـ کاربردي و مهارتي، چند دوره و چند پودمان براي 
تــو برگزار مي کنند و به بهترین وجه مهارت برنامه ریزي درســي را به تو یاد 

از جمله دلایلي 
که سبب مي شود 

من روي عنوان 
مطالعات برنامة 

درسي تأکید کنم، 
این است که به 
رشتة ما هویت 

آکادمیک مي دهد 
و به کسي که در 

دانشگاه این رشته 
را تحصیل مي کند 

شأن مورد انتظار را 
مي بخشد
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مي دهند«. ما براي این نوع برخوردها باید پیش بیني و چاره اندیشــي کنیم. این 
براي من یکي از ملاك هاي مهم اســت، خصوصاً که بحث ما عمدتاً در حوزة 
تحصیلات تکمیلي و به ویژه در دورة دکتري اســت. پس در دانشگاه به عنوان 
یک رشته در سطح دکتري با انتظاراتي که از دورة دکتري مي رود، عنوان باید به 
گونه اي باشد که ما را از موقعیت تهدیدآمیز از این نظر که در دانشگاه چه کار 
مي کنید، مصونیت ببخشد. این یکي از همان دلایلي است که من در آن جلسه 
مطرح کردم، ولي در آن جلسه هم به جمع بندي نرسیدیم. از ابعاد دیگري هم 
مي شود به این موضوع نگریست، اما من دوست دارم توجه همة دوستان را به 
این جلب کنم که ما باید خاستگاه و محیطي را که قرار است این رشته در آن 

جاري و ساري باشد و اقتضائات آن را از نظر دور نداریم.
 موسي پور: یعني عملًا شما وجه عملي این رشته را آکادمیک نمي دانید؟

 مهرمحمــدي: باید عنواني را انتخاب کنید که در عین پاســخ گویي وجه 
عملــي، پاســخ گوي اقتضائات آکادمیک هم باشــد. من به قرینة رشــته هاي 
میان رشــته اي دیگري کــه نوظهورند و پا به عرصة آکادمیا گذاشــته اند، مانند 
مطالعات زنان، مطالعات جوانان، مطالعات ترافیک، مطالعات شــهري و همه 
وجه عملي هم دارند و در همة آن ها از پیشوند مطالعات استفاده مي کنند، فکر 

مي کنم استفاده از این پیشوند در رشتة برنامة درسي هوشمندانه است.
 فتحي: من مي خواهم از این بحث خارج نشوم، چون صادقانه بگویم که 

عنوان رشــته مرا گیج و سردرگم مي کند. البته این را هم بگویم که نوع نگاه 

و فکر من دربارۀ رشــته با نگاه آقاي دکتر مهرمحمدي خیلي منطبق اســت، 

چون شــاگرد ایشان بوده و هستم و تحت تأثیر افکار ایشان هم بوده ام. من در 

مقدمۀ کتاب »هویت هاي برنامۀ درسي« خودم شواهدي آورده ام که چرا عنوان 

»مطالعات برنامۀ درسي« براي رشته مناسب تر است. یکي از آن شواهد اینکه 

انجمن هاي معتبر دنیا معمولًا از مطالعات برنامۀ درســي1 استفاده مي کنند و 

خیلي به ندرت واژۀ پیشبرد برنامۀ درسي۲ را به کار مي برند. البته این نگاه هم 

1. curriculum study
2. curriculum development
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به هر حال یک جور نگاه پایناري است. ده روز پیش در کنفرانسي در اتحادیۀ 

اروپا بودم و آنجا یک بحث هایي هم در این خصوص صورت گرفت. رئیس 

انجمن آمریکایي پیشــبرد برنامه ریزي درســي )ASCD( که یک سنگاپوري 

اســت، مي گفت »پاینار رشتۀ ما را سرنگون کرد. ما یک رشتۀ خیلي خوب و 

عالي داشتیم، ولي با طرح ایده هاي پاینار، رشته دو تکه شد«. شما نگاه کنید با 

اندیشه هاي پاینار، ادبیات، فلسفه و هر چیز دیگري به رشتۀ ما وارد شده است. 

عنوان کنفرانس اخیر انجمن AAAS، شعر و برنامۀ درسي بود. این عنوان براي 

طرفداران رشتۀ »برنامه ریزي درسي« اصلًا پذیرفته نیست.

شــاید بتوان گفت که در دوران معاصر، برنامه ریزي درسي خیلي کوچک1 

شــده یا خیلي کم به آن پرداخته شــده اســت، در حالي که به نظر مي رسد 

برنامه ریزي درســي یکي از قلمروهاي اصلي رشــتۀ مطالعات برنامۀ درسي 

است. مطالعات برنامۀ درسي قلمروهاي متعددي براي مطالعه دارد که یکي از 

آن ها برنامه ریزي درسي است، اما عکس این مطلب را ندیده ایم که مطالعات 

برنامۀ درسي یکي از قلمروهاي برنامه ریزي درسي باشد. ولي به نظر مي رسد 

که برنامه ریزي درسي در کشور ما آن طور که باید و شاید در حیطۀ مطالعات 

برنامۀ درسي مورد توجه قرار نگرفته است، شاید به خاطر اینکه عناویني مانند 

برنامه ریزي درســي، برنامۀ درسي و مطالعات برنامۀ درسي متأثر از یک نگاه 

تاریخي هستند، یعني شاید مانع موجود بر سر راه جا افتادن عنوان »مطالعات 

برنامۀ درســي« این باشــد که ما دورۀ تاریخي آن را طي نکرده ایم. یعني در 

مغرب زمین در طي یک دورۀ تاریخي تصمیم گرفتند با برنامه ریزي درســي 

چگونه برنامۀ درســي بنویسند و در دورۀ بعد از آن وارد »فهم برنامۀ درسي« 

شدند. خب، ما در ایران چنین مسیري را طي نکرده ایم و به آن بلوغ نرسیده ایم. 

در محافل دانشگاهي صحبت هایي از مطالعات برنامۀ درسي مي کنیم، ولي 

در محافــل عملیاتي همان طور که آقاي دکتر موســي پور معتقدند، این تغییر 

پارادایم پذیرفته نشــده است، یعني خیلي نتوانســته اند آن را درک کنند. به 

1. size down 
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علاوه، شما در نگاه نئوتایلري ها هم که ببینید، مي گویند برنامه ریزي درسي در 

کانون است، یعني شما وقتي تاریخ برنامۀ درسي یا روش شناسي آن را مطالعه 

مي کنید به دنبال چه هســتید و مي خواهید به کجا برســید؟ مگر نه این است 

که در نهایت همۀ این ها باید در برنامۀ درســي متبلور شود؟ آیا واقعاً مي شود 

با این نگاه یک وزن پررنگ به برنامه ریزي درســي داد؟ من فکر مي کنم اگر 

بخواهیم همچنان به رشتۀ »مطالعات برنامۀ درسي« نگاه داشته باشیم، باید یک 

جایگاه بهتري به بحث برنامه ریزي درسي بدهیم. درواقع یک نقش کانوني تري 

به برنامه ریزي درســي بدهیم. ولي همچنان قویاً اعتقاد دارم که رشــتۀ ما در 

ظرف برنامه ریزي درسي نمي گنجد و ســواي این بحث پرستیژ که در جاي 

خود اهمیت دارد و عنوان »مطالعات برنامۀ درسي« کلمۀ قابل فهم تري است، 

اگر همۀ این ها را کنار بگذاریم، اصلًا مجموع کارهایي که ما در این رشــته 

انجام مي دهیم حتي در ایران، در ظرف برنامه ریزي درسي نمي گنجد.

سؤالي که از  آقاي دکتر مهرمحمدي دارم این است که چرا این پارادایم فهم 

برنامۀ درســي در ایران جا نیفتاده است؟ واقعاً چه فکر مي کنید؟ نظر و نگاه 

شما چیست؟ موضوع برنامه ریزي درسي و جایگاهش را چگونه مي بینید؟

 مهرمحمدي: ببینید وقتي صحبت از عنوان رشــته مي کنیم، بحث دربارة 

چیستي رشته را مي خواهیم به  عنوان، متصل کنیم. بحث این است که بالاخره 
بایــد عنواني براي رشــته اختیار کنیم، یعني حتماً عنوان باید با چیســتي یک 
سنخیت و هماهنگي داشته باشــد، چون ما نمي توانیم اول عنواني براي رشته 
اختیار کنیم که از آن نقطه چیزي به ذهن متبادر شود و بعد تازه دربارة ماهیت 
بنشــینیم و بحث کنیم. از ماهیت باید شروع کنیم، بعد برویم سراغ عنوان، نه 
برعکس. باید اول تکلیف ماهیت را روشــن کنیم و بعد بگوییم که براي چنین 
عرصه اي از تفکر و اندیشــه ورزي در عمل چه عنواني مناسب تر است و چرا؟ 
به نظر من این ها نکات مهمي اســت. این اتفاق و شــرایطی که الان دچار آن 
هستیم، شــرایط منحصربه فردی نیست و در دنیا هم این پراکندگی ها و همین 
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اختلاف ها هســت. نسبت به اینکه عنوان رشته چه باشــد، خیلی به خودمان 
سخت نگیریم. من در نشست »فراتر از هستی« عرایض خودم را این طور آغاز 
کردم که »آیزنر می گوید که ما وارد یک رشته ای شدیم که از عدم قطعیت هایی 
)uncertainties( که در آن وجود دارد، باید لذت ببریم«. بالاخره خیلی ها هم 
از عدم قطعیت لذت نمی برند و عدم قطعیت برایشان آزاردهنده است. به تعبیر 
آیزنر که به نظر من هم درســت است، در این رشــته چون رشتة جاافتاده ای 
نیست و هویت آن یک هویت سیال است، کسانی می توانند دوام بیاورند که به 
جای رنجیدن و آزرده خاطر شــدن از این تنوع آرا، لذت ببرند و خیلی هم به 
خودشان سخت نگیرند. بالاخره یک عنوانی باید برای این رشته انتخاب شود 

که با توجه به یک سری معیارها، شمولیت لازم و حداکثری را داشته باشد.
 موســی پور: شاید همین باشد و چیزی که ما حداقل از شما انتظار داریم 

بشــنویم همین است. ما در ســال 1378 انجمن برنامه ریزی درسی ایران را 

تشــکیل دادیم. جناب عالی سفر مطالعاتی رفتید و بعد برگشتید. دو دور آقای 

دکتر ملکی رئیس انجمن بودند، یعنی دو دوره انتخاب شــدند و در انتخابات 

دور سوم در همین سالن هفده شــهریور دانشگاه تربیت معلم جلسه تشکیل 

شد برای اینکه انتخابات کنیم، شما آمدید در آنجا و رفتید بالای سن و گفتید 

در دنیا دیگر انجمن »برنامه ریزی درســی« نداریــم و الان تبدیل به انجمن 

»مطالعات برنامۀ درسی« شده اســت و دفاع کردید. آقای دکتر ملکی آمدند 

و در آنجا از عنوان انجمن »برنامه ریزی درســی« دفاع کردند. بعد رأی گیری 

کردیم، موافقان عنوان »انجمن مطالعات برنامۀ درســی« چهار نفر بیشــتر از 

موافقان عنوان »انجمن برنامه ریزی درســی« بودند. می خواهم بگویم که آقای 

دکتر، هیچ امر ماهیتی در این عنوان وجود ندارد.

 مهرمحمدی: آخرش هم در کشورمان همین خواهد شد و باید روی یک 
عنوان تفاهیم کنیم.





187

در تاریخ 1383/7/۲۲ برای نخســتین بار در تاریخ آموزش وپرورش جمهوری اسلامی 
ایران، تدوین ســند ملی آموزش وپرورش توسط هیئت وزیران تصویب شد. اندیشمندان 
عرصه تعلیم وتربیت برای تدوین این سند پنج سال از عمر خود را وقف کردند تا سندی 
تولید کنند که رسالت آن تربیت کودکان و نوجوانان امروز است برای زیستن، بهتر زیستن، 
با هم  زیســتن و برای هم زیستن در فردایی که تغییر در آن با شتاب زیادی است. در این 
گفت وگو با حضور دکتر اسدالله مرادی، حجت الاسلام دکتر علیرضا صادق زاده، مهندس 
عبدالحسین نفیسی و محمدرضا حشمتی سیر تولید و فراز و نشیب های تدوین و تصویب 

این سرمایه ملی را بازخوانی کرده ایم.

 مرادي: خیلي خوشبخت و سعادتمندم که بعد از حدود ده، دوازده سال 

دوباره با جمع دوستان سند تحول، مصاحبت و گفت وگو داریم. 

به نظر من خوب اســت که بحث از سند شروع شود و ادامه پیدا کند و در 

ادامه به سمت و سوي بحث هاي تحلیلي در این خصوص برویم.

 صادق زاده: من فکر مي کنم اگر به بررسي ایده هایي که دکتر مهرمحمدی 

به عنوان یک علاقه مند به آموزش وپرورش از آغاز بحث تحول آموزش وپرورش 

و پیش از بحث ســند مطرح کرد بپردازیم و دربارۀ ســیر تحولات در فکر و 

سند ملی
1 آموزش وپرورش 

گفت وگوی اول
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اندیشــۀ خود ایشــان را در طول زمان تا تصویب ســند تحول و بعد از آن 

گفت وگو کنیم، مفیدتر و مؤثرتر است.

 مرادي: به نظرم خوب است بحث خود را از این موضوع شروع کنیم که 

ایدۀ سند تحول را چه کسي داد، چگونه به هیئت دولت رفت و باقي ماجرا.

 مهرمحمــدي: مقدمتاً و کوتاه عــرض مي کنم که در ســال 1380 دورة 
دوم دولت آقاي خاتمي که آقاي حاجــي به وزارت آموزش وپرورش آمدند، 
تحت تأثیــر همان ایدة کلي اصلاحات، در بخــش آموزش وپرورش طبعاً باید 
اتفاقاتــي مي افتاد و به دنبال بهبود عملکــرد آموزش وپرورش مي بودند. آقاي 
حاجــي که اي کاش خودشــان مي بودند و روایت مي کردند که مي توانســت 
معتبرترین روایت باشــد، تلاشي را شروع کرد و ظاهراً این جور براي خودش 
تقسیم بندي کرده بود که اصلاحات و بهبود عملکرد آموزش وپرورش درواقع 
داراي دو بعد اساســي اســت: بعد دروني و بعد بیروني. سلسله اتفاقاتي باید 
در درون آموزش وپــرورش بیفتــد و از طریق بازنگــري فرایندهاي دروني 
آموزش وپرورش و بهینه سازي آن ها در حوزه هاي مختلف این اتفاق مي تواند 

بیفتد، یعني قائم به یک ارادة دروني است.
در درون آموزش وپرورش، بخشي از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت و عملکرد 
آموزش وپــرورش هم قائم به اراده هاي درونــي و مدیریتي آموزش وپرورش 
نیســت، بلکه مدیریت کلان جامعه باید به مدد طلبیده شود و آن ها باید ایفاي 

نقش کنند. به تعبیر دیگر، تقسیم کار ملي باید در سطح ملي انجام شود.
براي بخش دروني، آقاي حاجي یک همایش ملي ترتیب داد که فکر مي کنم 
اســمش همایش ملي اصلاحات بود. این همایش در جاي خودش نشست و 
رخــداد قابل اعتنایي بود و از آن، کتابي هم درآمد و جمع بندي هایي هم شــد 
و تقریباً همة اصحاب تعلیم وتربیت درگیر شدند. این حرکت برایشان معنادار 
بود و به هر حال به نتیجه رسید و قاعدتاً پیگیري هایي هم براي ایجاد تغییراتي 

در بخش هایي از آموزش وپرورش اتفاق افتاده بود که من آن ها را نمي دانم.
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اما مي رسیم به بحث بیروني. در بخشي از پروژة اصلاحات در آموزش وپرورش 
که تحت تأثیر ارادة ملي و حاکمیتي است )این را آقاي حاجي گفتند( که طبیعتاً 
نه تنها آموزش وپرورش بلکه حتي شــوراي عالي آموزش وپرورش هم که یک 
ترکیب بین بخشي دارد نمي تواند از عهده اش برآید، باید در سطح خیلي وسیع تر 
و فراگیرتر از نظر مشمولیت بخش هاي مختلف ذي ربط و اثرگذار، دنبال شود. 
این بود که بحث ســند ملي و نیاز آموزش وپرورش به چیزي به نام سند ملي 
که درواقع میثاق ملي باشد، مطرح شد؛ مثل قانون اساسي کشور که میثاق ملي 
براي کشور در مدیریت کل جامعه است، در بخش آموزش وپرورش هم چیزي 
شبیه قانون اساسي به عنوان میثاق ملي به نام »سند ملي آموزش وپرورش« لازم 
اســت. اینکه سند ملي چرا رفت به هیئت دولت و در هیئت وزیران تصمیم به 

تدوین آن گرفته شد، به نظرم همین بود که عرض کردم.
نظر این بود که هیئت حاکمة کشــور با این حرکت خودش و دستوري که 
صادر مي کنــد، این معنا را تصدیق کند که همــة اتفاقاتي که در جهت بهبود 
عملکرد آموزش وپرورش و اثربخش تر کردن آن لازم اســت رخ دهد، در گرو 
تدابیر داخلي و اصلاح فرایندهاي داخلي آموزش وپرورش نیســت، در سطح 

ملي نیز باید اتفاقاتي بیفتد.
این ســبب شد که در ســال پایاني دولت، فکر کنم اواخر سال 1383 هیئت 
وزیران به پیشنهاد وزیر آموزش وپرورش تصویب کرد که موضوع »تولید سند 
ملي آموزش وپرورش« در دســتور کار قرار بگیرد و این کار زیر نظر شــوراي 

عالي آموزش وپرورش انجام شود.
 صادق زاده: انگار اول کار مطرح شده بود که این پروژه در سازمان مدیریت 

انجام شود که آن ها قبول نکرده بودند و ظاهراً یک رفت و برگشت در این ارتباط 

انجام شده بود.

 نفیسي: اگر خاطرتان باشد هم زمان با وقایعي که آقاي دکتر شرح دادند، قرار 

بود ســند چشم انداز ایران 1400 تصویب شود و همة وزارتخانه ها باید یک سند 

نظر این بود که 
هیئت حاکمة 
کشور با این 

حرکت خودش و 
دستوري که صادر 

مي کند، این معنا 
را تصدیق کند 

که همة اتفاقاتي 
که در جهت 

بهبود عملکرد 
آموزش وپرورش و 
اثربخش تر کردن 
آن لازم است رخ 

دهد، در گرو تدابیر 
داخلي و اصلاح 

فرایندهاي داخلي 
آموزش وپرورش 
نیست، در سطح 

ملي نیز باید 
اتفاقاتي بیفتد
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1400 تهیه مي کردند، بعداً چهار ســال اضافه کردند و تبدیل به سند 1404 شد و 

تهیة آن ســند با فکر آقاي حاجي مقارن شد. البته با این توضیحي که ایشان دادند 

آقاي حاجي فراتر از آن نگاه مي کرد. 

 مــرادي: آقاي دکتر، تا اینجا که گفتید کار آقاي نوید بود. لطفاً چگونگي 

ورود خود را هم به سند توضیح دهید.

 مهرمحمدي: آقاي نوید تا این بخش کار در صحنه نبود.
 صادق زاده: کار در شورایي که زیر نظر آقاي باقریان و برخي دیگر از آقایان 

بود، انجام مي شد.

 مهرمحمدي: آن موقع آقاي نوید، دبیر کل شوراي عالي بود؟
 نفیســي: اگر هم دبیر کل شــوراي عالــي نبود، رئیس ســازمان پژوهش و 

برنامه ریزي آموزشي بود.

 مرادي: ایشان کارفرما بود و شما مجري.

 مهرمحمدي: وقتي آقای نوید دبیر کل شوراي عالي شد، مقدمات کار انجام 
شده بود، چون این کار اساساً زیرمجموعة شوراي عالي آموزش وپرورش بود.

 صادق زاده: در آن شــوراي علمي که زیر نظر آقاي حاجي اداره مي شد، 

آیا به شما پیشنهاد کردند که دبیر ســند ملي باشید؟ آقاي خاتمي براي شما 

حکم صادر کرد؟

 مهرمحمدي: بله، پیشــنهاد دیگر هم این بود که آقاي مهندس علاقه مندان 
مدیریت این کار علمي را بر عهده بگیرد که مرحوم علاقه مندان کار را شــروع 
کرد. البته یک نقش بارز و برجســته اي آقاي مهندس باقریان داشــت و خیلي 
جدي وارد میدان شده بود و بنا هم داشت که این کار را ادامه دهد؛ فکر مي کنم 

ایشان طرحي هم داده بود.
ما یک شــوراي راهبري تعریف کرده بودیم. در آن شوراي راهبري عده اي 
از بزرگان تشــریف داشتند و آقاي مهندس باقریان هم بود. ایشان براي جریان 
مدیریت علمي کار حضور فعال داشت و مرحوم علاقه مندان هم قرار بود کار 
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مدیریت علمي و مســئولیت شــوراي علمي را بر عهده بگیرد. نمي دانم دقیقاً 
تحت تأثیر چه عواملي آقاي مهندس علاقه مندان انصراف داد. شــاید دوستان 

حضور ذهن داشته باشند، من حضور ذهن ندارم.
ایشــان که انصراف داد، آقاي حاجي و دوســتان این پیشنهاد را متوجه من 
کردند و در جلسه اي من را دعوت کردند به اردوگاه شهید باهنر و فکر مي کنم 
من و آقاي نوید و آقاي حاجي و آقاي علاقه مندان در آن جلســه این موضوع 
را بررسي کردیم. به بنده پیشنهاد دادند که مدیریت کار را بر عهده بگیرم. این 
پیشــنهاد در من حس دوگانه اي ایجاد مي کرد. از یک سو از اینکه به من اعتماد 
شــده خوشحال بودم و از ســوي دیگر، از بزرگي کار و اینکه بتوانم از عهده 
بربیایم یا نه، مي ترسیدم. اما یادم مي آید که طبق معمول فرصتي خواستم و فکر 
و مشورت هایي کردم و نهایتاً هم پذیرفتم که قضیه صدور ابلاغ توسط ریاست 
محترم جمهور آقاي خاتمي منتهي و کار از آن به بعد شروع شد و ما عملًا از 

سال 1384 کار را آغاز کردیم.
 مرادي: آقاي مهندس، شــما خاطرتان هســت که چرا آقاي علاقه مندان 

نپذیرفت؟

 نفیســي: من یادم نمي آید. فکر مي کنم آقاي علاقه مندان آن زمان تغییر شغل 

داد. یک اتفاق این طوري افتاد و جابه جایي بود. 

یک نکته بگویــم. ورود آقاي باقریان به این بحث به دلیل تجربه اي بود که در 

مورد تدوین ســند چشم انداز ورزش داشت. ایشان یک مؤسسه اي داشت و آنجا 

شــبیه این کار را کرده بود. یکي از اساتید دانشگاه تهران، آقاي مجتبي امیري بود 

که شــرکت فعال داشت و تقریباً تا آخر و تا زمان تلفیق هم آقاي امیري مي آمد و 

در جلسات ما شرکت مي کرد و همکاري داشت.

 مهرمحمدي: همین الان که تاریخ فوت آقاي علاقه مندان را جســت وجو 
کردیم، ایشان در سال 1383 فوت کرد.

 نفیسي: اواخر شکل دهي و سازمان دهي کار.
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 مرادي: بعد از اینکه براي شما حکم زدند، چگونه تیم سند را چیدید؟

 مهرمحمدي: همان طور که عرض کردم شــوراي راهبري شــکل گرفته و 
فعال شده بود و در آن شورا، مرحوم حسن حبیبي، مرحوم دکتر کاردان، آقاي 
نجفي، فکر کنم آقاي مظفر )اگر اشتباه نکنم(، خود آقاي مهندس باقریان، آقاي 
حاجي و مرحوم خانم دکتر دادستان حضور داشتند. مستند همة این ها موجود 
اســت. خوشبختانه با کاري که آقاي مهندس نفیســي انجام داد و زحمتي که 
کشــید، همة این سوابق موجود است و مي توان به آن ها رجوع کرد. لذا از این 
جهات هم اگر کم و کسري باشد با مراجعه به آن سند مي شود آن ها را برطرف 

کرد. فکر مي کنم در این شوراي راهبري آقاي فاني هم بود.
یادم مي آید بحث این بود که »سند ملي یعني چه؟« تا ما به یک فهم مشترك 
از ســند ملي برســیم. یادم مي آید مرحوم حبیبي در آن جلسات نگران بود که 
ایــن موضوع هم به یک چیز بي خود تبدیل شــود؛ مثل اینکــه این روزها را 
مي دید. مي گفت ما این همه ســند داریم، اســتناد هم مي کرد به همین مقولة 
سیاست هاي کلي مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و اظهار مي داشت که 
در حد سیاســت هاي کلي چه فایده اي دارد و چه دردي را دوا مي کند. چنین 
نگراني هایي داشت و معتقد بود اگر قرار است خروجي به کار آموزش وپرورش 

بیاید و کمک حالش باشد، باید اتفاقات دیگري بیفتد.
دوستان هم نظراتي داشتند و قرار بود تعریف شود که سند ملي چیست. بعد 
هم قرار شد شوراي علمي کار را دنبال کند و براساس همان تعریف، اقدامات 
خودش را انجام دهد. البته حافظة من یاري نمي کند که چند جلســه تشــکیل 
شد، ولي با مراجعه به آن سند، مي توان پیدا کرد. فکر نمي کنم جلسات زیادي 

داشت.
 نفیسي: به هر حال مصوبه اي داشت که آن مصوبه راهگشا بود.

 مهرمحمدي: نگراني مرحوم دکتــر حبیبی این بود که آنچه بیرون مي آید 
بتواند اندازه گیري بشود و تأثیرش مورد سنجش قرار بگیرد، دغدغه هاي ایشان 
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را این طور یادم هســت. به هر حال نگران این بود که ممکن است حرف هاي 
کلي در حد سیاست هاي کلي مطرح بشود. ایشان مي گفت در مجمع تشخیص 
مصلحت وقتي بحث سیاســت هاي کلي مطرح مي شــود حرف من این است 
که اگر بتوانیم سیاســت هاي کلي داشته باشیم باید محدودتر و جمع و جورتر 
باشــد. نگراني بعدي اش این بود که اگر سند را براي آموزش وپرورش تولید 
مي کنیم، باید اجراي برنامه هاي کاربردي آن بتواند به اهداف آموزش وپرورش 

کمک کند.
 نفیسي: در مورد مرحوم حبیبي یک نکته را اشاره کنم. ایشان آن موقع معاون 

اول بود و تجربة این قبیل کارها و شــبیه این سند را در شوراي انقلاب فرهنگي 

داشت.

آقاي حبیبي از سال 59 که درگیر نظام آموزش فني وحرفه اي براي ستاد انقلاب 

فرهنگي )سابق( با این طور کارها آشنایي داشت. بعد هم به عنوان معاون اول دنبال 

یک چیز ملموس و راهگشا بود؛ یعني در پي حل چالش هاي اساسي بود، نه اینکه 

چالش هاي جدیدي به چالش هاي موجود در ســطح سیاســي حاکم به صورت 

جملات مبهم اضافه کند.

 مرادي: به نظرم مرحوم دکتر حبیبي با تجربه هایي که در دولت ها داشــت 

بیشتر به دنبال برنامۀ انضمامي بود تا مفهومي.

 صادق زاده: در بحثي که آقاي مهندس هم اشــاره کــرد، اواخر دولت آقاي 

هاشــمي و بعد هم در دولت آقاي خاتمي مقداري فضا به سمت برنامه ریزي هاي 

درازمــدت رفت. این برنامه ها همان برنامه هاي 1400 بود، چون افق چشــم انداز 

چیزي نبود که ســال 83 یــا 84 در بیاید. پیش بیني ســند ملي آموزش وپرورش 

در تاریخ برنامه ریزي کشــور زمینه و پیشــینه داشــت؛ مثلًا یکي از نمونه هایش 

ســند ورزش بود و مجموعــه اي از برنامه هایي که امثال آقــاي باقریان دنبالش 

 بودند. مســئولان کشــور آن موقع فکر مي کردند ما باید از برنامه هاي کوتاه مدت 

پنج ساله به سمت برنامه هاي درازمدت برویم.
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با توجه به اینکه آموزش وپرورش هم جاي بســیار مهمي بود، در فضاي برنامة 

 مدیریــت راهبردي مدل SWOT 1 فکر مي کردند مي توانند مســئله را حل کنند. 

این شــد که چیزي به نام ســند چشم انداز بیست ســاله براي آموزش وپرورش 

 به عنــوان اولین ســند ملي آموزش وپرورش مطرح شــد و در دســتور کار قرار 

گرفت.

 مرادي: آقاي دکتر، ایدۀ کمیته هاي سه گانه چگونه در ذهنتان شکل گرفت؟

 مهرمحمدي: تا آنجا که مي دانم و حافظه ام یاري مي کند، این ها ایده هایي 

بود که در گفت وگوهاي جمع هاي تخصصي خودمان در شــوراي علمي و در 
جمع خارج از شوراي علمي، یعني کارگروه هاي تخصصي به آن ها رسیدیم و 
در نهایت، شوراي علمي روي آن صحه گذاشت و کار را دنبال کردیم. منطقش 
روشن است که ما باید مباني نظري متقني براي کار خودمان داشته باشیم و این 
مباني نظري وضع مطلوب و آرماني را براي ما در حوزة تعلیم وتربیت ترســیم 
مي کنــد. بعد مثلًا دو تا کمیتة تخصصي دیگر باید بیایند و شــرایط موجود را 
براي ما از نظر عوامل مثبت و منفي دروني و تحلیل فرصت هاي بیروني ترسیم 
بکننــد و این ها در کنار آن وضعیت چشــم اندازي یــا وضعیت مطلوب مثلًا 
بتوانند ما را به یک سلســله راهبردها و راهکارهایي برســانند که چگونه باید 
حرکت کنیم و براي چه چالش هایي بایــد اتخاذ تدبیر کنیم. بنابراین ما وقتي 
به تعریف ســند ملي به مثابه برنامة استراتژیک آموزش وپرورش رسیدیم، این 
ساختارِ کمیته هاي ســه گانه )به تعبیر شما( خیلي دیگر دور از ذهن نبود و به 

نظر مي رسید که یک تصمیم کاملًا منطقي و بدیهي است، نه صوري.
 مرادي: جناب مهندس، اگر امکان دارد، دربارۀ پیشــینۀ برنامه ریزي هاي 

تحولي که در نهایت به سند ختم شد، توضیحاتي بفرمائید.

 نفیسي: آن شــوراي علمي که تشکیل شــد، اعضایــش درگیر کارهاي قبلي 

اصلاحــات در آموزش وپــرورش بودند و خود آقاي دکتــر مهرمحمدي درگیر 

کارهــاي نظام جدید متوســطه بود. یک مأموریتي به آقاي جوادي داده شــد که 

1. Strengths, Weakness, Opportunities, Therats

ما باید مباني نظري 
متقني براي کار 
خودمان داشته 
باشیم و این 
مباني نظري وضع 
مطلوب و آرماني 
را براي ما در 
حوزة تعلیم وتربیت 
ترسیم مي کند
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بررسي کند، در گذشته چه کارهایي در این زمینه انجام گرفته است. ایشان پس از 

بررسي، گزارشي براي شورا تهیه کرد که در آن، نقاط ضعف کار گذشته را مطرح 

کرد. این گزارش در تصمیم گیري شورا خیلي تأثیر گذاشت. همین پژوهش محور 

بــودن یک مقداري مدیون کار آقاي جوادي بود. من فکر مي کنم تجربة متراکمي 

وارد کار تدوین و تهیة ســند ملي شد و فرصت خوبي بود براي آقاي دکتر. البته 

به مدیریت ایشان هم تسهیل کرد.

 صادق زاده: دربارة اینکه ما به مدل این کمیته ها رسیدیم، نکته اي باید عرض 

کنم. من یادم مي آید مهندس نفیسي در آن گزارش مبسوط روش شناسي کار، این 

را گفتند و چنان که در اســناد آمده است، شوراي علمي چندین طرح را )در طي 

تقریباً 9 ماه( براي آن مطرح کرد. براســاس آن نگاهي که دوســتان در مدیریت 

اســتراتژیک داشتند، در آغاز کار بحث نظري آن قدر بحث مهمي نبود، یعني یادم 

مي آید پیشــنهاد کرده بودند که ویژگي هاي انسان مطلوب را کار کنند. آقاي دکتر 

فتحي واجارگاه و آقاي دکتر اســماعیلي و دوســتان کار کردند و پژوهش اولیه 

دربارة »انسان مطلوب« بود تا با توجه به انسان مطلوب بتوانند بقیة بحث ها را در 

فعالیت هاي مربوط به ارزیابي انجام دهند.

در جلســة شــوراي علمي این ســند، بحث این بود که نقاط قوت و ضعف، 

فرصت ها و تهدیدها را براســاس مدل SWOT مشــخص کنیم. من یادم مي آید، 

در جلســه اي که آقاي دکتر صدري هم حضور داشــتند، وقتــي که گفتیم با چه 

ملاك هایــي مي خواهید انجــام بدهید، گفتند ملاك نمي خواهــد، مثل زماني که 

مي خواهید بیماري را با عکس برداري تشخیص دهید، فقط باید عکس را ببینید و 

دیگر بحث نظري ندارد و عکس خودش نشان مي دهد. این نگاه تقریباً غالب بود 

و کســي دنبال بحث نظري نبود، اما در آن جلسه و بعد از آن، وقتي با آقاي دکتر 

مهرمحمدي طرح موضوع کردند، ایشان گفت که ما اگر مي خواهیم نقد بکنیم چه 

نقد دروني و چه نقد بیروني، مجموعه اي از ملاك هاي متناسب با کشور خودمان 

را بــراي آموزش وپرورش مي خواهیم و این به معناي آن اســت که ما مجموعه 
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بحث هاي نظري مي خواهیم. در ابتداي کار، این مطلب خیلي مورد قبول شوراي 

علمي نبود، اما آقــاي دکتر از آن حمایت کرد. به نظر من یکي از وجوه موفقیت 

کار که به اینجا رسید این بود که آقاي دکتر واقعاً به این مطلب باور داشت، یعني 

معتقد بود وقتي که باید کار انجام دهیم، نمي توانیم بدون ملاك هاي نظري حرکت 

کنیم.

در شوراي راهبردي ســند، خیلي روي بحث نظري کار نشد و گفتند براساس 

فلســفة آموزش وپرورش اسلامي و با رویکرد بومي سراغ برنامة راهبردي بروید. 

دوستان شوراي راهبردي به شدت از اینکه این کار چهار، پنج سال طول بکشد ابا 

داشتند. هفت، هشت ماه. بعد مطرح شد که براي این کار شش ماه در نظر گرفته اند، 

ولي شــما تا یک ســال کار را تمام کنید. آقاي دکتر مهرمحمدي با حمایتش این 

بخش نظري را به عنوان وضع مطلوب ترسیم کرد. اول فکر مي کردیم ترسیم وضع 

مطلوب فقط براي آموزش وپرورش است، بعداً فهمیدیم براي تربیت به طور کلي 

هم کار  باید کنیم که کار خیلي گسترده تر شد و سه تا چهار سال طول کشید. نقشة 

راه هم تعیین شــده بود. کار دو کمیته شروع شده بود که ما گفتیم باید دست نگه 

دارید. دوستان گفتند هم زمان کار را جلو ببریم و آخرش با مدل مهندسي هم زمان 

مسئله را حل کنیم. در هر صورت آن بخشي که حمایت جدي آقاي مهرمحمدي 

را داشت، باورش بر این بود که بحث ها و پژوهش هاي ما براي آموزش وپرورش 

نمي تواند بدون اتکا به بحث نظري و حوزه خودمان به انجام برسد.

 حشمتي: کاري که مرحوم آقاي دکتر احمد احمدي انجام داده بودند، یک 

برنامه بود یا یک سند یا تغییر نظام؟

 صادق زاده: این را آقاي مهندس نفیســی بهتر مي تواننــد بگویند، چون در 

جلسات بودند و من از بیرون به کل کار نگاه مي کردم.

 حشمتي: چون آنجا مباني نظري مختصري بود.

 صادق زاده: خیلي مختصر بود، چون واقعاً آن کاري که انجام شــد، چیزي به 

نام تعلیم وتربیت اســلامي و اهداف و اصول آن بود، ولي عمدة کار به سمت آن 

در شوراي راهبردي 
سند، خیلي روي 
بحث نظري کار 
نشد و گفتند 
براساس فلسفة 
آموزش وپرورش 
اسلامي و با رویکرد 
بومي سراغ برنامة 
راهبردي بروید. 
دوستان شوراي 
راهبردي به شدت 
از اینکه این کار 
چهار، پنج سال 
طول بکشد ابا 
داشتند
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رفته بود که با نگاه هاي بین المللي تطبیقي ببینند برنامة تغییر نظام چه باید باشــد. 

آخرش هم از دوره متوســطه شــروع کردند. اگر بخش هایي از کتاب سبز طرح 

کلیات تغییرهاي بنیادي را ببینید، عمده اش نگاهي خبره محور به مسائل دارد.

 مــرادي: آقاي مهندس، آن چیزي که درباره اش بحث مي کنند، برنامه بود 

یا سند؟

 نفیســي: نه برنامه بود، نه ســند. چیزي بینابین این دو بود. اگر خوب در آن 

دقت کنید، مي بینید که کلیات نظام آموزش وپرورش جمهوري اســلامي ایران را 

تعریف کرده و همان طور که ایشان فرمود، مسئله خبره محوري بود، یعني عده اي 

خبرگان دور هم مي نشســتند و بحث مي کردند. سر فلســفه هم همین طور بود، 

منتها اختلاف نظر پیش آمد. خود مرحوم دکتر احمد احمدي نشستند و متن چند 

صفحه اي )پنج، شــش صفحه( به عنوان فلسفه نوشتند و همه اعضا آن را به عنوان 

مباني پذیرفتند. اهداف تدوین شدة بعدي مقداري مشخص تر است و خیلي جنبة 

فلسفي ندارد. بنابراین، مباني را ایشان نوشتند و خیلي کار کوچکي است. جلسات 

براي طرح تغییر بنیادین آموزش وپرورش، بیشتر روي سیاست ها متمرکز بود.

 مرادي: آقاي مهندس، از کمیته ها شروع کنید و گزارش کوتاهي از کمیتۀ 

خودتان بدهید.

 نفیسي: مــن در ادامة بحثي که آقاي دکتر صادق زاده مطرح کردند، باید تأکید 

کنــم نگاه این بود که براي هر حرفي که مي زنیم یک مباني نظري مطرح شــود. 

ایــن نگاه در همة کمیته ها مطرح بود و در کمیته مطالعات محیطی که مســئولیت 

آن با من بود هر پژوهشــگر مکلف بود تعیین کند اینکه مطلبي را فرصت بدانیم 

یــا تهدید، با چه معیاري باید محــک بخورد؟ کار جدید دیگری که انجام گرفت 

این بود که ما یک مدیریت پژوهشــي جمعي و میان رشته اي انجام دادیم. این کار 

در همة کمیته ها انجام شــد. ما از محققان مي خواستیم تا در طرح پژوهشي خود 

مشــخص کنند که چشم انداز محیط مورد نظرشان چیست؟ به چه سؤالاتي پاسخ 

خواهنــد داد؟ چه فرصت ها و تهدیدهایــي را متوجه آموزش وپرورش مي دانند؟ 
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محققان ما ابتدا براســاس این موارد متني را تهیه مي کردند و طرح پیشنهادي در 

شورا بحث مي شد و پس از حک و اصلاح، کار پژوهشي را شروع مي کردند. هم 

در حین انجام کار گزارش مي دادند و هم در پایان کار، افزون بر آن گزارش نهایی 

را در جمع محققان و دانشگاهیان در قالب همایش مطرح مي کردند تا نقادي شود. 

البته شاکلة کار این نبود که ما فقط به یافته هاي محققان اکتفا کنیم، بلکه قرار بود 

پیشنهادها و چالش هاي مطرح شــده از طرف محققان در بدنة آموزش وپرورش 

مطرح شــود و محک بخورد و حاصل آن کار به صورت سند منتشر شود. منتها ما 

آن رویه را به دلیل تغییرات مدیریتي که در آن صورت گرفت از دســت دادیم و 

توفیق این کار را پیدا نکردیم. محققان ارتباطشان با ما قطع شد و کار طول کشید. 

نکتة مهم این است و مطالعات بین المللي هم نشان مي دهد که اگر کاري بخواهد 

پژوهش محور باشــد نباید بیش از هفت یا هشت ماه طول بکشد. مثلًا آقایان رفته 

بودنــد قم که دربارة این کار صحبت کنند که کارشناســان و علمای حوزه گفته 

بودند اگر ما بخواهیم راجع به فلســفه تعلیم وتربیت اسلامي صحبت کنیم ده سال 

مهلت مي خواهیم.

 مهرمحمدي: تدوین فلسفة تربیت اسلامي ده سال وقت مي خواهد.

 نفیســي: اگر هر دانشــمندي بخواهد در زمینة کاري خودش صحبت بکند، 

همین حرف را مي زند. اقتصاددان هــا هم مي گویند باید یک مطالعة خیلي جدي 

بکنیم. این اگر بخواهد خاصیت راهبردي داشــته باشــد باید در زمان کوتاه تري 

انجــام شــود و اگر بخواهد از این فراتــر برود و خیلي زمان ببرد، اشــکال پیدا 

مي کند. متأســفانه براي ما طول کشید و نتوانستیم آن میزگرد محققان با مجریان و 

کارشناســان درون آموزش وپرورش را تشکیل دهیم تا از آن یک چیز واقع گرایانه 

با مباني علمي مشخص حاصل شود.

 مرادي: آقاي دکتر صادق زاده، شــما بفرمایید، در کمیتۀ شما کار چگونه 

پیش رفت؟

 مهرمحمدي: قبــل از اینکه به کمیتة آقاي صــادق زاده بپردازیم من فکر 
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مي کنم باید براي ثبت در تاریخ عرض کنم کاري که در حوزة کمیتة مطالعات 
محیطي با مدیریت آقاي نفیســي انجام شد از دو جهت قابل توجه است: یکي 
به خاطر مرجعیتي که آقاي نفیســي در این حوزه داشــتند و همة پژوهشگران 
بنــام و متشــخص پذیرفتند که به اعتبار حضور آقاي مهندس نفیســي کار را 
دنبال کنند. این خیلي براي ما ارزشمند بود و دستاوردهاي خوبي داشت. دوم 
اینکه مطالعاتي به نام مطالعات محیطي براي اولین بار بود که در کشور به این 
صورت انجام مي شد، یعني هیچ وقت تا جایي که ما بررسي کردیم در کشور ما 
به شکل سیستماتیک روي تأثیر محیط هاي بیروني بر عملکرد آموزش وپرورش 
و چالش ها و فرصت ها و تهدیدها کار نشده بود. این مجموعه مطالعات واقعاً 
مجموعه مطالعــات بکري بود که بعضاً خود محققان مي گفتند براي ما تازگي 
دارد و مــا تا به حال از منظر تأثیرات فرهنگ بر آموزش وپرورش و اینکه چه 
فرصت ها و تهدیدهایي را مي تواند براي آموزش وپرورش در پي داشته باشد، 
نگاه نکردیم. اقتصاد و سیاســت و امنیــت و بقیة ابعاد جامعه را هم تاکنون از 
این منظر نگاه نکرده ایم. به نظرم این بخش از مطالعات، دســتاوردهایي است 
که مقداري از آن در ســند مورد استفاده قرار گرفت، ولي کلیت آن ها في نفسه 
مطالعاتي بود که به نظرم پایه گذاري شــد و جا دارد که این نوع مطالعات در 

آینده هم ادامه پیدا کند.
 نفیســي: نکتــه اي را در تأییــد صحبت ایشــان عرض کنم. مــا با تمام 

محدودیت هــا، افراد محققــي را انتخاب کردیم که باید چهــار ماهه کاري را 

انجام مي دادند و مســلماً باید دانشــگاهي مي بودند. یک دانشــگاهي را شــما 

چگونه مي توانید از کار دانشــگاهي اش چهار مــاه منفک کنید که متمرکز براي 

شــما کار بکند. مثلًا گــروه اقتصادي ما را آقاي دکتــر فرجادي مدیریت کرد. 

ایشــان از کساني است که هم با آموزش، هم با مسائل بازارکار و هم با مسائل 

جمعیتي آشــنا بود و اقتصــاد را خوب تحصیل کرده بود. وقتي من با ایشــان 

صحبــت کردم گفت: »من هنگامي که به تمام منابع خارجي مراجعه کردم، همه 
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آموزش وپرورش را به عنوان یک بخش اقتصادي نگاه کرده اند.«

 مهرمحمدي: یعني در خدمت اقتصاد.
 نفیسي: بخش اقتصادي یک تولیدي دارد و آن تولید به درد جامعه مي خورد. 

هیچ اقتصادداني بررســي نکرده است که این سیاست اقتصادي که اتخاذ مي کنیم 

روي آموزش وپرورش چه تأثیري )منفي یا مثبت( دارد. ایشــان همة الگوهایي که 

در نظر گرفت، بدیع و خود ســاخته بود و مأخذ خارجي به آن معنا نداشــت. یا 

مثلًا آقاي دکتر نعمت الله فاضلي مســائل اجتماعي و سیاسي کشور و تأثیر آن را 

بر آموزش وپرورش بررسي کرد. ایشان نیز همین نگاه را داشت و بررسي مي کرد 

که نگاه هاي اجتماعي ما روي آموزش وپرورش چه تأثیري مي گذارد. همچنان بود 

مسائل خانواده یا مسائل بین المللي، که از این لحاظ نو و بکر بودند.

 مهرمحمدي: محیط بین المللي را هم داشتیم، آن را چه کسي کار کرد؟
 نفیسي: خانم دکتر کشاورز.

 صادق زاده: دربارة حوزة مطالعات نظري از ابتداي کار ما چنین تصویري از 

گســتردگي نداشتیم و مي خواستیم به مجموعه اي از یک سري ملاك ها برسیم که 

چگونه آموزش وپرورش را باید نقد کرد و با توجه به آن، سیماي آموزش وپرورش 

در وضعیت اسلامي و ایراني ترسیم شود. اما واقعیت این بود که در این زمینه کار 

نشــده بود، یعني ما پیش نیازهایش را نداشتیم و آن زماني هم که ما با آقاي دکتر 

خسرو باقري به عنوان ناظر کار و مرحوم آقاي کاردان گفت وگو مي کردیم بحثمان 

این نبود که در چنین ســطح گســترده اي نظریه پردازي کنیم. شاید برخي ها فکر 

کردنــد که ما از همان اول قرار بود یک کار تلفیقي از مطالعات موجود براي حل 

مسائل آموزش وپرورش به عنوان پشتیبان این سیاست گذاري و برنامه ریزي انجام 

بدهیم، اما واقعیت این است که فضاي مطالعات نظري در حوزة تعلیم وتربیت ما 

به شدت از واقعیت هاي آموزش وپرورش فاصله داشت و هنوز هم دارد.

این کلیت باعث مي شــود براي اینکه مســائل تعلیم وتربیت را عرضه کنیم به 

بحث هاي نظري روي آوریم و از آن ها جواب بخواهیم، این قدر زمینه وجود نداشته 

دربارة حوزة 
مطالعات نظري 
از ابتداي کار ما 
چنین تصویري از 
گستردگي نداشتیم 
و مي خواستیم به 
مجموعه اي از یک 
سري ملاک ها 
برسیم که چگونه 
آموزش وپرورش را 
باید نقد کرد و با 
توجه به آن، سیماي 
آموزش وپرورش در 
وضعیت اسلامي و 
ایراني ترسیم شود



201

سند ملی آموزش وپرورش - 1

باشــد. آقاي دکتر خسرو باقري قبل از ما کار »درآمدي بر فلسفة تعلیم وتربیت در 

جامعه اســلامي« را به ســفارش مرحوم علاقه مندان انجام داده بود. آقاي باقري 

باز رفته بود ســراغ همان نگاه خودش که نگاه کلان اســت. شــما کار ایشان را 

که مي بینید، در یک بخش فلســفة تعلیم وتربیت اســلامي را مطرح مي کند و در 

آخر مي گوید قانون اساســي جمهوري اســلامي هم همین است. درواقع، مسائل 

آموزش وپرورش ایران را نمي بیند؛ یا مثلًا در حوزة برنامه درســي هم که بعداً کار 

کرد تقریباً با برنامة درسي موجود کاري نداشت.

بنابراین وقتي ما رفتیم سراغ این کار، در حوزة برنامة درسي نظام تعلیم وتربیت 

رســمي در کشــور ما کســي کار نکرده بود. تنها در مفهوم عام و کلان گفته بود 

که ما با سیســتم تحصیلات1 ســروکار داشتیم و مي خواســتیم براي این سیستم 

برنامه طراحي کنیم. این ها همه باعث شــد که به جنبه هاي ابداعي و به الگوهایي 

نظري بومي برســیم. مجموعه کساني که در عرصه هایي مثل فلسفة تعلیم وتربیت، 

ساحت ها، رهنامه و زیرنظام ها با ما کار مي کردند، همچنان که آقاي دکتر مي گویند، 

افراد برجسته اي بودند.

در حوزة خود برنامه درسي هم که آقاي دکتر مهرمحمدي با تواضع کامل قبول 

کردند هم زمان با کل مدیریت کار، آن بخش را هم داشــته باشند. شاید حدود نهُ 

نفر از برجســتگان حوزة برنامة درسي به آقاي دکتر کمک مي کردند که فقط زیر 

نظام برنامة درسي را بنویسند. این مجموعه کارها به تعبیر آقاي دکتر مهرمحمدي 

)و شاید خودشان هم یادشان نباشد( یک ارزش افزوده و پشتوانة نظري براي کار 

آموزش وپرورش است.

کســی مثل آقای مهندس نوید و امثال دوســتانی که به دلایل مختلف از جمله 

دلایل مدیریتی اصرار بر اتمام سریع کار داشتند، همراه ما بودند. اگر نبود حمایت 

آقای دکتر مهرمحمدی که این کار باید به نتیجه برسد، سنگینی کار مانع اتمام آن 

می شــد، مخصوصاً که در جامعة ما ملاحظات فرهنگی زیادی وجود دارد. مثلًا ما 

مجبور بودیم حوزه علیه را با خودمان همراه کنیم و این بحث بسیار مهمی است. 

1. Schooling 
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ما نمی توانیم در فضای تعلیم وتربیت در کشور با توجه به شرایط فرهنگی خودمان 

کاری کنیــم که در نهایت حوزه علمیــه بگوید من این کار را قبول ندارم. مجبور 

بودیم مطالعاتی در حوزه داشــته باشیم و سراغ علمای حوزه و کسانی برویم که 

نگاه دینی به موضوع دارند. ارتباط دانشــگاهیانمان با ما کم بود. در جلســاتی که 

آقای دکتر دعوتشــان می کرد، هدف این بود که ما این ها را بکشــانیم و در حوزة 

مطالعات نظری یک مشــارکتی ایجاد کنیم، که به نظر مــن این ارزش افزوده را 

داشــت. البته شــاید نتیجة صددرصد خوب و رضایت بخشی نداشت. یعنی من 

احساس می کنم اگر قرار بود خودم الان این کار را تکرار کنم شاید خیلی از موارد 

را به شکل دیگری انجام می دادم.

 مهرمحمــدی: در ادامة توضیحات دکتر صادق زاده باید عرض کنم که در 
حوزة مطالعات نظری ما ابداعاتی داشتیم. ما باید این ابداعات در حوزة نظری 
را برجســته کنیم و مورد توجه قرار دهیم. اشاره کردند که ما فکر نمی کردیم 
کار چنین شــود، اما وقتی در دل کار قرار گرفتیم داســتان، داستان »که عشق 
آســان نمود اول، ولی افتاد مشــکل ها« بود. هرچه جلوتر رفتیم متوجه شدیم 
که این وادی، وادی پرفراز و نشــیبی است و مسیر ناهموار و ناشناخته است. 
کارهای انجام شــده نیز وافی مقصود نبود. رسیدیم به مدلی که معلوم بود در 
حوزة مطالعات نظری باید ســه کار انجام دهیم: یکی در حوزة فلسفة  تربیت 
رســمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران؛ دوم تربیت رسمی و عمومی و 
ســوم رهنامه؛ که اوج ابداع کار همین رهنامه یــا به تعبیری، دکترین کار بود. 
فاصلة دکترین تا فلســفه یک فاصلة محســوس است، یعنی ما را تا مرز اجرا، 
اتخاذ تصمیمات کلان و سیاست گذاری پیش می برد. صرف نظر از اینکه شاید 
منتقدان به مطالعات نظری ایراداتی بگیرند و اشکالاتی هم به کار وارد باشد، اما 

خودِ کار، کار اصیل و بی بدیلی بود.
 مــرادی: آقای دکتر، بفرمایید آقای جوادی در کمیتۀ مطالعات درونی چه 

کردند تا حق ایشان هم ادا شود.

کسی مثل آقای 
مهندس نوید و 
امثال دوستانی که 
به دلایل مختلف 
از جمله دلایل 
مدیریتی اصرار بر 
اتمام سریع کار 
داشتند، همراه ما 
بودند. اگر نبود 
حمایت آقای دکتر 
مهرمحمدی که این 
کار باید به نتیجه 
برسد، سنگینی 
کار مانع اتمام آن 
می شد، مخصوصاً 
که در جامعة ما 
ملاحظات فرهنگی 
زیادی وجود دارد
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 صادق زاده: در بخش مطالعات درونی، ایشــان مجموعه مطالعاتی را تعریف 

کردند. این طور که در حافظة من هست و مهندس نفیسی هم کمک می کنند، یکی 

نقد وضعیت آموزش وپرورش برحســب ســازمان های مرتبط با آن مثل سازمان 

آموزش کودکان اســتثنایی، ســازمان تیزهوشان )ســمپاد( و بخش آموزش های 

فنی وحرفــه ای بود که برای هریک از آن ها یک نقد وضع موجود تهیه شــد. در 

بخش ســاحت ها برای هریک از این ساحت های شــش گانة تربیت یک تحقیقی 

از نوع تحقیق نقادی وضع موجود نوشــتند. بــرای مثال در حوزة تربیت دینی و 

اخلاقــی که خود مــن ناظرش بودم و آقای دکتر ســعیدی رضوانی کار را انجام 

دادند، یکی از بحث های خیلی مهم این بود که الان ما چه مســائل و مشــکلاتی 

داریم که باید براســاس مطالعات فراتحلیل و مطالعات گذشته به آن ها رسیدگی 

شود. البته شاید جز این در آن زمان چاره ای نبود. کار دیگری که من یادم می آید 

بخش مربوط به اســتان ها بود که ظاهراً زیر نظر کمیتة دیگری انجام می شــد. در 

حوزة مطالعات آقــای دکتر جوادی به هر صورت نقدهای زیادی، از جمله نقاط 

قوت و ضعف، نگاه آینده نگرانه و فراتحلیل مطالعات موجود انجام شد و کسانی 

هم کارهایی انجام دادند که برخی از آن ها خیلی ارزنده و قابل توجه بود.

 مرادی: آقای مهندس، به قول شما قرار بود هفت ماهه پژوهش انجام شود 

و بعد چهار، پنج سال طول کشید. فارغ از اینکه بعد سند چگونه اجرا شد اگر 

الان از بیرون به کار خود نقد و ملاحظه ای دارید، بفرمایید.

 نفیســی: وقتی که یک کار می خواهد کیفیت بالا داشته باشد، لازمه اش این 

اســت که اهمیت آن کار در جامعه مطرح شــود تا افراد صاحب نظر برای ورود 

به آن اشــتیاق پیدا بکننــد. اینکه ما یک کار را خیلی بســته و در داخل وزارت 

آموزش وپرورش و تحــت نظر یک معاونت بخواهیم انجــام بدهیم خیلی فرق 

می کند تا اینکه دفتر رهبری یا شــورای مجمع تشخیص مصلحت بخواهد کاری 

را انجام دهد.

شما مغزهای متفکر ایران را فقط هنگامی می توانید جذب کنید که آن ها به طور 
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مسلم و قطعی بدانند جامعه برای این کار ارزش قائل است و اگر زمانی یک کلمه 

حرف بزنند، حرفشان تأثیر خودش را می گذارد. ما برای مطالعات محیطی به یک 

چنین بزرگ نمایی و توجهی نیاز داشتیم که متأسفانه از این توجه محروم شدیم.

اگر آقای حاجی تا آخر مانده بود شاید می توانست توجه را جذب و جلب کند، 

ولی وزرای بعدی کاملًا این توجه را ســرکوب کردند و مانع شدند. در نتیجه ما 

از خیرالموجودین اســتفاده کردیم و آن ها انتخاب های محدودی بودند. این نکتة 

مهمی اســت و اگر از من می پرسیدید چه کار باید کرد، می گفتم این کار بر عهدة 

آموزش وپرورش نیست و سند ملی آموزش وپرورش را حاکمیت باید تهیه کند.

 حشمتی: خودش مجری است، نباید این کار را بکند؟

 نفیسی: خیر، چون جایگاه سازمانی آموزش وپرورش در درون حاکمیت کوچک 

است. مســائل آموزش وپرورش خیلی از خود وزارت آموزش وپرورش بزرگ تر 

است. اصلًا چالش اولیة آموزش وپرورش این است که چرا آموزش وپرورش بعد 

از انقلاب مرتب وزرای ضعیف داشــته اســت؟ این یک چالش حاکمیتی است. 

ایــن را که آموزش وپرورش نمی تواند حل کند. بی توجهی به آموزش وپرورش از 

همین جاها حاصل می شــود. من به کار خودمان نقد ندارم و فکر می کنم شاهکار 

کردیم. البته این شــاید خودبزرگ بینی به نظر آید، امــا الان که از دور دارم نگاه 

می کنم کار ما در آن شرایط شاهکار بود. منظورم کار همة تیم های پژوهشی است، 

از تیــم آقای دکتر فاضلی، آقای دکتر فراســت خواه، آقای دکتر فرجادی و آقای 

دکتر ابوالقاســم نادری گرفته تا بقیة تیم هایی که کار کردند. چه کسی در آن زمان 

و آن موقعیت می توانســت قوی تر از این ها پیدا کند؟ ما از این لحاظ تمام هم و 

غم خودمان را به کار بســتیم. شما اگر گزارش مستندسازی را نگاه کنید، در همة 

کارهایمان اول دســتورالعملی تهیه می کردیم، شورایی داشتیم و همه در آن بودند 

و دستورالعملی تهیه می شد که چگونه این کار را انجام دهیم، هیچ کس مستقل و 

خودســر عمل نمی کرد. همة کارهای آقای دکتر صادق زاده، بنده و دیگران تحت 

نظر یک شورایی تخصصی انجام می شد، مطابق آیین نامه عمل می کردیم، صورت 

شما مغزهای 
متفکر ایران را فقط 
هنگامی می توانید 
جذب کنید که آن ها 
به طور مسلم و 
قطعی بدانند جامعه 
برای این کار 
ارزش قائل است 
و اگر زمانی یک 
کلمه حرف بزنند، 
حرفشان تأثیر 
خودش را می گذارد
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جلســه می کردیم، مصوب می کردیم و انجام می دادیم. این نهایت دقتی است که 

یک محقق می تواند انجام بدهد، اما آن طرف چون مســئلة آموزش عمومی یک 

مسئله ملی بود، باید از بالا هدایت و توجه همه به آن جلب می شد.

 مرادی: آقای دکتر صادق زاده، شما چه نقد و تحلیلی به کار خود دارید؟

 صادق زاده: مــن اگر بخواهم ارزیابی کنم با نگاهی تقریباً شــبیه نگاه آقای 

مهندس نفیســی قضیــه را می بینم. مدیریــت کل این کار به دســت آقای دکتر 

مهرمحمدی انجام شــد و فکر می کنم آقای موسی پور گفت که برای اولین بار در 

کشــورمان یک کار جمعی به این شکل انجام شــد که گروهی متخصص حدود 

چهــل، پنجاه  نفــر، کار بزرگ را با همدیگر و در کنار هم به نتیجه برســانند. در 

انتهای کار هم پیش نویس سند تهیه شد و مورد قبول آقای دکتر مهرمحمدی قرار 

گرفت. این کار به لحاظ مدیریت پژوهشی و استفاده از خرد جمعی و گردآوری 

نخبگان حوزة تعلیم وتربیت کار خوبی از آب درآمد، ولی دانشــگاه های ما با این 

کار ارتبــاط خوبی برقرار نکردند، یعنی آموزش عالی ما در طول دوران پژوهش، 

این کار را یک کار جدی ندانست.

 نفیسی: حتی پژوهشگاه آموزش وپرورش هم قبول نکرد.

 صادق زاده: حتی پژوهشــگاه آموزش وپرورش! ما وقتی می خواستیم کارمان 

را ارائه دهیم، پژوهشــگاه با ما برخورد کرد، چه برسد به دانشگاهی که در آن به 

شــدت فاصلة میان نظر و عمل زیاد بود. ســال 1384 که دولت نهم سر کار آمد، 

نگاهی کاملًا بدبینانه داشتند تا جایی که می خواستند زیرآب آن را بزنند.

 نفیسی: اصلًا نگاه درازمدت ممنوع بود و همه نگاه آنی و لحظه ای داشتند.

 صــادق زاده: در حوزة عمل هم وضعیت کم و بیش به همین شــکل بود و 

سیاســت گذاران فرهنگی کشور در حد شــورای عالی انقلاب فرهنگی هم وقتی 

کار درآمد با آن کار نداشــتند. شــاید اگر برمی گشتم به گذشــته، می گفتم برای 

فرهنگ ســازی باید این کار را یک مســئلة ملی بکنیم؛ ملی کردن نهادهایی مثل 

دانشــگاه و حوزة علمیه و خود آموزش وپرورش که آن ها این کار را از خودشان 
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بدانند و درگیرش بشــوند و از ســوی دیگر روی فضای عمومــی جامعه تأثیر 

بگذاریم. در اتحادیة اروپا تقریباً قبل از ما از ســال 1997 تا 2002 پروژه ای به نام 

صلاحیت های پایه تعریف کردند و در عرض 5 ســال آن را به انجام رســاندند. 

از کمیســیون اروپا شروع کردند و مجموعه کارهای تحقیقاتی را در سراسر اروپا 

انجام دادند کــه به صلاحیت های پایة مورد نیاز برای یــک فرد در جامعة  اروپا 

برســند. برای این کار آن قدر زمینه سازی های مختلف انجام دادند که هم زمان که 

کار پیش می رفت از سال 2002 تا الان که 2018، همة وزرایشان درگیر به سامان 

رساندن نظام های تربیتی و اجتماعی جامعة خود هستند. یک کار بین المللی انجام 

دادند که الان هم از ســوی ســازمان OECD 1 حمایت می شود و با یونسکو هم 

ارتباط دارد. این نوع کارها زمینه سازی می خواهد. ما خودمان فکر کردیم در یک 

مجموعه کار را آماده کنیم و دست دوستان بدهیم، آن ها قدر این کار را می دانند و 

با آن درگیر می شوند. بعد از این مرحله باید کاری کنیم که این مجموعه احساس 

کند مســئله و مشکل وجود دارد و به دنبال حل آن برود. بنابراین، نگاه درازمدت 

و ملی برای این کار لازم اســت و نگاه به آموزش وپرورش باید غیرسیاسی باشد. 

آن قدر کار در درون خود مجموعه ســخت بود که نتوانستیم بخش بیرونی را کار 

کنیم.

 مرادی: این ها که گفتید قبول. آقای دکتر صادق زاده، در آن کار چه نقدی 

به خودشان دارند؟

 صادق زاده: در روش شناسی کمتر نقد دارم. در چارچوب ها برای کمیته ها و 

الگوها و ســاحت ها و... کمترین اشکال را در آن می بینیم، ولی بعضی از محققان 

ما و بعضی از افراد در کمیته ها ضعیف بودند. ما گفته بودیم کارهای بین المللی و 

موجود را ببینید، ولی نرفته بودند ببینند. زمان بندی ما برای اینکه کار انجام بشــود 

و محدودیت هایی که داشــتیم باعث می شــد نتوانیم کار را تکرار کنیم و به کس 

دیگری بدهیم و مجبور بودیم به صورت مشــترك به جلو برویم. الان که بررسی 

می کنم متوجه می شوم که اگر از اول به جای اینکه فشار زیاد بیاوریم تا کار را به 

1. Organisation for Economic Cooperation and Development
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انجام رسانیم، به ما می گفتند دو سال کار را خوب انجام بدهید، خیلی بهتر بود.

 مرادی: آقای دکتر، شــما پس از پایان ماجرا تــا چه حد به خودنقادی 

رسیدید؟

 مهرمحمدی: اولین نکته ای که من برای آیندگان و کسانی که بخواهند در 
آینده کار مشــابهی بکنند، می گویم این است که مدیریت این کار را به دست 
یک فرد مناسب تری بســپارند. اولین نقد را به بضاعت ناچیز خودم دارم. من 
اصلًا در این زمینه ها ورودی نداشــتم و یک مرتبه پرتاب شــدم در وسط این 
صحنة بســیار خطیر و بســیار پرراز و رمز و قرار شــد چنین کاری را انجام 
دهم. به نظرم اگر کســی با آمادگی بیشتر، با صلاحیت های علمی افزون تر و با 
صلاحیت های مدیریتی قابل توجه تر کار را انجام می داد، شاید کار خیلی بهتر 
انجام می شــد. در آینده این می تواند مطلب مهمی باشد که در کارهای مشابه 

باید به آن توجه کرد.
نکتة دوم اینکه اگر قرار است کار بلندمدت اتفاق بیفتد، منطق کار بلندمدت 
و منطق برنامه ریزی بلندمدت باید خوب فهم شــود. برنامه ریزی استراتژیک 
یک لوازم و اقتضائاتی دارد و مدیریت جامعه باید با این لوازم و اقتضائات کنار 
بیاید والا نتیجه چیزی خواهد بود که ما شــاهد بخشــی از آن در کار خودمان 
بودیم. بخش عمده ای از پیشــنهادهای ما به دلیــل عدم ادراك اقتضائات یک 
برنامــة بلندمدت و خلط مفهوم برنامة اســتراتژیک و برنامة عملیاتی و برنامة 
کوتاه مدت از دســت رفت که اگر لازم باشد مصادیقش را هم عرض می کنم. 
این واقعاً یک پیش نیاز اســت. کسی که سفارش تولید یک برنامه از نوع برنامة 
استراتژیک به یک مجموعه می دهد خودش باید مهیای پذیرش ایده هایی باشد 
که این ایده ها البته می تواند در بلندمدت به بار بنشــیند و ممکن است با قراین 
و شرایط و موقعیت کنونی هیچ نسبتی نداشته باشد. همچنین برنامة استراتژیک 
اگر بخواهد همة شرایط کنونی را متحول بکند، نترسد و نهراسد. کار ما از این 
جهت به نظرم خیلی آســیب دید و خیلی از پیشــنهادهای ما مورد توجه قرار 

من اصلًا در این 
زمینه ها ورودی 

نداشتم و یک مرتبه 
پرتاب شدم در 

وسط این صحنة 
بسیار خطیر و 

بسیار پرراز و رمز 
و قرار شد چنین 

کاری را انجام دهم. 
به نظرم اگر کسی 

با آمادگی بیشتر، 
با صلاحیت های 

علمی افزون تر و 
با صلاحیت های 

مدیریتی قابل 
توجه تر کار را 

انجام می داد، شاید 
کار خیلی بهتر 

انجام می شد
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نگرفت. فقدان نگاه بلندمدت اســتراتژیک نزد کســانی بود که باید این کار را 
می دیدند و آن را به عنوان برنامة استراتژیک بلندمدت می دیدند.

نکتة  ســوم اینکه ضعف موجود در کار ما به جنبة اجتماعی کردن مســئلة 
آموزش وپرورش و تبدیل کردن آن به مســئلة درجة اول حوزة عمومی مربوط 
می شــد. هیچ وقت آموزش وپرورش در کشور ما چنین جایگاهی را نداشته و 
هم اکنون هم ندارد. یکی از کارهایی که ما باید با استفاده از محمل کار خودمان 
می کردیم این بود که بیشتر وقت می گذاشتیم و سرمایه گذاری می کردیم و براي 
اجتماعي کردن مســئلة آموزش وپرورش در دل جامعــه می رفتیم، چه جامعة 
نخبگان و چه عموم مردم و آحاد جامعه. این پشــتوانه در آن زمان می توانست 
به مــا خیلی کمک کند بعداً در اجرا هم موفقیت هایی به دســت آوریم. یادم 
می آید آقای مهندس باقریان هم با همین تعبیر یا تعبیر جامعه پذیری در پی این 
بودند که ما باید افکار عمومی را نســبت بــه این حرکت توجیه کنیم. در این 

زمینه ما کار مؤثری نتوانستیم انجام دهیم.
 حشمتی: مثلًا چه کاری باید انجام می شد؟

 مهرمحمدی: مثلًا از رســانه ها خوب استفاده می شد. همچنین باید جامعة 
معلمــان و فرهنگیان و صاحبان صنایع و اقشــار مختلف مردم را که به نوعی 
دغدغه آموزش وپرورش داشــتند، نســبت به تربیت نیروی انسانی در کشور 
حســاس می کردند. در مجموع، آموزش وپرورش می توانست با کمک پروژة 
در دست تدوین سند ملی به مسئلة اول جامعه تب دیل شود. ما در این زمینه 

نتوانستیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
 حشمتی: مثلًا کاری مثل وبلاگ صدای سند؟

 مهرمحمــدی: بله مثل وبلاگ من کــه پس از تصویــب راه افتاد و برد 
محدودی داشت.

 مرادی: آقای دکتر، چنان که خود گفتید، مرحوم دکتر حبیبی قبل از شروع 

کار به شــما انذار داد که به سمت مفهوم ســازی و کارهای راهبردی نروید، 

منطق کار بلندمدت 
و منطق برنامه ریزی 
بلندمدت باید خوب 
فهم شود

برنامه ریزی 
استراتژیک یک 
لوازم و اقتضائاتی 
دارد و مدیریت 
جامعه باید با این 
لوازم و اقتضائات 
کنار بیاید والا 
نتیجه چیزی خواهد 
بود که ما شاهد 
بخشی از آن در کار 
خودمان بودیم
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بلکه بیشــتر به دنبال برنامه های عملیاتی و کارهای انضمامی باشید که قابل 

سنجش و اندازه گیری باشند. به نظر می رسد شما به توصیه و انذار آن مرحوم 

توجه نکردید و عمدۀ کارتان صرف مفهوم سازی شد و همین شد پاشنۀ آشیل 

کارتان و شما را از مســائل واقعی آموزش وپرورش دور کرد و حتی باعث 

دادن آدرس غلط به حکومت شد.

 مهرمحمدی: برنامة استراتژیک در دنیا براساس تجربیاتی که ما سراغ داریم 
قرار نیســت به مثابة وحی منزل و امر لایتغیر با آن برخورد بشــود. برنامه های 
اســتراتژیک هم نیازمند بازبینی و بازنگری و اصلاح و تکامل اســت. بنابراین 
اگر از این جهاتی که شــما می فرمایید، اشــکالاتی به برنامه و سند وارد باشد، 
باید بپذیریم که این ســند به هر حال قابلیت اصلاح باید داشــته باشد، یعنی 
نگاه به برنامة اســتراتژیک جز این نباید باشــد. اما از جنبة دیگر، من عرض 
بکنم که ما واقعاً در ســطح نظر و مفاهیم نماندیم. ما مطالعات نظری را انجام 
دادیم، اما مطالعات محیطی ما از محیط درونی و بیرونی، مطالعاتی اســت که 
من فکر می کنم جنسش کاملًا کاربردی و به تعبیر جناب عالی انضمامی است. 
بعد آمدیم در پوســتة سند تحول یا سند ملی آموزش وپرورش، تعیین هدف و 
استراتژی کردیم، هدف عملیاتی نوشتیم، راهکار1 نوشتیم. یعنی نه تنها راهبرد2 
نوشــتیم، بلکه راهبردها را عملیاتی کردیم. ایــن 113 راهکار واقعاً انضمامی 
هســتند یا مفهومی؟ اگر ما گفتیم دانشگاه فرهنگیان شکل بگیرد برای تربیت 
معلم، این انضمامی اســت یا مفهومی؟ مشــخصاً باید در تربیت معلم این کار 
بشــود، البته ممکن است کسی قبول داشــته باشد یا نداشته باشد. وقتی گفتیم 
باید سال تحصیلی پیوسته باشد، این یک راهکار است و انضمامی نه مفهومی. 
سال تحصیلی پیوسته معنای معین و مشخص دارد و آن هم این است که شما 
باید از نظر نظم ســال تحصیلی در این سیســتم تغییر جدی ایجاد کنید و آن 
پیوستگی را در سال تحصیلی به وجود آورید تا انواع و اقسام آسیب های ناشی 
از تعطیلات مفصل خصوصاً در طول تابستان به بچه ها وارد نشود. نکتة  پایانی 

1. operational strategy
2. strategy

 برنامة استراتژیک 
در دنیا براساس 

تجربیاتی که 
ما سراغ داریم 
قرار نیست به 

مثابة وحی منزل 
و امر لایتغیر 
با آن برخورد 

بشود. برنامه های 
استراتژیک هم 

نیازمند بازبینی و 
بازنگری و اصلاح و 

تکامل است
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این است که در برنامة راهبردی بعد از راهکار تازه باید برنامة عملیاتی نوشته 
شــود. ما این کار را نکردیم، چون به ما گفتند بودجه تمام شــده، حوصله مان 
سر رفت، کار را ببندید و تحویل بدهید و الّا گام بعدی برنامة عملیاتی نوشتن 

است؛ کاری که این سال ها مشغول انجام آن هستند.
 صادق زاده: برنامه های راهبردی و برنامه های سیاســت گذاری بدون تکیه بر 

مباحث نظری قابل انجام نیســت. دقت کنید، ما در جامعه ای هستیم که متکی بر 

انقلاب اسلامی اســت. اگر می بینیم در بعضی از کشورها بدون توجه به مباحث 

نظری برنامة راهبردی نوشته می شود به این دلیل است که آن ها مباحث مفروض 

را از جای دیگری می گیرند و برنامه را بر آن سوار می کنند و جلو می روند. ما در 

آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر انقلاب اسلامی باید این ها را 

مفهوم شناسی می کردیم. اگر این کارها انجام نمی شد، ممکن نبود بتوانیم بحث ها 

را به سرانجام برســانیم. آقای دکتر مهرمحمدی جدی و مصر بودند که در مبانی 

نظری باید کاری دقیق و متقن انجام شود. من اصلًا از این کار هم پشیمان نیستم. 

امــا زمانی که می خواهیم آن بخش ها را به عمــل نزدیک کنیم، باید واقعیت ها را 

خوب تر ببینیم و باید جرئت جراحی شدن را داشته باشیم. یادم می آید در یکی از 

جلسات شورای عالی آموزش وپرورش گفتم: »شیر بی یال و دم و اشکم که دید؟ 

اینچنین شــیری خدا هم نافرید!« تا می خواســتیم به بخشی دست بزنیم می گفتند 

دست نزن خطرناکه! من دادم در می آمد.

 مهرمحمدی: در یکی از جلســات شورای عالی آموزش وپرورش که من 
بــودم به وزیر محترم می گفتم آقای دکتــر این بخش را تصویب کنید، کبریت 

بی خطر است!
 صادق زاده: هر جا که ما پیشــنهادهای خوبی داشــتیم مثلًا »ســازمان نظام 

معلمان« وزیر در مقابل ما می ایســتاد و می گفت: »نمی شود، خطرناك است«. در 

بحث اقتصاد آموزش وپرورش و بخش مربوط به تقاضامحور کردن و امثال چنین 

موضوعاتــی، وقتی که می خواســتیم موضوع را مطرح و بــه عمل نزدیک کنیم، 
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مقاومت و ممانعت وجود داشت.

یــادم می آید یکی از آقایان در شــورای عالی آموزش وپرورش که عضو هیئت 

علمی دانشــگاه تربیت مدرس هم هست، وقتی ما را می دید که خیلی با شدت و 

حدّت بحث های نظری می کردیم می گفت: »این ها به اندازه ای که کلیشه ای باشد و 

در سند بیاید خوب است، اما به درد عمل نمی خورد، عمل ما چیز دیگری است«. 

حتی در شــورای عالی آموزش وپرورش برخوردها این طور بود. برای مثال ما در 

برنامة درســی کل برنامه را شایســتگی محور کردیم، اما در سال 90 برنامة درسی 

ملی بدون توجه به شایستگی محوری تصویب شد و تا همین الان که می خواستند 

اهــداف را تصویب کنند هنوز وجود دارد. این تقصیر کیســت؟ کســی در حال 

نوشــتن چنین برنامه ای است اصلًا شایستگی محوری را باور نکرده است. خوب 

نتیجه این می شــود که او راه خودش را می رود و بعداً می گویند چرا عمل نشــد. 

اگر بــه این حرف ها باور داریم باید جراحی بکنیم و قبول کنیم که برنامة ما باید 

شایســتگی محور شود. تحول ایجاد کردن نیاز به جراحی دارد و مدیر برنامه ریزی 

و گروه تألیف ما باید قبول کند که طور دیگری بنویسد.

 نفیســی: من در تکمیل صحبت های آقای دکتر مهرمحمــدی و آقای دکتر 

صادق زاده عرض می کنم که ما در مورد برنامة استراتژیک و الزاماتش اصلًا اشتباه 

نگاه می کنیم، بلکه مســئولین اشــتباه نگاه می کنند. برنامه ریزی اســتراتژیک یک 

کار مســتمر است، یک کار مقطعی نیست که یک ســند تهیه بکنید و آن را کنار 

بگذارید. وزارت آموزش وپرورش به دانشــگاه ها و به تمام گروه ها و دانشکده ها، 

مثل دانشــکدة علوم سیاســی، حقوق و علوم تربیتی و ... باید سفارش می داد که 

مباحث نظری مورد نیاز ما را بررســی و پژوهش کنید، یعنی یکی از لوازمش این 

بود.

لازمــة دومش این بود که وقتی برنامه تهیه می شــود کلیتی دارد و در عمل به 

موانعی برمی خورد. کسانی که برنامه را تهیه کردند باید با کسانی که مجری هستند 

در تعامل باشــند تا اصلًا فکر آن ها تداوم پیدا بکند. نگاه آقای دکتر مهرمحمدی 

هر جا که ما 
پیشنهادهای 

خوبی داشتیم مثلًا 
»سازمان نظام 

معلمان« وزیر در 
مقابل ما می ایستاد 

و می گفت: 
»نمی شود، خطرناک 

است«. 

در بحث اقتصاد 
آموزش وپرورش 

و بخش مربوط به 
تقاضامحور کردن 

و امثال چنین 
موضوعاتی، وقتی 

که می خواستیم 
موضوع را مطرح 
و به عمل نزدیک 

کنیم، مقاومت 
و ممانعت وجود 

داشت
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باید در تمام ارکان آموزش وپرورش جاری و ساری می شد، اما این نگاه قطع شد. 

حتی ایشــان ممنوع التصویر شد و گفتند دیگر اسم ایشــان را نیاورید و هیچ جا 

دعوتش نکنید.

 صادق زاده: آقای مهندس نوید وقتی به سازمان پژوهش رفت و ریاست آنجا 

را پذیرفت. هم زمان گفت که برنامة درسی ملی را هم سفارش می دهیم انجام شود. 

 مهرمحمدی: به گمــان من، اصل ایده این بود که آن حرکت یعنی تلاش 
بــرای تدوین ســند ملی برنامة درســی عمدتاً در جهت تضعیف ســند ملی 

آموزش وپرورش و به حاشیه راندن آن به کار گرفته شود.
 مرادی: دوستان اگر برای ثبت در تاریخ مطلب دیگری دارند بفرمایند، و 

الّا می خواهیم به ســراغ نقد و تحلیل کارنامۀ شما بزرگواران در سند برویم. 

به نظرم اولین مســئله این است که شــما در همین مصاحبه و در چند سال 

گذشــته همیشه دارید توپ را می اندازید در زمین دیگران، مثل اینکه ما سند 

خوبی نوشــتیم، اما نســخۀ نهایی ما را تغییر دادند و آنچه اجرا شد ربطی به 

ما ندارد. هرچند این ســخن شما کاملًا درست است که نسخۀ نهایی شما را 

تغییــر دادند، اما به تصورم به کار اولیۀ شــما نقد و تحلیل های بنیادین وارد 

است. مهم ترین نقد این است که شایسته بود شما قبل از شروع کار و تعریف 

پروژه ها، با حکومت وارد گفت وگوی روشــنگرانه می شدید و با نگاه تحلیلی 

و آسیب شناسانه پیرامون مسائل اصلی و ابرچالش های آموزش وپرورش سخن 

می گفتید و روشــنگری می کردید، مثل نگاه تمرکزگرایانــه و اقتدارگرایانۀ 

حکومت به مدرسه و دانشگاه. البته این نگاه مختص جمهوری اسلامی نیست 

و حکومت های ما از دارالفنون تا امروز به مدرســه و دانشگاه بیش و کم نگاه 

تمرکزگرایانه و اقتدارگرایانه داشــتند، اما مشــکل این است که این نگاه در 

جمهوری اســلامی با نگاه ایدئولوژیک حکومت به مدرسه و دانشگاه تشدید 

می شود و از این زاویه شرایط مدرسه و دانشگاه و مسائلش حادتر و بغرنج تر 

می شــود. به نظرم شما در سند نه تنها به این مســائل نپرداختید و مجدانه با 

برنامه ریزی 
استراتژیک یک کار 
مستمر است، یک 
کار مقطعی نیست 
که یک سند تهیه 
بکنید و آن را کنار 
بگذارید
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حکومت وارد گفت وگوی روشــنگرانه نشــدید، بلکه در سندی که نوشتید، 

به خصوص در فلســفۀ آن، نگاه ایدئولوژیــک حکومت به آموزش وپرورش 

تشدید شد.

شــما با بانگ بلند به حکومت قول دادید که بر مبنای فلســفۀ صدرا برای 

آموزش وپرورش فلسفه می نویسید و معلوم است که این قول شما برای حکومت 

تا چه اندازه خوشــایند بود و با ســلام و صلوات از طرف حکومت حمایت 

شدید و این فلسفه را نوشتید. و با این کار خود به آرزو اندیشی های حکومت 

دامن زدید. اما برای بنده، به عنوان یک دانشــجوی فلســفه، همواره شرایط 

امکان انجام این کار مطرح اســت که چگونه می توان برای آموزش وپرورش 

رسمی و اجباری، به عنوان یک نهاد مدرن، فلسفه نوشت به خصوص از جنس 

فلسفۀ ملاصدرا که فلسفه را با عرفان پیوند زده است. بحث بنده با شما دقیقاً 

این بود که با حکمت متعالیۀ ملاصدرا نمی توان در آموزش وپرورش رسمی و 

اجباری، انقلاب کوپرنیکی به پا کرد و اصول، مبانی، اهداف، روش، فرایند و 

محتوای آن را از بیخ و بن دگرگون کرد.

به تصور بنده، حکمت متعالیۀ صدرا به ســپهر دیگری تعلق دارد. ملاصدرا 

معتقد بود آنچه می گوید به واســطۀ مکاشــفه و واردات قلبیه و افاضۀ انوار 

ملکوت بر قلب خویش اســت، چنان که در المشاعر چرخش خود از اصالت 

ماهیت به اصالت وجود را که از قضا بنیادی ترین اصل فلسفۀ او نیز به شمار 

می آید، بر اثر انکشافی بزرگ می داند که به او دست داده و به قلب و روح او 

وارد شده است. )حتی هدانی ربی و ارانی برهاناً انکشف لی غایۀ الانکشاف( 

و ملاصدرا در المشاعر خدا را سپاس گزار است که او را به واسطۀ نور فهم از 

ظلمات وهم بیرون آورد و صریحاً می گوید این را با مکاشــفه و تهذیب نفس 

دریافته است و البته آن را مستدل نیز می کند.

به نظرم با این نگاه عرفانی و اشراقی و معنوی ملاصدرا به هستی حتی برای 

حوزه های علمیه هم نمی توان فلســفۀ تعلیم وتربیت نوشت و باید احتیاط کرد 
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و در طاقت طلبه های حوزه هم نیســت که راه ملاصدرا را بروند، چه برسد 

به اینکه بخواهیم این نگاه عرفانی را در آموزش وپرورش رســمی و اجباری 

کــه در آن نمره و امتحــان و کنکور و مدرک اصل و محور اســت، تحقق 

بخشیم. به عبارت دیگر، آموزش وپرورش رسمی منطقاً ظرفی نیست که بتوان 

آرمانی ترین اهداف دینی و اخلاقی و عرفانی را در آن تحقق بخشید.

به باورم شما به جای اینکه بروید و با حکومت وارد گفت وگو شوید و اذهان 

آن ها را نسبت به ماهیت آموزش وپرورش رسمی و اجباری و ظرفیت های آن 

روشن ســازید، رفتید و به حکومت قول آنچنانی دادید که می توان براساس 

حکمت متعالیۀ ملاصدرا برای آموزش وپرورش رســمی فلسفه نوشت و این 

قول شما آدرس غلط به حکومت داد و مسئولیت تاریخی آن گردن شماست 

و به پاشنۀ آشیل کار شما در سند تبدیل شد، چرا که حکومت نه تنها نگاهش 

به آموزش وپرورش و مدرسه و ظرفیت های آن واقع بینانه تر نشد، بلکه نگاهش 

ایدئولوژیک تر و آرمانی تر شد.

 مهرمحمدی: قبل از اینکه ما به این فرمایش حضرت عالی واکنش نشــان 
بدهیم برای ثبت در تاریخ اشــاره بکنید که شما چه نسبتی با سند داشتید و در 
کجا درگیر کار ســند شدید که ما از شما درخواست کردیم تشریف بیاورید و 

از دیدگاه هایتان استفاده کنیم؟ لطفاً توضیح بدهید.
 مرادی: من چند ماه با تأخیر دعوت شدم و مصاحبه ها را انجام دادم. البته 

آقای دکتر صادق زاده هم چند بار از بنده تقاضا کردند که در تدوین فلســفۀ 

ســند همکاری کنم، ولی چون اصل کار را قبول نداشــتم بالطبع نپذیرفتم و 

همکاری نکردم.

 مهرمحمدی: مصاحبه های ما در روش شناســی بخشی از پروژة فرصت ها 
و تهدیدها بود؟

 مرادی: وقتی از بنده کمک خواســتید، خودم پیشنهاد مصاحبه ها را دادم 

و دلیلش هم این بود که همواره باور داشــتیم که ضروری است اندیشمندان 
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حوزه و دانشگاه را با ابرچالش های آموزش وپرورش درگیر کرد.

مهرمحمدی: در چند مصاحبه درگیر بودید و با چه کسانی مصاحبه شد؟
 مرادی: مصاحبه دکتر افروغ، آیت لله حائری شیرازی، دکتر حسن حبیبی، 

دکتر داوری، دکتر شــایگان، آیت الله مصباح، آیت الله مکارم شیرازی، استاد 

مصطفی ملیکان، دکتر نجفی، دکتر ولایتی و علی یونســی. در مجموع یازده  

مصاحبه انجام شد.

 مهرمحمــدی: تجربــة ایــن مصاحبه ها را چطــور ارزیابــی می کنید؟ 
دستاوردهایش به نظر شما چه بود؟

 مرادی: به تصورم کم و بیش خوب بود، شــما خود شاهد بودید که در 

آن مصاحبه ها مسائل بنیادین آموزش وپرورش طرح می شد، اما هرچه به پیش 

رفتیم ســند افتاد در چاله چوله های سیاست و تغییر دولت و چند وزیر، و در 

عمل کمتر از آن ها استفاده شد.

 مهرمحمدی: ما با حاکمیت گفت وگو نداشتیم؟ نه تنها با حاکمیت گفت وگو 
نداشتیم و به جهت گیری های کلی و کلان حساسیت نداشتیم و آن ها را نادیده 
گرفتیم، بلکه به تعبیر شــما با انتخاب مبنای فلســفة وحدت وجود صدرایی 
یک آدرس غلط هم دادیــم. من دومی را می گذارم که آقای صادق زاده قدری 
توضیح دهند. آقای نفیسی هم اگر بخواهند وارد بشوند، اما راجع به گفت وگو 
با حاکمیــت همة ما می توانیم نظر بدهیم. اصلًا یعنــی چه که ما گفت وگو با 
حاکمیت نداشتیم؟ از دید خودم، ورود به صحنة نگارش سند، یعنی گفت وگو 
بــا حاکمیت. نفس اینکه ما قبول کردیم باید در آموزش وپرورش کشــور یک 
نگاه بلندمدت ایجاد شــود، یعنی سیاســت های کنونی را غلط و نادرســت و 
ناصواب و غیرمؤثر و نیازمند به بازنگری تشــخیص دادیم. این یعنی چه؟ این 
گفت وگو نیست؟ آیا ما نگاه تمرکزگرا و اقتدارگرایانه را پذیرفتیم؟ آیا ما نگاه 

ایدئولوژیک را پذیرفتیم؟
این ها همه به نظرم مفروضات شماســت. تفســیر من از اصل کاری که در 
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سند انجام شد این اســت که سند توانست بگوید ارادة حاکمیت در تربیت و 
مدیریت آموزش وپرورش باید چگونه باشــد. یعنی به نام سند ملی گفتیم که 
باید صحنة تعلیم وتربیت کشور باز بشود. نشانه هایي خصوصاً در مبانی نظری 
داریم کــه تعلیم وتربیت را یک اتفاق درونی می دانیم نه تلقین از بالا به پایین. 
این، یعنی تن دادن به آن نگاه بالا به پایین اقتدارگرایانه؟ اینکه ما گفتیم برنامة 
درسی باید سه رکن داشته باشد »رکن تجویزی، نیمه تجویزی و غیرتجویزی« 
یعنی تن دادن به نــگاه اقتدارگرایانه و تمرکزگرا؟ مــن از این مثال ها فراوان 
می توانم بزنم که ما چگونه در سند، اتفاقاً بدون اینکه بخواهیم حاکمیت را پای 
میز محاکمه بنشانیم بنا به اختیارات و مسئولیت و مأموریتی که داشتیم در ذهن 
خودمان حاکمیت را پای میز محاکمه نشاندیم و برایش راهکار پیدا کردیم و به 
نام سند ملی آموزش وپرورش حرف هایی زدیم که بسیاری از آن ها هیچ نسبتی 

با آن چیزی که حاکمیت می گفت و می گوید هم ندارد.
 نفیسی: آقای دکتر مرادی، نگاه شما معنایش این است که جمهوری اسلامی 

را به چالش بکشــیم و این وظیفه را نمی شــود از عده ای انتظار داشت که برای 

جزئی از نظام جمهوری اسلامی کار می کنند. به چالش کشیدن حاکمیت یعنی به 

چالش کشیدن قانون اساسی. شــما اگر توقع دارید یک گروه محدودی از تعلیم 

و تربیتی ها یک همچنین خبطی بکنند به نظر من کاملًا غیرواقع بینانه اســت. یعنی 

وقتی صحبت از اسلام می شود نمی توانیم اسلام را از خودمان تعریف بکنیم. اگر 

چنین بحث هایی مطرح شود، تبیین این مستندها اصلًا بی معناست.

 مرادی: به نظر من مســئولین نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب نسبت 

به مدرسۀ رسمی و اجباری توهم داشتند.

 نفیسی: اگر آن ها نوشتة ما را برعکس خواندند، ما چه گناهی داریم.

 مرادی: شما بالای رهنامه با فونت درشت نوشتید »معلمی شغل انبیاست« 

خب اگر این ســخن مرحوم امام)ره( را در تجلیل از مقام و منزلت معلمان 

آوردید، یک بحث اســت اما اگر با آوردن این سخن می خواهید اثبات کنید 

نفس اینکه ما قبول 
کردیم باید در 
آموزش وپرورش 
کشور یک نگاه 
بلندمدت ایجاد 
شود، یعنی 
سیاست های کنونی 
را غلط و نادرست و 
ناصواب و غیرمؤثر 
و نیازمند به 
بازنگری تشخیص 
دادیم
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که آموزش وپرورش رســمی و اجباری با تعلیم وتربیت در مکتب انبیاء یکی 

اســت، چنان که شما در فلســفه و رهنامه چنین فرض کردید، بحث دیگری 

است. و حال اینکه این دو از جهت موضوع و محتوا و پیام و فرایند و غایت 

و... تفاوت های اساســی دارند و یکی و یکســان پنداشتند آن ها برای هر دو 

آسیب زاســت. برای مثال ورود به مکتب انبیــا، جنبۀ اختیاری و ایمانی دارد 

ولی ورود به آموزش وپرورش رسمی، اجباری است. خب همین یک تفاوت 

بنیادین کافی اســت تا آن دو را یکی و یکسان فرض نکنیم! تفاوت دیگر این 

کــه در مکتب انبیاء عمل به آموزه های دینی لزوماً باید بر مبنای ایمان و باور 

باشد اما در آموزش وپرورش رسمی بیشتر فعالیت ها برای کسب نمره و امتحان 

و مدرک اســت. در مکتب انبیاء، ایمان به مبدأ و معاد و رستگاری و سعادت 

ابدی اصل و اساس است. در آموزش وپرورش رسمی، تربیت شهروند خوب 

و آبادانی این جهان اصل و اساس است و حتی در آموزش وپرورش جمهوری 

اســلامی که بنا داشتند به نحو حداکثری و صددرصدی آن را دینی کنند، باز 

حدود 70 درصد برنامه های درســی آن شامل علوم و فنون و طبقه بندی علوم 

جدید اســت، یعنی اینجا نیز همان فیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی و 

جغرافیا و... تدریس می شــود که در مغزب زمین تدریس می شود. در مکتب 

انبیاء، پیامبران لزوماً باید نســبت به آموزه هایی که پیام آور آنند، نخست خود 

متخلق و الگو و اســوه باشند، در آموزش وپرورش لزوماً نمی توان شرط فوق 

را تضمین کرد. در مکتب انبیاء پیش شرط سنی و دوره های تحصیلی و مدرک 

تحصیلی معنا ندارد، در مدرسه و دانشگاه شرط سنی و دوره های تحصیلی از 

ابتدایی تا دکترا اصل و محور است و بند نافش به مدرک تحصیلی گره خورده 

اســت. در مکتب انبیاء، پیامبران برای تبلیــغ آموزه های دینی طلب حقوق و 

مزایای مادی و شغلی نداشتند این آموزۀ »لا اسئلکم علیه اجراً« بیش از 1۴ بار 

در قرآن آمده است، در آموزش وپرورش رسمی، نمی توان از معلمان خواست 

که از حقوق و مزایای شــغلی خود صرف نظر کنند. در مکتب انبیاء، پیامبران 
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نه تنها طلب مزد و حقوق نداشــتند بلکه برای هدایت مردم حریص بودند و 

انواع سختی ها و رنج ها را صبورانه و مشفقانه تحمل می کردند و به گفتۀ قرآن 

حتی جان عزیز خود را عاشــقانه به خطــر می افکندند. در آموزش وپرورش 

رسمی نمی توان این انتظار حداکثری را از معلمان و مربیان داشت. در مکتب 

انبیاء تعلیم وتربیت بیش تر یک امر وجودی و شــهودی و وجدانی است، در 

آموزش وپرورش رســمی، تعلیم وتربیت پیش تر یک امر آموزشــی و عینی و 

حفظی است. در مکتب انبیاء فضای تعلیم وتربیت، فضای اخلاقی و معنوی و 

قدسی است، در آموزش وپرورش رسمی، فضای تعلیم وتربیت بیش تر فضای 

رسمی و اجباری و خشک است.

 صادق زاده: خب، با آقای دکتر مرادی پیش از این هم بحث هایی داشته ایم و 

این، بحث جدیدی نیست.  

از همان زمانی که ایشان این بحث را می کرد به ما اعتراض داشت. من گفتم شما 

نگاهتان به تعبیر آقای مهندس نفیسی اپوزیسیونی است، اما نگاه ما اصلاح گرایانه 

اســت. ما درون مجموعة این قانون اساســی قرائت های تندی را می بینیم که از 

دید شــما ایدئولوژیک اســت و با آن مفهومی که شــما می گویید اقتدارگرایانه، 

تمرکزگرایانه و تلقینی اســت. اما ببینید که آقای دکتر مهرمحمدی چند نمونه را 

گفت. من می گویم وقتی ما آمدیم به جای مفهوم قرب الی الله مفهوم حیات طیبه 

را گفتیم که همان حیات معقول مرحوم علامه جعفری اســت، برای این است که 

در حیــات معقول عقلانیت خیلی نقش دارد تا حدی که دوســتان ما در روزنامة 

رســمی جمهوری اســلامی گفتند این حرف هایی که زده اند سکولار است! چرا 

گفتند؟ حتی یادم می آید یکی از دوســتان اصلاح طلب به آقای دکتر مهرمحمدی 

گفته بود که شــما حیات طیبه را از آقای مصباح گرفته اید. آقای دکتر گفته بودند 

مــن به حیات طیبه معتقدم، اما نه با قرائت آن هــا. ما گفتیم در حیات طیبه حتماً 

اختیار انتخاب وجود دارد و این ها شرط پذیرش آن است و با توجه به این مفهوم 

کار کردیم. یعنی پیش نیاز حیات طیبه رســیدن به حیات انسانی است. انسانیت و 
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توجه به هویت انســانی پیش از هویت دینی است. این حرف بزرگی بوده که ما 

زدیم. 

 مرادی: آقای دکتر عزیز! شــما مســلم گرفته بودید که می توان بر مبنای 

حکمت متعالیه ملاصدرا، فلســفه برای آموزش وپرورش رســمی و اجباری 

نوشت و برای آن پروژه تعریف کرده و کلی هزینه کردید.

 مهرمحمدی: اگر حضرت عالی عینک پیش داوری را )که از ابتدا هم داشتید 
و هنوز هم دارید( از چشمانتان بردارید و این نگاه بدبینانة بسیار غلیظ به  کار 
انجام شــده در ســند را کنار بگذارید و با همان نگاه علمی توأم با انصاف و 
بی طرفی به کاری که در قالب ســند تحول انجام شد نگاه بکنید، من پیش بینی 
می کنم شــما به جرگة کســانی می پیوندید که مطالبه کنندة اجرای بدون تنازل 
مبانی نظری ســند ملی از حاکمیت خواهید شــد، همچنان که الان هم همة ما 
از حاکمیت اجرای بدون تنازل قانون اساســی را طلب می کنیم. مطالبة همة ما 
اجرای کامل و نه گزینشــی قانون اساسی است. این چیزهایی که ما می گوییم 
شما برایش جوابی ندارید. شما می گویید که ما نگاه اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک 
اقتدارگرایانه را پذیرفتیم، با همان نگاهی که حاکمیت می خواهد. هرگز چنین 
نیست. ما مصادیق را به شما نشان می دهیم، آن وقت ببینید استدلال شما از هم 

می گسلد یا خیر. من چند تا را گفتم الان هم چند مورد دیگر می گویم.
ما در مبانی نظری بحث از لایه های هویتی کردیم. نمی دانم چرا شما به این 
مــوارد توجه نمی کنید. ما می گوییم چهار لایة هویتی داریم: هویت انســانی، 
هویت اســلامی، هویت ایرانی و هویــت خرده فرهنگی و قومــی. ما گفتیم 
آموزش وپرورش رسالتش این است که این مراتب و این ابعاد چهارگانة هویت 
را در دستور کار داشته باشد. این با کجای اقتدارگرایی جور در می آید؟ عرض 
کــردم اگر دقیق بخوانید حداقل به عنوان یک راه حل اصلاح گرایانه نســبت به 

وضع موجود،  مطالبه کنندة اجرای بدون تنازلش خواهید شد. 
مثال دیگر برای شــما بزنم. ما در رهنامه، آنجا که صحبت از الگوی زیرنظام 
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مالی و اقتصادی می کنیم، گفته ایم سیســتم مالی و اداری آموزش وپرورش باید 
از دســت دولت خارج شــود. باید توزیع مبتنی بر نگاه عرضه گرا تبدیل شود 
بــه توزیع منابع از طریق تقاضا و دادن این پول به دســت ملت و مردم، یعنی 

انتخاب مدرسه و خرید خدمت آموزشی جزء حقوق شهروندی بشود. 
 صادق زاده: آقای دکتر، در فلســفة تربیتی رســمی نگاه کنید به مصوبة ما که 

هنوز هم هست. ما گفتیم اهداف دو نوع است: مشترك و ویژه. اهداف مشترك در 

سطح ملی و اهداف ویژه برای هر مدرسه و منطقه و ... تعیین می شود. این حرکت 

آیــا از متمرکز بودن همه چیز در تهران به ســمت غیرمتمرکز بودن در مدارس و 

مناطق نمی رســد؟ ما بخشی از کار را گفتیم، اما اینکه سازمان پژوهش و شورای 

عالی آموزش وپرورش در این ســال ها انجام ندادند، دیگر مشــکل ما نیست. ما 

نگاه متمرکز را به سمت غیرمتمرکز اما معقول هدایت کردیم. نهادهای غیردولتی 

را وارد کردیــم و انجمن های مردم نهــاد را تأثیرگذار بر آموزش وپرورش کردیم. 

مدرسه را این گونه تعریف کردیم و گفتیم هر مدرسه می تواند چشم انداز ویژه ای 

داشته باشد که متناســب با اقتضائات خود آن مدرسه است. یعنی انعطاف پذیر و 

متناسب با شرایط است. دیگر نباید از بالا برای کل کشور دستورالعمل صادر شود. 

اگــر بخواهید بگویید ما به تصویري که خانم علم الهدي در فلســفة تربیتي انجام 

داد مقید بودیم، خیر ما اصلًا این طور نبودیم. البته نکاتي را به صورت گزینشي از 

ایشان انتخاب کردیم.

یادم مي آید در برنامة زاویه شش ماه قبل، آقاي دکتر مرادي از من پرسید »آقاي 

صادق زاده شــما در برنامة تربیت دیني چگونه مي خواهید اجبار و الزام را داشته 

باشــید؟« گفتم: »همچنان که شما و من به عنوان اســتاد دانشگاه در عین حال که 

داریم کار آموزشي مي کنیم حضور و غیاب هم مي کنیم، اما آن قدر با عشق و علاقه 

باید کارمان را انجــام دهیم که بچه ها به خاطر حضور و غیاب نیایند. اما الزام به 

حضور و غیاب را نمي شود از سیستم رسمي برداشت. شما تصویري از اختیار و 

انتخاب مطرح مي کنید که در آن هیچ گونه الزام برنامه اي و قانوني هم نباید باشد، 
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یعني مثلًا هیچ حقي در سیستم رسمي حضور و غیاب در ورود و خروج نداشته 

باشیم یا سن، جنس و امتحان نداشته باشیم. به نظر ما این حرف رؤیاپردازي است 

و واقعي نیست. یعني واقعیت هاي نظام مدرن اقتضا نمي کند.

خوب، ما آمدیم این الزام در سیســتم آموزشي را با معنویت و اختیار و آزادي 

همراه کردیم که به نظر ما مي تواند از آسیب هاي جنبة اجبار و الزام جلوگیري کند. 

البته کار خیلي آســان نیست. اگر بحث نظام اختیاري انتخابي آقاي دکتر و بحث 

سه وجهي برنامة درسي را که در ریزنظام برنامه درسي مطرح کردند پیاده کنیم آیا 

واقعاً بچه ها و خانواده ها راضي نخواهند بود، وقتي دانش آموز از آن الزام اولیه اي 

که در دوران ابتدایي هست مي رود به سمت آن جایي که در دورة متوسطه اختیار 

دارد. مــا مي توانیم به جایي برویم که بچه ها در انتخاب رشــته تحصیلي تا پایان 

دورة متوسطة دوم انتخاب داشته باشند و به جاي اینکه پدر و مادر به آن ها فشار 

نامحسوس بیاورند خودشان انتخاب بکند. 

 مرادي: صورت مســئله براي من به عنوان یک دانشــجوي فلسفه به طور 

مشخص، معطوف به شــرایط امکاني موضوع اســت، یعني آیا مي توان در 

آموزش وپرورش رسمي و اجباري، تعلیم وتربیت دیني داشت. به باورم رهبران 

جمهوري اســلامي نسبت به مدرسۀ رســمي و اجباري توهم دارند و تصور 

مي کنند مدرسه مي تواند کار حوزه و مسجد و امامزاده را یکجا انجام دهد.

 مهرمحمدي: ما با این ســند، درگیر آن توهمات نیســتیم. ما پیشنهادهایي 
دادیم که توهم را براي حکومت برمي دارد، ولي شما این ها را نمي بینید.

 مرادي: نظر من این است که شما نه تنها نسبت به مدرسۀ رسمي و اجباري 

و ظرفیت هاي آن روشــنگري نکردید و با حکومت وارد گفت وگو نشدید و 

تذکار به حکومت ندادید که نســبت به این نهاد مدرن آموزشي توهم دارند، 

بلکه با فلسفه اي که نوشتید، آدرس غلط به حکومت دادید و به آن توهم دامن 

زدید! و حال آنکه مي توانســتید به حکومت به نحو شفاف پیام دهید که یکي 

از الزام هاي تربیت دیني انتخاب و اختیار است و در مدرسۀ رسمي و اجباري 

مدرسه را این گونه 
تعریف کردیم و 

گفتیم هر مدرسه 
می تواند چشم انداز 

ویژه ای داشته 
باشد که متناسب 
با اقتضائات خود 
آن مدرسه است. 

یعنی انعطاف پذیر و 
متناسب با شرایط 

است. دیگر نباید از 
بالا برای کل کشور 
دستورالعمل صادر 

شود



222

نظرورزی برای اعتلای تربیت

تدارک این الزام به غایت دشوار است.

 نفیسي: جناب مرادي، ما نمایندگان رهبري را با این کتاب آبي )مباني نظري 

ســند( قانع کردیم که حرف ما را بپذیرند. شــوراي عالــي انقلاب فرهنگي مگر 

نمایندگان رهبري نیستند! مسلماً نماینده حاکمیت هستند.

 مرادي: براي بنده هنوز این پرسش مطرح است و آن شب هم در مناظره اي 

که با هم در شــبکه چهار داشتیم چند بار از شما پرسیدم که چگونه مي توان 

در مدرسۀ رسمي و اجباري حتي یک آیۀ قرآن را به دانش آموزان آموزش داد 

که به دلشان عمیقاً بنشیند و وقتي به بلوغ و بزرگ سالي رسیدند با آن زیست 

اخلاقي و معنوي داشته باشند.

 صادق زاده: در الگوي ســاحت تربیت دیني و اخلاقــي گفتیم که به اختیار 

است.

 مرادي: پرســش من دقیقاً و مشخصاً این است که در این نظام رسمي و 

اجباري، چگونه مي توان آن انتخاب و اختیار را تدارک و تضمین کرد؟

 مهرمحمدي: مگر ما در این دنیا نظام رسمي و اجباري نداریم؟
 مرادي: بله در دنیا نظام رســمي و اجباري وجود دارد، اما نه براي تربیت 

دیني. از قضا همۀ اختلاف نظر بنده با شــما بزرگواران دقیقاً بر ســر همین 

موضوع اســت که اگر مهم ترین و اصیل ترین و ژرف ترین ســاحت دین را 

ساحت قدســي و معنوي آن بدانیم، آن گاه مدرسۀ رسمي و اجباري ناتوان تر 

از آن است که بار این ساحت قدسي و معنوي دین را به دوش بکشد. از این 

زاویه، نقد و تحلیل بنده مشــخصاً براي دفاع از دین و تربیت دیني است نه 

علیه دین و تربیت دیني. آنچه بســیار غم انگیز است اینکه اکنون در مدارس 

ما همان معامله که با درس زبان و فیزیک و شــیمي و جغرافیا و ... مي شود با 

درس دیني و قرآن نیز مي شــود، یعني همه با نمره و امتحان و اکراه و اجبار 

آموزش داده مي شــوند و حال آنکه تربیت دینــي، چنان که بنده از قرآن فهم 

مي کنم، علاوه بر اینکه باید از ســر انتخاب و اختیار آگاهانه باشــد نیاز به 
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معلمان و مربیان اخلاقــي و معنوي  و نیز نیاز به مکان ها و زمان هاي مقدس 

دارد. یعني تربیت دیني افزون بر انتخاب آگاهانه نیاز به فضاهاي قدســي و 

معنوي دارد. اما اکنــون در مدارس ما چند هزار صفحه مطالب دیني و قرآن 

به صورت فله اي و آن هم با اکراه و اجبار و نمره و امتحان و کنکور به بچه ها 

آموزش داده مي شــود و از این منظر است که مي گویم رهبران و دولت مردان 

جمهوري اسلامي به مدرسۀ رسمي و اجباري خیلي خوشبین اند و توهم دارند 

و آن را با مسجد و امامزاده اشتباه گرفته اند.

 مهرمحمدي: رویکرد ما نســبت به تربیت دیني با رویکرد الان ســند به 
تربیت دیني زمین تا آسمان فرق مي کند.

 صادق زاده: سؤال اصلي ما در حوزة تربیت دیني این است که شما مي خواهي 

بگویي به دلیل وجه قدسي و معنویتي که دین دارد و اختیار و انتخابي است اصولاً 

جایش در نظام رسمي و اجباري نیست. شما این را فرمودید و یادم مي آید با آقاي 

دکتــر باقري هم در گفت وگوهاي آسیب شناســي همین حرف را زدید و با آقاي 

دکتر حداد هم حرف زدید. ترجیع بند آقاي دکتر در آن مصاحبه هاي آسیب شناسي 

تربیت دیني همین حرفي است که الان مي زند و آقاي دکتر باقري به ایشان گفتند 

که چرا این جایش در تربیت رسمي نیست. منطقي وجود دارد یا باید کاملًا تربیت 

دیني را از ساحت تربیت دیني و اخلاقي حذف کنیم یا باید قرائت و روایتي از آن 

را مطرح کنیم و به تعبیري زمینه ســازي براي آن بشود و الزامي نشود. نکتة اصلي 

این است. ما در الگوي ساحت تربیتي گفتیم که این حرکت از الزام به اختیار و از 

الزام بیروني به تحول دروني است. این ها را در اصول گفتیم.

این اشکال را آقاي دکتر محمدیان در آن جلسه که خدمت آیت الله مصباح بودیم 

گفتند که این ها آمدند تربیت دیني را یک ســاحت گرفتند و بقیه را ساحت هاي 

دیگر. من به ایشــان جواب دادم که تربیت براســاس دین باید یک ساحتي داشته 

باشــد که در آن فعالیت هایي براي زمینه ســازي انتخاب اختیاري و آگاهانة دین 

باشد. گفتند بله که باید باشد. من مي گویم شما این را رسماً از هر شخص معتقد 
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به تربیت اســلامي نه در ایران بلکه در هر جاي جهان ســؤال کنید اگر ما تربیت 

رســمي به صورت فرمال، چه دانشگاهي و چه دبیرســتاني و آموزش وپرورشي 

داشته باشیم آیا به دلیل اینکه اختیار و انتخاب باید در نتیجة تربیت دیني باشد، ما 

باید این مقدمه و آن پروســه را کلًا از الزام حذف کنیم یا کاري کنیم که در عین 

الزام، یک نوع انتخاب و اختیاري وجود داشته باشد.

مثلًا در بعضي از کشــورهاي غربي پدر و مادرهــا و خود بچه ها مي گویند ما 

دوســت داریم بیابیم اگر هم نیامدیم، هیچ. در هر جاي دنیا که بروید از آمریکا و 

اروپا و هر جاي دیگر، مبناي نظري یا همان فلسفة تربیتي باید باشد. مبناي نظري 

یعني نگاهش به هســتي، به انسان، به ارزش و به معرفت را باید داشته باشیم. در 

این نظامي که جمهوري اســلامي بر پا کرده، امام راحل براساس نگاه عرفاني بر 

پایة حرف هاي مرحوم آیت الله شاه آبادي آمدند و این حرف ها را به یک نظامي به 

نام جمهوري اسلامي تبدیل کردند. این حرف ها با حرف هاي تند مکتب تفکیک 

ضدیت دارد. نگاه هاي ضدعرفاني و ضدفلسفي که بعضاً در نگاه هاي فقها وجود 

دارد. 

یادم مي آید با مهندس نویــد رفته بودیم در مجلس هفتم. کار خانم علم الهدي 

تمام شــده بود. ما رفتیم به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي اسلامي 

گزارش بدهیم. آقاي دکتر احمد احمدي هم عضو بود. همین که گفتیم براســاس 

فلســفة صدرایي حرکت کرده ایم ایشان گفت: »خیلي بي خود کردید که براساس 

فلســفة صدرایي حرکت کردید. شما نمي دانید در حوزه فلسفة صدرایي را قبول 

ندارنــد«. با این نگاه گیــر کردیم. با آقاي مهندس نوید کــه آمدیم بیرون، گفت 

»صادق زاده چه کنیم؟« حدود ســال 88 و 89 بود و کار هم تمام شــده بود. خدا 

آقاي ســیدمحمد خامنه اي را حفظ کند. ایشــان بحث برنامة درسي فلسفه براي 

کودکان را در بنیاد صدرا برایمان انجام مي داد. رفتیم پیش ایشــان و موضوع را به 

ایشــان گفتیم که ما چنین کاري کرده ایم. ایشــان گفتند خودش را بیار و اسمش 

را نیار و گفت ســعي کن براســاس آیات قرآن و روایات این حرف ها را مستند 

رویکرد ما نسبت 
به تربیت دیني با 
رویکرد الان سند 
به تربیت دیني 
زمین تا آسمان 
فرق مي کند
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کني. نکتة دوم هم اینکه حرف هاي خانم علم الهدي را با حرف هاي ما مي فهمید. 

کار ایشــان با کارهاي ما بسیار تفاوت داشت، چرا که یادم مي آید حرفي که خانم 

علم الهدي مي زد یک نگاه بسیار بالا به پایین داشت.

 مرادي: بعد که به بن بســت خوردید ممکن اســت کمي تعدیلش کرده 

باشــید، اما در فرایند سند شما به حکومت قول دادید و با چه طمطراقي براي 

آن نشست ها گذاشتید. بعید مي دانم آن نشست ها را فراموش کرده باشید!

 صادق زاده: اگر قرار اســت براي آموزش وپرورش جمهوري اسلامي برنامة 

راهبردي داشته باشیم، آیا باید این فلسفة تربیتي مبنایش مورد قبول نظام اجتماعي، 

فرهنگي و سیاســي ما باشــد که نظام و انقلاب اسلامي آن را قبول دارد یا نه؟ به 

نظرم باید مورد قبول نظام باشد.

 مرادي: به نظرم در فلسفۀ آموزش وپرورش شایسته است به شرایط امکاني 

مسائل توجه کنیم، نه اینکه مقهور آتوریتۀ نظام جمهوري اسلامي و رهبرانش 

باشیم.

 صادق زاده: من می گویم فلسفة تربیت اجتماعی ما این را اقتضا می کند.

 مرادی: به باور بنده گوهر دین امر مقدســی اســت و امر قدسی با نظام 

رســمی و اجباری مدرسه و دانشگاه در تعارض است. یعنی با نمره و امتحان 

و کنکور و مدرک نمی توان به گوهر دین و دینداری که امر قدسی است نائل 

شــد و نظام رســمی و اجباری ظرفیت این گوهر و امر قدسی را ندارد. اگر 

فراموش نکرده باشــید در مصاحبه ای که به اتفاق هم با آقای مصباح در قم 

داشــتیم کارنامۀ علمی مرحوم علامه طباطبایی را با کارنامۀ دانشکدۀ الهیات 

دانشگاه تهران مقایســه و تحلیل نمودم، چرا که هر دو هم عصرند و موضوع 

مشترکشان تدریس علوم دینی است. در آن نشست توضیح دادم علامه بدون 

امکانات آموزشی جدید، حلقۀ درسی داشتند و اساس و محور آن، شخصیت 

اخلاقی و معنوی و فضل و دانش او بود که طلبه ها از ســرِ اختیار و اشتیاق 

تمام در درس او حضور می یافتند نه برای نمره و امتحان و مدرک و... اما در 
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دانشکدۀ الهیات، آن هم امکانات آموزشی و حقوق و مزایای بالا وجود داشت 

اما دانشــجویان برای ورود به آن باید از سد کنکور عبور کنند و آن جا نمره 

و امتحان و مدرک، به نوعی اصالت دارد. به همین دلیل در دانشــکدۀ الهیات 

امکان حلقۀ درسی از سنخ حلقۀ درسی علامه طباطبایی کمتر وجود دارد.

 صادق زاده: آخر، هدف این نیست آقاي مرادي، آنجا اطلاعات دیني است و 

ارتباطي با دین داري ندارد.

 مرادي: یعني چه که هدف اطلاعات دیني است نه دین داري؟ مگر غایت 

تعلیم وتربیت دیني در مدارس، اخلاقي تر و معنوي تر شدن دانش آموزان نیست؟ 

براي من مفهوم نیست که در مدارس به بچه ها اطلاعات دیني بدهیم و کاري 

به دین داري و اخلاق و معنویت آنان نداشته باشیم. از قضا همۀ سخن بنده با 

شما همین است که چون در مدرسه فرایند این اطلاعات دیني به شیوۀ رسمي 

و اجباري است، نه تنها مفید و تأثیرگذار نیست، بلکه خطرناک و آسیب زاست.

 صادق زاده: آنچه در حوزة علمیه اتفاق مي افتد، یک بحث تخصصي اســت، 

یعنــي حوزه فقیه و عالم و متخصص اسلام شــناس مي خواهد نه اینکه دین داري 

افراد زیاد شود. شما بحث دیگري را مطرح مي کنید.

 مرادي: ســخن من به طور خلاصه با شما دوستان عزیز این است که بنده 

گوهر دین را امر قدســي و معنوي مي دانم و از اســاس تردید دارم که بتوان 

پسوند اسلامي یا دیني را براي آموزش وپرورش رسمي و اجباري به کار برد. 

ظاهراً اختلاف نظر ما مبنایي و پارادایمي است.

 نفیسي: غرض از این نشست، ثبت تجربیات دکتر مهرمحمدي است. به نظر 

من کفایت مذاکرات را اعلام کنیم. بحث شــما کاملًا یک بحث فلسفي است و به 

این نشست مربوط نمي شود.

 صادق زاده: من فقط این را بگویم که در حق آقاي مهرمحمدي ظلم شــده 

که نگاه ســکولار به ایشان نسبت داده شده است. به ما کمتر ولي به ایشان بیشتر 

ظلم شــده اســت. حتي بعضي ها این نقد را هم به آقاي مهرمحمدي داشتند که 
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آموزش وپرورش باید از ایدئولوژي رها شود، ولي ایشان گفتند آموزش وپرورش 

در کجاي دنیا غیر ایدئولوژیک است؟ ایدئولوژي به معناي نظام ارزشي را ما قبول 

داریم، اما اگر نظام ارزشي را بر کسي حقنه کنند، این غلط است. ما در این مباني 

نظري ســعي کردیم حتي الامکان یک روایت معتدل از نظام تربیت رسمي مبتني 

بر دین ارائه کنیم که با عقلانیت و فرهنگ و با عدالت آزادي و انتخاب و اختیار 

سازگار باشد.

 مرادي: آقاي دکتر به یک نمونۀ عیني توجه کنید. فرض کنید بندۀ مرادي 

که فرزندم هم به مدرســه مي رود و بیست سال است در حوزۀ آسیب شناسي 

تربیت دیني کار مي کنم به این نتیجه رسیدم که با روش هاي موجود آموزش 

دیني و قرآن در مدارس فطرت بچه ها لگدمال مي شود.

 مهرمحمدي: ما هم این را قبول داریم.
 مرادي: از شما تقاضا دارم در آموزش وپرورش حتي یک آیه قرآن به بچۀ 

من یاد ندهید! آیا الان امکانش هست؟

 مهرمحمدي: نه.
 صادق زاده: یعني چه؟

 مــرادي: یعنــي منِ پــدر در تربیت دیني فرزندم نســبت به شــماي 

آموزش وپرورش اولي هســتم. آیا شما در سندي که نوشتید جایي براي این 

نگراني و دغدغۀ منِ پدر و خانواده ها گذاشته اید؟

 مهرمحمدي: مگر مي شــود در نظام تربیتي و آموزش وپرورش جمهوري 
اســلامي ایران، دین و قرآن به عنوان یک موضوع و محور در برنامة درســي 

نباشد. نمي توانیم و نباید بگوییم.
 مرادي: منِ پدر از ســویداي دل نگرانم که شما هرچند خیرخواهانه در 

مدرسه دوازده ســال است که دارید به شــکل اجباري و با نمره و امتحان 

و کنکــور به فرزندم دین و قرآن آموزش مي دهیــد، اما عمیقاً باور دارم که 

آســیب ها و خسارت هاي این آموزش اجباري دین و آیات شریفۀ قرآن براي 
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فرزندم جبران ناپذیر است.

 صادق زاده: خب مثــل همین موضوع را هر خانــواده اي مي تواند بگوید و 

اعتــراض کند که »هویت ملي به بچة من یــاد ندهید، ایراني بودن یاد ندهید، من 

مي خواهــم او را به خارج ببرم. اینکه نمي شــود. همان طور که آموزش وپرورش 

هویــت ملي را به عنوان نمایندة نظام اجتماعــي ارائه مي دهد، تربیت دیني را هم 

ارائه مي دهد.

 مهرمحمدي: نمایندگان معاصر تفکر اســلامي در کار سند تحول براي ما 
مشخص اند که چه کساني بودند: امام، آیت الله مطهري، آیت الله بهشتي و علامه 
طباطبایي و آیت الله جوادي آملي. این ها نمایندگان معاصر اندیشــه و فلســفة 

اسلامي هستند.
 مرادي: بنده هم ملاصدرا و علامه طباطبایي و شهید مطهري را قبول دارم. 

بنده مي گویم شما مفروض گرفتید که براساس اندیشه هاي این بزرگان می توان 

براي آموزش وپرورش رســمي و اجباري فلسفه نوشت، من در این شدن و 

شــرایط امکاني آن تردید جدي دارم. یعني مدرسۀ رسمي و اجباري ظرفیت 

اندیشه هاي معنوي این بزرگان و امر قدسي را ندارد. با اندیشه هاي این بزرگان 

مي توان براي حوزه هاي علمیه فلسفۀ تربیتي نوشت نه براي مدرسۀ جدید.

 صــادق زاده: در نظام اجتماعي تعلیم وتربیت و حتي در کشــورهاي دیگر، 

فرهنگ، باورها و ارزش هاي هر نظامي برایش اصل است.

 مرادي: بحث بعدي من این است که به جهت تقدم و تأخر، اول مي بایست 

فلسفه تولید مي شد و بعد پروژه هاي تحقیقي سند بر مبناي آن تولید مي شد و 

حال آنکه پروژه ها تحویل داده شد و بعد فلسفه تولید شد.

 مهرمحمــدي: چنین روایتي اصــلًا وجود ندارد! ما مي گوییم مهندســي 
هم زمان، اما مجبور شدیم به این کار تن بدهیم.

 نفیسي: وقتي که ما شروع کردیم به تلفیق، فلسفه و مبانی همه زیر بخش ها و 

ساحت ها روشن شده بود. ما سي چالش تعریف کردیم که در پیش  نویس آمده و 
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همة آن ها با محک فلسفه ارزیابي شده اند. این چالش ها را در سال 1388 تعریف 

کردیم.

 مرادي: من آن فلســفه را قبول ندارم، اما تا آنجا که در خاطرم هســت، 

فلسفه بعد از پروژه ها تحویل داده شد.

 صادق زاده: دستاوردهاي پژوهش ها معلق ماند تا اینکه این ها )مباني نظري( 

آماده بشــوند بعد با هم تلفیق شــوند. مثلًا آقاي دکتر فراست خواه یا دکتر اقبال 

قاســمي پویا چیزي را به عنوان نقد، چالش، نقطه ضعف یا تهدید مطرح مي کردند 

که بعداً با مباني نظري تعدیل مي شد.

 مرادي: در فرایند تولید سند، آیا شما و کمیته هاي سه گانه ارتباط ارگانیک 

با مدرسه داشتید؟ یا کار بیشتر به سمت یک فضاي انتزاعي و کارهاي نظري 

و آکادمیک رفت.

 مهرمحمدي: ما در روش شناسي مان بحث استفاده از مجموعه پژوهش هایي 
را در کشور داشتیم که انجام شده بود و در حوزة تعلیم وتربیت وجود داشت. 
یعني براســاس همان نکته اي که پیش تر اشاره شد، نمي خواستیم پژوهش هاي 
تازه اي انجام دهیم و دادة جدید تولید کنیم. چون مجال نداشــتیم و به دلایل 
دیگر، خیلي از آن پژوهش هاي موجود که استفاده کردیم، پژوهش هایي است 

که به نوعي با کلاس درس و مدرسه ارتباط دارد.
 مرادي: یعني با واسطه با مدرسه ارتباط داشتید نه مستقیم؟

 مهرمحمدي: دقیقاً.
 نفیســي: چطور ممکن است در یک کار کلان مســتقیم باید مدرسه ارتباط 

برقرار شود؟

 مهرمحمدي: نکتة دوم این است که ما کمیته هاي استاني داشتیم و فرض ما 
بر این بود که آن ها مي خواهند یک تحلیل بومي دربارة مسائل آموزش وپرورش 
ارائه کنند و آن هم خودش مبتني بود بر یک دســتورالعمل بســیار دقیق و به 
این ترتیب به نظرم با تشــکیل این کمیته ها بسیار منظم به صف اول بحث ها و 
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کارها نزدیک شدیم.
 صادق زاده: ســومین نکته این اســت که مــا در همة حوزه هــا، از حوزة 

انتزاعي ترین کارها که فلســفة تربیت بود تا بقیــه کارها، علاوه بر صاحب نظران 

حوزة نظر با کارشناســان حوزة تعلیم وتربیت تبادل نظر داشــتیم و داد و ســتد 

مي کردیم و نظراتشان را مي خواستیم. یعني آن چیزي که به عنوان فلسفة تربیت یا 

فلسفه تربیت رسمي یا رهنامه درآوردیم، شاید براي حدود صد نفر از کارشناسان 

آموزش وپرورش فرســتادیم و نظر خواستیم؛ هم کسي که در مدرسه بوده و هم 

کسي که در حوزة ســتادي به عنوان کارشناس با سابقة 30 ساله مشغول کار بوده 

اســت. تازه بحث آقاي دکتر جوادي، یعني نقد وضع موجود را هم داشتیم. مثلًا 

آقاي دکتر ســعیدي رضواني، در حوزة تربیت دیني و آسیب شناسي چیزي حدود 

پنجاه تحقیق را فراتحلیل کرد و به ما گزارش داد تا اینکه ما به این چالش تربیت 

دیني رسیدیم.

 مرادي: براي مثال، ســواد جنسي و رابطۀ دختر و پسر، این ها از مسائلي 

اســت که در مدارس خیلي رواج دارد و بحران آفرین اســت. آیا شــما در 

مجموعه مطالعات سند به نحو جدي به این سنخ مسائل پرداختید و براي آن ها 

چاره اندیشي کردید؟

 صادق زاده: بله در الگوي تربیت زیســتي و بدني توجه به آموزش جنســي 

کردیم. آقاي دکتر حســین اسکندري مســئول این کار بودند. بعضي از چیزها به 

مصلحت نبود برجســته شــود، همچنان که همین الان کل 2030 را به خاطر یک 

آموزش جنســي مي توانند زیرآبش را بزنند. تلاش این بود که این مسئله برجسته 

نشود. این بحث در جاهایي سرو صدا ایجاد مي کرد و براي برخي افراد کج فهمي 

داشــت و باعث مي شــد بعضي از آنان زیرآب اصل ایــن کار را بزنند و بگویند 

وامصیبتا! وا اســلاما! وا دینا! ولي مســائل تربیتي نســل جوان را در بخش هاي 

مختلف، حتي مثلًا در حوزة بحث رسانه اي لحاظ کردیم. درست است که ساحتي 

را براي سواد مجازي یا تربیت رسانه ای تعریف نکردیم، اما هم در فضاي IT و هم 
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در حوزة برنامة درسي به طور جدي روي این کار کردیم. من خواهش مي کنم شما 

یک بار کار آقاي مهندس نفیسي و همکارانشان را در آسیب شناسي وضع موجود 

و چالش هاي پیش رو بخوانید. ما ســعي کردیم همة حوزه ها را ببینیم، اما شرایط 

ده سال آینده فرق مي کند. روي بخش هاي تنوع فرهنگي تأکید کردیم، چون کسي 

مثل آقاي دکتر فاضلي روي آن تأکید داشت.

 مرادي: به نظر مي رســد یکي از چالش هــاي آموزش وپرورش جدید، 

همین نظام رســمي و اجباري بودن آن است، یعني اینکه بچه بدون انتخاب و 

اختیار باید برود مدرســه و درس و کلاس و کتاب و معلم و نمره و امتحان 

یک سویه به بچه تحمیل شود و هیچ گزیر و گریزي نداشته باشد. از این منظر 

آموزش وپرورش رسمي و اجباري به یک زندان بزرگ مي ماند و در تقابل با 

طبیعت و فطرت بچه هاست که البته این اختصاص به ایران ندارد. کشورهاي 

دنیا و به خصوص کشورهایي که بیشتر نگاه انساني به تربیت دارند، در دو، سه 

دهۀ گذشته کارهاي بزرگ و درخشاني انجام داده اند تا این زندان، تحمل پذیر 

و حتي جذاب و دلنشین شود و بچه ها فراموش کنند که در زندان اند. شما در 

سند براي این چالش و زندان بزرگ چه تدبیري اندیشیده اید؟

 صادق زاده: گفتیم یکي از راه هاي مهم براي اینکه مدرسة ما جذاب شود این 

اســت که جنبه هاي تربیت اختیاري را داخل تربیت الزامي بیاوریم و بحث تحول 

در نظام ارزشــیابي را با بحث آقاي مهرمحمدي به انجام برسانیم. من گفتم ما به 

نتایج کار نداشــته باشیم و برون دادمحوري را کنار بگذاریم. آقاي دکتر گفت مگر 

مي شود آموزش وپرورش در مقابل جامعه پول بگیرد و بعداً بگوید شما ارزشیابي 

نکنید. ایشــان اعتقاد داشت که ما باید برون داد داشته باشیم و پاسخ گو باشیم. این 

منافات ندارد با اینکه تک تک بچه ها را ارزیابي نکنید، اما سیستم ارزشیابي ما باید 

بگوید در مقابل این همه هزینه و کار همگاني، نظام آموزشي چه کار کرده است. 

 مثلًا بچه ها چقدر مسئولیت پذیر شدند، چقدر توجه به هویت ملي پیدا کردند و... .

یعني ارزشــیابي سازماني باشد، نه فردي. براي ارزشــیابي فردي گفتم در برنامة 
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درســي حتي الامکان بخش مربوط به چگونگي تربیت دیني را بپرسیم و ارزیابي 

کنیم. این ها بخش هاي چالش برانگیز کار اســت. مي شود اطلاعات دیني را سؤال 

کرد، اما این مساوي دین داري نیست.

 مرادي: شــما معتقدید که نگاه ایدئولوژیک و اقتدارگرایانۀ حکومت به 

آموزش وپرورش در کار شما تعدیل شده است؟

 صادق زاده: خیلي.

 مرادي: یکي از مسائل مهم آموزش وپرورش، شکاف عمیق بین حکومت 

و خانواده اســت. این شــکاف از منظر اهداف تربیتي در آموزش وپرورش 

مطرح اســت. خط قرمز حکومت، ایدئولوژي آن است و خط قرمز خانواده، 

آیندۀ شــغلي فرزندش. شــما در ســند، فکري براي پر کردن این شکاف 

کرده اید؟

 صادق زاده: ما اصلًا معتقدیم آن چیزي که خانواده ها به دنبالش هستند، یعني 

آیندة شــغلي فرزندشان، از طریق آموزش وپرورش نباید حاصل شود. ما رسیدیم 

به اینکه آموزش وپرورش در وضــع مطلوب در جامعة مدرن فعلي باید هدف و 

کارکردش از رویکرد آمادگي به اشــتغال و تربیت شغلي برود به سمت اینکه فرد 

را آمادة زندگي شایسته بکند. هرچند وقتي گفتیم در سند تربیت حرفه اي را کنار 

بگذاریم دوستانمان این را قبول نکردند و یکي از دوستان سازمان پژوهش  نامه به 

دفتر رهبري نوشت که این ها مي خواهند آموزش فني وحرفه اي را از بین ببرند! در 

حالي که ما نمي خواســتیم آموزش فني وحرفه اي را به مفهوم عامش از بین ببریم، 

بلکه مي گفتیم کارکرد آموزش وپرورش ورود به بازار شغلي نیست. 

 مهرمحمدي: کارایي نظام آموزش وپرورش نســبت مســتقیم با رضایت 

خانواده ها دارد و هر مقدار این کارایي بیشتر شود رضایت هم بیشتر مي شود و 
در نتیجه بیشــتر خانواده ها همراهي و همسویي نشان مي دهند. ما فکر مي کنیم 
کل سند ملي در این راستاست که اعتماد بیشتري به نظام آموزش در خانواده ها 
ایجاد شود. سیاست ها و ایده هاي جدیدي که ما مطرح کردیم، خارج شدن از 
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آن نظام بالا به پایین اقتدارگرایي تمرکزگرا، پیاده کردن سیســتم هاي تجویزي، 
نیمه تجویزي و غیرتجویزي در مدرسه به اقتضاي شرایط بومي با نظر خانواده، 
معلم و ... همه کارهایي بودند که در جهت اعتمادســازي بیشتر در خانواده ها 

انجام پذیرفت. 
نکتــة دیگر اینکه واقعاً خانــواده را به عنوان یک رکن تربیت به رســمیت 
شــناختیم و این بحث مهمي است. فرق اســت بین اینکه شما خانواده را در 
تربیت طفیلــي و دنباله رو جریان تربیت و مقلد بدانید با اینکه معتقد باشــید 
صداي خانواده باید شــنیده شود. همگرایي از نوع دیالکتیک باید بین خانواده 
و مدرســه اتفاق بیفتد. به نظرم در معنا و مفهــوم باید خانواده را رکن مهم و 

تأثیرگذار تربیت دانست.
 مرادي: به نظر مي رسد شما روي کاغذ نوشتید خانواده یک رکن است، اما 

در نهایت حکومت همۀ تصمیم ها را مي گیرد و راه به خانواده نمي دهد و خانواده 

چون به اندیشه آیندۀ شغلي فرزندش است در عمل همۀ سیاست گذاري هاي 

حکومت را پا در هوا مي کند. همین که خود شــما آشکارا اذعان مي کنید که 

خانواده نباید از طریق آموزش وپرورش به دنبال آیندۀ شغلي فرزندش باشد، 

حکایتگر آن است که شما درواقع به نگراني ها و دغدغه هاي خانواده ها توجه 

نداشــته اید. خانواده که نمي آید جلوي وزارتخانه تظاهرات و اعتراض کند، 

بلکه راهش را کج مي کند و بیرون از مدرسه به مؤسسه هاي آموزشي و کنکور 

پناه مي برد. براي مثال در سند مي توانستید براي دوازده سال مدرسه به نحوي 

سیاست گذاري کنید که نهُ ســال اول آن را حکومت برنامه ریزي و مدیریت 

کند و سه سال آخر به خانواده سپرده شود تا دغدغه هاي خانواده براي آیندۀ 

شغلي فرزندش نیز تأمین شود.

 مهرمحمدي: البته ما گفتیم این دوازده ســال از سن پنج سالگي شروع و 
هفده ســالگي تمام مي شود و ما وارد عرصة آموزش فني وحرفه اي نمي شویم. 
این دوره تا سن 18 سال که سن الزام رفتن پسرها به سربازي است در اختیار 
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خانواده است. این مطلب در سند هســت. شما مي گویید این ها کافي نیست، 
بلکه بیشــتر از این باید مي شد. این پیشــنهادها را نمي شود این گونه در چنین 
جلســه اي یکباره طرح کرد و گفت این ایده نســبت به آن ایده مرجح است. 
بحث رسانه را هم داشتیم. اتفاقاً نقش رسانه را در تربیت به عنوان رکن در نظر 
گرفتیم. این رسانه هم عمدتاً در خانواده است، یعني مدیریت رسانه هم توسط 
خانواده باید انجام شــود. اگر خانواده بخواهد در همان محیط خانواده مسئلة 
نوع تعامل فرزند با رســانه را مدیریت بکند مــا واقعاً کاري نمي توانیم بکنیم. 
این مي تواند بســیار کارگشا و راهگشا باشــد. نه تنها خانواده رکن است، بلکه 
مي تواند در محیطي خارج از مدرســه هم سراغ رسانه ها برود و نظارت کند. 

خلاصه اینکه خانواده نقش تعیین کننده دارد.
 نفیسي: آن جاهایي که مي گویند نهُ سال، نهُ سال اجباري است.

 مهرمحمدي: چند ســال 40، 50 نفر روي این موضوع کار کردند و براي 
دوازده ســال به تفاهم رسیده اند، آن وقت شما در این جلسه مي گویید چرا نهُ 

سال نبستید. شما یک نمونه بیاورید.
 صــادق زاده: در ادامة صحبت هاي آقاي دکتر، اولاً در بحث خانواده، ما حق 

والدیــن و حق کودك را با هم در نظر گرفتیــم. در قبال تکلیف حکومت گفتیم 

خانواده حق دارد و مســئولیت دارد. بحث دوم اینکه خانواده در نظام هاي رسمي 

و عمومي هم باید بتواند سیاســت گذاري و برنامه ریزي بکند و غیرتمرکزگرایي 

معنایش همین اســت. در رهنامه هم، بخش شــوراي عالي تربیت رسمي نوشته 

شــده که با حضور چه افرادي و با شرکت نمایندگان ارکان جریان تربیت کار در 

آموزش وپرورش باید شــکل بگیرد. یعني ما گفتیم باید خانواده ها یک نماینده اي 

در شــوراي عالي آموزش وپرورش داشته باشــند. گفتند چگونه؟ گفتیم مگر ما 

انجمن اولیا و مربیان نداریم. این ها مي توانند از میان خودشــان چند نفر انتخاب 

کنند و مثلًا دو یا پنج نفر بیایند و در سیســتم آموزش وپرورش رســمي صحبت 

کنند. بخش هاي عمدة هیئت امنا در نهاد شوراي مدرسه خانواده است. مي خواهم 
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بگویم به لحاظ مدیریتي و ســاختاري خانواده فقط نباید پول بدهد و برود، نباید 

فقط مصرف کننده باشد، بلکه باید نقش آفرین و مشارکت کننده باشد. مدرسة سالم 

مدرسه اي است که با خانواده ارتباط داشته باشد.

البته مطلبي که شــما مي گویید، تا حدي مربوط به بحث آسیب شناســي وضع 

موجود است که فرهنگ خانواده باید با نظام تربیت رسمي و عمومي همسو بشود. 

این هم آموزش خانواده را مي خواهد. متأسفانه خانواده در نظام اجتماعي ما تقریباً 

یتیم اســت، یعني هیچ کس برایش کار جدي نمي کند و نگاه تربیتي را به خانواده 

آموزش نمي دهد، تا بینش آن را اصلاح کند. دو سال پیش یادتان مي آید وقتي که 

بحث هدایت تحصیلي مطرح شد، خانواده ها جلویش ایستادند. هدایت تحصیلي 

این نیست که همه بروند پزشکي، اما خانواده مي گوید من دلم مي خواهد فرزندم 

برود پزشــکي. هرچه مي گوییم این بچة تو اگر فردا پزشک بشود بیکار مي شود، 

مي گوید من کار ندارم فکر مي کند که پســرش مي شود جراح متخصص و ماهي 

200 میلیون تومان مي گیرد. ما مي خواهیم جلوي این نگاه را بگیریم. 

 مرادي: آقاي دکتر، به خانواده نمي شود توصیه کرد!

 صــادق زاده: توصیه نه، زمینه ســازي. وقتــي آموزش وپــرورش به جاي 

شناخت محور بشود شایسته محور، خانواده را هم باید همراه این کار بکند و توجه 

خانواده را به ابعاد غیرشناختي جلب کند.

 مرادي: یکي دیگر از مسائل کنوني این است که همه از آموزش وپرورش 

رسمي انتظار حداکثري دارند؛ حکومت، خانواده و حوزه ها. حتي دیده شده 

است که مراجع تقلید مي گویند آموزش وپرورش براي تربیت دیني بچه ها چه 

کار کرده است؟ حال آنکه در کشــور بیش از 500 حوزۀ علمیه، 150 هزار 

طلبه، 70 هزار مسجد و حدود 10 هزار امامزاده وجود دارد که کار اصلي شان 

تعلیم وتربیت دیني اســت. یعني با اینکه کارکرد اصلي شان تربیت دیني است 

باز مي بینیم علما و مراجع دیني انگشت اشاره شان به سوي آموزش وپرورش 

اســت که چرا در تربیت دیني کار خود را به درســتي انجام نمي دهند. شما 

ما حق والدین و 
حق کودک را با 

هم در نظر گرفتیم. 
در قبال تکلیف 
حکومت گفتیم 

خانواده حق دارد و 
مسئولیت دارد

ما گفتیم باید 
خانواده ها یک 
نماینده اي در 
شوراي عالي 

آموزش وپرورش 
داشته باشند. گفتند 
چگونه؟ گفتیم مگر 

ما انجمن اولیا و 
مربیان نداریم. 

این ها مي توانند از 
میان خودشان چند 
نفر انتخاب کنند و 
مثلًا دو یا پنج نفر 

بیایند و در سیستم 
آموزش وپرورش 

رسمي صحبت کنند
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در ســند به این مسائل پرداختید که انتظارات از آموزش وپرورش متعادل تر و 

منطقي تر شود؟

 مهرمحمدي: صد درصد.
 صادق زاده: بله ما گفتیم حد نصاب، یعني حداقل ها را گرفتیم و مدرسه باید 

حد نصابي از حیات طیبه را محقق کند، نه حداکثر را. 

 مهرمحمدي: حتي با رسیدن به حد مقرر یا نصاب حیات طیبه در مدرسه، 
باز هم آموزش وپرورش به تنهایي نمي توانست این کار را انجام دهد. بحث بر 
ســر تقسیم کار ملي است و سند بر پایة این مفهوم است. این مفهوم، مفهومی 
بسیار بسیار کلیدي اســت. اگر جامعه به لحاظ تربیتي دچار مشکل است این 
مســئله فقط متوجه مدیریت درون آموزش وپرورش نیســت، بلکه مدیریت 
سیاسي کشور، مدیریت فرهنگي کشور، مدیریت تقنیني کشور، محیط قضایي 
کشــور و محیط رسانه اي کشور همه درگیر و مسئول اند. حتي پیشنهاد شد که 
رهبري مســئولیت شوراي عالي تربیت رسمي و عمومي به عنوان بالاترین نهاد 
تصمیم گیري در سند تحول را قبول بکند. این ها همه این پیام را دارد که اصلًا 
در هیچ جامعه اي، نه تنها جامعة ایران، مســئولیت تمام امر تربیت در جامعه را 
یک دستگاه و بخش به نام آموزش وپرورش بر عهده ندارد و بي انصافي است 

که همة مسئولیت را بر عهدة او بگذارند.
 مرادي: به تصورم شما با فلسفه و سندي که نوشتید و به خصوص حیات 

طیبه را غایت نهایــي آموزش وپرورش قرار دادیــد، آن انتظارات را نه تنها 

تعدیل نکردید، بلکه شدت بخشیدید و اکنون آموزش وپرورش با صداي بلند 

نمي توانــد به علما و مراجع دیني و نیز خانواده اعلام کند که تربیت دیني در 

اصل کار شماســت و مدرسه هم مي تواند یک کمک هایي بکند، آن هم بیشتر 

در حد معرفت بخشــي و نه تربیت دیني، یعني در اصل، رفتار دیني و عمل به 

مناسک دیني جایش در مسجد و خانواده است.

 مهرمحمدي: شــما اصطلاحاً ســوزنتان روي تربیت دیني گیر کرده، اما 

متأسفانه خانواده 
در نظام اجتماعي 
ما تقریباً یتیم 
است، یعني هیچ 
کس برایش کار 
جدي نمي کند و 
نگاه تربیتي را به 
خانواده آموزش 
نمي دهد، تا بینش 
آن را اصلاح کند
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همة حرف ما این اســت که ســند ملي تربیت دیني نیســت، سند تربیت بر 
مبناي دین است.

 مرادي: از قضا اشــتباه راهبردي شــما این بود که به این مسئلۀ مهم در 

فرایند تدوین سند عنایت نداشــتید که حکومت از شما تربیت دیني و حتي 

رفتار و عمل به مناسک دیني را در مدرسه مي خواهد، نه اینکه في المثل سند 

فقط بر مبناي دین نوشــته شــود. مصداق بارز این رویه نیز همین است که 

حکومت بر ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي اعمال نظر مي کند و بر 

صفحــه صفحۀ کتاب هاي دیني و قرآن و حتي تاریخ معاصر نظارت و کنترل 

تنگاتنگ دارد و شما از این موضوع بهتر اطلاع دارید، چنان که یک سال کتاب 

تاریخ معاصر وسط سال جمع آوري شد.

 صادق زاده: آقاي دکتر، اهداف تربیت رســمي کشور اهداف تربیت عمومي 

اســت. مســئولان تربیت عمومي هم نهادهاي غیردولتي و نهادهاي ســهیم مثل 

خانواده ها، حوزه ها و... هستند.

 مرادي: مســئلۀ دیگر مسئلۀ اقوام اســت. در ایران رنگین کماني از اقوام 

داریم و به خصوص مسئلۀ زبان اقوام که در تربیت خیلي مهم است.

 نفیسي: اگر به سند مراجعه کنید، پاسخ این سؤالات آمده است.

 مرادي: یعني بچه هاي اقوام در مدرسه به زبان و فرهنگ خودشان آموزش 

مي بینند و تربیت مي شوند؟

 مهرمحمدي: زبان در قانون اساسي تکلیفش مشخص شده است و ما هم 
ملتزم به قانون اساســي بودیم زبان آموزش رســمي زبان فارسي است. بحث 
زبان هاي قومیتي هم هســت که باید در نظام مــورد توجه قرار گیرد و ما هم 

تأکید کردیم.
 صادق زاده: به جز آن، تنوع فرهنگي یکي از اصول اساسي است.

مهرمحمدي: زبان یکي از لایه هاي هویتي ماست. 
 مرادي: یکي از مسائل، مسئلة اهل تسنن است. به نظر بنده بعد از انقلاب به 
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هم کیشان اهل تسنن ما در آموزش وپرورش خیلي بي مهري شده است. به نظرتان 

اگر سند شما را یک اهل سنت بخواند با آن هم ذات پنداري مي کند و مي پذیرد؟

 مهرمحمدي: اگر به او توضیح داده شــود که ما چیزهایي را در آن دیدیم 
و بخواند، بله.

 صادق زاده: ذیل تربیت دیني که خیلي مورد توجه شماست، گفتیم بچه هاي 

اقلیت هــاي مذهبي دیني در بحــث تربیت دیني بچه هاي خودشــان طبق قانون 

اساسي عمل کنند. در بحث تنوع فرهنگي رویکردي وجود دارد که مي گوید هضم 

خرده فرهنگ ها، اما رویکرد دیگر مي گوید خرده فرهنگ ها کار خودشــان را بکنند 

یکي هم وحدت در کثرت است. ما نگاه وحدت در کثرت را قبول کردیم. هویت 

ملي و هویت قومي هم سر جاي خودش است و این ها با هم قابل جمع هستند.

با توجه به بحث امروز، همة بحث ها با توجه به صبغة نظري فلسفي آقاي دکتر 

مرادي، به بخش هاي مباني نظري کشــیده شــد. من مي خواهم تجربة آقاي دکتر 

مهرمحمدي را در اینکه از این مباني نظري به پیش نویس ســند و به ســند ملي و 

سند تحول رسیدند، بازگو کنم. ما سه نسخه از سند تحول داریم: نسخة پیش نویس 

سند، سند مشهد، سندي که به تصویب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسیده است. 

سند مورد قبول ما پیش نویس سند است که به شوراي عالي آموزش وپرورش ارائه 

شد و بعد آن ها حک و اصلاح کردند و سند مشهد را بیرون دادند.

من یادم مي آید که آقاي مهرمحمدي تیرماه ســال 84 براي این کار انتخاب شد 

که البته اســفند 83 حکم گرفته و تازه شروع به کار کرده بود. بحث مطرح شد و 

هیچ راهي هم نبود جز اینکه با دولت جدید هماهنگ کنیم و با همة دوســتان و 

مهندس نفیسي و آقاي نوید پیش کساني از جمله آقاي حاج علي اکبري رفتیم که 

مي خواســت به عنوان وزیر آموزش وپرورش براي دولت نهم مطرح بشود. ایشان 

گفت این )سند ملي( کاري است که براي کشور و نظام است. قرار است به تعبیر 

ایشان این ســند بشود لایحة دفاعي وزیر و هنوز بحث آقاي فرشیدي هم مطرح 

نشده بود. گفته مي شد که آقاي حاج علي اکبري براي انتخاب وزیر مورد مشورت 
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آقاي رئیس جمهوري هســتند. بعد آقاي فرشــیدي آمد و وارد کار شد. به ایشان 

)دکتر مهرمحمدي( گفتیم: »آقاي دکتر برویم، جاي ما دیگر در این کار نیســت«. 

آقــاي دکتر مهرمحمدي گفت: »من این کار را براي نظام و کشــورم و جمهوري 

اسلامي انجام دادم، نه براي خط آقاي X و Y که با وزارت عوض بشود«. بنابراین 

ادامه داد و هر چقدر فشــار آوردند، تأثیري در ادامة کار ایشــان نداشــت. حتي 

پشــتیباني مالي ســند، امکانات و ارتباطات را قطع مي کردند و تمام این کارها را 

آقاي دکتر تحمل کرد براي اینکه این کار را یک پروژة ملي مي دید و کار سیاسي 

نمي دید.
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انجام کارهای بزرگ و اثربخش، هم چنان که دســتاوردهای عظیم و ماندگار دارند، با 
مشــکلات و چالش های بزرگ نیز دست وپنجه نرم می کنند. فرایند تولید و تدوین سند 
ملی آموزش وپرورش نیز از این قاعده مســتثنی نبوده اســت. در گفت وگوی دوم با 
حضور آقایان دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر مهدی نوید ادهم، دکتر اسدالله مرادی و 

محمدرضا حشمتی فراز و نشیب های این رویداد ملی آشنا می شویم.

 مرادي: مقدمتاً عرض کنم که در نشست قبلي، بحث ما با دوستان درخصوص 

نقد و تحلیل ســند ملي آموزش وپرورش بالا گرفت. دوستان عزیز چند بار این 

اعتراض و انتقاد را به بنده داشــتند که شــما نگاهت به سند فقط منفي است و 

کارهاي مثبت سند را نمي بیني. هرچند بنده نقدهاي بنیادي به سند داشته و دارم، 

اما براي اینکه دوســتان بهتر در جریان قرار گیرند، در سال 93 مجلۀ چشم انداز 

ایران مصاحبه اي بلند با بنده پیرامون سند و مسائل آموزش وپرورش داشت. از من 

پرسیدند که شما هم در مطالعات تدوین سند همکاري داشتید. بنده پاسخ خود به 

آن پرســش را عیناً مي آورم تا مختصر روشنگري در این خصوص شده باشد. در 

پاسخ مجله گفتم: »بله، بنده نیز در روند مطالعات تدوین سند ملي آموزش وپرورش 

سند ملی 
2 آموزش وپرورش 

گفت وگوی دوم
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همکاري داشتم و کار اصلي من هم انجام مصاحبه با اندیشمندان براي سند بود. 

در بعضي از جلسات سند هم شرکت مي کردم و درخصوص پاره اي از تولیدات 

سند که به من ارجاع مي شــد، ملاحظات خود را بیشتر به صورت مکتوب ارائه 

مي دادم که همۀ آن مکتوبات موجود اســت و ان شاءالله اگر فرصتي دست داد، بنا 

دارم تحت عنوان کتابي منتشــر شود. البته مباحث بنده با دوستان همکار در سند 

تحول، همواره زاویه داشت و به نحوي با هم مدارا مي کردیم. نیازي به گفتن ندارد 

که در جریان مطالعات تدوین ســند تحول آموزش وپرورش، نقاط مثبت بسیاري 

وجود دارد، مثل اینکه ده ها کارشناس و اندیشمند در حوزۀ آموزش وپرورش، طي 

چند ســال گرد هم جمع شدند و به مسائل آموزش وپرورش پرداختند و مجدانه 

به دنبال راهبردها و راهکارهاي نویني براي آن مســائل بودند. شاید در صد سال 

گذشته کاري با این حجم و گستره در آموزش وپرورش کم سابقه باشد. در سند، 

تخصص هاي گوناگــون در حوزۀ آموزش وپرورش در کنار هم مطالعه و تحقیق 

کردند و از منظرهاي گوناگون به مسائل آموزش وپرورش پرداختند که از کارهاي 

مهم سند به شمار مي آید. هرچند در تدوین نسخۀ نهایي سند از بسیاري مطالعات 

و تحقیقات استفاده نشد، اما من هنوز هم باور دارم که بسیاري از طرح هاي تحقیقي 

و مطالعات پشــتوانۀ سند مي تواند منبع و مرجع مهم و غني و قابل اعتمادي براي 

تحول و اصلاح آموزش وپرورش باشــد و امیدوارم همۀ آن ها روزي منتشر شود. 

در نهایت اینکه، در جریان تدوین سند، جناب مهندس عبدالحسین نفیسي که یکي 

از شریف ترین انسان هایي است که بنده در حوزۀ آموزش وپرورش به چشم خود 

دیده ام و مسئول کمیتۀ مطالعات محیطي سند بودند، در یکي از کارهاي تحقیقي 

که براي ســند انجام دادند، بیش از 500 تهدید و آسیب را براي آموزش وپرورش 

شناسایي و فهرست کردند که در نوع خود کار بزرگ و درخوري بود. البته چنان که 

گفتم، بیشتر طرح هاي تحقیقي پشتوانۀ سند که به هزاران صفحه مي رسد، کارهاي 

مهم و درخوري بودند که اگر مسئولان امر از آن ها هوشمندانه و مجدانه و به دور از 

سیاست زدگي استفاده مي کردند، مي توانست سرآغاز تحولاتي در آموزش وپرورش 
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شود که نشد؛ و اساساً تدوین سند در مراحل بعدي و نهایي و به خصوص در مرحلۀ 

اجرا به سمت و سوي دیگري رفت« )مجلۀ چشم انداز ایران، اسفند 93، ص 8۴(.

دکتر نوید خود شاهدند که من بارها به ایشان گفتم مطالعات پشتوانۀ سند را 

دســت کم در صد یا هزار نسخه منتشر کنید. هنوز باور دارم عدم انتشار آن ها 

براي آموزش وپرورش خسارت بار بود.

جناب آقاي نوید ادهم، اولین پرســش مشترک ما از همۀ دوستان این بود 

که به اختصار ورود خود را به ســند شرح دهند. تصور مي کنم شما که در ده 

پانزده سال گذشته همراه سند بودید از کارفرمایي سند گرفته تا اجراي آن در 

مدرسه، حرف زیادي براي گفتن دارید.

 نوید ادهم: من خیلي متشکرم که این فرصت را در اختیار من گذاشتید و کار مفیدي 

هم انجام مي دهید. هم بحث ســند، قابلیت دارد که به آن پرداخته شود و هم شخص 

جناب آقاي مهرمحمدي این ظرفیت را دارند که به افکار و دیدگاه هایشان پرداخته شود 

و براي آیندگان بماند و الهام بخش باشد. من زماني درگیر سند شدم که به عنوان دبیر کل 

شوراي آموزش وپرورش مشغول شدم و قبل از آن در سازمان پژوهش و برنامه ریزي 

درسي، معاون مرحوم مهندس علاقه مندان بودم. قانون شوراي عالي آموزش وپرورش 

در ســال 1381 تغییر کرد و برخلاف گذشته که دبیر کل را وزیر تعیین مي کرد، وزیر 

باید دبیر کل را به جلسة شورا پیشنهاد مي داد و معرفي مي کرد، شورا اگر رأي مي داد، 

مي فرســتادند براي آقاي رئیس جمهور و اگر ایشان امضا مي کرد، دبیر کل مي شد. در 

زمان وزیر وقت، جناب آقاي مرتضي حاجي، دو سه نفر معرفي شدند و شورا به این 

افراد، به دلایلی رأي نداد تا دبیر کل شوراي عالي شوند. در جلسة 686 شورای عالی 

به تاریخ 82/3/6، بدون هماهنگي و اطلاع بنده، مرحوم علاقه مندان به جلسه پیشنهاد 

داد و رأي گیري کردند که و 18 رأي )تقریباً به اتفاق آراء( آورد و بعد ایشــان به بنده 

اطلاع داد که یک همچنین تصمیمي گرفتیم. لذا در آن جلسه انتخاب شدم و در تاریخ 

82/3/24 ابــلاغ دبیرکل بنده با امضای رئیس جمهور وقت جناب آقای خاتمی صادر 

شد. در همین جلسه اولین مصوبه در این باره تحت عنوان »موافقت با طراحی و اجرای 
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مطالعة ملی به منظور آسیب شناسی آموزش وپرورش و ترسیم چشم انداز آینده در برنامة 

توسعة کشور« به تصویب رسید.

 مهرمحمدي: فکر کنم من هم در آن جلسه حضور داشتم.
 نوید: بله. یک تعبیري هم شما به کار بردید و گفتید که علاقه مندان در آن جلسه 

دست به خودکشي زد. وقتي من در شورای عالی مشغول شدم، به طور طبیعي کارهاي 

ســابق را بررســي مي کردم، مطلع شدم پیرو جلســاتي که آقاي حاجي با تعدادي از 

شخصیت ها، از جمله با خود آقاي دکتر مهرمحمدي و دکتر فاني تشکیل داده است، به 

یک جمع بندي رسیده بودند و آن جمع بندي را به شوراي عالي ارائه داده بودند که در 

آنجا یک طرح تحقیقاتي یا مطالعاتي را براي آسیب شناسي آموزش وپرورش انجام دهیم. 

من در جلسات نبودم و مقداري که بررسي کردم، تقریباً هشت تا ده روز از آمدن من 

به آنجا گذشته بود، خدمت آقاي حاجي رفتم و پرسیدم این مطالعة ملي انجام شده چه 

خاصیتي دارد؟ به ایشان گفتم حالا فرض کنید ما مطالعه کردیم و آسیب شناسي کردیم، 

چه اتفاقي مي افتد؟ ایشان گفت، مي خواهیم که آن را به برنامه تبدیل کنیم. من با توجه به 

سابقه و تجربه ای که در امر برنامه ریزی داشتم، گفتم خوب به جاي مطالعة ملي، اسم آن 

را برنامة ملي آموزش وپرورش بگذاریم و یک برنامة ملي براي آموزش وپرورش تولید 

کنیم. ایشان هم استقبال کرد و متن اصلي در خود شوراي عالي تصویب شد و بعد هم 

گفتند براي تصویب نهایي به هیئت دولت برود. من پرســیدم که چرا به هیئت دولت 

برود؟ گفتند به خاطر اینکه به اصطلاح تضمین مالي و پشتوانة اجرایي براي آن فراهم 

کنیم. برای اینکه پشتوانة مالي و اجرایي را فراهم کنند، به هیئت دولت رفت و در تاریخ 

82/3/27 تصویب شد. سازمان مدیریت با همکاري شوراي عالي آموزش وپرورش این 

برنامه را تولید کنند. این مصوبه با امضای دبیر هیئت دولت به شمارة 28449/15366 به 

آقای دکتر ستاری فر معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور ابلاغ شد. من هم مسئول پیگیري بودم و با کارشناس ها، صاحب نظرها و معاونان 

سازمان مدیریت پیگیري می کردم و هرچه بحث مي کردم، آن ها امروز و فردا مي کردند 

که ما نمي توانیم و نمي رسیم، تا اینکه جلسة شوراي عالي در نیاوران با حضور جناب 
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آقاي خاتمي تشکیل شد. قبل از اینکه وارد جلسه شویم در اتاق کناري منتظر بودیم. 

به آقاي ســتاري فر که رئیس سازمان مدیریت بود، گفتم، چرا شما این مصوبه را اجرا 

نمي کنید؟ گفت کار ما نیست، کار خودتان را روي دوش ما انداختید. گفتم که مصوبة 

دولت است. گفت کار تخصصی شماست، ما چه مي دانیم براي آموزش وپرورش چه 

کنیم؟ گفتم مگر شما هنگام طرح این بحث در هیئت دولت نبودید؟ گفت چرا بودم و 

آنجا هم مخالفت کردم. آقای حاجی از اتاق بغلی وارد شد و گفت موضوع چیست؟ 

ماجرا را گفتیم. ایشان گفت الآن که آقای خاتمی می آید، با ایشان مشورت کنید. رفتیم 

و در جلسة شورای عالی نشستیم و به طور طبیعی من جلسه را آغاز کردم و این موضوع 

به عنوان پیش از دســتور در جلسه مطرح شــد. آقای حاجی نظرشان را دادند، ایشان 

)آقای ســتاری فر( هم نظرشان را دادند که ما مخالف هستیم و نمی توانیم. جمع بندی 

آقــای خاتمی این بود کــه بیایید مصوبة دولت را اصلاح کنیم و قرار این باشــد که 

آموزش وپرورش با همکاری سازمان مدیریت زیرنظر شورای عالی این کار انجام بدهد. 

مصوبة قبلی این گونه بود که سازمان مدیریت با همکاری آموزش وپرورش و زیرنظر 

شورای عالی این کار را انجام می دهد. ایشان گفتند که آن را برعکس کنیم. بعد ما آمدیم، 

متنی را نوشتیم و فرستادیم، آقای دکتر عارف معاون اول هم خیلی همکاری کردند و 

مصوبه تغییر کرد. هیئت دولت در جلسة 83/7/22 به پیشنهاد شمارة 140/17627 مورخ 

83/7/16 وزارت آموزش وپرورش تصویب کرد. ســند ملی برعهدة آموزش وپرورش 

توسط وزارت آموزش وپرورش با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و 

زیرنظر شــورای عالی آموزش وپرورش تدوین شود. همان جا که این بحث را مطرح 

کردم، شورای  عالی مصوب کرد و بنده را هم به عنوان مدیر اجرایی مشخص کرد که 

بروید این را تدارك ببینید و شرایط را فراهم کنید. 

خب حالا چگونه پیگیری کنیم و چه کســی انجام دهد؟ ما جلســاتی داشتیم، 

با دوستانی مشــورت می کردیم و بزرگ ترین مشاور ما در آن زمان، خود مرحوم 

علاقه مندان بود و مهندس محمد باقریان که با این عزیزان مشــورت می کردیم و 

بحث های مختلف داشــتیم دربارة اینکه چگونه ایــن کار را انجام دهیم. با توجه 
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به ســابقه ای که مهندس باقریان و مؤسســة ایشان در تدوین برنامه های مشابه در 

ســازمان ورزش یا وزارت ورزش داشتند و یک طرح مشابهی تولید کرده بودند، 

گفتیم از ظرفیت های آن ها استفاده کنیم.

در جلســه ای که قرار شد تصمیم گیری کنیم، یک پنجشنبه ای در اردوگاه شهید 

باهنر زیر آن درخت های کنار ســاختمان کلاه خود یا ساختمان عمارت بود. چهار 

نفر در آن جلســه بودیم: آقای حاجی، مرحــوم علاقه مندان، آقای باقریان و بنده 

)بــه نظرم دکتر مهرمحمدی حضور نداشــت(. در آنجا مطرح شــد برای تدوین 

سند دو روش هســت: یکي اینکه باقریان مجری باشد و یک نفر یا یک تیمی از 

آموزش وپرورش به اصطلاح ناظر باشــند، یا اینکه دوســتان از آموزش وپرورش 

مجری باشند و آقای باقریان و تیم ایشان مشاور باشند. نظر دوم رأی آورد به این 

معنا که اجرا و مدیریت کار به دوستان در آموزش وپرورش سپرده شود و مشاوره 

را آقای باقریان بر عهده داشته باشند. در آنجا افراد مختلف مطرح شدند که جناب 

آقای دکتر مهرمحمــدی به اتفاق آرا به عنوان مجری این پروژه انتخاب شــدند. 

خوشبختانه انتخاب درســتی صورت گرفت وقتی به ایشان پیشنهاد دادیم ایشان 

بررسی کردند و پاسخ مثبت دادند و بعد از آن تدوین سند ملی آموزش وپرورش 

کلید زده شــد و کار آغاز شد. آقای باقریان هم تا مدت ها به عنوان مشاور حضور 

داشــتند و در جلســات متعدد و بحث های مختلف شــرکت می کردند. البته بعد 

از فــوت نابهنگام مرحوم علاقه مندان بنده در تاریــخ 83/11/26 به عنوان رئیس 

ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتخاب شدم و از شورای عالی رفتم. اما 

جناب آقای حاجی، وزیر وقت، و دوســتان محبت کردند و براساس رأس جلسة 

721 مورخ 83/12/11 شورای عالی آموزش وپرورش مسئولیت تدوین سند ملی 

مجدداً به بنده محول شد. این تاریخچه ای بسیار بسیار مختصر در این باره بود.

 مرادی: آقای دکتر، کار ســند قرار بود خیلی زودتر بسته شود، اما خیلی 

طول کشید. توضیحی پیرامون آن دارید؟

 نوید: تأکید و اصرار ما بر این بود که مصوبه یک ساله است و باید این کار را 
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تمام کنیم و بالای هفتاد تا هشتاد درصد کارها انجام شده بود و داشتیم به مرحلة 

جمع بندی می رســیدیم. بخشی از تحقیقات آن انجام شده بود و فرض بر این بود 

که خیلی این سفره پهن نشود، در عین حالی که دوستان ما سؤالات جدی داشتند 

که پاســخ آن ها موجود نبود و لازم بود پروژه به صورت پژوهش محور همین طور 

جلو برود. من مقاومت می کردم و می گفتم که با همین دانش موجود کار را جمع 

کنید و تحویل بدهید. رســیدیم به سال 1384. در سال 1384 بحث تغییر دولت 

بود. من در مشورتی که با دوستان کردم و تأملاتی که خودم داشتم، احساس کردم 

دولت جدید که بیاید، اندیشــة جدید، فکر جدید و راه جدید دارد. اگر این کار 

در این دولت جمع شــود، دولت بعدی معلوم نیســت آن را قبول کند و عملیاتی 

کند و به احتمال زیاد در قفســه می گذاشــت و به آن وقعی نمی نهاد. لذا قرار شد 

قدری طولانی کنیم تا به دولت بعدی کشــیده شــود. من هم به عنوان مدیر طرح 

موافق بودم که طولانی شــود تا به دولت بعدی کشیده شود و مهر تأیید دولت را 

داشــته باشــیم. البته فکر نمی کردیم که آن قدر تفاوت بین دو دولت وجود داشته 

باشد، نهایت چیزی که فکر می کردیم یک تفاوتی مثل تفاوت دولت آقای هاشمی 

با دولت آقای خاتمی بود که با یک شــیب ملایمــی این تغییر اتفاق می افتد. من 

از این منظر به قضیه نگاه می کردم که بعد در طول زمان هم خوشــحال شــدم که 

این استراتژی را انتخاب کردیم، چون اکثر قریب به اتفاق طرح و برنامه ای که در 

دولت آقای خاتمی به تصویب رســید، در دولت بعدی کاملًا کنار گذاشته شد و 

اصلًا متهم بود. از خود برنامة چهارم گرفته که می گفتند آمریکایی اســت و کنار 

گذاشته شود با اینکه مصوبة مجلس هم بود تا طرحی مانند همین سازمان ورزش 

و ملی جوانان که گفتم طرحی مشابه طرح ما تولید کرده و به اتمام رسانده بودند، 

آن را هم کنار گذاشتند. به هر حال ما طرح را به دولت بعد کشاندیم. 

وقتی که وارد دولت بعد شــدیم، با تغییر دیدگاه هــای خیلی جدی و معنادار 

روبه رو شــدیم تا جایی که می خواستیم این کار را متوقف و تعطیل کنیم. این نخ 

تســبیح تا مرحلة پاره شــدن رفته بود، اما به لطف خدا پاره نشد و چون من در 

در سال 1384 
بحث تغییر 

دولت بود. من در 
مشورتی که با 

دوستان کردم و 
تأملاتی که خودم 
داشتم، احساس 

کردم دولت جدید 
که بیاید، اندیشة 
جدید، فکر جدید 
و راه جدید دارد. 

اگر این کار در این 
دولت جمع شود، 

دولت بعدی معلوم 
نیست آن را قبول 

کند و عملیاتی کند 
و به احتمال زیاد در 

قفسه می گذاشت 
و به آن وقعی 

نمی نهاد. لذا قرار 
شد قدری طولانی 

کنیم تا به دولت 
بعدی کشیده شود
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سیســتم بودم و مسئولیت داشتم، ســعی کردم از این کار صیانت کنم. با اینکه در 

زمان یکی از آقایان وزرا من معاون ایشــان بــودم،  وقت ملاقات برای کار خودم 

می دانند، اما وقتی برای ســند می خواســتم تیم خودم را ببرم، اصلًا وقت ملاقات 

نمی دادند و خود من بارها و بارها با ایشان مطرح می کردم. بعد از یک تا یک سال 

و نیم که معلوم هم بود به این در و آن در زده بودند تا چیز بدیلی تولید کنند، این 

موضوع را برنمی تافتند. حتی خدمت آیت الله مصباح یزدی رفتند که ایشان بیایند 

فلسفة تعلیم وتربیت تولید کند، به جای تیمی که در اینجا دارد تولید می کند و در 

آنجا هم موفق نشــدند. در نهایت من یک یادداشت به وزیر محترم وقت دادم که 

ما یک ســال با این تیم کار کردیم و یک ریال به این آقایان پول نداده ایم، اجازه 

بدهید من از پول خود شورای  عالی حق الزحمة ایشان را بدهم. می خواستم مجوز 

بگیرم، چون برنامة مصوبه شورای عالی را نداشتم تا حق الزحمه را پرداخت کنم. 

ایشــان نوشتند به شرط اینکه ســازمان پژوهش این کار را تأیید کند. خود تأیید 

سازمان پژوهش شش ماه طول کشید. خیلی به درازا انجامید. 

همین جا اشاره کنم تمام کسانی که دست اندرکار بودند، با یک باور ملی به کار 

نگاه می کردند و روی مســئولیت پذیری اجتماعی، انقلابی، دینی و ملی خودشان 

وارد کار تحول آفرین و سرنوشت ســاز تدوین سند ملی شده بودند و به هیچ وجه 

بحث مالی برای آن هــا مطرح نبود. پرداخت هایی ما کردیم، ولی من ادعا می کنم 

که در مقایسه با تمام اسناد دیگری که در کشور تولید شده است، این سند از همه 

ارزان تر تولید شــده است. شواهد و اسنادش موجود است، چون تیم تدوین کننده 

که در حدود پانصد تا ششــصد نفر بودند، هیچ یک با انگیزة مالی و به عنوان یک 

پروژة کاری به آن نگاه نمی کردند و در کار، نگاه ملی داشــتند. این پرداخت هایی 

که ما داشتیم حداقل پرداخت ها بود که خوشبختانه با این گرفتاری ها بخشی از آن 

تأمین شــد و بخشی از آن هم با گذشت زمان تأمین و پرداخت شد. ما در دولت 

بعدی خیلی فراز و فرود داشتیم. یک دلیل طولانی شدن آن، تفاوت دیدگاه مبنایی 

بود که بین دو دولت یا دو سیســتم وجود داشــت و رفت و آمد وزرا هم خیلی 

تمام کسانی که 
دست اندرکار 
بودند، با یک باور 
ملی به کار نگاه 
می کردند و روی 
مسئولیت پذیری 
اجتماعی، انقلابی، 
دینی و ملی 
خودشان وارد 
کار تحول آفرین 
و سرنوشت ساز 
تدوین سند ملی 
شده بودند و به 
هیچ وجه بحث مالی 
برای آن ها مطرح 
نبود. پرداخت هایی 
ما کردیم، ولی من 
ادعا می کنم که در 
مقایسه با تمام 
اسناد دیگری که در 
کشور تولید شده 
است، این سند از 
همه ارزان تر تولید 
شده است
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لطمه می زد، چون هر وزیری دیدگاه و نظر خودش را داشــت. از 1384 تا 1388 

سه وزیر داشتیم که هریک، نظر خاص خودش را داشت و با اینکه در یک دولت 

بودند، ولی سه دیدگاه داشتند. 

 مرادی: آقای مهرمحمدی، برای طولانی شــدن ســند چیزی می خواهید 

اضافه کنید؟

 مهرمحمدی: من می خواهم به آن چیزی کــه آقای نوید فرمودند چیزی 

اضافــه کنم و یک مقدار تأکید بیشــتر کنم که مطابق همــان درك و دریافت 
خودمان از جنس کار، به مرور که وارد می شدیم، فکر می کردیم که از ابتدا هم 

ظاهراً این بازة یک ساله واقعاً بازة معقول و واقع بینانه ای نبوده است.
 نویــد: در آنجا فرض بــر این بود که با دانش موجود این کار تولید شــود. 

دوستان دیدند که دانش موجود هم پاسخ بعضی از سؤالات را نمی دهد.

 مهرمحمدی: بله، قرار بود در طراحی این برنامة استراتژیک آموزش وپرورش 
بــه ابعــادی بپردازیم که هیچ وقت به آن ها پرداخته نشــده بــود و هیچ وقت 
دربــارة تولید آن ها کار مطالعاتی صورت نگرفتــه بود، مثل مطالعات محیطی. 
مطالعات محیطی ما را وارد عرصه های جدیدی کرد، یعنی می خواســت رابطة 
آموزش وپرورش را با ابعادی از جامعه ترسیم کند که تا به حال به آن ابعاد در 
هیچ مطالعه ای پرداخته نشده بود. مثلًا آنچه در قوة قضاییة کشور اتفاق می افتد، 
آنچه در حوزة فرهنگ و سیاست و اقتصاد اتفاق می افتد، واقعاً بحث هایی بود 
که در قالب یک مطالعة خیلی فشرده، تبیینی از آن به دست می آوردیم که بدون 
آن تبیین ها، واقعاً نمی توانســتیم براساس مدل مفهومی خودمان برای سند ملی 
به گزاره هایي برسیم که برای آینده تجویزهایی داشته باشد. این هم درواقع بعد 
دیگری بود از اینکه چرا کار این قدر طولانی شــد، ولی من فکر می کنم اگر آن 
تغییرات و تحولات سیاسی اتفاق نمی افتاد، کار می توانست خیلی خیلی زودتر 

از این جمع شود.
 مرادی: آقای دکتر، شما چهارده، پانزده سال درگیر سند بودید. ملاحظات 
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و نقدهایی هم به کار خود دارید؟

 نوید: بله، قطعاً. باید عرض کنم که این سند براساس دانش بومی تولید شد. 

دانش فنی ما در حوزة برنامه ریزی های اســتراتژیک ضعیف بود و ضعیف هست. 

زمانی که این کارها شروع شد، برنامه ریزی های استراتژیک و مدیریت استراتژیک 

به صورت امروز در کشور گسترده و نهادینه نشده بود و دانش آن وجود نداشت. 

لذا بخشــی از راه را ما با آزمون و خطا جلو آمدیم. هم در بنده به عنوان مدیر و 

هم ایشان به عنوان مجری و هم در تیم مورد نظر اصلًا دانش فنی این قضیه وجود 

نداشــت، به خصوص اینکه ما التزام داشتیم چون در جامعة دینی زندگی می کنیم، 

ســند مبتنی بر فلسفة تعلیم وتربیت اسلامی باشد. پیش فرض آن این بود که برای 

جامعــة دینی که یک آرمان هایی برای انقلاب آن مطرح کرده اند، قرار اســت این 

ســند تولید شــود. بخش دوم اینکه نظریة تعلیم وتربیت اسلامی را هم نداشتیم و 

دوســتان ما، آقای صادق زاده و تیم ایشان، خیلی تلاش کردند که مبتنی بر مبانی 

نظری اسلامی، فلسفه ای را تولید کنند.

یادم می آید، در مشــورت با یکی از دوســتانی که از اساتید فلسفه هستند و در 

دانشــگاه تهران برای سالیان سال فلسفه تدریس می کند، گفت که وارد این بحث 

نشــوید، چون دانش فنی برای تولید چنین کاری را ندارید، کار خراب می شــود 

و نمی شــود آن را جمع کرد. خوب این یک بحث بود و بحث دیگر هم این بود 

کــه آقایان رفتند خدمت آیــت الله مصباح یزدی و بعد از طرح موضوع، ایشــان 

گفتند که اگر می خواهید من تولید کنم، ده ســال زمان می خواهد. یعنی کسانی که 

دســت اندرکاران این قضیه بودند، احساس می کردند فلسفة تعلیم وتربیت اسلامی 

به صورت به روز و روزآوری شــده وجود ندارد، لذا ادعای بزرگی اســت و این 

نظریة تعلیم وتربیت  اسلامی را شما نمی توانید تولید کنید. اما دوستان به لطف خدا 

وارد این قضیه شدند، البته فراز و فرودهایی هم داشت که خواهم گفت.

اما نقدهایی که من دارم: اول، من یک باوری داشتم که روز به روز هم پررنگ تر 

شده اســت و در سند رگه هایی از آن را می بینم، اما نه آن طوری که خودم آن را 

 ما التزام داشتیم 
چون در جامعة 
دینی زندگی 
می کنیم، سند 
مبتنی بر فلسفة 
تعلیم وتربیت 
اسلامی باشد. 
پیش فرض آن 
این بود که برای 
جامعة دینی که یک 
آرمان هایی برای 
انقلاب آن مطرح 
کرده اند، قرار است 
این سند تولید شود
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می پســندم. من جزئی  بودم در خدمت اساتید و دوستانی که کار می کردند. نظرم 

را در جلســات مطرح می کردم، اما آن هم از آن بحث های نویی بود که من یک 

ادراك شهودی از آن داشتم و دانش فنی و تخصصی آن را کمتر داشتم. به همین 

دلیل احساس من این بود که کار تعلیم وتربیت یک کار فرهنگی است و در بستر 

فرهنگی جامعه جریان پیدا می کند، لذا تعلیم وتربیت و آموزش وپرورش در ایران 

امروز ما با آموزش وپرورش در ایران ده سال یا پنجاه سال پیش ما متفاوت است. 

آموزش وپرورش در ایران امروز ما با آموزش وپرورش در فرانســه، ژاپن و عراق 

و ســایر جاها متفاوت است، چون بستر فرهنگی و اجتماعی آن ها متفاوت است. 

ایــن دو جامعه، دو اقتضــای فرهنگی و دو اقتضای سیاســی و اقتصادی دارند. 

در این فضا اگر می خواســتیم از تعلیم وتربیت ســخن بگوییم، باید ابعاد فرهنگی 

کار را پررنگ تــر می دیدیم؛ همان چیزی که عــرض کردم رد پای آن را آوردیم، 

به خصوص رویکرد فرهنگی و تربیتی با تغییراتی که بعدها داده شــد، واژه هایش 

هم آمده است؛ اما به نظر می رسید که از این منظر بیشتر باید توجه شود.

دومین اشکالی که من می بینم در این است که اگر امروز بخواهیم کار کنیم و کمی 

موضوع را پررنگ تر ببینیم، نقدی است که بر بی ثباتی مدیریت و آموزش وپرورش 

و تغییر و تحول دولت ها و رفت وآمد وزرا با اندیشــه ها و تفکرات مختلف و گاه 

متضاد این امر دست  و پای دوستان ما را بست و نگذاشت این کار آنچنان که باید 

و شــاید، شکل بگیرد. سند، به اصطلاح، کمتر وارد میدان عمل شده و بیشتر نگاه 

از بالا به پایین بوده اســت. البته تدوین برنامه از پایین به بالا پیش بینی شــده بود 

که مثلًا اســناد استانی تولید شــود، بعد بیاید مرکز و داد و ستد شود، ولی در این 

تغییر و تحولات مدیریتی، مجال نشد که ما این رفت و برگشت ها را انجام دهیم. 

ســومین بحث اینکه آن مبانی نظری که با همان شــکل و شمایل تولید شد، به 

دلایلی به میدان اجرا کشــیده نشد و دلالت های آن برای مؤلفه های تعلیم وتربیت 

تدوین نشــد تا به کلاس و برنامة درســی برود. لذا در بحــث راهکارها هر چه 

دوســتان تولید می کردند، به دوستانی که مبانی نظری کار کرده بودند، می دادیم تا 

آقایان رفتند خدمت 
آیت الله مصباح 
یزدی و بعد از 
طرح موضوع، 

ایشان گفتند که 
اگر می خواهید من 
تولید کنم، ده سال 

زمان می خواهد
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از آن منظر ببینند؛ اما الآن که نگاه می کنم، احساس می کنم بعضی جاها نتوانستیم 

آن مبانی نظری و دلالت های آن را در تربیت معلم، در برنامة درسی، در مدیریت، 

در ساخت و ساز فضا و امثال این ها بیاوریم که خوشبختانه بعضی از آن ها را در 

برنامة زیرنظام ها جبران کردیم.

آخرین مورد این است که چه در فرایند تدوین و چه در فرایند اجرا نتوانستیم 

آن عزم ملی را به وجود بیاوریم. ادعا داشتیم که این سند برخلاف همة اسناد قبلی 

به شــرایط محیطی و مطالعات محیطی توجه کرده است، اما آن مطالعات محیطی 

باز اکثراً کارشناســان آموزش وپرورش انجام شد، نه متخصصان محیط ها و سایر 

بخش های مورد نظر. در هر بخشی دوستان سعی کردند که از متخصصان ذی ربط 

اســتفاده کنند، اما اینکه آن ها دستگاه های خودشان را در فرایند تولید سند شریک 

بدانند و سند را از آن خودشان بدانند، این اتفاق نیفتاد. مثلًا در نقشة جامع علمی 

کشــور، تا حدودی این اتفاق افتاد. من در آنجا هم مشارکت و مسئولیت داشتم. 

در آنجا بخش آموزش وپرورش را دادند کارشناسان آموزش وپرورش تولید کنند، 

بخش آموزش عالــی را دادند به آموزش عالی و ســایر بخش ها هم همین طور. 

یعنی دست اندرکاران آن  نهاد، آن سیستم و آن بخش را درگیر کردند. ما در اینجا 

با اینکه ســعی کردیم نگاه ملی داشته باشیم، اما این قسمت را در فرایند تدوین، 

آنچنان که باید و شــاید، نتوانستیم از آب وگل در آوریم.  در اجرا هم ردپای این 

کاستی وجود دارد و هنوز هم نتوانستیم یک عزم ملی برای اجرای سند به وجود 

بیاوریم. این کلیات قضیه اســت. در اجزایش هم بحث هایی است که اگر فرصت 

شد عرض می کنم.

 مهرمحمدی: من می خواهم تأکید کنم که درگیری با این فرایند برای همة 
کسانی که درگیر این کار بودند، یک درگیری خیلی جالب، جذاب و آموزنده 
بود. برای خود من هم این طور بود. یعنی فکر می کنم ما درگیر کارهای ابداعی 
می شدیم. در بسیاری از وجوه، کار سند، کاری ابداعی و تأسیسي بود. به همین 
دلیل ما را وارد فازهــا و مباحث و فضایی می کرد که خیلی جالب و آموزنده 

الآن که نگاه 
می کنم، احساس 
می کنم بعضی جاها 
نتوانستیم آن مبانی 
نظری و دلالت های 
آن را در تربیت 
معلم، در برنامة 
درسی، در مدیریت، 
در ساخت و ساز 
فضا و امثال این ها 
بیاوریم
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بود. مثلًا همین مدل مفهومی که ما طراحی کردیم، یک کار تأسیســی بود. این 
را از آن جهت اشــاره می کنم که بگویم این ســند چه از لحاظ فرایندی و چه 
از لحاظ دســتاوردی و برآیندی، پایة خیلی خوبی برای انجام کارهای مشــابه 
و اسناد مشــابه در بخش های مختلف کشور شده است. اما در عین حال الآن 
وقتی می نشــینیم و نگاه می کنیم، می گوییم خیلی از کارها اگر می شد بهتر بود. 

این حرف درست است و شکی هم در آن نیست.
نکتة دیگری که به نظر من اهمیت دارد و به پاســخ این ســؤال شــما ربط 
پیدا می کند، این اســت که ما علی رغم اینکه زمان زیــادی را صرف این کار 
کردیم، باز آخر ســر وقت کم آوردیم. درواقع بعضی از این آســیب هایی که 
آقای نوید برشــمردند، به خاطر این بود که وقت کم آوردیم. آخر سر آنجا که 
ما می خواســتیم عصارة همة مطالعات را تبدیــل به یک برنامة راهبردی کنیم، 
خیلی شــتاب زده عمل کردیم. اگر الآن یکی از آســیب ها این است که خیلی 
پیوند مســتحکمی بین مبانی نظری و آن خروجی نهایی یعنی برنامة راهبردی 
وجود ندارد و از این جهت ما شاهد گسست هایی هستیم، یک بخشی از آن به 
دلیل این بود که ما وقت کم آوردیم، و بخشی از این وقت به دلایلی که اشاره 
کردند، کشــته شــد. یعنی ما واقعاً در حالت تعلیق و انتظار بودیم و این زمان 
واقعاً زمانی نبود که در اختیار ما باشد. به لحاظ تاریخی باید کاملًا ثبت شود که 
ما از سال 1383 شروع کردیم و تا سال 1388 طول کشید که اگر می خواستیم 
کار را تمام و کمال انجام دهیم، این زمان حتماً کافی بود و شاید کوتاه تر از آن 
هم کافی بود، اما به شــرط آنکه خیلی از زمان ها در این میان کشته نمی شد و 

پیوسته در اختیار ما قرار می گرفت.
 مرادی: به نظرم شما دو بزرگوار دارید توپ را در زمین دیگران می اندازید 

که نمی توان دنبال آن رفت! و حال آنکه بعضی از مسائل و نارسایی ها متوجه 

کار شماســت و ارتباطی با دخالت این دولت و آن دولت یا این گروه و آن 

گروه در کار شــما ندارد. به نظرم تیم شما بیشتر رفت به سوی مفهوم سازی و 

در بسیاری از وجوه، 
کار سند، کاری 

ابداعی و تأسیسي 
بود. به همین دلیل 
ما را وارد فازها و 
مباحث و فضایی 
می کرد که خیلی 
جالب و آموزنده 
بود. مثلًا همین 

مدل مفهومی که 
ما طراحی کردیم، 
یک کار تأسیسی 
بود. این را از آن 

جهت اشاره می کنم 
که بگویم این 

سند چه از لحاظ 
فرایندی و چه از 

لحاظ دستاوردی و 
برآیندی، پایة خیلی 

خوبی برای انجام 
کارهای مشابه و 
اسناد مشابه در 

بخش های مختلف 
کشور شده است
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آرمان گرایی و از عرصۀ عمل غافل شــدید و به سراغ این نرفتید که در کف 

مدرســه و خانواده و جامعه چه می گذرد؟ برای مثال، به نظر می رسد در کار 

ســند به نقش و جایگاه خانواده در معادلات آموزشــی و تربیتی کمتر توجه 

شد. فرض کنیم آنچه شــما و حکومت تشخیص دادید و در سند نوشتید از 

هر جهت برای تربیت بهترین اســت، اما خانواده برای تربیت فرزند خود، ولو 

نادرست، در پی هدف دیگری است.

یعنی خانواده ممکن اســت در پی حیات طیبۀ شــما نباشد، در پي تربیت 

فرزندش بر مبنای فلســفۀ ملاصدرا نباشد، در پی ایدئولوژی حکومت نباشد،  

ولی به جد در پی آن است که فرزندش زبان و رایانه یاد بگیرد و در یک رشتۀ 

خوب دانشــگاهی قبول شود و برای آن زیاد هم هزینه می کند، چرا که عمیقاً 

نگران است و دغدغۀ آیندۀ شغلی فرزند خود را دارد. شما و حکومت با این 

دغدغۀ خانواده چه می خواهید بکنید؟

همه می بینیم به خاطر شــکافی که میان خانــواده و حکومت وجود دارد، 

خانواده مجبور اســت صبح فرزندش را بگذارد در مدرســۀ نظام جمهوری 

اســلامی و عصر در آن مؤسسۀ آموزشی که خود تشخیص می دهد و هزارها 

میلیارد تومان بیرون مدرسه هزینه می کند؛ و حال آنکه با ایدۀ مرضی الطرفین 

می توان تدبیری اندیشید که نظر خانواده هم تأمین شود و به مدرسۀ فرزندش 

اعتماد کند و به جای هزینه در مؤسسات خصوصی در مدرسه هزینه کند.

 مهرمحمــدی: اینکه ما نقش و جایگاه خانــواده را چگونه دیده ایم، البته 
خانواده به  عنوان یک رکن تبیین شــده اســت. تبیین خانواده به عنوان یکی از 
ارکان آموزش وپرورش، خودش یک جلوه ای از توجه به نقش خانواده اســت 
که شــما بر آن تأکید دارید. در مورد فراتر از این، فکر می کنم موضع خانواده 
نسبت به آموزش وپرورش در هر جامعه ای تابع معیارهای مطلوبیت است. اگر 
خانواده، مدرســه و عملکرد آن را در جهت میل فرزندانش به یک آیندة توأم 
با مطلوبیت ببیند، نســبت به آن نظام آموزشی در مدرسه اقبال نشان می دهد و 
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به عکس، هر مقدار که شرایط نظام آموزشی نسبت به مدرسه، شرایط سازنده، 
بالنده و مطلوب نباشــد، خانواده ها واکنش منفی نشــان می دهند و مدرسه آن 
جذابیت را از دست می دهد. پس وقتی از این زاویه به کل جریان تدوین سند 
تحول نگاه شود، پاسخی به این سؤال شماست که ما چگونه می توانیم در نظام 
و جامعة خودمان و با ســوابق و پیشینه و باورهایمان و با مجموعة آرمان ها و 
چشــم اندازهایمان، نظام آموزش وپرورش را از مطلوبیت لازم برخوردار کنیم. 
یعنــی من می خواهم بگویم که اگر در جاهایی صحبــت از خانواده و به طور 
صریح فراتر از رکن بودن آن صحبتی به میان نیامده اســت، برای این است که 
خانواده ها با طیب خاطر بیشــتر با اقبال و با رضایت، بچه هایشان را به دست 
مدرســه بســپارند. یعنی اگر مدرســة ما در ابعاد مدیریتی، ابعاد تربیتی، ابعاد 
آموزشی و در همة ابعاد، از وضعیت مطلوب برخوردار باشد و به استانداردهای 
مطلوب برســد، خانواده احساس می کند فرستادن بچه اش به این مدرسه نتایج 
خوبــی در بردارد و به آن نزدیک می شــود. در غیر این صورت، خوب معلوم 
است واکنش خانواده چیست. اینکه شما اشاره می کنید خانواده مدرسه را دور 
می زند، خانواده مدرســه ای را دور می زند که در آن اتفاقات تربیتی، آموزشی، 

اتفاقات ناظر بر رشد و اتفاقات ناظر به دستیابی به کمال رخ ندهد.
 مرادی: آقای دکتر، پرسش مشخص بنده این است که امکان دارد خانواده 

به دنبال آن تربیتی که ما تشــخیص دادیم و تعریف کردیم نباشد و فی المثل 

قبولی فرزندش در یک رشــتۀ دانشگاهی برایش مهم تر باشد. با این خواست 

خانواده در عمل چه باید کرد؟

 مهرمحمدی: من وقتي صحبت از تربیت مي کنم، منظورم معناي عام تربیت 
اســت. من مي گویم معناي درستي از تربیت مدنظرتان نیست. حالا من تربیت 
را چگونه معنا مي کنم؟ من معتقدم تربیت، اتفاقي اســت که در جهت دستیابي 
بــه هر کمالي باید بیفتد. من اصلًا تربیت را به معناي مصطلح متداول در نظام 
آموزش وپرورش کنوني نمي دانم، بلکه معتقدم اگر کســي مي خواهد دانشمند 

اگر خانواده، 
مدرسه و عملکرد 

آن را در جهت 
میل فرزندانش به 
یک آیندة توأم با 

مطلوبیت ببیند، 
نسبت به آن نظام 

آموزشی در مدرسه 
اقبال نشان می دهد 

و به عکس، هر 
مقدار که شرایط 

نظام آموزشی 
نسبت به مدرسه، 

شرایط سازنده، 
بالنده و مطلوب 

نباشد، خانواده ها 
واکنش منفی نشان 

می دهند و مدرسه 
آن جذابیت را از 

دست می دهد
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و متخصص هم شود، تربیت علمي و تربیت تکنولوژیک لازم دارد. اگر کسي 
مي خواهد در حوزة اجتماعي و شهروندي از قابلیت هاي لازم برخوردار باشد، 
باید تربیت شهروندي و تربیت دموکراتیک پیدا کند. اگر در یک نظام آموزشي، 
ایــن اتفاقات تربیتي رخ دهد، دلیلي ندارد که خانواده ها اقبال نشــان ندهند و 
اعراض کنند. البته کنکور و این عوامل برون مدرســه اي، مي تواند ذهن خانواده 
را کاملًا منقلب کند و بگوید که این کارها و اتفاقات اساســي را هم که شــما 
مي خواهید رقم بزنید، من عطایش را به لقایش بخشیدم، چون در این سیستم، 
شــرط اصلي موفقیت، پیدا کردن این شایستگي ها نیست، بلکه شرط موفقیت، 
داشتن مهارت تست زني است. البته براي آن باید به گونه اي دیگر چاره اندیشي 
کرد که ما در ســند تحول آن را هم دیده ایــم. در مطالعات محیطي ما یکي از 

تهدیدها و آسیب هاي جدي همین مسئلة کنکور عنوان شده است.
 مرادي: بنده در نشست قبلي هم گفتم که یکي از راه حل ها مي توانست این 

باشــد که آموزش وپرورش عمومي نهُ سال تعریف شود. البته اصل این سخن 

از بنده نیست، از دکتر محمدرضا سرکارآراني است. در زماني که دکتر دانش 

وزیر بودند با هم نشستي داشتند و این ایده را چنین مطرح کردند: »وقتي در 

دنیا مي گویند آموزش وپرورش یعني نهُ ســال عمومي، کسي دیگر خودش را 

درگیر آموزش متوسطه نمي کند. چون آموزش متوسطه وسیله است و مقصد 

نیست و خانواده در مورد آن تصمیم مي گیرد و این حق را هم دارد. در ژاپن 

هم مؤسســاتي داریم که یک گردش مالي وحشتناک دارند و بچه ها را براي 

کنکور آماده مي کنند.« ما هم مي توانستیم آموزش وپرورش عمومي را نهُ سال 

تعریف کنیم و سه سال متوسطۀ دوم را بسپاریم به خانواده که براي کنکور و 

آیندۀ شغلي فرزندش هزینه کند. 

 مهرمحمدي: در ســند تحول ما چه باید مي دیدیم که ندیدیم؟ این را شما 
بگویید.

 مرادي: آموزش  عمومي را به جاي دوازده سال، نهُ سال تعریف مي کردید 

اگر مدرسة ما در 
ابعاد مدیریتی، 
ابعاد تربیتی، 
ابعاد آموزشی و 
در همة ابعاد، از 
وضعیت مطلوب 
برخوردار باشد و 
به استانداردهای 
مطلوب برسد، 
خانواده احساس 
می کند فرستادن 
بچه اش به این 
مدرسه نتایج خوبی 
در بردارد و به آن 
نزدیک می شود. در 
غیر این صورت، 
خوب معلوم است 
واکنش خانواده 
چیست
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و سه سالش را هم بنابر صلاحدید خانواده در نظر مي گرفتید. 

وقتي ما آموزش عمومي را دوازده ســال تعیین کنیــم، در عمل راه را بر 

خانواده مي بندیم و خانواده را به ســوي مؤسسه هاي آموزشي و کنکور سوق 

مي دهیم. با هر منطقي حســاب کنیم این نه به مصلحت حکومت است نه به 

مصلحت خانواده و نه به مصلحت نســلي که بین این دو نهاد اسیرند و باید 

فشارهاي ســنگین و طاقت فرســایي را تحمل کنند. به نظرم در این تقابل و 

کشــاکش حکومت و خانواده،  داریم هم سرمایه هاي مادي و اقتصادي مان را 

هدر مي دهیم، هم ســرمایه هاي معنوي مان را،  که مهم ترین آن ذهن و ضمیر و 

روان میلیون ها دانش آموز است.

 مهرمحمدي: تحلیل من این اســت که ما هیچ وقت نتوانســتیم در جهت 
رســیدن مدرسه به آن شــرایط و اســتانداردهاي مطلوب حرکت کنیم، پس 
بنابرایــن کاملًا بــه خانواده ها حق مي دهم که بچه هاي خــود را ببرند تا زبان 
را در جاي دیگــر یاد بگیرند، کنکور را در جاي دیگر یاد بگیرند و این کاملًا 
طبیعي اســت. ببینید، با نوشتن ســند، تحول در نظام آموزش وپرورش ایجاد 
نمي شــود، بلکه سند فقط نقشة راه ایجاد تحول است. اگر حاکمیت نسبت به 
ایجاد تحول در آموزش وپرورش اهتمام داشــت،  حتماً الآن شاهد این میزان از 
مدرسه گریزي یا تحصیلات در خانه1 تحصیلات خارج از مدرسه و پدیده هاي 
اینچنیني نبودیم. این وضعیت ضرورتاً به نقص در پیش بیني گزاره هاي تحولي 

در سند برنمي گردد.  
 مرادي: به نظرم در فرایند سند با حکومت و نهادهاي سیاست گذارش مثل 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي با صراحت گفت وگو نشد که اگر به دغدغه هاي 

خانواده درخصوص تربیت فرزندش توجه نشود، خانواده به بیرون مدرسه پناه 

مي برد و کل برنامه هاي آموزش وپرورش پا در هوا مي شود.

 نوید: من این پیش فرض جناب عالي را قبول ندارم که براســاس آن، این طور 

قضاوت مي کنید. فکر مي کنم که ریشــة این قضاوت در پیش فرض شماســت. 

1. home schooling
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ســند هنوز عملیاتي و اجرایي نشده است. اگر آنچه در سند آمده است، الزاماتش 

فراهم شود، عملیاتي و اجرایي بشود، ما مدرسه اي خواهیم داشت که با مشارکت 

خانواده به عنوان رکن، )واژة دقیقي که در سند به کار رفته است( و نه فقط شریک، 

بســیاري از نیازهاي خانواده را تأمین مي کند. یکــي از آن الزامات و اقتضائات، 

حذف کنکور به این شــکل و شمایل امروز است که بارها و بارها بیان و پیگیري 

شده است و ان شاءالله روزي اتفاق بیفتد.

 مرادي: تا دانشگاه شریف و دانشگاه تهران هست،  کنکور هم هست، فکر 

نکنم بشود کاري کرد!

 نوید: مي شــود. من اعتقاد دارم که مي شــود. راه هاي بدیل و نو هم براي آن 

بیان شــده اســت. قطعاً براي ورود به دانشگاه شــریف و دانشگاه تهران، کنکور 

مي خواهیم.

 مرادي: چنان که گفتم براي حکومــت ایدئولوژي اش تقدم دارد و براي 

خانواده آیندۀ شــغلي فرزندش و قبولي در یک دانشگاه مادر. آیا این تقابل 

حکومت و خانواده در سند بررسي و تحلیل شده است و اینکه در نهایت زور 

کدام یک مي چربد؟

 مهرمحمدي: آقاي مرادي،  شــما ســند را کامل خوانده اید؟ آیا در مباني 
نظري سند تسلط دارید؟ شما آنچه را که ما براي زیرنظام هاي مختلف پیش بیني 
کرده ایم خوانده اید؟ البته من فقط دارم ســؤال مي کنم،  نه اینکه خداي ناکرده 
بخواهم شــما را تخطئه کنم. واقعاً چنین مضامیني را که شــما مي گویید برایم 
جاي سؤال دارد. من یادم مي آید مثلًا اساسي ترین پیشنهادي که ما در زیرنظام  
مالي و زیرنظام مدیریت داشــتیم،  این بود که اصلًا دولت باید پول را به دست 
والدین بدهد، یعني والدین حق انتخاب مدرسه داشته باشند. به عبارت دیگر، 

نظام توزیع منابع تقاضا محور را به جاي عرضه محور پیشنهاد داده ایم.
 مرادي: اتفاقاً بحث من با شــما همین اســت که چون شما نگاه شداد و 

غلاظ ایدئولــوژي حکومت به آموزش وپرورش را نقد و تحلیل نکردید، این 

ما هیچ وقت 
نتوانستیم در جهت 
رسیدن مدرسه 
به آن شرایط و 
استانداردهاي 
مطلوب حرکت 
کنیم، پس بنابراین 
کاملًا به خانواده ها 
حق مي دهم که 
بچه هاي خود را 
ببرند تا زبان را 
در جاي دیگر یاد 
بگیرند، کنکور را 
در جاي دیگر یاد 
بگیرند و این کاملًا 
طبیعي است
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پیشنهاد شما براي حکومت رمنده بود و امکان ندارد حکومت به آن تن دهد. 

به نظرم شــما در ســند نه نگاه واقع بینانه به ایدئولوژي حکومت داشتید نه به 

دغدغه هاي خانواده؛ و لذا نتوانســتید به یک نسخۀ مرضي الطرفین بین این دو 

نهاد نیرومند برسید. 

 نوید: اگر ملاك شــما همین وضع موجود اســت که بایــد بگویم نه همة 

خانواده ها،  بلکه تعدادي از خانواده ها کنکور مي خواهند. این درســت اســت،  اما 

اول اینکه همة خانواده ها نیســتند و دوم اینکه با نــگاه به جدول نیازهاي مازلو، 

برخي خانواده ها که از مســئلة کنکور عبــور کرده اند از ما ادب مي خواهند؛ یعني 

همان چیزهایي که در سند آمده است. حالا چون این غول کنکور با این تبلیغاتش 

ذهن جناب عالي و امثال شــما را گرفته است، من به شما عرض مي کنم که همة 

خانواده ها این طوري نیستند.

 مرادي: خانواده دارد این پول را هزینه مي کند!

 نوید: بله، این پول را پرداخت مي کند،  ولي به نظرم آن را علي رغم میل باطني 

خــود و به اجبار مي دهد. ما هم همین حرف را مي گوییم و با این مافیا درگیریم. 

اگر روزي در این میدان بتوانیم این غول را از ســر راه برداریم تا سند اجرا شود، 

همان خانواده که امروز کنکور مي خواهد،  احســاس مي کند که راحت مي تواند با 

کنکور به دانشــگاه دلخواهش برود،  اما نه به این صورت موجود. من مي فهمم که 

در شــریف باید یک رقابتي رقم بخورد، اما دانشــگاه فلان شهرستان وقتي بدون 

کنکور هم مي تواند دانشــجو بپذیرد، چرا باید دانش آموزان و خانواده ها متحمل 

چنین هزینه هایي شوند؟ 

 مرادي: امســال رقابت بر ســر 11 درصد ظرفیت دانشگاه ها بوده و 89 

درصد به شــرط معدل قبول مي شوند،  اما براي این 11 درصد آن همه هزینه 

مي شود، یعني خانواده ها دوست دارند فرزندانشان جزء این 11 درصد باشند.

 نوید: من همین موضوع را که مي فرمایید، اخیراً به وزارت علوم پیشنهاد دادم 

و مسئولین هم تأیید کردند که ان شاءالله عملیاتي بشود و خودشان هم به این باور 
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رســیده بودند. گفتم همین 89 درصدي را که بدون کنکور مي گیرید، یک ماه قبل 

از کنکور اعلام کنید. بگویید که این دانشــگاه هســت، با این معدل بیایید بروید. 

هرکســي خواست برود و هر کسي که ماند،  بیاید و برود در کنکور امتحان بدهد. 

خواهید دید براي آن 11 درصد،  یک میلیون شــرکت کننده به سیصد هزار نفر یا 

پانصد هزار نفر کاهش مي یابد و دیگر مي شــود این غول کنکور را شکست داد. 

متخصصان امر هم این را پذیرفته اند. همة آن ها که نمي خواهند دانشــگاه شریف 

قبول شــوند، چون مي دانند که نمي توانند شــریف بروند. یعني اگر بدانند که در 

دانشگاه محل خودشان  پذیرفته مي شوند، خیالشان راحت مي شود و دیگر کنکور 

هم نمي دهند. 

 مرادي: چرا این پیشــنهاد شــما با اینکه حدود ۲600 دانشگاه در کشور 

داریم، عملي نشده است؟

 نوید:  چون تازه مطرح شده و مدافعان کنکور و مافیاي کنکور نمي گذارند.

 مرادي: چرا با این همه تأخیر مطرح شده است؟

 نوید: به دلیل ظرفیت دانشــگاهي که در سال هاي اخیر ایجاد شده است. ده 

ســال پیش که ما این ظرفیت را نداشــتیم. ده سال پیش کنکور بوده است، قبول، 

اما مثل امروز که نبوده اســت. بیست سال پیش که این طوري نبوده است. الآن دو 

ســه سال اســت که واژة صندلي خالي ایجاد شده است. بنابراین اگر بتوانیم سند 

را با مشــارکت و همکاري خانواده عملیاتي کنیم،  خانواده اي که نیازش به کنکور 

برطرف شــود، آرامش پیدا مي کند،  چون مي داند که فرزندش در کنکور مي تواند 

قبول شود، حالا یا با سابقة تحصیلي یا با شرکت در کنکور. این خانواده علاوه بر 

علاقه به قبول شــدن فرزندش در کنکور،  مهارت اجتماعي و مهارت زیستي را 

هم از ما طلب مي کند،  یعني همان چیزهایي که در سند آمده است.

 مرادي: آقاي دکتر، پرسش اصلي ما این است که شما همواره فرموده اید 

سندي که ما تولید کرده ایم و تحویل کارفرما داده ایم، تحت این عنوان است، 

»ســند تحول راهبردي در نظام تربیت رســمي عمومي جمهوري اسلامي در 
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افق چشــم انداز« ویراست 6، مورخ 15 اسفند 1388. هفتاد درصد آن سند در 

مراحل بعدي تغییر کرد. از قضــا وزیر وقت آموزش وپرورش، آقاي حاجي 

بابایي هم، علي رغم تمام اختلافاتي که با هم داشتید، در این خصوص با شما 

هم نظرند و در مصاحبه با شــبکۀ 3 و در برنامۀ شناسنامه به تاریخ 1393/8/3 

ایــن هفتاد درصد تغییر را تأیید کردند. آقاي دکتر مي شــود یک گزارش از 

ماجراي این چرخش و تغییر هفتاد درصدي بدهید؟

 مهرمحمــدي: مهم تریــن نکته این اســت که مراجــع تصمیم گیرنده و 
سیاســت گذار ما در این مورد، شوراي عالي آموزش وپرورش و شوراي عالي 
انقلاب فرهنگــي بودند. هیچ یک از این دو مرجع به پیشــنهادهاي برآمده از 
پژوهش هاي گسترده اي که پیش تر هم اشاره کردیم، از سر اعتماد نگاه نکردند،  
بلکــه به عنوان یک پیش نویس قابل بحث به پیشــنهادها نــگاه کردند. ببینید، 
پیشــنهادي که توسط یک جمع پژوهشگر و متخصص منصوب از طرف خود 
سیســتم که علي الاصول واجد صلاحیت بودند، تصویب شــده است،  باز هم 
به آن اعتماد نکردند و به منزلة یک پیشــنهاد بــه آن نگاه کردند. چه مي توان 
گفت! من واقعاً  فکر مي کنم نگاه غیرمنصفانة این نهادهاي مرجع که مرجعیت 
آن ها محترم اســت، قابل نقد است. مگر ممکن اســت به پیشنهادهاي برآمده 
از پژوهش هایي که خودشــان ســفارش داده اند، به منزلة پیش نویس هاي قابل 
بحث نگاه کنند. به همین دلیل بســیاري از موارد را في المجلس و در دم خفه 
کردنــد و آن ها را نادرســت، ناصواب و نابجا ارزیابــي کردند و چیزهایي را 
هم در دم اضافه کردند. البتــه از نظر آقایان توجیه دارد که توجیه آن را اخیراً 
آقــاي حاجي بابایي در مناظــره و مباحثه اي در شــبکة 4 مطرح کرد وخیلي 
روشن بیان داشــت. ایشــان فرمود که خود آقاي مهرمحمدي مي داند که در 
شــوراي عالي انقلاب فرهنگي آدم هاي کمي ننشستند و همة آن ها پژوهشگر و 
استاد و صاحب نظرند. من از ایشان تشکر مي کنم و واقعاً  هم در جاي خودش 
همین طور اســت،  ولي عرض من این است که سیستم اگر هزینه مي کند و به 

شوراي عالي 
آموزش وپرورش 

و شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي 

بودند. هیچ یک از 
این دو مرجع به 

پیشنهادهاي برآمده 
از پژوهش هاي 
گسترده اي که 

پیش تر هم اشاره 
کردیم، از سر 

اعتماد نگاه نکردند،  
بلکه به عنوان یک 
پیش نویس قابل 

بحث به پیشنهادها 
نگاه کردند
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یک عده اي از افراد مورد وثوق و متخصص خودش مســئولیت ارائة پیشنهاد 
در یک حوزة خاص،  آن هم مسئلة بسیار حساس آموزش وپرورش را مي دهد، 
خیلي بیش از این باید براي آن  پیشــنهادها وزن و ارزش قائل شود. من جرح 
و تعدیل و اصلاح را حق مراجع سیاست گذار مي دانم، اما وسعت آن حکایت 
از یک نــگاه غلط و یک نگاه ناصواب دارد. انتظار مــن این بود که تغییرات 
دامنه اش بسیار محدودتر باشــد و اگر آن طوري که براي تولید سند پیش بیني 

شده بود عمل مي شد،  اعتراضي نداشتیم، بلکه استقبال مي کردیم.
 مرادي: به نظر شما چه موضوعات مهم و اصلي و چه امهاتي در آن سند 

تولیدي شما تغییر کرد که به نظرتان آن تغییرات،  سبب کاستي هایي براي سند 

نهایي و به تبع، موجب خســارت هاي جبران ناپذیري براي آموزش وپرورش 

شد؟

 مهرمحمدي: من همة خوانندگان این کتاب را براي پاسخ به این پرسش، 
ارجاع مي دهم به مطالبي که در وبلاگ »صداي سند« گذاشتم. به هر حال یک 
نشاني اســت و عیبي هم ندارد که ما یک نشاني بدهیم. البته من این موارد را 
تا جایي که در خاطرم هســت مي گویم، ولي ممکن اســت همة آن موارد در 
ذهن من نباشــد که باید به این موضوع توجه شــود. آنچه درواقع مهم بود و 
نادیده گرفته شــد،  کاهش ســن تحصیلي از شش ســال به پنج سال بود و بر 
پایة این کاهش، رســمیت پیدا کردن دورة آموزش پیش دبستاني و تبدیل آن 
به بخشــي از نظام رسمي آموزشي بود و بر پایة همین تغییر، پایان یافتن دورة 
تحصیل مدرسه اي در سن 17 سالگي بود. همچنین حذف آموزش هاي شغلي 
و به طور کلي جریان آموزش هاي ناظر به تربیت شــغلي در آموزش وپرورش 
بــود که بر پایة آن، پیش بیني اینکه ما در نظام آموزش وپرورش باید معنایي به 
نام تخصص گرایي نرم را به جاي تربیت شغلي، تخصص گرایي و دادن گواهي 
مهارت شغلي و کارگر درجة 1 یا 2 یا 3 و امثال این ها را در دستور کار داشته 
باشــیم. ما باید در نظام آموزش وپرورش به طــور کلي نگاهمان به کل دوازده 

پیشنهادي که 
توسط یک 
جمع پژوهشگر 
و متخصص 
منصوب از طرف 
خود سیستم که 
علي الاصول واجد 
صلاحیت بودند، 
تصویب شده است،  
باز هم به آن اعتماد 
نکردند و به منزلة 
یک پیشنهاد به آن 
نگاه کردند
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ســال، تربیت عمومي باشــد، نه تربیت تخصصي. بنابراین ما به هر میزان که 
به سمت آموزش هاي شــغلي برویم، از تربیت عمومي فاصله مي گیریم و در 
واقع فرصت را از تربیت عمومي و تربیت براي تأمین نیازمندي هاي زیست با 
کیفیت در جامعه از افراد مي گیریم و در واقع ظرفیت شــغلي را فقط به سمت 
تکنیک و مهارت فني و امثال آن سوق مي دهیم. بعد هم پیش بیني کرده بودیم 
در پایان 17 سال، بچه هایي که نمي خواهند به دانشگاه بروند، جذب بازار کار 
شوند و براي این کار تشکیلات و سازماني مستقل از آموزش وپرورش را که ما 
اسمش را »سازمان ملي مهارت« گذاشتیم پیش بیني کردیم و گفتیم در مورد این 
بچه هایي که هنوز به سربازي نرفته اند،  براي پسرها دورة یک سالة آموزش هاي 
مهارتي پیش بیني کنیم تا آموزش وپرورش در واقع خودش را از این مسئولیت 

و این تربیت شغلي و فني وحرفه اي بتکاند و رهایي یابد. 
این ها بخشي از آن  چیزهایي است که از دست رفت و حذف شد. البته خیلي 

چیزهاي خوب هم در آن مانده که هنوز اجرا نشده است.
مثلًا دانشگاه فرهنگیان در ســند نبود و بعداً اضافه شد. آقاي حاجي بابایي 
هــم به من گفت که ما این دانشــگاه فرهنگیان را اضافــه کردیم و خود آقاي 
مهرمحمدي هم قبول دارد و این چیز خیلي خوبي است. من گفتم که مسئولیت 
دانشــگاه فرهنگیان را به عنوان یک مغز متفکر و عقــل منفصل براي نظام در 
حوزة تربیت معلم، حاضرم بپذیرم. اما آن دانشــگاه فرهنگیاني که من در ذهن 
خودم دارم و با این مأموریتي که الآن اجمالاً اشــاره کردم کجا و آن دانشــگاه 
فرهنگیاني که بعداً براي آن اسا سنامه اي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي نوشته 
شده و در واقع قرار شده صفر تا صد مسئولیت تربیت معلم به طور انحصاري 

در اختیارش باشد کجا. 
 مرادي: آقاي دکتر، شما به عنوان کارفرما نظر خود را دربارۀ ماجراي این 

هفتاد درصد تغییر )که آقاي مهرمحمدي و حاجي بابایي بر آن صحه گذاشتند( 

بفرمایید، زیرا بنده بسیار دیده و شنیده ام که به حضرت عالي در این ماجرا نقد 

 آنچه درواقع مهم 
بود و نادیده گرفته 

شد،  کاهش سن 
تحصیلي از شش 
سال به پنج سال 
بود و بر پایة این 
کاهش، رسمیت 
پیدا کردن دورة 

آموزش پیش 
دبستاني و تبدیل 

آن به بخشي 
از نظام رسمي 

آموزشي بود و بر 
پایة همین تغییر، 
پایان یافتن دورة 

تحصیل مدرسه اي 
در سن 17 سالگي 

بود
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زیادي شــده که مثلًا آقاي نوید در اینجا بیشتر انفعالي عمل کردند، نه فعال 

و اگر کنشگرانه عمل مي کردند،  اتفاقات فعلي رخ نمي داد. یعني معتقدند که 

شما به عنوان کارفرما هزینه هاي زیادي براي تولید سند به یک تیم دادید و بعد 

با تغییر وزیر، وزیر جدید را همراهي کردید و هزینه هایي دادید تا آن ســند 

قبلي تغییر کند. نظر شما در مورد این هفتاد درصد تغییر و این بحث و نقدها 

که به شما وارد شده، چیست؟

 نوید: عرض کنم که من بارها در مصاحبه هاي خودم پاســخ این ســؤال را 

داده ام. اول اینکه هفتاد درصد را قبول ندارم و این را ادعاي خیلي بزرگي مي بینم، 

چه از ســوي آقاي دکتر مهرمحمدي و چه از سوي آقاي حاجي بابایي. هر یک به 

دلیلــي این عدد را بیان مي کنند که من هر دو دلیل را قبول ندارم. اســناد موجود 

اســت می توان تغییرات را مشــخص کرد و من این مقایسه را انجام داده ام. میزان 

تغییرات بســیار کمتر از 70 درصد است. دوم اینکه بخشي از این حرف را بسیار 

طبیعي مي بینم، به همان دلیلي که من پذیرفتم. بخشــي از دلایل را هم دوســتاني 

که در فرایند تصویب بودند، مي دانند که با مقاومت هاي من و بعضي از دوســتان 

دیگــر، تغییر پیدا نکــرد. یعني اگر دفاع ما نبود، آن هــم تغییر پیدا مي کرد. حالا 

چــرا طبیعي مي بینم؟ از دو منظر به یک پدیده نگاه شــده اســت. اول،  از منظر 

کارشناســي که دوستان پژوهشگر این را تولید کردند و دوم، از منظر مدیریتي که 

مجاري سیاست گذار نگاه کردند. یعني پژوهشگران، بیشتر صبغة پژوهشي کار و 

کارشناســي برایشان مهم بود و سیاســت گذاران در مقام اجرا به عنوان متولي امر، 

نگاه مدیریتي به کار داشــتند و این گونه نگاه مي کردند. یعني شــوراي عالي سعي 

مي کرد تصمیمي بگیرد که اجرا شدني باشد و تصمیمي نگیرد که نتواند اجرا کند. 

مثلاً  یک مصداق آن، بحث واژة تربیت یا واژة تعلیم وتربیت بود که در جلسات 

بحث شــد و در شــوراي عالي آموزش وپرورش تصویب شــد. در شوراي عالي 

انقلاب فرهنگي هم یک جلســه بحث شــد و از نگاه کارشناســي تصویب شد. 

حــالا بعد گفتند که اگر این را بخواهیم عمل کنیــم، واژة آموزش وپرورش را به 
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واژة تعلیم وتربیت تغییر بدهیم، هزینة ســنگیني براي سیستم دارد، از تغییر قانون 

اساســي گرفته تا همة قوانین و مقررات و نمــي ارزد که این کار را انجام دهیم و 

گفتند که حداقل چند سالي با همین واژه جلو برویم. لذا ما در متن سند، در متن 

مباني نظري واژة تربیت را داریم و روي جلدش،  تعلیم وتربیت رسمي و عمومي 

را داریم. 

عنایت فرمودیــد، یعني این نوع تغییرات از نظر من توجیه پذیر اســت،  چون 

دو زاویة دید وجود داشــت، در عین حال  که خود آقاي دکتر مهرمحمدي و هر 

پژوهشگر دیگري، قطعاً توقعي ندارد و البته در هیچ جاي دنیا هم این اتفاق نمي افتد 

که هرچه پژوهشــگر و پژوهشــگران تدوین کنند، مراجع بالادست صددرصد و 

چشم بسته تأیید کنند و خواه ناخواه یک مداخلاتي مي کنند. اقتضاي شأن حقوقي 

و قانوني اش نیز همین است، اما مداخلات نباید زیاد شود، یعني اگر هفتاد درصد 

باشــد، یعني همه را به هم ریختن و این، نباید باشد. بعضي جاها هم تأثیر، تأثیر 

سیاسي بوده است و من نفي نمي کنم. در بعضي جاها بحث کارشناسي بوده است 

که آن را هم نفي نمي کنم. مثلًا در یک مورد )موضوع ســازمان یادگیرنده( ضعف 

کارشناســي مرجع تصمیم گیري بوده که من هیچ وقــت توجیهي براي آن ندارم. 

البتــه من هم مخالفت کردم، ولي مخالفت من رأي نیاورد و نظر آن آقایي که این 

پیشــنهاد را داد رأي آورد. براي همین ما در ســند مشهد، واژة سازمان یادگیرنده 

داریم، یعني گفتیم که ســازمان آموزش وپرورش، »سازمان یادگیرنده« است و این 

واژه ها را وارد کردیم اما دوستان نپذیرفتند و این  واژه ها حذف شدند.

یکي از صاحب نظران در جلسة شــورای عالی انقلاب فرهنگی گفت، سازمان 

یاددهنــده و یادگیرنده اســت. من هم توضیح دادم که مــراد یاددهي و یادگیري 

نیست و مراد ما چیز دیگري است.

 مهرمحمدي: من در آنجا گفتم که واژة سازمان یاددهنده براي مدرسه غلط 
است و مدرسه سازمان یادگیرنده است. 

 نوید: هرچه هم کــه من و آقاي صدري توضیح دادیم، مقبول واقع نشــد. 
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من نام این را عدم شــناخت تخصصي و نگاه پژوهشــي مي گذارم که دکتر تأکید 

مي کند. یک بخشــي از آن هم سیاسي بود که یک مقداري آن را پر رنگ کردند، 

به دلیل دل نگراني که از جامعه داشــتند. زماني موضوع سند تحول مطرح شد که 

تحول فرهنگي در جامعه خیلي پررنگ، شــدید، غلیظ و افراطي مطرح مي شــد،  

اما من وقتي همة این ها را جمع مي کنم به بیســت تا سي درصد نمي رسد و اصلًا 

هفتاد درصد نیســت؛ و تازه بخشــي از آن را طبیعي مي دانــم،  چون هیچ مرجع 

سیاست گذاری نمي تواند صددرصد تابع باشد.

 مهرمحمدي: ببینید وزني نمي شــود بیان کــرد. مثلًا من براي یکي از این 
پیشــنهادها که حذف شده است،  نمي توانم وزن چهل درصد قائل باشم. توقع 
ما این اســت که تا حدي ورود سیاســت گذاران از منظــر جایگاه حقوقي که 
دارند، درست و از یک حدي بیشتر نادرست است و این زیاده روي نشانة عدم 
اعتماد اســت. برآورد من این اســت که مراجع با بي اعتمادي کامل با پیشنهاد 
ما برخورد کردند و پیشــنهادهاي ما را به اندازة یک پیش نویس مي دانستند و 
براي آن ها ارزش بیشــتري قائل نبودند. البته من در متن جلسات شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي دعوت نشــدم و هیچ وقت حضور نداشتم و دوستان زحمت 
کشــیدند و تشــریف بردند. بنابراین روایت من از نتیجه است. من نمي توانم 
بگویم در فرایند چه اتفاقاتي افتاده اســت و دوستان حتماً  زحمت کشیده اند و 

دفاع کرده اند. من چون در آنجا نبودم، نمي توانم قضاوت کنم.
 مرادي: به نظر شما کدام اجرایي تر بود؟

 مهرمحمدي: مصداقي باید مقایســه کرد. مي شود این ها را مقایسه کرد و 
در مجموع به نظر مي رســد یک مقدار نگاه آرماني تقویت شده و در آنجا آمده 
اســت. البته یکي از مسائلي که اضافه شــد، دانشگاه فرهنگیان است. اگر الآن 
بخواهیم دانشــگاه فرهنگیان را از منظر اجرایي ببینیم، به هر حال اجرا شــده 
اســت. بنابراین، چنین نیست که هر چه اضافه شــده،  ظرفیت اجرایي نداشته 
است. ایراد ما به اصل این حذف و اضافه هاست و باید از یک منظر دیگري به 
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این حذف و اضافه ها پرداخته مي شد.
 مــرادي: به نظرتان، خواننده اي که بعدها ایــن کتاب را مي خواند، قانع 

مي شود؟ 

 مهرمحمدي: اختلاف من با دکتر نوید، در برآورد میزان تغییر اســت ولي 
در مــورد خود تغییر، همة ما مي دانیم که تغییر ایجاد شــده اســت. وقتي من 
محاسبه مي کنم مي رسم به شصت یا هفتاد درصد،  آقاي حاجي بابایي مي رسد 
به هفتاد درصد و آقاي نوید مي رســد به بیست درصد. براي خواننده این نباید 
تعیین کننده باشد و اگر به او توضیح داده شود که ما براي هر یک از این موارد 
تغییر یافتــه وزني قائلیم، درك مي  کند که چرا میزان تغییر از دید هرکس فرق 

مي کند. 
 مرادي: موضوع بعدي بحث ما، موضوع پردامنه و بحث انگیز اجراي سند 

اســت و نظام3،3،6 و اینکه این ها آیا در سند آمده بود یا از بیرون و به نحو 

شــتاب زده و ناهنجار، به خصوص اجراي آن از سال ششم و نه اول ابتدایي 

به سند تحمیل شد.

 مهرمحمدي: این اجرایي که شــد را اصلاً  قبول نــدارم. من فکر مي کنم 
چیزي که تحت عنوان تغییر ســاختار اتفاق افتاد، به هر حال یک رد و نشاني 
از آن در سند بود، اما متأسفانه در بافت سند دیده نشد و این پیشنهاد 3،3،6 یا 
3+3 ابتدایي و 3+3 متوســطه در یک بافتي مطرح شده بود که آن بافت به طور 
کلي نادیده گرفته شد و فقط همین ساختار و پوسته گرفته شد و به نظر من این 
کار لطمات زیادي براي آموزش وپرورش به همراه داشــت. من از آن با عنوان» 
پرهزینه ترین و کم ثمرترین تغییــر در آموزش وپرورش« نام مي برم و حاضرم 
از ایــن گزاره در هر محفلي دفــاع کنم. درواقع اگر مصداقي براي خســران 
داشــته باشیم، همین اســت که ما بیشــترین پول را صرف کردیم و بیشترین 
سرمایه گذاري را کردیم براي اینکه به چیزي برسیم که چندان اهمیتي هم ندارد 
و اگر نمي رسیدیم هم، مهم نبود. البته رد ونشاني از آن در سند تحول هم بود،  

برآورد من این 
است که مراجع 

با بي اعتمادي 
کامل با پیشنهاد 
ما برخورد کردند 

و پیشنهادهاي 
ما را به اندازة 

یک پیش نویس 
مي دانستند و 

براي آن ها ارزش 
بیشتري قائل 

نبودند
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اما در واقع از بافت خودش منتزع و کنده شد. 
من در پاسخ به پرسش قبلي شما عرض کردم که این 3،3،6 در واقع مبنایش 
یک نوع تغییرات اســتراتژیکي در نظــام آموزش وپرورش بود، از جمله اینکه 
ما شــروع تحصیلمان از سن 5 سالگي باشــد و دورة پیش دبستان، به پوشش 
صددرصد برســد و بچه هاي سن 5 تا 6 سال،  پوشش صددرصدي پیدا کنند و 
از این وضعیتي که الآن داریم نجات پیدا کنیم و آن وقت دورة اول ابتدایي به 
عنوان یک دورة مســتقلي که روحي ویــژه و خیلي نرم و لطیف به لحاظ نوع 
فعالیت ها در آن حاکم باشد معنا پیدا مي کرد و چون دورة اول معنا پیدا مي کرد، 
به طریق اولي و به طور طبیعي دورة دوم ابتدایي هم متمایز از دورة اول ابتدایي 
می شــد و یک روح دیگري مي توانست در آنجا و بر آن دورة تحصیلي و سه 
ســال پایان ابتدایي حاکم باشــد. بعد هم ادامه پیدا مي کرد تا مي رسید به دورة 
اول و دوم دورة متوســطه. در دورة اول و دوم متوســطه همان طور که عرض 
کردم، مي بایســت از آموزش هاي ناظر به تربیت شغلي صرف نظر مي کردیم و 
کار را در 17 سالگي تمام مي کردیم و دیگر پیش دانشگاهي را کنار مي گذاشتیم. 
هیچ یک از این ها در چیزي که به نام »تغییر ســاختار« اتفاق افتاد، دیده نشــد. 
بنابراین به نظر من، »تغییر ساختار« مصداق بارزي است از اقدام به اجراي یک 
تغییري که کاملًا از بافت خودش در ســند جدا شده بود و به عنوان یک اقدام 
کاملاً  چشــمگیر، پر سر و صدا و کم خاصیت یا بي خاصیت در نظام آموزشي 

به اجرا گذاشته شد. 
 مرادي: مطلوب شما این بود که اگر از سال اول اجرا شود، درست است؟ 

مهرمحمدي: بله.
 مرادي: آقاي دکتر نوید، یکي از نقدهایي که به شــما شــده و شاید از 

خود ســند بیشتر اســت، موضوع اجراي سند از ســال ششم است. چرا که 

در ساختار آموزش وپرورش دســت برده شد و حال آنکه نه کلاسش وجود 

داشــت، نه کتابي براي آن تألیف شده بود، نه معلمي براي آن آموزش دیده 
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بود. همه با تعجیل و شــتاب انجام شد. به  تصورم خسارت هاي آن تا سال ها 

براي آموزش وپرورش و تربیت چند نســل جبران ناپذیر است. این را به عنوان 

پدری مي گویم که اجراي ســند از سال ششم شامل فرزندم شد و از نزدیک 

آسیب هاي آن را دیدم. بحث اصلي این است که اجراي سند از سال ششم نظر 

شخص وزیر بود و نه کارشناسان آموزش وپرورش؛ و شایسته بود امثال آقاي 

نوید و کارشناسان ارشد در برابر این تصمیم نادرست وزیر مقاومت مي کردند 

و نمي گذاشتند این خسارت به آموزش وپرورش و دانش آموزان وارد شود.

 نوید: اینکه اجراي ســند یک مقدار با تعجیل انجام شد، بنده هم قبول دارم. 

در جلســات کارشناسي هم بارها این بحث ها مطرح شــد که باید زیرساخت ها 

فراهم شــود. همیــن الآن هم ما داریم مي گوییم که براي تأمین زیرســاخت هاي 

بحث هاي مدیریتي اجراي ســند کارهاي دیگري باید انجام مي شد. من اسلایدي 

دارم که این ها را طبقه بندي کردم و نوشــتم که اگر قرار اســت تغییر و تحول در 

آموزش وپرورش اتفاق بیفتد،  ســه گام باید صورت بگیرد: یکي تدوین ســند و 

تدوین نقشة راه، دومي فراهم آمدن زیرساخت هاي منابع و تجهیزات و آخري هم 

اجراست، بعد هم نظارت و ارزیابي. معمولاً در همة کتاب هاي مدیریتي این بحث 

را مطــرح مي کنند. براي اینکه زمان را کوتاه کنند،  از اصل مهندســي هم زمان هم 

اســتفاده مي شود و تا آنجا که مي توانیم و امکانات هست، مي توانیم زمان را کوتاه 

کنیم. لذا این یک اصل مدیریتي اســت که من هــم قبول دارم و به اصطلاح این 

زیرساخت ها باید فراهم شود. زیرســاخت ها هم در شرایط اقتصادي و امکانات 

منابعي، جوري نیســت که صددرصد فراهم شــود و بعد اجرا کنیم. البته در هیچ 

طرحي، نه فقط طرح هاي تحولي و در سند چنین وضعیتي حاکم است. شاید هم 

یک سبک مدیریتي در کشور شده است. یک مقدار که امکانات و تجهیزات فراهم 

مي شد ما شــروع مي کردیم و مي گفتیم با گذشت زمان،  سایر امکاناتش را فراهم 

خواهیم آورد. همین دانشــگاه فرهنگیان، این جور نبــود که روز اول، صددرصد 

همة امکاناتش فراهم شــده باشــد، بعد کلید زده باشیم؛ بخشي از امکانات مانند 

به نظر من، »تغییر 
ساختار« مصداق 

بارزي است از 
اقدام به اجراي یک 

تغییري که کاملًا 
از بافت خودش در 

سند جدا شده بود و 
به عنوان یک اقدام 

کاملاً  چشمگیر، 
پر سر و صدا و 
کم خاصیت یا 

بي خاصیت در نظام 
آموزشي به اجرا 

گذاشته شد
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ساختمان، استاد و غیره آماده بود و بخش دیگر مثل برنامة درسي اش را با گذشت 

زمان اصلاح و اجرا کردند.

 مرادي: یعني شــما واقعاً  فکر مي کنید که براي اجراي سند، شرایط براي 

سال ششم آماده بود؟

 نوید: بله تا حدودی به ویژه از منظر مدیریت کلان آماده بوده است. اینکه این 

کار چگونه اتفاق افتاد، اسنادش هست. در جلسات متعدد کارشناسي که معاونان، 

مدیران کل و کارشناســان خبره حضور داشتند،  بحث شد و پس از مخالفت ها و 

موافقت ها جمع بندي شد. نظر جمع این بود که به این صورت اجرا شود، نه اینکه 

نظر یک فرد باشــد و این  جور نبود که یک فرد بتواند نظرش را تحمیل کند. البته 

قطعاً وزیر در تصمیم گیري ها تأثیر دارد،  من نفي نمي کنم، اما جمع متقاعد شــده 

بود،  حداقل اکثریت جمع متقاعد شده بود و با ادلة مختلفي که وجود داشت،  مثلًا 

شروع را از آنجا داشته باشیم و با گذشت زمان این همراهي را فراهم بیاوریم. شما 

این بحث را ببرید کنار بحث تغییرات دیگري که به عنوان زیرســاخت ها تدارك 

شــد. یکي فضا بود که بخش قابل توجهي از آن فراهم شد،  بخش نیروي انساني 

بود که در آن زمان وزارتخانه با یک حجمي از نیروي انســاني در دبیرســتان ها 

مواجه بود و پیش دانشگاهي، یعني یک پایة تحصیلي حذف شد. 

 مرادي: اینکه ربطي به پیش دانشــگاهي نداشت. شما باید یکباره از دورۀ 

راهنمایــي 35 درصد معلم و کلاس و درس را کم کنید و وارد ابتدایي کنید. 

تقریباً نظر همۀ کارشناســان آموزش وپــرورش این بود که آموزش وپرورش 

تحمل این دگرگوني ساختاري یک شبه را ندارد!

 نوید: من آرزو مي کردم که این بحث بیشتر توسط دوستان در سازمان پژوهش 

و برنامه ریزي آموزشــي مورد توجه قرار مي گرفت. روح حاکم بر برنامه هاي پایة 

ششــم که آقاي دکتر هم به آن اشــاره کردند،  باید متناسب با دورة ابتدایي باشد،  

نه دورة متوســطه. یعني هفتم نبود که به ششــم اضافه شد، پنجم بود که به ششم 

رفت. این ششم یک جزئي از دورة ابتدایي بود،  جزئي که به این دوره اضافه شد،  
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نه جزئي که از راهنمایي یا متوســطه کنده شــد. این در برنامه ریزي ها باید مورد 

توجه قرار مي گرفت که بخشــي از آن مورد توجه قرار گرفت و بخشي از آن را 

ما در عمل موفق نشدیم پیاده کنیم؛ مثلًا اینکه درس کار و فناّوري و درس تفکر 

و پژوهش اضافه شــد که این ها الهام گرفته از سند بود،  منتها متناسب با اقتضاي 

زمان و متناسب با اقتضاي سن. 

 حشــمتي: کارگروه این ها از قبل در سازمان ایجاد شده بود و افراد کار 

مي کردند.

 نوید: خیر، نبودند. آیا ما قبل از سند امکان پژوهش داشتیم؟

 حشــمتي: خیر،  ولي کارگروه هاي آن تشــکیل شده بودند و داشتند کار 

مي کردند. این کارگروه ها در سال 1388 کار مي کردند.

اتفاقاً در بحث ورود به تغییر پیش بیني ها این بود که پنج درصد اجرا شود. 

حتي از آن طرف قرار بود دو ســال فرصت داده شــود تا محتوا کار شود و 

برنامه ریزي طولي و عرضي آن و تربیت نیروي انســاني انجام شود. چون من 

همان موقع هم به صورت مســتقیم با آقاي دکتر محمدیان صحبت کردم،  نظر 

ایشــان هم این بود که ما دو سال باید نیرو تربیت مي کردیم تا جواب بگیریم. 

من مي توانم براي شما پیش نویس پنجم برنامۀ درسي را بیاورم. بعد شما آمدید 

پیشنهاد تغییر دو پایه را دادید و تصویب کردید.

 نوید: قرار این بود که مثلًا بیست درصد تا سي درصد را تحت پوشش ببرند. 

اما در میدان عمل،  مجریان، مدیران اســتان ها و مدیران ســتادي معتقد بودند اگر 

بیســت درصد تحت این پوشــش بروند و هفتاد درصد نروند،  جمع کردن آن ها 

در درازمدت مشــکل است، گواهي دادن به این ها مشکل است،  جابه جایي بچه ها 

از این اســتان به آن استان یا از این سیستم به آن سیستم با توجه به تجربیاتي که 

در تغییر نظام وجود داشــت،  مشکل است،  یعني این انطباق و جابه جایي در عمل 

و اجرا، بســیار بسیار مشــکل بود. منتها اگر قرار است یکجا همه را به پایة ششم 

ببریم، همه را یکباره ببریم،  نه اینکه بیســت درصد یا سي درصد را ببریم و بقیه 
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را بعداً ببریم. 

 مرادي: آقاي دکتر،  همه بحث همین است که چرا اجراي سند از سال اول 

ابتدایی شــروع نشد و رفت از سال ششم اجرا شد. این ترجیح از سال ششم 

نسبت به سال اول چه بود؟

 نوید: یعني ابتدایي را شــش ســاله مي گرفتیم و از اول این تغییرات را انجام 

مي دادیم؟

 مرادي: ظاهراً نظر همۀ کارشناسان این بود که از سال اول اجرا شود.

مهرمحمدي: ما هم اول را مدنظر داشتیم، البته با احتساب پیش دبستاني.
 نوید: پیشــنهاد ما این بود که شروع از پنج سال باشد و در سند هم این آمده 

بود. وقتي براي تصویب به شــوراي عالي رفتیم،  گفتند که نظامتان دوازده ســاله 

است یا سیزده ساله؟ گفتیم دوازده ساله. گفتند که اگر پنج سال باشد،  هفت ساله 

مي شــود و آن یک سال را براي پســرها چه مي کنید؟ یک پیشنهاد این بود که ما 

در آنجا براي بچه هــا دورة مهارت آموزي پیش بیني کنیم. مي گفتند که عملًا نظام 

آموزشي سیزده ســاله مي شود و نظام کشش تأمین منابع را براي یک سال اضافه 

کردن ندارد. حتي پیش دبســتاني را هم مي گفتند اجباري نکنید،  چون منابع آن را 

نمي توانیــم تأمین کنیم. بحث تئوریک تأیید مي کــرد، اما بحث عملي، اجرایي و 

مدیریتي تأیید نمي کرد. بنابراین اگر در ســن به توافق نرســیدیم،  به خاطر همین 

اختلاف نظرها بود بین ما که دفاع مي کردیم از پنج سالگي شروع شود، چون من 

خودم خیلي اعتقاد به دورة پیش دبســتاني دارم و دوســتاني که مي گفتند به دلیل 

آن یک ســال آخر از همین 6 سال تمام شــروع کنیم، چون یک سال بیکاري را 

براي آن نســل جوان، چگونه مدیریت کنیم. به این دلیل گفتند که شروع در شش 

سالگي باشد،  لذا در سند گفته است که سن شروع را قانون تعیین مي کند. درست 

اســت، الآن متن سند مصوبة شوراي انقلاب فرهنگي همین است. گفتند که الآن 

ما روي پنج ســال یا شش ســال فیکس نکنیم،  شما بروید، اگر شرایط اقتضا کرد 

پنج ســال بکنید. اگر پول، نیرو و بودجه داشــتید و تسهیلات فراهم بود، سن را 
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پنج ســال کنید. یکي از آن بزنگاه ها این بود. لذا ســن را شش سال تمام گرفتند 

و آن وقت، آن یک ســال را که مي خواهیم اضافه کنیم، آیا به اول ابتدایي اضافه 

کنیم؟ جدیدي ها را اول اضافه کنیم یا پنجمي ها را وارد ششم کنیم؟ با بحث هاي 

مختلفي که حالا بخشي از آن ها در ذهن من است، گفتند که شش سال اگر اضافه 

شود، شــاید راحت تر بتوانیم مدیریت کنیم و آن مشکل اضافه نیرو را هم که در 

دبیرستان داریم و مي خواهیم از آنجا یک سال را کم کنیم، به اینجا بیاوریم. یعني 

معلماني که از دورة اول دبیرســتان یا راهنمایي به دبستان مي آیند، در پایة ششم 

راحت تر مي توانند تدریس کنند.

 مرادي: اگر از سال اول شروع مي کردید، هیچ یک از این مشکلات را هم 

نداشتید.

 نوید: خیر. فقط تغییر کتاب مي شــد و هیچ تغییري اتفاق نمي افتاد و شــش 

ساله نمي شد.

 مرادي: خب مي توانســتید بعد از سال پنجم، با گذشت زمان، سال ششم 

را اضافه کنید.

 نوید: براي پایة پنجم مي بایســت ششم را هم اضافه مي کردیم. آنجا شما باز 

نیرو مي خواستید. این نیرو را از کجا مي بایست مي آوردیم؟ گفتند نیرویي که الآن 

از دبیرستان آزاد مي شود، قرار است به ابتدایي بیاید. آن بحثي هم که در رسانه ها 

مطرح شد که مستخدم را معلم کردند،  این ها تهمت بود و واقعاً  این طور نبود. من 

خیلي جاها پیگیري کردم. این ها نیروهاي قراردادي بودند که چون نمي توانســتند 

رسمي شوند، با آن ها قرارداد بسته بودند.

 مرادي: در بین این ها نیروهاي خدماتي بوده اند که بعد لیسانس گرفته اند. 

من از چند منبع پرسیدم، صحت آن را تأیید کردند.

 نوید: خــب خیلي از این ها داریم که با دیپلم آمده انــد، ولي بعداً رفته اند و 

لیسانس گرفته اند. این طبیعي است. 

 مرادي: شما براي ۴0 هزار نفر مجوز استخدام گرفتید، 76 هزار نیروهاي 
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خدماتي بود و 5 هزار هم معلم قرآن. این آمار درست است؟

 نوید: بله.

 مــرادي: آن 76 هزار نفر نیروهاي خدماتي و شــرکتي را که در مســیر 

لیسانس گرفتند، یکباره سر کلاس بردید. 

 نوید: چون آن موقع فرض بر این بود که نیروي رســمي نگیرند، گفتند در 

قالب شرکتي یا خدماتي بگیرند، اما نیرو قابلیت معلمي را داشت،  نه اینکه نیروي 

بي سواد را فرستادند. چون در رسانه ها گفتند که مستخدم سر کلاس را فرستاده اند.

 مرادي: بحث مهم این اســت که این نیروهاي خدماتي و شــرکتي هیچ 

تجربۀ معلمي نداشتند. 

 نوید: ممکن است همین ها را به صورت قراردادي براي معلمي مي گرفتند، اگر 

اســمش قرارداد معلمي بود و مي گرفتند و بدون دوره دیدن سر کلاس مي رفتند، 

این آسیب وارد بود.

 مرادي: این نیروهاي خدماتي و شــرکتي که دوره ندیده بودند، شاید در 

دورۀ دبیرستان راحت تر مي توانستند کار کنند تا دورۀ ابتدایي. به نظر مي رسد 

دورۀ ابتدایي حساس تر است.

 نوید: من این را قبول دارم. عرض من این اســت که اتهام استخدام نیروهاي 

خدماتي براي معلمي درست نبود.

 مرادي: آقاي دکتر، بحث اصلي لیسانس داشتن یا نداشتن نیست،  موضوع 

این است که این ها تجربۀ معلمي نداشتند. 

 نوید: اینکه مي گویند خدماتي، یعني طرف زیر دیپلم بوده اســت، تا دیروز 

مستخدمي مي کرده است، هرگز این اتفاق نیفتاد،  قصه از این قرار بود، یک سري 

آدم لیسانســه داشــتیم که نامش را هر عنواني بگذاریم، یا قراردادي یا خدماتي، 

گفتیم شــما بیایید سر کلاس. براي این ها باید دوره گذاشته مي شد. منظورتان این 

اســت؟ درست است که معلم نبودند و براي کار دیگري جذب شدند، اما قابلیت 

داشــتند و خیلي از آن ها دوره دیدند و بعضي از آن ها هم دوره ندیدند، من این 
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حرف را تأیید مي کنم. ســال اول به دلیل اضطرار، اجبار و تعجیلي که شــد، در 

اینجاها خودش را نشان داد که البته همین ها هم که دوره ندیده بودند، دو ماه بعد 

یا چهار ماه بعد دوره دیدند. البته که خسارت زدند، من نفي نمي کنم.

 مرادي: اکنون که مســئله را از پس ماجرا مي بینید،  فکر نمي کنید بهتر بود 

سند از سال اول  اجرا مي شــد؛ به خصوص که آقاي دکتر اماني اخیراً گفتند 

در این چند ســاله در سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي فشار زیادي به 

ما وارد شــد، چون مجبور بودیم هم براي دورۀ ابتدایي و هم دورۀ  دبیرستان 

کتاب درسي تولید و تألیف کنیم.

 نوید: مثلًا یکي از چیزهایي که اتفاق نیفتاد و در اجرا خودش را نشــان داد،  

این بود که تا آنجا که مقدور اســت تألیف کتاب هاي درســي برون سپاري شود. 

اخیراً من به آقاي دکتر توراني گفتم که این را شروع کنید. سند به صراحت گفته 

است چند تألیفي، آن هم نه تألیف کارشناسان سازمان،  بلکه واگذار کنید تا دیگران 

بنویسند و شما تأیید کنید. این را من چند بار با آقاي محمدیان صحبت کردم که 

بیاورید در پایة اول یا پایة  ششــم و آن را برون ســپاري کنید، چون شما که وقت 

نداري و نیروهایت هم نمي رســند، بگذارید دیگران انجام دهند. در عمل هم به 

هر دلیلي نتوانســتیم. این ها بود که دســت به دست هم داد و آن چیزي که دلمان 

مي خواست اتفاق نیفتاد.

 مرادي: به تصورم اجراي سند به آن شکل براي چند نسلي که گرفتار آن 

شدند،  خسارت بار بود. شما نرفتید یک پل بسازید که اگر خوب ساخته نشد، 

تخریبش کنید و دوباره بســازید. ما داریم از سرنوشت میلیون ها انسان حرف 

مي زنیم که در اجراي سند به آن مشکل آسیب دیدند.

 نوید: دو سال پیش و در زمان آقاي دکتر مهرمحمدي،  ما از مادة 28 گرفتیم. 

قرار بود این ها چقدر آموزش ببینند؟ یک سال تحریم بودیم. در عمل چه شد؟ به 

دلایل مختلف امتحان دیر برگزار شد،  گزینش دیر جواب داد،  حراست فلان کرد، 

بعضي از آن ها دو هفته آموزش دیدند. نمي شــود بگوییم که اصل 28 غلط است. 
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الآن این را چماق کردند و توي سر ما مي زنند. حالا به نظر شما راهش این است 

که اصل 28 را حذف کنیم. یکي از مدافعان اصل 28 اساسنامة دانشگاه فرهنگیان 

بنده هستم، اما نه با این اجرا. من از این اجرا دفاع نمي کنم.

 مهرمحمدي: البته توضیح دارد. ما نهُ ماه از یک سال را کارآموزي مي دهیم. 
ســه ماه تابستان شد، دو ماه و یا یک ماه  و نیم. اما نهُ ماه کارآموزي باید تحت 
نظر انجام مي پذیرفت و بعد هم باید آزمون استخدام و آزمون صلاحیت انجام 

مي شد.
 نوید: عرض من این اســت که شــما یک ســري از این قوانین، مقررات و 

مصوبــات دارید که توجیه تئوریــک دارد،  مثل همین مــادة 28، اما در عمل بد 

اجرا مي شــود و بر ضد خودش مي شــود. این یکي از آن مصادیق اســت. اینجا 

هم  همین جور اســت، یعني باید معلماني از دبیرستان بیاوریم،  آموزش بدهیم و 

به کلاس ششــم بفرستیم که به متوسطه نزدیک تر است. خیلي از استان ها به خاطر 

بودجه نرسیدند و نتوانستند آموزش دهند یا نیرویش را نداشتند و بدون آموزش 

فرســتادند که به ضدخودش تبدیل شد. یا مثلًا همین نیروهاي قراردادي، من هم 

مي فهمم که این تأثیر منفي اش در درازمدت است و خیلي هم سعي شد که قضیه 

جمع شــود و آموزش ببینند، اما این قضیه با مشکلات اقتصادي آموزش وپرورش 

مقارن شد.

 مرادي: آقاي دکتر،  داده هاي ما حکایتگر آن اســت کساني که با وزیر در 

جلسات ســند مخالفت کردند و اصرار داشتند سند از سال اول اجرا شود نه 

سال ششم،  وزیر به تندي با آن ها برخورد و تحقیرشان کرده است. 

 نوید: خود من هم مخالفت کردم و دوستان دیگر من هم مخالفت کردند. البته 

شاید تحقیر شدن واژة خوبي نباشد، اما مورد تأیید قرار نگرفتند.

 مرادي: رهبري امسال گفتند که ده درصد از سند اجرا شده است. نظر شما 

به عنوان مجري سند در این مورد چیست؟

 نوید: بله خب ده درصد اجرا شد.
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 مهرمحمدي: من با اجرا هیچ کاري و هیچ نسبتي نداشتم و اجرا به بحث 
مــا نباید ورود پیدا کند. از اینجا به بعد،  مســئولیت من تمام اســت و دیگر 
هم دنبال نکردم. یعني به لحاظ فعالیتي که به من ســپرده شــده بود، از حیطة 

مسئولیت من خارج شدم. 
 مرادي: هر چند زمان کمي تا پایان این نشست داریم، اما اگر امکان دارد 

اشــارۀ کوتاهي هم به برنامۀ درسي ملي داشته باشــید که چه نسبتي با سند 

داشت؟

 نوید: ابلاغ برنامة درســي ملي را بنده دادم. من در شوراي عالي بودم و سند 

را پیگیري مي کردم، بعد از شــوراي عالي به ســازمان پژوهش آمدم. در سازمان 

پژوهش، آقاي علي احمدي یک نامه نوشــت که مسئولیت سند با خود شماست، 

لذا سند را از شوراي عالي به آموزش وپرورش آوردم. مدتي در اینجا کار مي کردیم. 

با تصویري که از آنجا داشــتم، احساس کردم که یک بخش مهم آن برنامة درسي 

است. آقاي ذوعلم را صدا زدیم، ایشان به سازمان نمي آمد. من او را توجیه کردم 

و گفتم یکي از کارهایي که باید انجام بدهید،  این است. من ابلاغ دادم و او مسئول 

این کار شد. در فرایند کار، به خصوص زماني که من از سازمان دو مرتبه برگشتم 

به شوراي عالي، یک خُرده فاصله افتاد والّا در آن زمان، همة هم و غم ما این بود 

که ذیل ســند باشد. دوستان تدوین کننده خودشان مایل بودند جدا کنند و مستقل 

ببینند، اما همة فشــار من به عنوان مدیر هر دو بخش این بود که برنامة درسي هم 

ذیل سند و مبتني بر سند نوشته شود و در جاي جاي آن سند هم این کار را انجام 

دادیم. بعد که من از سازمان پژوهش به شوراي عالي رفتم، برنامة درسي را از سند 

مســتقل کردند و انجام دادند و آوردند به شوراي عالي. یک سال و نیم تا دو سال 

طول کشــید و من آن را تصویب نکردم و گذاشــتم که این انطباق را به حداکثر 

برسانم. خود آقایان ویرایش 4 را تولید کردند. یک تیم هم من گذاشتم که نمایندة 

ما آقاي بطحایي بود و نمایندة ســازمان، آقاي زرافشان بود و به توافق رسیدیم و 

ویرایش 5 را تولید کردیم که انطباق حداکثري داشته باشد.
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 مهرمحمدي: اینکه آقاي نوید مي فرمایند، عین واقعیت است. اما خروجي 
این کار به هیچ عنوان دلالت بر این ندارد که ســند برنامة درسي ملي، سندي 

در ذیل سند تحول آموزش وپرورش است، چون مغایرت هایي با هم دارند.
 نوید: از نظر تاریخي ذیل سند، یعني بعد از تصویب سند تحول بنیادین. واژة 

سند را هم ما روي آن به کار مي بریم. ما یک سند داریم که سند تحول است. اما 

از نظر محتوایي این دو )یعني ســند تحول و برنامة درســي ملي( با هم مغایرت 

دارنــد. ما همة همّ و غم خودمان را به کار بردیم تا این انطباق را حداکثري کنیم. 

زورمان به اینجا رسید.

 مهرمحمدي: اگر برنامة درســي ملي بعد از ســند و در امتداد ســند بود، 
درست بود، اما چون اعتماد به ما در سند از دست رفته بود سند برنامة درسی 

ملی، به عنوان سند موازي و رقیب تولید شد.
 مرادي: مثلاً  اگر دولت آقاي خاتمي  بود، برنامۀ درسي ملي مطرح مي شد؟

 نوید: بله.

 مرادي: ولي به نظر من مطرح نمي شد.

 نوید: این نظر جنابعالي اســت. مانند زیرنظام مي شــد. از نظر تاریخي سند 

تحول مقدم و برنامة درسي ملي مؤخر است و بعد از آن تهیه شده است. بنابراین 

نگوییــم تقدم دارد. نکتة دوم اینکه از نظر محتوایــي، ما یکي از زیر  نظام هایمان،  

زیرنظام برنامة درســي اســت،  همچنان که زیرنظام فضا، زیرنظام منابع انساني، 

زیرنظام فلان داریــم، الآن هم زیرنظام هاي منابع انســاني و منابع مالي را داریم 

که همان دعواها را آنجا هم داشــتیم. الآن هم آنجا صددرصد اعتبار ندارد، چون 

مجري آن که آقاي چهاربند در یک بخش بود و آقاي اللهیار در یک بخش دیگر، 

حرف هایي زدند که ما با آن ها جلســات متعدد داشتیم و دعوا کردیم تا به توافق 

حداکثري رســیدیم. همین الآن که در این دولت،  این دو زیرنظام تصویب شــده 

است،  به من بگویید صددرصد انطباق دارد؟ من مي گویم، نه،  با اینکه ذیل آن هم 

نوشــته شده است. پس من این اختلاف را مي پذیرم. در برنامة درسي ملي، تیمي 
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که شکل گرفت و دست هایي که پشت صحنه بودند، مایل بودند آن را رقیب سند 

تحول کنند. تیمي شــکل گرفت با این انگیزه که بگویند فلاني ســکولار است و 

بهماني آمریکایي است. من این ها را مي فهمم. 

ما چــه کار کردیم؟ مــن در زماني که رئیس ســازمان پژوهش بــودم، یعني 

رئیــس هر دو بودم، تا آنجا که زورم مي رســید، ایــن کار را انجام دادم. بعد هم 

که به شــوراي عالي رفتیم، با فاصله هایي این وضعیــت را تنظیم کردیم، ولي در 

شــوراي عالي که آمد، یک سال و نیم تا دو سال من جلو تصویب آن را گرفتم تا 

انطباق را به حداکثر برسانم. نمایندة خودم آقاي بطحایي شد که معاون من بود و 

نمایندة آقاي محمدیان آقاي زرافشان شد که مشاور ایشان بود. این دو نشستند و 

ویراست 5 را تولید کردند.
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تربیت معلم دغدغه عمومی همه کشورهاست. برای تربیت معلم در کشورهای مختلف 
الگوهای متعددی طراحی شــده است. در نشســت تربیت معلم با حضور آقایان دکتر 
محمدرضا سرکارآرانی، دکتر اســدالله مرادی، دکتر نعمت الله موسی پور و محمدرضا 
حشمتی و خانم دکتر صغری ملکی »تربیت معلم در ایران« و دانشگاه فرهنگیان به بحث 

گذاشته شده است.

 مرادی: آقای دکتر مهرمحمدی، شــما در آمریکا تحصیل کرده اید و آقای 

دکتر آرانی در ژاپن و اکنون نیز در ژاپن زندگی می کنند و استادند. نظر شما 

دو بزرگوار دربارۀ الگوهای تربیت معلم در این دو کشور بزرگ و جریان ساز 

در حوزۀ آموزش و تربیت چیست؟

 مهرمحمــدی: من صادقانه باید بگویم که بــاور و اطلاع ندارم الگوهای 
آمریکایی و ژاپنی در تربیت معلم چیســت، اما می دانم که مشرب های فکری و 
مبانی فکری در غرب و شــرق عالم بــا یکدیگر تفاوت های جدی دارند. این 
را هم نمی دانم که چگونه این مشــرب های فکــری بر تعلیم وتربیت و به ویژه 
تربیت معلم تأثیر گذاشته اند و به چه صورت از دو سپهر و دو نیم کرة عالم دو 

1 تربیت  معلم فکور 
گفت وگوی اول
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نمــا )پروفایل( تربیت معلمی جداگانه پیش روی ما قرار می دهند. دربارة ژاپن 
آقای دکتر سرکارآرانی بهتر می توانند بحث را پوشش دهند و البته آنچه دربارة 
آمریکا من می توانم بگویم و متأثر از فلسفة عمل گرایی هم می تواند تلقی شود 

و شاید هم نشود، بحث مکتب اصالت عمل است.
مکتب عملی1 یکی از مشرب های فکری تأثیرگذار بر تعلیم وتربیت و تربیت 
معلمان در آمریکا بوده اســت. البته تنها مشــرب نیســت. در آمریکا در عین 
حال که مشــرب عمل گرایی2 را داریم، مشــرب علمی و نظری3 هم داریم که 
خیلی تأثیرگذار اســت. این مشــرب نه تنها به هیچ عنوان به جنبه های عملی 
و واقع گرایانــه نمی پردازد بلکه کاملًا با آن ها متفاوت اســت. این مشــرب ها 
هم زمان در قرن بیستم در امریکا ظهور کرده اند و با 180 درجه اختلاف تحلیل 
و تفاوت منظر نســبت به چگونگی تعلیم وتربیــت و تعلیم وتربیت در آمریکا 

نظرات مختلفی دارند.
این هــا هر دو برخاســته از همان آب و خاك و همان زیســت بوم اند. یکی 
از آن  ها تحلیلشــان این بود که مســئلة  اصلی تعلیم وتربیت عمل زدگی است؛ 
لذا پرچم نظرورزی و نظریه پردازی را بلند کردند و ندای بازگشــت به عقب 
و عقب نشــینی از صحنة مدرســه و صحنة عمل را ســر دادند که اسم آن ها 
»نومفهوم گرایان« اســت. آن ها گفتند که ما باید به بازســازی نظری )تئوریک( 
یا به تعبیر بهتر خودســازی نظری )تئوریــک( بپردازیم و بعد به صحنة عمل 

برگردیم تا بتوانیم اثرگذارتر باشیم.
مکتب عملی که شوآب نمایندة آن اســت و تقریباً هم زمان با همان جریان 
در آمریکا ظاهر شــد، اعلام کرد که علت اساســی نابسامانی و نامساعد بودن 
حــال آموزش وپرورش در آمریکا غرق شــدن در تئوری پــردازی یا به تعبیر 
بهتــر تئوری زدگی اســت و به همین دلیل ما باید نــگاه خودمان را از دیدگاه 
نظری به نگاه عملــی و عمل گرایانه تغییر بدهیم. این نظر با آنچه به طور کلی 
پیشــرفت گرایان مطرح می کنند، قرابت بیشتری دارد. آنچه در نظریة عمل گرا 
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مطرح بود، این بود که واقعیت حضور اصحاب و متخصصان تعلیم وتربیت را 
در صحنة عمل ببیند. بالاخره برای بهبود حال تعلیم وتربیت تجویزهایی را هم 
مطرح می کنند، اما حضورشــان متکی بر یک ذهنیت تئوری زده است. ذهنیت 
تئوری زده عامل بدبختی ماســت. این تئــوری هم زمان با تئوری »عمل زدگی، 
عامل اساســی بدبختی ها و دردها و نارســایی ها« ظهور کرد. این مقدمه را از 
آن جهت گفتم که بدانیم به راحتی نمی شــود در یک زیست بوم که یک مشرب 
فکری فائق و غالب اســت، حتماً همه تحت تأثیر همان مشرب فکری حرکت 

کنند.
اما اینکه من قائل به چه چیزی هستم، باید بگویم که به مشرب عملی قائلم. 
در تربیت معلــم چند صباحی که توفیق خدمت داشــتم، مروج نگاه پراکتیکال 
بودم. تربیت معلم فکور عنوانی است که ما انتخاب می کنیم. تربیت معلم فکور 
یا ایدة معلم فکور، ایدة برگرفته از نظریة عمل گرایانة شوم است. شوم شاگرد 
مســتقیم دیویی1 بوده و در همان فضای پراگماتیســتی ســیر می کرده است. 
شوآب2 هم گرچه شاگرد دیویی بوده، آسیب شناسی اش او را به عمل فکورانه 
رسانده اســت. عمل فکورانه، با کارگزار فکور و معلم فکور که شوم از آن ها 

استفاده می کند، با هم اشتراك معنایی دارند.
ما چند صباحی در دانشــگاه فرهنگیان بودیم. از آنجا که باور داشتم حرکت 
ما باید مبتنی بر مبنای قابل دفاع نظری باشد، من این مبنا را اختیار کردم و جا 

دارد دربارة سؤال شما بحث شود.
 مرادی: بعضی از کشــورها بر تربیت معلم تمرکز زیادی دارند. با توجه به 

اینکه شما در آمریکا زندگی کرده اید، آیا این تمرکز در آنجا وجود داشت؟

 مهرمحمدی: خیر. در آمریکا تربیت معلم اصلًا تشــکیلات مستقلی ندارد. 
در دانشکده های علوم تربیتی معمولاً گروه )دپارتمان(های صدور گواهی نامه 
برای معلمی3 وجود دارد. در کنار رشــته های علوم  تربیتی رشته ای مانند رشتة 
تربیت معلــم هم وجود دارد کــه عموماً دورة منتهی به مــدرك تحصیلی هم 
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نیســت بلکه به گواهی صلاحیت منتهی و گواهی نامه در آنجا صادر می شود. 
آن گواهی نامه برای ورود به مدرسه و نظام آموزشی مبنای تصمیم گیری است، 
ولی در تمام دانشــگاه ها و دانشــکده های علوم تربیتــی دپارتمانی که به یک 
معنــا کار تربیت معلم را انجام می دهد، مطرح اســت و این به عنوان رگه ای از 
فعالیت دانشــگاهی علوم تربیتی به شــکل متکثر یا پراکنده و گسترده در همة 
دانشــکده ها اتفاق می افتد. تنها دانشگاهی که اسم تربیت معلم بر خودش دارد 
کالــج معلمان1، در کلمبیاســت. دربارة تاریخچة این دانشــگاه می توان گفت 
دانشگاه بســیار معتبری است که نســل های متعددی از بزرگان تعلیم وتربیت 
دنیا در آنجا تربیت شده اند. مکسین2 و شوآب و خیلی کسان دیگر به نوعی با 
دانشگاه یاد شــده مرتبط بوده اند. ما یک دانشگاه در آمریکا به نام تربیت معلم 
داریم )که علت انتخاب این نام را بهتر اســت با مراجعه با تاریخچة دانشــگاه 
پیدا کنید( اما اطمینان دارم که در آنجا کار تربیت معلم به تنهایی انجام نمی شده 
بلکه فقط این عنوان را داشــته اســت، چون گــروه )دپارتمان( های متعددی 
رشته های مختلف علوم تربیتی را ارائه می کرده اند و بزرگان تعلیم وتربیت دنیا 
در آنجا گرد آمده اند و این کاملًا مشــخص است که استاد یا دانش آموختة آن 
دانشــگاه بوده اند. بنابراین، در آمریکا دانشگاه متمرکز با سیاست تمرکزگرا به 
ســراغ تربیت معلم نمی رود و سیاست چنین مراکزی سیاست تمرکزگرا نبوده 
اســت. البته در ژاپن هم سیاست تمرکزگرا نیست، اما اینکه چرا ما در ایران به 
ســمت تمرکزگرایی رفته ایم، به نظرم چالش خوبی است و جا دارد که دربارة 
آن بررسی بیشتری انجام شود تا ببینیم نتایج آن تا به حال چه بوده و اگر تغییر 

کند، چه اشکالات یا مزایایی دارد.
 مرادی: آقای دکتر آرانی، نظر شما دربارۀ موضوع تربیت معلم در آمریکا 

و ژاپن چیست؟

 آرانی: من از آمریکا چندان خبر ندارم. آقای دکتر، در آمریکا اساســاً اگر 

کسی بخواهد معلم شــود، حرف نهایی را چه کسی می زند؟ دانشگاه، اداره، 
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گواهی نامه یا امتحان؟ این ها چطور با هم پیوند می خورند؟

 مهرمحمدی: واقعیت این است که من روی مسائل تربیت معلم در آمریکا 
چندان تمرکز نکرده ام. دربارة تربیت معلم در آلمان مطالعه کرده ام ولی هیچ وقت 
در مدتی که در آمریکا بودم یا بعد از آنکه درســم تمام شد و برگشتم، علاقة 
ویژه ام تربیت معلم نبوده اســت. در مقالة بازاندیشی هم بحث معلمی بوده نه 
بحث ســازوکار )مکانیزم( تربیت معلم. اینکه می گویید حرف آخر را چه کسی 
می زند، بحث سازمانی اســت. به هر حال گواهی نامه ها خیلی تأثیر دارند، اما 

اینکه به دنبال آن ها آیا آزمونی هم هست یا خیر، اطلاع دقیقی ندارم.
در این میان، چیزی که کانون توجه من بوده، بحث آموزش و یادگیری است. 
در واقع، بین آموزش و یادگیری و برنامة درسی پیوند محکمی می بینم و آن ها 

را خیلی از هم جدا نمی دانم.
 آرانی: آقای مهرمحمدی، شما بیست سال پیش بحث تدریس و بازاندیشی 

و بحث های آموزش را مطرح می کردید که بعدها در کتاب »بازاندیشی فرایند 

یاددهی ـ یادگیری و تربیت معلم« جمع شدند.

 مهرمحمدی: در پاســخ به پرسش شما باز هم باید بر آموزش1 تأکید کنم. 
خیلی سعی کرده ام که بین این مفاهیم فرقی نگذارم، چون بین آن ها یکپارچگی 
و پیوســتگی دیده ام؛ برای مثال من در حوزة برنامة درسی هم به عنوان مروج 
نگاه زیباشناسانه شناخته شده ام، خوب نگاه زیباشناسانه یعنی چه؟ می خواهم 
بگویم اصلًا چیزی به نام مجموعه تصمیمات از پیش اندیشــیده شــده برای 
مهندسی کردن جریان یادگیری وجود خارجی و موضوعیت ندارد. به عبارت 
دیگر، این نگاه در برنامه ریزی درســی که چنین نقش، شــأن و حیثیتی برای 
جریان و عمل آموزش و یادگیری قائل است، نشانة دیگری است از اینکه اگر 
من در حوزة برنامه ریزی درســی نفس زده ام و شما چنین برداشت کرده اید که 
شواهد نشان می دهد آن به حاشیه رفته و این یکی به متن آمده، واقعاً این طور 
نیســت. فعل برنامه ریزی درسی، با تعبیری که این روزها استفاده می کنند، قبل 
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از اینکه به دست معلم در کلاس درس جان بگیرد، یک فعل ناتمام است.
فعل برنامه ریزی درسی در دو گام صرف می شود: یکی گام خارج از کلاس 
درس و دیگــری در داخل کلاس درس. من همیشــه مروج این ایده ها بودم؛ 
یعنی به نام برنامه ریزی درسی هم اگر بحث می کردم و مقاله می نوشتم، مروج 
چنین نگاهی بوده ام که برنامة درســی منهــای معلم یعنی هیچ؛ به این معنا که 
شــما نمی توانید به معلم یک دستورالعمل بدهید و معلم در جریان تدریس از 
آن اســتفاده کند، نه! نگاه من نگاه سیســتمی به این معنا نبوده و این به سبب 

یکپارچگی ای است که بین این ها قائل بوده ام.
 آرانی: ولی در این گام دوم، شما چندان حاضر نبوده اید؛ مثلًا در مدرسه 

و بالاخره در آموزش وپرورش و در پژوهشگاه تعلیم وتربیت بوده اید، ولی در 

حوزۀ معلمی که می گویید فعل ناتمام است، نبوده اید؟

 مهرمحمــدی: بله آقای دکتر، این غصة بزرگ زندگی من اســت که چرا 
کمتر در مدرسه بوده ام و اگر راستش را بخواهید من اصلًا در مدرسه نبوده ام. 
در آموزش وپرورش زیاد بوده ام ولی در ستاد، که جنس کار خیلی فرق می کند. 
مــن حتی در دانشــگاه فرهنگیان هم وصل به آموزش وپــرورش بوده ام ولی 
مطلب مدنظر جناب عالی چنین حضوری نیست. در پژوهشگاه هم درواقع در 
حوزة ســتاد آموزش وپرورش بوده ام. نمی دانم چرا این اتفاق افتاد و الآن که بر 
می گردم و نگاه می کنم، می بینم که اصلًا اتفاق خوشایندی نیست و فکر می کنم 
با همة خوشبختی هایی که داشته ام و در جاهای مختلف هم گفته ام اما به دلیل 
مجموعه اتفاقاتی که در زندگی من افتاده و مســیری که تاکنون طی کرده ام و 

نداشتن تجربة معلمی به معنای واقعی کلمه احساس خوشبختی نمی کنم.
به شوبرت1، به عنوان یکی از شخصیت های شهیر آموزش وپرورش در رشتة 
خودمــان، خیلی غبطه می خورم. اخیراً هم سرنوشــت و زندگی نامه اش را در 
یکی از این کتاب ها می خواندم. شــوبرت در اصل معلم بوده اســت، یعنی با 
معلمی آمده، در کنار معلمی درس خوانده و فوق لیســانس گرفته و حتی زمانی 
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که فوق لیســانس گرفته، برگشته به مدرسه و ســال ها کار کرده، مدرك دکترا 
گرفتــه و بعد از آن هم باز در آموزش وپرورش بوده و کار می کرده اســت. او 
به تدریج به دانشــگاه رفته و در دانشگاه هم به عنوان یک چهرة مولد و خیلی 
شــاخص شناخته و مطرح شده اســت. من فکر می کنم نکتة جناب عالی برای 
کسانی که می خواهند رشــتة علوم تربیتی را دنبال کنند، حتماً مطرح شود که 

آن ها این غصة بزرگ را در زندگی شان نداشته باشند.
از بحث یاددهــی1 مثالی می زنم چون بحث تربیت معلم اســت. من دربارة 
نســبت یاددهی و یادگیری یعنی نسبت یاددهی به یادگیری2 مقاله ای نوشته ام. 
این مقاله را به فاصلة هفت، هشت یا ده سال بعد بازنگری کردم و رسماً گفتم 
که در مقالة قبلی اشتباه می کرده ام. قصه اجمالاً این بود که می گفتم من در میان 
نظریه ها و تبیین های مختلف از نســبت بین یاددهی و یادگیری به آن نســبتی 
قائلــم که معلم تکالیفی دارد که خواه یادگیری اتفاق بیفتد و خواه نیفتد، به او 
ارتباطی ندارد. درواقع، نظریة مشــهور تبیین تکلیف مدار3  قائل به این نسبت 
اســت. در برابر این نظریه، نظریة تبیین دســتاوردمدار4 قرار دارد. اگر کســی 
بگویــد من تدریس کرده ام ولی یادگیری اتفاق نیفتاده، مثل کســی اســت که 
می گوید من فروشنده ای هستم که جنس را فروخته ام ولی کسی آن را نخریده 
است. چقدر بی معنا و مسخره است! بنابراین، باید دستاوردی داشته باشد. اگر 
دســتاورد تدریس در یادگیری نباشد، یاددهی اتفاق نیفتاده است. من در مقالة 
اول خود گفتم که موضوع، دستاورد است و استدلال کردم، اما به فاصلة هفت، 
هشــت یا ده سال بعد عدول کردم و به تدوین دیگری رسیدم و با صدای بلند 
هم گفتم که این دوگانه، دوگانة غلطی اســت و مــا درواقع به فهم تازه ای از 
این دوگانه می رســیم و آن را از دریچة فهم تازه می بینیم و متوجه می شــویم 
که درواقع دوگانه ای وجود ندارد و یک نســبت یگانه است. این نسبت یگانه 
عبارت اســت از اینکه اگر معلم به طور جدی معلمی تکلیف گرا باشــد، حتماً 

1. teaching
2. learning
3. task oriented explanation
4. achievement oriented explanation

 اگر کسی بگوید 
من تدریس کرده ام 
ولی یادگیری اتفاق 
نیفتاده، مثل کسی 
است که می گوید 

من فروشنده ای 
هستم که جنس 
را فروخته ام ولی 

کسی آن را نخریده 
است

اگر دستاورد 
تدریس در 

یادگیری نباشد، 
یاددهی اتفاق 

نیفتاده است
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دستاورد تکلیف او یادگیری خواهد بود. بنابراین، تناقضی وجود ندارد.
 آرانی: در ژاپن اساساً اگر دانش آموزی یاد نگرفته باشد، می گویند که شما 

آموزش نداده اید، یعنی آن نگاه اول هم خیلی در ژاپن معروف اســت. این، 

نگاهی دوگانه است. حالا ما چون بین این دو نظریه گیر کرده ایم، آیا می توانیم 

آن را به ژاپن یا آمریکا نسبت دهیم؟

 مهرمحمدی: من نام این نظریه را خاکســتری گذاشته ام. نظریة خاکستری 
عنوانی است که در آن می گوییم قضیه »صفر و یک« نیست.

 ملکی: من 18 سال معلم بودم و در سال 139۲ دانشجوی دکتر مهرمحمدی 

شــدم. لیسانس من آموزش ابتدایی و فوق لیسانســم تکنولوژی بود. با نظریه 

بیگانه بودم، اما وقتی آقای دکتر صحبت می کردند، می دیدم که چقدر درست 

می گویند و دقیقاً همین طور اســت. یعنی ایشــان صحبت هایی می کردند که 

من اصلًا فکر می کردم سراســر عمرشــان در کلاس درس بوده اند. درواقع، 

می خواهم عرض کنم که ما دانشــجویان هیچ وقت احساس بیگانگی نداشتیم 

و تصور نمی کردیم که این ها نظریه اســت. از سوی دیگر، هم در دیدگاه های 

خودشــان و هم در ترجمه هایشان از آثار شــوآب و...، آن قدر واقعیت های 

دنیای عمل را می گویند که آدم فکر می کند این ها چقدر دنیای عمل را خوب 

شناخته و سختی های عمل را دیده اند که می توانند آن را تبیین کنند. شاید یک 

نظریه را خیلی خوب بشــود برای دیگران تبیین کرد، ولی اینکه بخواهید در 

دنیای عمل آن را به تصویر بکشید، سخت است که البته به نظر من می شود.

 مرادی: به نظر می رسد یکی از مســائل اساسی در چند دهۀ گذشته این 

بوده اســت که حوزۀ دانشگاهی و دانشــکده های علوم تربیتی ما در مدرسه 

حضور مســتمر و سازماندهی شده نداشته اند؛ یعنی استادانی مثل شما به طور 

مستمر در مدرسه نبوده اند و با مسائل مدرسه در کف مدرسه درگیر نشده اند. 

شــما تولیدات خود را به ســتاد تحویل داده اید و چون این تولیدات ناظر به 

مســائل مدرسه نبوده و در مدرسه تولید نشده، جریان ساز نبوده و چه بسا بار 
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مدرسه را سنگین تر کرده است. به هر صورت، اگر دانشکده های علوم تربیتی 

بخواهند کار تأثیرگذار و جریان ســازی برای مدرســه انجام دهند، ضروری 

به نظر می رســد که این کار بین نظر و عمل و دانشگاه و مدرسه در رفت و 

برگشت باشد.

 مهرمحمدی: اینجا بلاتشبیه می توان گفت »نگار من که به مکتب نرفت و 
خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد معلم شد.«

آقای مرادی، من فرمایش شما را قبول دارم. البته تحلیل جناب عالی را دربارة 
اینکه اگر کســی به مدرسه نرفته باشد، حرف هایش دیگر به درد نمی خورد یا 
خوراك اهل ستاد می شود و به کسی کمک نمی کند، درك می کنم. درست است 
که من در کف مدرسه نبوده ام، ولی این به معنای قطع رابطه با مدرسه نیست. 
چه کســی گفته که شما برای فهم مسئلة ضرورت و آن هم ضرورت فلسفی، 
باید در کف مدرســه باشــید؟ بله، اگر باشید خیلی عالی است و من هم غصه 
می خورم که چرا نبوده ام، ولی شــما نمی توانیــد بگویید که تو چون نبوده ای، 
پس همة حرف هایی که می زنی فارغ از مسائل واقعی آموزش وپرورش است.

 مرادی: نمی خواهم مطلق اندیشــی کنم، اما مسئله این است که شما که به 

مدرسه نرفته اید، چگونه می خواهید مسائل مدرسه را ارزیابی کنید.

 مهرمحمدی: این طور نیســت. من خودم در مدرســه نبوده ام ولی خوب 
اطلاعات دســت دومی را گرفته و خوانده یا شــنیده ام و بالاخره در تعامل با 
کسانی که سر کلاس درس من بوده اند، مانند خانم دکتر ملکی و کسان دیگری 
که از مدرســه می آمده اند، مسائل را درك کرده ام. من این ها را هضم می کردم، 
یعنی به هر حال برای من این یک اتفاق خوب اســت. اتفاق دیگر این اســت 
که شــما بیایید نمونه آثار مرا ببینید که چقدر مسئله محور بوده است. موضوع 
هر یک از مقاله های من هم تقریباً مســئله ای است که در کلاس درس توسط 
دانشجویانی مطرح می شده که عمدتاً سابقة مدرسه ای داشته اند. درواقع، جرقه 
مسئله ای زده می شــده و مرا به لحاظ ذهنی درگیر می کرده و کم کم به نوشتار 
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تبدیل می شده است. این هم نوعی تبارشناسی مقالات من است. معمولاً مقالات 
مــن برمی گردد به آنچه در کلاس درس برای مــن پیش می آمده، اتفاقاتی که 
می افتاده و سؤالاتی که مطرح می شده است؛ جایی که خودم احساس می کردم 
کم آورده ام و مثلًا در تبیین یک مطلب به مطالعات بیشــتر نیاز دارم. درواقع، 
اکثر مقالات خود را که نگاه می کنم، می بینم چنین مبدأ و منشأای دارند. خیلی 
وقت ها هم سر کلاس من معلمان نشسته اند و بنابراین، همان تجربة دست دوم 

برای من در ارتباط با مدارس شکل گرفته است.
 موسی پور:  آقای مهرمحمدی، احتمالًا وقتی در دانشگاه فرهنگیان بوده اید، 

فارغ از اینکه الگوی آن دانشگاه را چقدر قبول داشته اید، فرصت فکر کردن به 

کار تربیت معلم را پیدا کرده اید. در این زمینه چه ایده ای را دنبال می کردید که 

نشان دهید اولًا معلم، پیوست برنامه یا حتی بخشی از برنامه است؟ همچنین، 

برای اینکه تربیت معلم ایران شــکل بگیرد و دنبال شود، چه کردید؟ چقدر از 

آن کارها به بار نشسته و چقدر ممکن است در سطح ایده باقی مانده باشد؟

 مهرمحمدی: خود شما بهتر می توانید به این سؤال پاسخ دهید، چون چند 
ســال در متن دانشگاه فرهنگیان حضور داشته اید. شــاید هم بتوانید اشاراتی 
داشته باشید و عرایض بنده را کامل کنید. من اقدام اصلی خود را جریان سازی 
تربیت معلم بر پایة یک رویکرد قابل دفاع روزآمد می دانستم. فکر می کردم که 
باید رویکرد تربیت معلم فکور را دنبال کنم. بنابراین، برای رویکرد تربیت معلم 
فکــور و برای اینکــه معلم اهل عمل فکورانه و تأمل باشــد باید برنامه ریزی 
می کردیم. خب ما موفق شــدیم به کمک جمع زیادی از دوســتان، برنامه های 
درس را در این راستا بازبینی و بازنگری کنیم. منظورم این نیست که ما بهترین 
برنامه را توانســتیم عرضه کنیم و این برنامه الآن اصلًا جای بازبینی و ترمیم و 
تقویت ندارد، خیر، بلکه به این معناســت که نســبت به کار انجام شده در آن 
زمان خیلی متفاوت بود و نشــان می داد که قرار است جهت گیری دیگری بر 

تربیت معلم حاکم شود.
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دربارة جزئیات این برنامه می توان صحبت کرد. بخشی از این برنامه که بعداً 
هم به اتفاق، اســم آن را برنامة درســی ملی تربیت معلم گذاشتیم و منتشر هم 
شد، به نظر من مهم ترین اتفاق بود، که البته نمی خواهم وارد جزئیات آن شوم.
اما ســؤال شما یک بخش دیگر هم داشت و آن اینکه در عمل چقدر موفق 
شــدیم. فکر می کنم در عمل خیلی موفق نبودیم، چون دانشــگاه فرهنگیان به 
همه چیز شباهت داشت جز دانشگاه، با معنا و متر و معیارهایی که ما از دانشگاه 
می شناســیم. از جهت دیگر چون تربیت معلم کار دانشــگاهی صرف نیست، 
بلکه کار در کف کلاس و مدرســه هم هست، از این جنبه هم واقعاً هیچ گونه 
آمادگی برای استقبال از جریان تربیت معلم و تولید نسل جدید معلمان ندیدیم. 
به جزئیات ایــن قضیه می توان پرداخت، ولی با کمال تأســف باید گفت که 
میراثی به نام دانشگاه فرهنگیان به دست ما رسیده بود و قرار بود این دانشگاه 
کار تربیت معلم را در مقیاســی فراتر از مراکز تربیت معلم ســابق، در مقیاسی 
دانشگاهی و به نام یک دانشگاه انجام دهد. بر این اساس، طبعاً می بایست کار 
را به لحاظ کیفی در درجة بالاتری ســاماندهی کنیم که اصلًا اســباب، وسایل 
و ســاختار و امکانات آن در اختیار ما نبود. دانشــگاه بــه لحاظ ویژگی هایی 
که باید داشــته باشد، دانشــگاه نبود و همان مراکز تربیت معلم سابق بود. البته 
ذخایر انســانی خوبی در مراکز تربیت معلم سابق داشتیم که به ذخایر دانشگاه 
فرهنگیان تبدیل شده بودند، اما برای اجرای برنامه ای که طراحی کرده بودیم، 
آن ذخایــر کافی نبودنــد. از آن طرف هم نیاز جدی تربیت معلم به مدرســه 
بود. در این چند ســال در دانشــگاه فرهنگیان همیشه این ورد زبانمان بود که 
تربیت معلم یاددادنی1 نیســت بلکه قابل مدیریت کردن و هماهنگی2 اســت. 
هیچ کس نمی تواند با یادگیری سر کلاس درس معلم شود، بلکه در یک فرایند 
مدیریت و هماهنگی3، نامعلم یا دانشــجو می تواند معلم شود. بال مدیریت و 

هماهنگی واقعاً مفقود بود.
 مرادی: ظاهراً شما با تأسیس دانشگاه فرهنگیان به آن شکل موافق نبودید 

1. teachable
2. coachable

3. coaching
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و در مصاحبه ای هم این را علناً گفته اید، اما بعد مســئولیت آن را پذیرفتید و 

از این جهت خیلی به شــما انتقاد شــد. چه شد که در نهایت شما مسئولیت 

دانشگاه را پذیرفتید؟

 مهرمحمدی: اولاً روشــن است که دانشــگاه فرهنگیان جزء پیشنهادهای 
من در ســند ملی آموزش وپرورش، که مدیریتش را داشــتم، نبود. چون ما در 
همان جــا برای تربیت معلم گزینه های دیگری پیش بینی کرده بودیم که بعداً در 

فرایند تصویب به یکباره به چیزی به نام دانشگاه فرهنگیان تبدیل شد.
نکتة دوم اینکه من نگاهم را دربارة موجودیت دانشگاه فرهنگیان، همان طور 
که فرمودید، قبل از آمدن به دانشــگاه توضیــح داده و مخالفتم را اعلام کرده 
بودم. در مقاله ای که از من چاپ شــده و مصاحبة مفصلی که پیش از آمدن به 
دانشگاه فرهنگیان در مجلة چشم انداز ایران با مهندس میثمی داشتم، همة این ها 
را توضیح داده ام. به همین سبب هم وقتی بحث آمدن من به دانشگاه فرهنگیان 
مطرح شــد، گفتم که این از مصادیق طنز تاریخ است که فرد را به همان جایی 
می فرســتند که آن را قبول ندارد و همان برای من دردســرآفرین شــد. تقریباً 
طی این پنجاه و اندی ماه که من در دانشــگاه مدیریت می کردم، پیوســته این 
عبارت بر سر من کوبیده شد که تو به دانشگاه فرهنگیان، طنز تاریخ می گویی 
و حالا می خواهی رئیس آن شــوی؛ زهی خیال باطل. حالا داســتان چه بود؟ 
ببینید من داســتان را نوشته ام و هرکســی که می خواهد ببیند منظورم چه بوده 
است، می تواند در آنجا ببیند. اجمالاً گفته ام که تربیت معلم امری پیچیده است 
و باید با یک مدل مشــارکتی و با اســتفاده از مجموعة منابع و توانمندی های 
جامعه تدبیر لازم اندیشــیده شود. درواقع، به طور مشخص این کار نه منحصراً  
کار آموزش وپــرورش اســت و نه منحصراً کار دانشــگاه. من به صراحت به 
همان میزانی که بر نفی انحصار تربیت معلم در آموزش وپرورش تأکید داشتم، 
بر نفی انحصار تربیت معلم در دانشــگاه هم تأکید می کردم و همواره می گفتم 
که پروژة تربیت معلم در دانشــگاه تربیت معلم، پروژة شکست خورده ای است 



293

تربیت  معلم فکور - 1

و اگر شکســت خورده نبود، الآن نام دانشــگاه تربیت معلم عوض نشده بود و 
کارکرد تربیت معلم از این دانشــگاه سلب نمی شد. فکر می کنم این اتفاقی که 
افتاده، اتفاق خوبی اســت؛  چون تربیت معلم در آن سامانه هم هرگز به سامان 
نمی رســید. اصلًا دانشــگاه نمی تواند به طور تمام و کمــال تربیت معلم را در 
انحصار خود بگیرد. خب آقای دکتر شــریعتمداری ـ رحمئ الله علیه ـ همیشــه 
می فرمودند که کار تربیت معلم کار دانشــگاه است. ایشان تأکید داشتند که این 
کار از آموزش وپرورش گرفته شود و به دانشگاه داده شود و آموزش وپرورش 
هیچ دخالتی در تربیت معلم نکند. به نظر من می رســد که دانشــگاه فرهنگیان 
مصداق یک پیچ تاریخی در جریان تربیت معلم کشــور است. حالا در مقطعی 
زور آموزش وپرورش به دانشــگاه چربیده و آن را دست خودش گرفته است. 
من این را غلط می دانستم و می گفتم همان طور که در قبضة دانشگاه بودن این 

کار غلط است، در قبضة آموزش وپرورش بودنش هم غلط است.
تربیت معلــم باید در مداری مشــارکتی اتفاق بیفتــد؛ در یک طرح مبتنی بر 
تشریک مساعی بخش های مختلف، به ویژه در دانشگاه و آموزش وپرورش باید 

اتفاق بیفتد. این، همة حرف من دربارة دانشگاه فرهنگیان بود.
حالا چرا من به دانشگاه آمدم؟ زمانی که اولین بار به دانشگاه دعوت شدم، 
به آقای دکتر فانی گفتم که ایدة من این اســت و فکر می کنم بار تربیت معلم 
بدون کمک و مشــارکت جدی دانشــگاه به منزل نمی رسد. پس من با یک 
قرار شش ماهه با شما می آیم؛ اگر در این شش ماه توانستیم اساسنامة دانشگاه 
فرهنگیان را از طریق مجاری قانونی دنبال کنیم و شــورای انقلاب فرهنگی 
اجازه داد که کار تربیت معلم در بســتری مشــارکتی و در قابی متفاوت قرار 
بگیــرد، کار را ادامه می دهیم و در غیــر این صورت، من می روم. آقای دکتر 
فانی هم گفتند که فعلًا بیا. من بعد از این شــش مــاه نرفتم، اما فکر می کنم 
در جهت عوض کردن قاب تربیت معلم، توفیقات ملموســی داشــتیم و من 

امیدوار بودم.

تربیت معلم باید در 
مداری مشارکتی 

اتفاق بیفتد؛ در 
یک طرح مبتنی بر 

تشریک مساعی 
بخش های مختلف، 
به ویژه در دانشگاه 
و آموزش وپرورش 

باید اتفاق بیفتد. 
این، همة حرف 

من دربارة دانشگاه 
فرهنگیان بود
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 موســی پور: در پایان این شش ماه آیا به شما اجازه داده شد که اساسنامه 

را بازبینی کنید؟

 مهرمحمدی: بله، حتی اجازة بازبینی اساســنامه هم به من داده شد و آقای 
دکتر فانی گفتند که بنشینید و دنبال کنید و همة این اتفاقات افتاد. من احساس 
می کنم در مجموع ما داریم در راه درســتی قدم برمی داریم. یعنی می توانیم از 
دانشگاه فرهنگیان موجودی بســازیم که با حرف هایی که من قبلًا گفته بودم، 
تناسب دارد و به همین خاطر ماندم و ادامه دادم. به نظر من، اگر کسی منصفانه 
به دانشــگاه فرهنگیان، زمانی که من آن را تحویل دادم و از دانشگاه جدا شدم 
نگاه کند، در مقایسه با آنچه در اساسنامه آمده، باید گفت که اتفاقات پیش بینی 
نشــده و غیرمنتظره ای در آن افتاده اســت، مثل همین مادة 28، صرف نظر از 
اینکــه آن را قبول دارید یا ندارید. مادة 28 نماد اتفاقی از جنس همان مقالاتی 
اســت که من قبل از آمدن به دانشگاه نوشته بودم، یا به طور مشخص تصویب 
برنامه راهبردی دانشــگاه که در آن شیوه های متنوع تربیت معلم برای اولین بار 
به رســمیت شناخته شد، یعنی درست برخلاف آنچه در اساسنامه آمده و یک 
شیوة انحصاری را برای چهار ســال کارشناسی در اساسنامه می بینیم. خب ما 
مثلًا روش های مشــارکتی 2+4، 2+2 و 1+4 را قبولاندیم؛ به که قبولاندیم؟ به 
هیئت امنایی که شما می دانید اعضای آن چه کسانی بودند و برای این اساسنامه 
چقدر زحمت کشــیده بودند تا اساسنامه، اساســنامة دانشگاه فرهنگیان شود. 
مجموعة این اتفاقات سبب شد که من بمانم و توجیه من برای آمدنم و قصدم 
از تغییر دادن قاب قبلی و باقی ماندنم بیش از شش ماه در یک جمله این است 
که احساس کردم این قاب کم کم بزرگ تر خواهد شد و من به تغییرش امیدوار 

و امیدوارتر می شدم.
 موســی پور: آقای دکتر، می شود گفت که شما در دانشگاه اقدامات مورد 

نظرتان را دنبال می کردید، یعنی برنامۀ درســی که برای دانشگاه نوشتید، آن 

برنامۀ درســی نبود که بگوییم این اســت و بروید و اجرا کنید. به بازسازی 



295

تربیت  معلم فکور - 1

نیروی انسانی در دانشــگاه هم روی آوردید و ایده هایی را مطرح کردید، از 

جمله اینکه استادان جدید را وارد عرصۀ آموزش پژوهی کنید. همچنین مسئلۀ 

اهمیت اعطای بورســیه برای تحصیل میان رشتۀ آموزش را مطرح کردید. آیا 

همۀ این ها از جنس همان چیزی بود که شــما گفتید، یعنی برنامۀ درســی را 

به تنهایی کافی نمی دیدید و آن را به تنهایی واجد این قدرت نمی دانســتید 

کــه بتواند به تربیت معلم اقدام کند؟ و خود تربیت معلم هم نیاز به یک نیروی 

انسانی ورزیده و نیاز به یک نیروی انسانی متفاوت داشت؟

 مهرمحمدی: بله، به هر حال اســتاد تربیت معلم هم باید طبیعتاً اســتادی 
فکور و اهل تأمل باشــد و ایده آل ما همیشــه همین بوده اســت. اما در مورد 
آموزش پژوهی می شــود گفت هم با این بحث نسبت دارد و هم مستقل از این 
بحث است. ایدة استاد آموزش پژوه را من قبل از آمدن به دانشگاه فرهنگیان در 
یک کار مطالعاتی منتهی به کتاب تأمل یا درآمدی بر آموزشــگری در آموزش 
عالی به سوی اســتاد آموزش پژوه مطرح کردم. من احساس می کردم که طرح 
آموزش پژوهی توســط استادان، ایده ای محجور است. این معادل همان »معلم 
پژوهنده« اســت که ما در آموزش وپرورش می گفتیــم و هنوز هم می گوییم. 
استاد باید پژوهنده باشــد، یعنی باید خلاقانه و متفکرانه و موقعیت شناسانه با 
مســائل کلاس درس خودش برخورد کند، خــواه در تربیت معلم یا هر جای 
دیگری. اما در تربیت معلم من اســتدلال می کردم که داشــتن استادی با چنین 
ویژگی های خلاق، عاملیت، موقعیت شــناس، با درایت و اهل حل مسئله و به 
دور از چهارچوب های کلیشه ای تدریس و روش های سنتی، اهمیت مضاعف 
دارد، چون قرار بود او الگو شود برای کسانی که در آینده می خواهند در کلاس 
درس و در آموزش وپرورش کشور همین کار را دنبال کنند. درواقع، طرح کلی 
و جامــع تربیت معلم را که همان تربیت معلم فکــور یا تربیت معلم تأملی بود، 
باید در استادان هم متبلور و متعین می کردیم تا هم از طریق بحث هایمان و هم 
از طریق آنچه در عمل استادان دانشگاه تبلور پیدا می کند، هم افزایی ایجاد کند 
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و بــا تأثیرگذاری بر همدیگر، ما را بــه محصول نهایی مورد نظرمان نزدیک تر 
کنــد. بنابراین آموزش پژوهی به عنوان یک ایده در بحث های من قبل از آمدنم 
به دانشگاه فرهنگیان هم مطرح بود و همیشه حرف من این بود که استاد نباید 
خودش را به صرف داشــتن مدرك تخصصی و موقعیت علمی خاص واجد 
صلاحیت تدریس هم قلمداد کند، بلکه صلاحیت تدریس را باید کسب کند. 
صلاحیت تدریس خود به خود به همراه صلاحیت علمی برای کســی حاصل 
نمی شــود و این مطلب در دانشــگاه های ما مورد غفلت قرار گرفته است و ما 
فکر می کنیم که آموزش یک امر تبعی اســت، یعنی کافی است که شما دانش 
آن را داشــته باشــید و آموزش به تبع آن خواهد آمــد و به راحتی می توانید 
از عهدة آموزش برآیید. دانش »آموزش« هیچ وقت در دانشــگاه به رســمیت 
شــناخته نمی شود و این یک ضعف جدی اســت که سبب می شود ما بتوانیم 
از آموزش پژوهی در ســطح آموزش عالی دفاع کنیم. اما همان طور که عرض 
کردم در تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان، این امر اهمیت مضاعف پیدا می کرد، 
چون ما می خواســتیم معلمانی تربیت کنیم که خودشان به نوعی آموزش پژوه، 
پژوهنده، خلاق و موقعیت شــناس باشند و استادانی را تجربه کنند که در آن ها 

کم و بیش چنین ویژگی هایی وجود داشته است.
از این جهت بود که فکر کردیم آموزش پژوهی باید در دانشــگاه فرهنگیان 
پیشتاز شود و این دانشگاه پیشرو آموزش پژوهی در آموزش عالی کشور باشد. 
بنابراین خط پژوهشــی دانشگاه را به طور رسمی این گونه ترسیم کردیم. به هر 
حال یکی از دغدغه های ما در دانشــگاه فرهنگیان این بود که چون دانشــگاه 
فرهنگیــان برآمده از مراکز تربیت معلم ســابق یا به هــر حال وارث آن مراکز 
اســت، پژوهش در مراکز تربیت معلم کارکرد قابل اعتنایی نبوده یا اصلًا وجود 
نداشــته است. حالا که اینجا شأن دانشگاهی پیدا کرده و قرار شده تربیت معلم 
در سطوح دانشگاهی دنبال شود، دانشگاه که می داند پژوهش نمی تواند وجود 
داشــته باشــد، پس »پژوهش که مأموریت تربیت معلــم را دارد« یعنی چه؟ و 

همیشه حرف من 
این بود که استاد 
نباید خودش را 
به صرف داشتن 
مدرک تخصصی 
و موقعیت علمی 
خاص واجد 
صلاحیت تدریس 
هم قلمداد کند، 
بلکه صلاحیت 
تدریس را باید 
کسب کند. 
صلاحیت تدریس 
خود به خود به 
همراه صلاحیت 
علمی برای کسی 
حاصل نمی شود 
و این مطلب در 
دانشگاه های ما 
مورد غفلت قرار 
گرفته است و ما 
فکر می کنیم که 
آموزش یک امر 
تبعی است، یعنی 

کافی است که شما 
دانش آن را داشته 
باشید و آموزش به 
تبع آن خواهد آمد و 
به راحتی می توانید 
از عهدة آموزش 
برآیید
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بــا کدام رویکرد و با کدام تعریف دانشــگاه مســئول تربیت معلم می تواند با 
دانشگاه های تخصصی دیگر، این مأموریت را انجام دهد. اینجا بود که درواقع 
ما باز هم بحث خط آموزش پژوهی یعنی تولید دانش و آموزش را به عنوان خط 
پژوهشــی ویژه و متمایزکنندة دانشــگاه فرهنگیان مطرح کردیم. از این جهت 
شــأن پژوهشی دانشگاه و اینکه دانشــگاه باید در تولید دانش آموزش، نقشی 
داشــته باشد،  بحث آموزش پژوهی برای من مهم بود، چون ما نمی خواستیم و 
نمی توانستیم بگوییم تولید دانش و پژوهش در دانشگاه فرهنگیان همان معنایی 
را دارد که در دانشــگاه های دیگر دارد. گفتن آن خیلی راحت بود، اما درست 
نبود، درســتش این بود که بگوییم در دانشگاه فرهنگیان، تولید دانش از جنس 
خاصی است که با مأموریت آن تناسب دارد. بنابراین استادان باید دانشجویان 
را به تولید دانش و آموزش در رشــتة خودشــان و دانش میان رشته ای ترغیب 
کنند. به این ترتیب می توانیم توجه دانشگاه های دیگر را به نقیصه ای که دارند 

جلب کنیم.
 آرانی: خانم دکتر، شما تربیت معلم کجا بودید؟

 ملکی: تربیت معلم کرج.

 آرانی: من سؤالی از آقای دکتر دارم، ولی بدون کمک شما نمی توانم آن 

را مطرح کنم و آن این است که ابتدا تجربۀ خودتان را بگویید و بعد من ادامۀ 

سؤالم را بپرسم.

 ملکی: من تقریبــاً از آغاز تربیت معلم در آنجا غیرموظف و مأمور بودم. 

من اســتاد غیرموظف کارورزی بودم. به آن معنــا تحصیل کردۀ تربیت معلم 

نبودم، اما لیسانس خود را در تربیت معلم به صورت ضمن خدمت گرفتم. این 

را می خواهم عرض کنم که آقای دکتر مهرمحمدی وقتی می گویند اساتید را 

می خواســتیم ترغیب کنیم، الآن که من اینجا نقش شاهد را دارم، باید بگویم 

واقعاً همین طور بود. من فکر می کنم در عرض دو سه سالی که استاد کارورزی 

بودم، با بیش از پانصد ایمیل با آقای دکتر مهرمحمدی در تبادل بودم که من 
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دنیــای عمل را چگونه می بینم و کارورزی چگونه پیش می رود. فقط نگرانی 

من این است که آیا بعضی از سیاست های شما باقی می مانند و به طور کامل 

پیاده شوند، به دلیل اینکه من چهار سال واقعاً برای کارورزی زحمت کشیدم 

تا بتوانم به الگوی خوبی برسم. آیا شما آن قدر سیاست هایتان را در دانشگاه 

فرهنگیان تحکیم بخشیدید که امثال بنده در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شوند؟ 

چون اواخر زمانی که آقای دکتر بودند، دکتر موسی پور هم تشریف داشتند. 

در جلســه ای دکتر مهرمحمدی به من گفتند که شما می توانی کارورزی را 

پایلوت اجرا کنی و من خیلی خوشــحال شــدم، چون واقعاً زحمت کشیده 

و با کارورزی زندگی کرده بــودم. برای این بحث آموزش پژوهی طبق نظر 

آقای دکتر یک چند نفری را به عنوان سیاســت گذار و برنامه ریز و پژوهشگر 

و مدرس در یک گروه جمع کردیم، خود آقای دکتر به عنوان سیاســت گذار، 

من به عنوان مدرس،  خانم حسینی به عنوان پژوهشگر و خانم احمدی به عنوان 

برنامه ریز. ما چهار تا بودیم. من هر هفته همۀ روایت هایم را می نوشتم که چه 

بلایی دارد ســر کارورزی می آید و در عمل چطور است. حالا من این توقع 

را دارم که بدانم وقتی که سیاست گذاری کردید، این سیاست گذاری آن قدر 

قوی بوده که من در نبود شــما بروم و طرح خــود را روی میز آقای خنیفر 

بگذارم و بگویم که من می خواهم این را پایلوت اجرا کنم؟ چون به هر حال 

باید در عمل جواب دهد ، یعنی در عمل که تجربۀ زیسته و مطالعات خودم 

بوده، یا باید پایلوت اجرا شود یا تغییراتی کند. شما که به این سیاست معتقد 

بودید، آیا طوری انجام دادید و اســتحکام  بخشیدید که بعد از نبود شما این 

هم بتواند ادامه یابد؟

مهرمحمدی: ما تا آنجا که می توانســتیم انجام دادیم. تحکیم مســئله نسبی 
اســت و ما تا جایی که مجال داشــتیم و امکان داشتیم انجام دادیم. همان طور 
که شما اشاره کردید و شاهد بودید، قرار شد که این ها تثبیت و تصویب شود 
و در مراجــع مربوط مورد تأیید قرار بگیرد، اما همان طور که عرض کردم این 
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نسبی اســت و هنوز به نظرم کاملًا تحت تأثیر افکار مدیران جدید است و من 
هم مثل شما نگران هستم.

 ملکی: من فکر می کنم )و البته شــاید هم اشــتباه فکر می کنم( در آرا، 

نظریات، مقالات و منابعی که از شــما به دست ما رسیده یا در کلاس مطرح 

کردید به چیستی و چرایی خیلی پرداخته اید و به بحث چگونگی کم پرداخته 

شــده است. یا من اشــتباه می کنم یا بوده و من نخوانده ام. خصوصاً در خرد 

عملی این چگونگی خیلی سخت است، چرا که خرد عملی قابل انتقال و یاد 

دادن نیست. در بحث چگونگی چطور بوده؟ کار کرده اید یا خیر؟

 مهرمحمدی: من باز هم بیشــتر در تبیین و ترویــج موضع پراکتیکال و 

موضع نظری از عهده اش برآمدم، بنابراین می شود گفت یک جورایی پا جا پای 
شوآب گذاشــتم و همة نقدهایی که به شوآپ وارد است، به من هم به طریق 
اولی وارد اســت. شــوآب هم درواقع پراکتیکال را تئوریزه کرد. پراکتیکال که 
آمد برای برهم زدن بســاط تئوری زدگی، اما خودش درواقع دامن زد به بحث 
تئوریک جدی و تئوریزه کردن رویکرد پراکتیکال و تبیین فلســفی ارائه کردن. 
من هم فکر می کنم بیشــتر در همین مسیر قدم برداشــتم. اینکه به چگونگی 
نپرداخته ام، علتش همین است که از اول جلسه دارم می گویم که غصة عظمای 

من هم همین است.
 آرانی: یک پیش فرض است براساس تجربه که می خواهم درستی آن را با 

آرا و نظریات شما محک بزنم. در 9 آبان 1۲90 تصویب شد که دانشسراهایی 

به وجود آیند و همۀ کارهای متفرقه را جمع و جور کنند و به ســمت ایجاد 

دانشســراها حرکت کنند. در این تجربۀ صد و چند سالۀ دانشسراها و مراکز 

تربیت معلم، خروجی هایشــان در بهسازی و سامان بخشی آموزش معلم ایران 

خیلی مؤثرتر از این چهل، پنجاه ســاله بودند که ما دانشــکدۀ علوم تربیتی 

داریم. دربارۀ این پیش فرض کمی توضیح دهید.

 مهرمحمدی: بله، من قبول دارم، به این دلیل که دانشگاه های ما هیچ وقت 
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تربیت معلــم را به عنوان یک حوزة آکادمیک، که باید دانش در آن تولید شــود 
نگاه نکردند و همیشه بحث تربیت معلم در دانشگاه ها یک امر طفیلی بود و به 
همین دلیل هیچ وقت حیثیت درجة اول پیدا نمی کرد. آن را یک حوزة مستحق 
پژوهیدن، مستحق تولید اندیشه، مستحق عقل ورزی نمی دانستند که باید از یک 
حالت روتین خارج شود و ارتقا پیدا کند و نوآوری و تغییر در آن اتفاق بیفتد. 
اصــلًا خبری از این جنس نبود. من فکر می کنــم تربیت معلم تا زمانی که در 
دانشگاه های ما ســاماندهی نشود، این سرنوشت کم وبیش سرنوشت محتومی 
اســت، یعنی اگر بار دیگر ما تربیت معلم را به دانشگاه ها برگردانیم، کم و بیش 
همین اتفاق خواهد افتاد. اتفاقاً به همین خاطر است که من فکر می کنم تأسیس 
دانشگاهی به نام دانشگاه فرهنگیان می تواند نقطة عطفی در تاریخ تربیت معلم 
ما باشــد و اتفاق مبارك و مثبتی تلقی شــود به این معنا که می تواند به موتور 
محرك اندیشیدن، پژوهیدن و تولید فکر و اندیشه و تزریق فکر به جریان عمل 

تربیت معلم تبدیل شود؛ این چیزی است که ما هیچ  وقت نداشتیم.
دوســتانی که این بحث را می شــنیدند، نســبت به آن واکنش منفی نشــان 
می دادند و می گفتند تو که قبلًا از دانشگاه فرهنگیان دفاع نمی کردی، حالا چه 
شــده که دفاع می کنی؟ من به این سؤال آنان از جنبه دیگری پاسخ دادم و این 
جنبه را هم می خواهم اضافه کنم که واقعاً در کشــور ما چه کســی قرار است 
راجــع به تربیت معلم فکر کند؟ ما جایی را نداریم که به تربیت معلم فکر کند. 
دانشــکده های علوم تربیتی ما در پنجاه شصت سال گذشته خواب بودند! واقعاً 
بروید بررســی کنید و ببینید که در ارتباط بــا تربیت معلم چه کردند. به عنوان 
یــک حوزه ای از حوزه های جدی عمل و نظر در تعلیم وتربیت و علوم تربیتی 
هیچ کاری نکردند و اصلًا برای تربیت معلم هیچ شــأن و وجاهت آکادمیک و 
حیثیت گفتمانی قائل نبودند. الآن هم اگر برگردد همین است. بنابراین من فکر 
می کنــم مراکز تربیت معلم ما وظیفه و تکالیف خود را انجام دادند، ولی اتفاقی 
که افتاده این اســت که الآن دانشگاه فرهنگیان را به عنوان دانشگاه تربیت معلم 
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می شناسیم، یعنی هم کار تربیت معلم در آن اتفاق می افتد و هم شأن دانشگاهی 
پیــدا کرده و این خیلی مهم اســت. یعنی ما هم باید عمــل تربیت معلم را در 
دانشــگاه فرهنگیان ساماندهی کنیم و هم این ساماندهی باید مبتنی بر دانش و 
تولید دانش و اندیشه باشد. بنابراین دانشگاه فرهنگیان از این جهت موجودی 

است که من نامش را »دردانه، شریف، یگانه، نازنین« گذاشتم.
در جمع بندی باید بگویم که تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان باید از سطح 
»پرکتیس« به ســطح »پرکســیالوژی« ارتقا پیدا کند. پرکســیالوژی شدن یعنی 

پرکتیس مبتنی بر دانش،  پرکتیس یعنی عمل غیرمتکی به دانش.
 آرانی: آقای دکتر، این همان بازاندیشــی می شود؟ من می خواهم تجربۀ 

ژاپن را در اینجا بیان کنم و بعد از مقایســۀ ایران با ژاپن، ببینیم تربیت معلم ما 

محصول بی عملی بوده یا دانشــگاه یا دانشکده های تربیت معلم محصول دعوا 

با وزارتخانه یا بدفهمی های دیگر؟ ببینید در ژاپن در شــصت سال اخیر،  کار 

دانشــگاه و مراکز تربیت معلم در مدرســه انجام می شود. ما در ژاپن به جای 

مدرســه می گوییم مراکز تربیت معلم و دانشگاه. در این شصت سال ژاپنی ها 

چهار بار از مدرسه به دانشگاه و از دانشگاه به مدرسه غلتیده اند. البته از ابتدا 

دانشگاه بوده، یک دوره ای وزن دانشگاه خیلی سنگین شد، یک دوره ای وزن 

پراکتیکال و مدرسه،  دوباره دیدند که نمی شود و برگشتند به دانشگاه و دوباره 

آمدند به مدرسه. الآن معلم در مدرسه تربیت می شود. در دورۀ قبل از واقعیت 

کنونی ژاپنی ها گفتند که تربیت معلم ما باید مثل فنلاند باشــد و دانشــجوی 

تربیت معلم باید شــش سال در دانشگاه درس بخواند تا معلم شود. آن پروژه 

در عمل شکست خورد و الآن وزن مدرسه سنگین تر شده است، به نحوی که 

الآن دانشجویان از ســال اول اگر بروند به مدرسه، ساعت های آن ها به عنوان 

واحد درسی حساب می شود. البته تا ماه مارس پارسال به عنوان واحد حساب 

نمی شد، ولی تشویق می کردند که به مدرسه بروند. از آوریل پارسال تا سال 

تحصیلی فعلی که یک ماه دیگر تمام می شود، ساعت های حضور در مدرسه 
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را برای دانشجوی تربیت معلم به عنوان واحد درسی هم حساب می کنند. تازه 

گفتند که اگر کســی در تابســتان ها یا ژانویه یا تعطیلات بهاره به جایی مثل 

ســنگاپور برود و دو هفته آنجا به مدرسه برود، طبق پروتکل هایی که داریم، 

ساعت هایی را که در آنجا ثبت کند و برای ما بیاورد، ما در مجموع تطبیق سازی 

می کنیم. یعنی درواقع مدرسه حالت علمی مدار1 را دارد که متولی آن درواقع 

دانشــگاه است. خب این هم خودش یک بازاندیشی است، یعنی بعد از اینکه 

پست را تحویل دادید، می شــود با این نگاه بازاندیشی کرد که اگر دانشگاه 

فرهنگیان تأسیس شد، این برج عاج نشینی و هنر منزه طلبی، آکواریوم نشینی و 

حیاط خلوت نشینی را رها کنیم و کت های خودمان را بتکانیم و اسم خودمان 

را عوض کنیم، یعنی در عمل باید برویم و خودمان مســائلمان را حل کنیم. 

این فی الواقع یک بازاندیشی روی مقاله اول هست. آیا می شود براساس تجربۀ 

چهار ساله یک بار دیگر مانند مقالۀ قبلی چنین نتیجه ای گرفت؟

 موســی پور: این چیزی که شــما می گویید در ایران در نیم قرن گذشته، 

دعوایش، دعوای دو وزارتخانه بوده است نه دعوای دانشگاه با مدرسه. یعنی 

دعوا بر ســر این بوده که تربیت معلم در وزارت آموزش وپرورش باشد یا در 

وزارت علوم و حتی تعطیلی ده ساله اش هم باز به خاطر همین دعواست که آن 

به این مجوز نداد و این به آن مجوز نداد. در واقعیت بیرونی،  این دوگانگی ما 

به دلیل آمیختگی بیش از حد با نظام سیاسی و اداری،  یک مقداری پیچیده تر 

از ژاپن است.

 آرانی: در اینجا با سیاست و با چگونگی خیلی آمیخته است، ولی در آنجا 

با چرایی آمیخته است.

 مهرمحمدی: من در مصاحبه ها و ســخنرانی ها خیلی این حرف را مطرح 
کرده ام، حتی در برابر خیلی از دوســتان که فکر می کردند بودنم در دانشــگاه 
فرهنگیان توجیه پذیر نیســت، توضیح داده ام که نگاه بنده این اســت. من باید 
بتوانم قاب دانشــگاه فرهنگیان را قدری بازتر کنم و نگاه به دانشگاه فرهنگیان 

1. practical oriented
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و تربیت معلم را تغییر دهم و معتقدم که تربیت معلم کشور به یک عقل منفصل 
نیاز دارد که همواره فاقد آن بوده اســت و دانشگاه فرهنگیان می تواند در این 
زمینــه نقش مؤثر ایفا کند. من بارها گفته ام آن چیزهایی که آن موقع در نفی و 
مخالفت با دانشــگاه فرهنگیان می گفتم در اینجا تفسیر متفاوتی پیدا می کند و 

حتی برای خودم نیز خیلی روشن تر می شود.
 آرانی: آقای دکتر، این را کی می خواهید بنویســید؟ زیرا ایران منتظر این 

بازاندیشی است و این بازاندیشی خیلی کمک می کند.

 مهرمحمدی: می گویم که این کتاب منتشر شود.
 آرانی: نه، این غیر از کتاب است.

مهرمحمدی: کتاب که از مقاله زنده تر و بهتر است.
 مرادی: بحث بعدی ما دربارۀ رقابت آموزش  و تربیت است. شما همواره 

در تربیت بر رقابت تأکید کرده اید، اما گویا ابهام هایی در این موضوع وجود 

دارد که فی المثل این رقابت دانشگاه با دانشگاه است، کلاس با کلاس است 

یا دانشجو با دانشجو.

 مهرمحمــدی: بله، صددرصد به رقابت معتقدم. رقابت این اســت که ما 
یک نهاد متولی تربیت معلم به تنهایی نداشــته باشــیم و تربیت معلم را فقط به 
یک دســتگاه نسپاریم. درواقع هرجا انحصار باشد،  لاجرم کیفیت دچار آسیب 
می شــود. تربیت معلم هم اگر در انحصار دانشگاه فرهنگیان باشد اتفاق خوبی 
نیســت. بنابراین باید نگران بود. من معتقدم که باید دست ها زیاد شود، یعنی 
دانشــگاه های دیگر، بخش خصوصی و دولتی همه باید در جریان تربیت معلم 
در یــک فضا و با سیاســت های واحد کار را دنبال کننــد. تز من این بوده که 
وحــدت در کثرت و کثــرت در وحدت در تربیت معلم به این معناســت که 
مــا وحدت فرماندهی داریم و کثرت در اجرا. وحدت فرماندهی را دانشــگاه 
فرهنگیان می تواند داشته باشد، اما در اجرا خودش نباید مجری صرف باشد و 
در جریان اجرا باید کار به جاهای دیگر و مؤسسات دیگر واگذار شود و آن ها 
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هم در این صحنه حضور پیدا کنند. شاید آن ها بهتر بتوانند معلم تربیت کنند و 
ما در پایان یک آزمون جامع تشخیص صلاحیت بگیریم.

بحــث آزمون اصلح هم بود که از ابداعــات دورة مدیریتی ما بود و معلوم 
نیســت به چه سرنوشــتی دچار شد. دربارة برون ســپاری عرض من این بود 
که ما نیاز به برون ســپاری داریــم و بنابراین، این برون ســپاری با آن آزمون 
اصلح، تکلیف را روشن می کند. وقتی برون سپاری کنیم و واحدها و نهادهای 
درگیر در امر تربیت معلم متکثر و متعدد شــوند، معلوم می شود کدامشان بهتر 
و کدامشــان ضعیف تر کار می کنند. دکتر آرانی زمانــی برای من نقل می کرد 
که )اگر لازم بود خودش بیشــتر توضیح می دهــد( در ژاپن این آزمون وجود 
دارد و آموزش وپــرورش آن را برگــزار می کند. کســانی که گواهی معلمی و 
مدرك تحصیلی از دانشــگاه های تربیت معلــم می  گیرند باید در آزمون رقابتی 
خیلی ســفت و سخت شرکت کنند. ایشــان برای من نقل کردند که براساس 
نتایج حاصل از شــرکت در این آزمون، عملکرد مؤسســات خصوصی درگیر 
تربیت معلم، عملکرد بهتری بود و آن ها بیشــتر جذب آموزش وپرورش شدند 
تا کســانی که در دانشــگاه های دولتی تربیت می شدند. ایشان اشاره می کردند 
برای دولت این سؤال پیش آمده است که اگر بخش خصوصی بهتر کار انجام 
می دهد ما چرا ســرمایه گذاری کنیم؟ بنابرایــن بحث رقابت در تربیت معلم به 
نظر من ایده ای بســیار خوب است که من نام آن را »ایدة طلایی« گذاشته ام و 

البته منظورم رقابت در سطح کلان بازیگران تربیت معلم در کل کشور است.
 مرادی: حالا فرض کنیم که شما رئیس دانشگاه فرهنگیان هستید. شما این 

صد دانشکده را با چه الگویی اداره می کنید؟ آقا معتقدید باید با هم رقابت کنند؟

 مهرمحمدی: البته که باید رقابت کنند، اما منظور من از رقابت این اســت 
که از سیطرة دانشگاه فرهنگیان خارج شود.

 مرادی: حالا بیاییم یک مرحله پایین تر. آیا در دانشــکده ها، اســاتید هم 

می توانند با هم رقابت کنند؟

من معتقدم که 
باید دست ها 
زیاد شود، یعنی 
دانشگاه های دیگر، 
بخش خصوصی و 
دولتی همه باید در 
جریان تربیت معلم 
در یک فضا و با 
سیاست های واحد 
کار را دنبال کنند. 
تز من این بوده که 
وحدت در کثرت و 
کثرت در وحدت 
در تربیت معلم به 
این معناست که ما 
وحدت فرماندهی 
داریم و کثرت 
در اجرا. وحدت 
فرماندهی را 
دانشگاه فرهنگیان 
می تواند داشته 
باشد، اما در اجرا 
خودش نباید 
مجری صرف باشد 

و در جریان اجرا 
باید کار به جاهای 
دیگر و مؤسسات 
دیگر واگذار شود 
و آن ها هم در این 
صحنه حضور پیدا 
کنند
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 مهرمحمدی: خیر،  بحث من در رقابت به اینجاها نمی کشــد. البته همه جا 
می توان به رقابــت به عنوان قاعدة طلایی فکر کرد. چــرا رقابت نکنند؟ چرا 
اســتادها با هم رقابت نکنند؟ چرا دانشکده ها و پردیس ها با هم رقابت نکنند؟ 

رقابت همه  جا می تواند آثار مثبت و سازنده داشته باشد.
 مرادی: یعنی این دانشجو که امروز در دانشگاه فرهنگیان تربیت می شود 

فردا که به عنوان معلم می رود ســر کلاس، به طــور طبیعی بین بچه ها رقابت 

ایجاد نمی کند؟!

 مهرمحمــدی: رقابت در یک ســطح ســنجیده چیز خوبی اســت و بد 
نیســت. من وقتی صحبت از رقابت می کنم، منظورم سطح کلان مدیریت در 
آموزش وپرورش و کلان مدیریت در تربیت معلم اســت. اما اگر شما بخواهید 
رقابت را در سطوح پایین تر پیاده کنید، می توان درباره اش بحث کرد. البته من 
مرادم این چیزها نبوده ولــی اجمالاً با رقابت در هیچ عرصه و در هیچ بعدی 

مخالف نیستم.
 موسی پور: در همین ارتباط، شما یک جاهایی گفته اید که قانون متعهدین 

خدمت، شمشــیری است برای دانشگاه فرهنگیان، اما پاشنه آشیل تربیت معلم 

است، یعنی برای دانشگاه فرهنگیان مزیت ایجاد می کند ولی برای تربیت معلم 

مخرب است.

 مهرمحمدی: بله، به دلیل اینکه به هر حال مثل چک تضمین شده است.
 آرانی: آقای دکتر، شما اگر بگویید رقابت یک چیز ضدانحصار است، خیلی 

پســندیده خواهد بود. این را چطور باید تعریف کرد؟ یک جوری توصیفش 

کنید و یک واژه ای جایش بگذارید؟ شــما وقتی می گویید ضدانحصار، همه 

می پســندند، چون دنیای کنونی دنیای تعامل و همکاری اســت، ولی وقتی 

می گویید رقابت، داســتان کمی فرق می کند، فقــط همکاری و همفکری به 

ذهن نمی رســد، بلکه مبارزه برای کنار زدن دیگری و حذف رقیب هم مطرح 

می شود.
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 مهرمحمدی: ببینید من هیچ وقت وارد بحث رقابت نشــدم و از این واژه 
خیلی استفاده نکردم.

 مرادی: خب وقتی اســاتید در یک دانشــکده با هم رقابت کنند، اینجا 

تکلیف روشن نیست که این رقابت به کلاس درس هم کشیده می شود یا نه؟ 

چطور اســتادی می تواند با همکار خود رقابت کند و در عین حال سر کلاس 

خود، بین دانشجویان همکاری و همدلی و رفاقت ایجاد کند؟

 مهرمحمدی: این یک مسئلة دیگری است. برای مثال آیا رقابت در تربیت 
چیز خوبی است یا خیر؟ من می گویم می تواند خوب باشد،  ولی حد و حدود 

دارد.
 مرادی: مشــاهدات میدانی من حکایت گر آن است که وقتی شما رئیس 

دانشــگاه فرهنگیان بودید و بنده در کلاس درس،  دانشجویان سر کلاس به 

شکل رقابتی تربیت می شدند و دست کم من ندیدم که شما حساسیتی نسبت 

به این تربیت رقابتی داشــته باشــید. طبیعتاً این رقابت در دانشگاه فرهنگیان 

لاجرم به رقابت در مدرســه کشیده می شــود و ما در مدرسه با این رقابت، 

بچه ها را به جان هم می اندازیم!

 آرانی: دربارۀ رقابت بعضی مواقع بدفهمی ایجاد می شــود و این طبیعی 

است. ولی شما وقتی می گویید ضدانحصار، همه به طور ضمنی منظور شما را 

تا حدود زیادی می فهمند. من می خواستم خواهش کنم که بیاییم به هم کمک 

کنیم. ببینید وقتی شما اینجا می گویید حق و حقوق، همۀ آقایان گوش هایشان 

تیز می شــود و با هم دعوا می کنند، چون هم نظام سیاسی و هم نظام فقهی ما 

یک جور تکلیف اندیشی است و تضاد منافع به وجود می آورد. ولی آقای دکتر 

باقری نظر بهتری داده و گفته است که شــما آرام آرام بگویید اختیار، یعنی 

یک چیز بینابینی. یعنی شخص مختار می شود و دیگر حساسیت برانگیز نیست. 

وقتی شما می گویید ضدانحصار، هر کسی خودش تلاش می کند و به محدودۀ 

کار دیگری وارد نمی شــود، ولی وقتی می گویید رقابت هر کسی فکر می کند 
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خودش را اثبات کند تا بتواند دیگران را حذف کند. رقابت ممکن است برای 

اقتصاد جواب بدهد، ولی ما داریم از تربیت و انسان حرف می زنیم. من صبح 

از معلمی شــنیدم که یک دانش آموز به بغل دستی اش قرص داده تا 5 دقیقه تا 

یک ربع خواب آلود شود و خودش بتواند اول بشود.

 مهرمحمــدی: من نمی گویم در رقابت این اتفاق نمی افتد، ولی چه ربطی 
به حرف های من دارد. من حرف شــما را قبول دارم ولی اینکه بخواهید ربط 
بدهید به حرفی که من زده ام درســت نیســت. این طور نیست که هر کس از 
رقابت صحبت کند، کارش به کشــت  و کشــتار می کشد. رقابت در مدیریت 
کلان آموزش وپــرورش هم الزاماً به رقابت در کلاس نمی رســد. بنده رقابت 
ســنجیده را قبول دارم نه هر رقابتی را. من در مقاله ام و مدیریتم آزمون اصلح 
هم گذاشــته ام که رقابت در آزمون اصلح رقابت با خودش اســت، نه با فرد 

دیگر.
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محور اصلی آموزش وپرورش »معلم« است؛ آموزش وپرورش می تواند به چشم اندازهای 
خود با دقت و کیفیت مناســب نزدیک شــود که »تربیت معلم« را برای خود بالاترین 
اولویت بداند. در دومین نشســت آقایان دکتر علی رجالی، دکتر محمود مهرمحمدی، 
دکتر اسدالله مرادی و محمدرضا حشمتی درباره چگونگی تربیت معلم بررسی کرده اند.

 مرادی: بیش از 170 سال است که از تأسیس دارالفنون )1۲30( به عنوان 

اولین نهاد جدید آموزشی ما گذشته و حدود 100 سال است که دارالمعلمین 

مرکزی دایر کرده ایم و بعد آن را به دارالمعلمین عالی و ســپس به دانشسرای 

عالی تغییر دادیم و بعد مجموعۀ آن ها شــد دانشــگاه تربیت معلم که بعد به 

دانشــگاه خوارزمی تغییر نام پیدا کرد. اخیراً هم دانشگاه فرهنگیان را تشکیل 

دادیم که شما تقریباً چهار سال مدیر آن بودید. تربیت معلم در این دیار قصه ای 

درازدامن دارد.

به نظر شــما مهم ترین معضل ما در این یکصد ســال در حوزۀ تربیت معلم 

چیست؟

 مهرمحمــدی: از نظر من مهم ترین معضل تربیت معلم در یک صد ســال 

2 تربیت  معلم فکور 
گفت وگوی دوم



310

نظرورزی برای اعتلای تربیت

گذشته معضل تبدیل شدن آن به یک کار روتین و عمل فاقد مبنای نظری است 
و لذا براســاس این تحلیل هم فکر می کنم تربیت معلم ما اگر قرار باشد از این 
گذشــته درس بگیرد، باید این رویه و این نگاه به تربیت معلم را که صرفاً یک 
عمل تمرینی است، اصلاح کند. ما باید تربیت معلم را به عملی مبتنی بر مبانی 

نظری ارتقا دهیم و آن را از عملی تمرینی به یک ایدة پژوهشی ارتقا دهیم.
در یک صد سال گذشــته در دارالمعلمین و دانشسراهای مقدماتی و عالی و 
بعد هم دانشــگاه تربیت معلم، حتی زمانی که تربیت معلم ما در دانشگاه مستقر 
بود و دانشــگاهی به نام تربیت معلم داشتیم، این مشــکل برطرف نشد. حالا 
که تربیت معلم در مهد دانشــگاه، انجام می شــود انتظار این اســت که برایش 
اصول و مبانی نظری و پشــتوانه های تئوریک هم فراهم شود، اما نشده است. 
علت فراهم نشــدن چنین مبانی و پشتوانه های تئوریکی برمی گردد به بخشی 
از ســؤال جناب عالی. به عقیدة من دانشگاه تربیت معلم دانشگاهی بود که در 
آن تربیت معلم یک زائده بود، یعنی نــگاه به تربیت معلم، نگاهی فاقد اصالت 
بود، به ایــن معنا که در جریان تربیت معلم افــراد در دپارتمان های تخصصی 
مختلف وارد می شدند، کار اصلی خود را انجام می دادند و بیست  واحدی هم 
در دانشکدة علوم تربیتی می گذراندند. این بیست واحد عملًا چسبانده می شد 
به آن صد و بیســت تا صد و ســی واحدی که قبــلًا می گذراندند، مانند بقیة 
دانشجویانی که آن رشته را به صورت محض در دستور کار داشتند. فقط چون 
می خواستند معلم شوند، بیســت واحد هم علوم تربیتی حالا یا کمتر یا بیشتر 
می گذراندنــد و در واقع از طریق تجمیع ایــن دو بخش و بدون اینکه تلفیقی 

اتفاق بیفتد، فرد معلم می شد.
این رویکرد و نگاه به تربیت معلم نســبت به اینکه فرد با پشت سرگذاشتن 
چه دوره ای معلم می شــود، ســبب می شود هر دانشــگاهی که از تربیت معلم 
میزبانی می کند، تربیت معلم در نظرش به چشم زائده ای بیش نباشد. یک اتفاق 
نه چندان حائز اهمیت، آن هم دارای رویة عادی که به هر حال این تعداد واحد 

به عقیدة من 
دانشگاه تربیت معلم 
دانشگاهی بود که 
در آن تربیت معلم 
یک زائده بود، یعنی 
نگاه به تربیت معلم، 
نگاهی فاقد اصالت 
بود
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را می گذراند و به خوبی و خوشی کار سرانجام پیدا می کند.
به نظرم همیشــه در دانشــگاه تربیت معلم، کار تربیت معلم دارای جایگاه و 
وجاهت دانشگاهی نبوده و دانشگاهیان، اعضای هیئت علمی دانشگاه و کسانی 
که در دانشــگاه تربیت معلم فعالیت می کردند، کم کم به این نتیجه رسیدند که 
این کار نه چندان مهم و دارای پشتوانة تئوریک و آکادمیک را از خود جدا کنند 
و خودشان را از این نسبت و برچسب خلاص کنند. این برچسب در نظر آنان 

برچسبی تحقیرآمیز تلقی می شد.
وقتی قرار باشــد کار تربیت معلم که متشــکل از دو بخش تربیت علمی و 
تربیت حرفه ای اســت در یک دانشگاه اتفاق بیفتد، وجه تربیت علمی آن که با 
کارکرد علمی دانشگاه متناسب اســت قوام پیدا می کند، پرستیژ پیدا می کند و 
برجسته می شود و وجه تربیت حرفه ای تحت الشعاع واقع می شود و همیشه با 
دید شــهروند درجه دو دانشگاه، به عنوان کارکرد درجه دوم دانشگاه و با دید 
تحقیرآمیز به آن نگریسته می شود. من خودم آن دوره را در دانشگاه تربیت معلم 
قبل از اینکه به دانشــگاه خوارزمی تغییر نام بدهد تجربه کردم. شما هم حتماً 
تجربه اش را دارید که چه شــرایط و وقایعی اتفاق افتاد که عنوان تربیت معلم 
از روی این دانشــگاه برداشته شد. همة اســتادان رشته های مختلف می گفتند 
مــا نمی خواهیم جامعه و افکار عمومی تصور کننــد کار اصلی ما تربیت معلم 
اســت. کار اصلی ما تربیت معلم نیســت، ما کار خودمان را انجام می دهیم و 
به خاطر این کار باید ما را به رســمیت بشناســند. مــا کار علمی می کنیم، ما 
دپارتمان فیزیک هستیم، ما دپارتمان ریاضی هستیم، ما دپارتمان شیمی هستیم، 
ما دپارتمان ادبیات هســتیم، ما کار خودمان را انجام می دهیم و ما را به خاطر 
کاری که می کنیم به رســمیت بشناسید که کار علمی است. اینکه خروجی های 
ما ده یا بیســت واحد علوم تربیتی می گذرانند و نامشان معلم می شود، اصلًا از 

نظر ما توجیه ندارد که به خاطر آن، شما کار علمی ما را نادیده بگیرید.
در واقع نوعی احســاس تحقیرشدگی به اســتادان دست داده بود؛ احساس 
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تحقیرشــدگی به خاطر اینکه دســتاورد و حاصل تلاش آن ها را با برچســب 
تربیت معلم معرفی می کردند. این حس تحقیرشدگی بالاخره سبب شد اتفاقی 
که نباید می افتاد، افتاد. این اسم و عنوان از دانشگاه جدا شد و به جای دانشگاه 
تربیت معلم، دانشــگاه خوارزمی آمد. اســتفاده ای که من می کنم و نتیجه ای که 
می گیرم این اســت که همان طور که دیروز در دانشــگاه فرهنگیان هم گفتم و 
امروز هم تأکید می کنم، در دانشــگاه فرهنگیان هم اگر ما این دوگانه کارکرد 
علمی و کارکرد حرفه ای را نتوانیم از هم جدا کنیم و دانشــگاه فرهنگیان قرار 
باشــد از صفر تا صد متولی تربیت معلم باشد که هم کار تربیت علمی را انجام 
دهــد و هم کار تربیت حرفه ای را، باز به نظر من تجربة تاریخی تکرار خواهد 

شد. 
 مرادی: به نظر می رسد در این سابقۀ صد تا صد و هفتاد ساله در کشور ما، 

همواره دارالفنون ها بر دارالفکر ها تقدم و اولویت داشته اند. اکنون هم جایگاه 

دانشگاه شریف و امیرکبیر با دانشگاه علامه طباطبایی یا دانشگاه فرهنگیان قابل 

مقایسه نیست. حتی اســم وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، 

تحقیقــات و فناّوری تغییر پیدا می کند. به نظر می آید که در این صد و هفتاد 

سال گذشته ما بیشتر دنبال دارالفنون ها هستیم و اساساً علوم انسانی زیردست 

شده اند. پارادایم، پارادایم دارالفنون است، نه دارالفکر و علوم انسانی.

 مهرمحمدی: این هم می تواند مطرح باشد، نگاه ما به تربیت معلم هم نگاه 
فن زده و تکنیکال بوده است. به نظر من هم اتفاقاً این نگاه وجود داشته است. 
ایــن تا حدودی می تواند تحت تأثیر همان جریانی باشــد که آموزش عالی ما 
را تحت ســیطرة خودش داشته است و تربیت معلم را هم اگر به عنوان بخشی 
از آموزش عالی تلقی کنیم، می تواند به تعبیر شــما تحت تأثیر نگاه دارالفنونی 
بوده باشــد. ما در دانشگاه فرهنگیان سعی کردیم بگوییم تربیت معلم و معلمی 
کردن، داشتن یک سلســله مهارت ها نیســت، بلکه معلمی کردن مرتبه ای از 
تفکر و اندیشــه و مرتبه ای از قدرت تحلیل موقعیت های تربیتی و در کل، یک 

ما در دانشگاه 
فرهنگیان سعی 
کردیم بگوییم 
تربیت معلم و 
معلمی کردن، 
داشتن یک سلسله 
مهارت ها نیست، 
بلکه معلمی کردن 
مرتبه ای از تفکر و 
اندیشه و مرتبه ای 
از قدرت تحلیل 
موقعیت های تربیتی 
و در کل، یک 
شایستگی است
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شایستگی اســت. به طور خلاصه اگر قرار باشد ما تربیت معلم را معرفی کنیم 
و نامــی برای آن بگذاریم باید بگوییم »اهلیت بــرای تأمل و تفکر«، یعنی آن 
ابرشایســتگی که معلم بتواند به کمک آن به بهترین تصمیم ها در کلاس درس 

و در موقعیت های مختلف دست پیدا کند.
 مرادی: نگاه حکومت های ما در صد تا صد و هفتاد ســال گذشته، نگاه 

تمرکزگرایانه، آمرانه و دستوری به نهاد آموزش وپرورش جدید، مثل مدرسه 

و دانشــگاه و از جمله به تربیت معلم بوده اســت. به نظر می آید این نگاه در 

دانشگاه فرهنگیان هم با یک نگاه ستبر ایدئولوژی تشدید شده است. اولًا باید 

دید چقدر این نگاه معقول و شدنی است و تا چه اندازه این نهاد دانشگاهی، 

نگاه از بالا به پایین و ایدئولوژیک و تمرکزگرایانه را برمی تابد؟ اگر قرار است 

دانشــجوی تربیت معلم ما دانشــمند و متفکر و خلاق و نقاد تربیت شود،  آیا 

منطقاً می توان به او گفت که تابع فلان شخص یا فلان اشخاص یا ایدئولوژی 

خاصی باشد؟ وقتی شما به تاریخ صد و هفتاد ساله نگاه می کنید، می بینید که 

مثلًا ناصرالدین شاه حتی یک خشت روی دارالفنون نگذاشت و آن را توسعه 

نداد. وقتی غربی ها آمدند آن را مطالعه کردند، گزارش دادند که دارالفنون مثل 

استخوانی در گلو و خاری در چشم ناصرالدین  شاه است و او می خواهد آن 

را تعطیل کند. ظاهراً ناصرالدین شاه بیشتر از بقیه به ماهیت این نهاد مدرن پی 

برده بود که اگر در آن انسان های دانشمند و اندیشمند سر بر کشند چه نسبتی 

با حکومت او دارند. در حکومت پهلوی مدرسه و دانشگاه به شکلی دیوانه وار 

توســعه پیدا می کند و رضاخان ظاهراً به این موضوع توجه نداشــت که اگر 

در این کشور، دانشگاه واقعاً دانشگاه باشد،  دیگر رضاخانی نمی تواند وجود 

داشــته باشد. در جمهوری اســلامی هم ظاهراً به استلزامات منطقی دانشگاه 

توجه ندارند که اگر این دانشــجو یا دانشــجومعلم ما دانشمند و متفکر شد،  

منطقاً نمی تواند تابع شخص یا اشخاصی باشد. یعنی ما در جمهوری اسلامی 

از یک ســو مدرسه و دانشگاه را توسعه می دهیم و از دیگر سو آن را کنترل و 

ابرشایستگی 
که معلم بتواند 
به کمک آن به 

بهترین تصمیم ها 
در کلاس درس 

و در موقعیت های 
مختلف دست پیدا 

کند
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محدود می کنیم و احیاناً سرکوب!

 مهرمحمدی: اگر تحلیل جناب عالی را بپذیریم، چه نتیجه ای از آن به دست 
می آید؟ از این ســؤال باید بدانیم که دنبــال چه می گردیم و در آخر چه اثری 
دارد. در دوره ای که سند تحول و سند ملی را می نوشتیم، ما با جناب عالی زیاد 
از این بحث ها داشتیم. شما معتقدید که هیچ چاقویی دستة خودش را نمی برد 
و بنابراین نظام هم که نظامی کاملًا ایدئولوژیک اســت، چنین کاری نمی کند، 
بنابراین شــما دارید آب در هاون می کوبید و مطمئن باشید که اگر قرار باشد 
مدرســه، مدرسه باشد، دانشگاه، دانشگاه باشد، تربیت، تربیت باشد، با سیستم 
ایدئولوژیک سازگار نیست. حالا ما در این سیستم ایدئولوژیک چه کار کنیم؟

 مرادی: آقای مهرمحمدی عزیز! کار ما در تربیت کارگری و پادویی اهل 

فرهنگ است. شــما که تئوری پردازید شایسته است برای این مسائل بنیادین 

آموزش وپرورش چاره اندیشــی کنید، با کدخدامنشی که نمی توان مسائل را 

حل کرد. شــما می گویید ما در دانشــگاه فرهنگیان می خواهیم معلم فکور و 

متفکر تربیت کنیم. بنده می گویم اگر این دانشجومعلم شما فکور و متفکر شد، 

اصلًا دیگر قبولش ندارید و احیاناً عذرش را می خواهید!

 مهرمحمدی: اســتاد تربیت معلم باید همان کاری را که شــما می فرمایید 
انجام دهد و تلاش کند که اشخاص متفکر بار بیاورد. شما نهایت تلاش خود 
را به کار بندید، چه کار به بقیه دارید. در تفکر نئومارکسیستی در تعلیم وتربیت 
هم این مباحث مطرح اســت. بین این ها کسانی هستند که می گویند در سطح 
مدرســه علی رغم اینکه نظام کاپیتالیســتی بســیار محدودیت ایجاد می کند و 
ایــن بچه هــا را می خواهد از خــود بیگانه کند و نظام ســلطه را حفظ کند و 
وضعیــت بی عدالتی و نابرابری اجتماعی را ادامه بدهــد و بازتولید کند، باید 
بچه ها را جوری تربیت کنیم که مدرسه عامل انقلاب، عامل دگرگونی و عامل 

ساختارشکنی شود.
یــک عدة دیگر مثل ژیرو که به نظر مــن عاقل ترند و می دانند که این اتفاق 
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نمی افتد، می گویند بیاییم از معلمان در محدودة عمل خودشــان کار بخواهیم. 
ژیرو در بین کســانی که در تعلیم وتربیت منتســب به نئومارکسیســم و چپ 
هســتند، می گوید من به سهم خودم هر جا که سرکلاس می روم سعی می کنم 
ایــن آگاهی اجتماعی را به بچه ها بدهم. هزینه ای هم ندارد و هزینه اش را هم 
خــودم پرداخت می کنم. ولی کانون توجه من همان کلاس درس و مدرســة 
خودم اســت و سعی می کنم برای آن ها فرصت ســازی کنم که این آگاهی در 
آن هــا بالا برود. به قــول خودش می گوید من معلم هســتم؛ معلمی که نقش 

روشنفکر عمومی1 را ایفا می کند.
حالا من از اینجا عرض کردم که اســتادان تربیت معلم ما نقش روشــنفکر 
عمومی را ایفا کنند، حالا بعدش چه اتفاقی می افتد، تابع خیلی از عواملی است 

که قابل پیش بینی نیست.
 مرادی: بحث بعدی ما در خصوص تأســیس دانشــگاه فرهنگیان است. 

به نظر می رســد در تأســیس دانشــگاه فرهنگیان، تصمیمات شتاب زده رخ 

داده اســت. ما قبلًا صد مرکز تربیت معلم داشــتیم که جزیره های مستقل در 

آموزش وپرورش بودند و جایگاه خوبی هم داشــتند، چون اســتادان آنجا با 

معلمان مقایسه می شدند. در یک تصمیم شتاب زده آن مراکز تبدیل به دانشگاه 

شدند و آن صد جزیرۀ مستقل به ستاد دانشگاه فرهنگیان در مرکز متصل شدند 

و یکباره سی ســال تجربۀ معلمی و برند آموزشی آن ها نادیده گرفته شد. در 

معلمی مجرب و موفق بودند و یکباره سرنوشــت آنان به مقاله های علمی و 

پژوهشــی احاله شد. افزون بر این، تجربۀ جهانی تأسیس دانشگاه حکایت گر 

آن است که هر دانشــگاه نخست از چند دانشکده شروع می شود و آرام آرام 

توسعه پیدا می کند و دانشکده های بیشتر دایر می شود، اما در اینجا نخست صد 

مرکز تربیت معلم وجود دارد و یک شــبه می شود دانشگاه؛ تو گویی دانشگاه 

فرهنگیان همانند یک درخت تنومند است، بدون ریشه و ساختار.

 مهرمحمدی: ببینید آقای دکتر، من نفس تأســیس دانشــگاه را شتاب زده 

1. public intellectual
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نمی بینم، ولی عملیاتی شدنش را شــتاب زده می دانم. منظورم این است که ما 
شــتاب زده آن را عملیاتی کردیم و کرور کرور دانشجومعلم در دانشگاهی به 
نام دانشــگاه فرهنگیان ریختیم که کار درستی نبود و بسیار شتاب زده بود. اما 
نفس تأســیس دانشگاه را شتاب زده نمی دانم، چون فکر می کنم برخلاف آنچه 
شما می فرمایید، وقتی تربیت معلم را در قالب یک دانشگاه ساماندهی می کنید، 

موجب اعتبار بیشتر و ارتقای جایگاه تربیت معلم می شود.
من بنا به تجربه به شــما عرض می کنم با اینکه اســتادان ناراضی هستند و 
طالب خیلی چیزها هســتند ولی می خواهند هیئت علمی شــوند، چون درك 
کرده اند که الآن محیط، محیط دانشــگاه اســت و باید با قواعد دانشــگاهی و 
آموزش عالی اداره شــود و یکی از لوازم یک نهاد دانشــگاهی این اســت که 
باید هیئت علمی داشــته و کادر آموزشی اش از ویژگی ها و مزایای هیئت علمی 
برخوردار باشــد. بنابراین از این جهت پســندیده اند و پذیرفته اند و واقعاً این 

جایگاه را خیلی خوب درك کرده اند.
نکتة دیگر اینکه آن تشخصی که می گویید مدرسان مراکز تربیت معلم نسبت 
به معلمان داشــتند یعنی همان جزیره های مســتقل که داشتیم، الآن به مراتب 
بیشتر شده است. تشخص نسبت به آموزش وپرورش، معلمان آموزش وپرورش 
و مدرسان دانشــگاه فرهنگیان، الآن به نظرم چندین و چند برابر شده است و 
تفاخر به بودن در دانشــگاه فرهنگیان نســبت به زمانی که مدرس تربیت معلم 
بودند، قطعاً بیشــتر شده و نشانه اش هم این است که میزان تمایل برای ورود 
به دانشگاه فرهنگیان اصلًا قابل مقایسه با گذشته که خیلی ها تمایل به رفتن از 

مدرسه به مراکز تربیت معلم داشتند، نیست.
یکی از دغدغه های مدیریت دانشــگاه فرهنگیان این اســت که چگونه این 
حجــم عظیم تقاضــا را بتواند مدیریت کند، نه فقط بــرای مدرس بلکه حتی 

به عنوان کارمند و افراد غیر آموزشی و کادر اداری و غیره.
 مرادی: اینکه همه دوست دارند از مدرســه به دانشگاه فرهنگیان بیایند 
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از نگاه بیرونی حق با شماست. ســخن بنده دقیقاً بر سر این است که تجربه 

معلمی و آموزشی مدرسان مراکز تربیت معلم نادیده گرفته شد و این موجب 

نارضایتی شــدید آنان شــد و حتی از آنان خواستند که از صفر در مصاحبۀ 

استخدامی هیئت علمی شــرکت کنند! و این برای کسی که سی سال در این 

نظام کار آموزشــی و معلمی کرده بودنــد توهین آمیز بود که در مصاحبه ای 

شرکت کند و از او بپرسند تو به اسلام و جمهوری اسلامی معتقد هستی یا نه؟

 مهرمحمدی: ببینید اگر بخواهیم از این مطالبی که شــما می گویید نتیجه 

بگیریم باز به این برمی گردد که تأســیس دانشــگاه فرهنگیان غلط بوده است. 
انواع و اقســام اشکالات در کار است، از جمله همین نارضایتی استادان. اما از 
این نارضایتی استادان شما چه نتیجه ای می خواهید بگیرید؟ می خواهید نتیجه 
بگیریــد که مراکز تربیت معلم بهتر بوده، خب این یک نتیجه گیری اســت. من 
چنین نتیجه ای نمی گیرم، من می گویم ســاماندهی شــدن دانشگاه تربیت معلم 
در قالب دانشــگاه در کشور ما نشــانة توسعه است. یک گام در جهت توسعة 
تربیت معلم اســت و یک گام در جهت برطرف کردن همان ضعف اساسی و 
بنیادین که من می بینم و در پاســخ به ســؤال قبلی عرض کردم مبنی بر اینکه 
تربیت معلم را از یک حالت روتین خارج و به یک اتفاق آکادمیک تبدیل کنیم. 
لازمة این کار آن اســت که مرکز تربیت معلم خودش یک منزلت دانشــگاهی 
دارد. من می خواهم ببینم که شــما چه نتیجه ای از آن می خواهید بگیرید؟ بله 
الآن من باید به شــما توضیح دهم که من چه تلاش هایی در جهت کمتر شدن 
آســیب ها داشتم و با چه مقاومت هایی مواجه شــدم و کجاها موفق و کجاها 
ناموفق بودم که در مجموع هم نتوانستم به آنچه می خواستم برسم. بر نارضایتی 
اســتادان به این دلیل تأکید می کنم که همه ، چه آن هایی که صلاحیت داشتند و 
چه آن هایی که صلاحیت نداشــتند، می خواستند ما چشمانمان را روی ضوابط 
وزارت علوم و آیین نامة اســتخدامی هیئت علمی ببندیم و آن ها را عضو هیئت 
علمی کنیم و به ازای هر ســال خدمت در تربیت معلــم هم به آن ها یک پایه 
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بدهیم یا حتی دانشــیار یا استادشان کنیم. من از یک طرف با چنین تقاضاهایی 
مواجه بودم و از طرف دیگر ضوابطی در سطح ملی که تعریف شده و ما باید 
بین این دوتا آشــتی ایجاد می کردیم. شما از بیرون نگاه می کنید و به قضاوت 
می نشینید، عیبی هم ندارد. من اگر بخواهم این را توضیح بدهم باید خیلی وارد 
جزئیات شوم که چه کارهایی کردیم و قضاوت هم البته با شما و کسانی است 
که از بیرون نظارت می کردند و ناظر این جریان بودند. اما همان طور که عرض 
کردم مهم این است که آدم می خواهد از مسئلة نارضایتی چه نتیجه ای بگیرد.

 مرادی: به نظر من در این گردنه ماشین سرنگون شد.

 مهرمحمدی: این حرف درستی است.
 رجالــی: آقای دکتر در جریان هســتند که من جزء مخالفان دانشــگاه 

فرهنگیان هســتم و اســتدلال هایی برای این مخالفت دارم. چون من ریاضی  

خوانده ام، هر حرفی که می زنم فوری باید اســتدلال کنم. اگر بخواهم ساده 

بگویم، این حرف هایی که می زنید خیلی در سر من فرو نمی رود و خیلی دلم 

می خواهد راجع به مسائل با دید عمل گرا صحبت و انتقاد کنم که عملًا بحث 

ما رســید به جایی که دکتر در موضع جواب گویی برآمدند که من جلوی این 

قسمت را می خواهم بگیرم. دکتر مهرمحمدی به عنوان یک متخصص اینجاست 

نه به عنوان رئیس سابق دانشــگاه. من معتقدم نباید بحث طوری باشد که هر 

کســی بخواهد از خودش دفاع کند. اصلًا بحث ما در مورد مسائل آموزشی 

اســت. من یک زمانی به آقای نجفی کــه وزیر علوم بودند، در زمانی که در 

مسئله جذب اساتید مشکلاتی ایجاد می شد، گفتم استاد را با سختی از خارج 

به ایران می آورند و یک دانشجویی که می خواهد با او مصاحبه کند، سؤالات 

عجیب و غریب می کند. من با جمعی از اعضای ستاد رفتیم خدمت امام )ره( 

و توافق کردیم که در جذب اســتاد این ها دخالــت نکنند، اما هنوز دخالت 

می کنند. گفتم که آقای نجفی اینجا نشســتی چه کار؟ هر بلایی سر آموزش 

عالی مملکت بیاید مقصر شــما هستی. چرا کنار نمی روی؟ او جواب داد که 
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راحت ترین کار این اســت که من کنار بروم، من می خواهم بایستم که بعضی 

کارها انجام شــود. با ناراحتی به او گفتم سخت ترین کار این است که میز از 

دست بدهی، بنشین ســر جایت و دو ماه دیگر استیضاحت می کنند که کنار 

بروی، هیچ کاری هم نمی توانی بکنی که یک ماه بعد ایشــان استیضاح شد و 

رفت. یعنی یک نفر وزیر است، ولی سیستم یک جور دیگر می چرخد. خیلی 

خوب است که دانشگاه فرهنگیان، وزارت علوم و وزارت آموزش وپرورش، 

سیستم داشته باشند و وزیرها عوض شوند، ولی تغییر نکند. یکی از اشکالات 

کشور ما این اســت که با یک وزیر و یک رئیس، همه چیز عوض می شود، 

یعنی سیستم نداریم.

آموزش در ایران یک چیز بی ارزش شده است. بگذریم که شما خرج می کنید 

بــرای بچه هایتان، ولی برای آموزش بچه هایتان خرج نمی کنید. خرج می کنید 

که دانشگاه قبول شود. خرج می کنید که از نظر اقتصادی مشکلاتش حل شود 

یا بچه چیزی یاد بگیرد؟ الآن خانواده ها حاضرند فرش زیر پایشان را بفروشند 

و خرج بچه هایشــان کنند، ولی خرج پیشرفت بچه نمی کنند، چون بیچاره ها 

نمی دانند. فقط خرج می کنند که مدرکش را بگیرد. در صورتی می توانیم برای 

آموزش ارزش قائل شویم که سیســتم برنامه ریزی و تصمیم سازی و دولت 

ما به آمــوزش اهمیت بدهد. من بارها گفته ام کــه آقای روحانی به نام یک 

متفکر روی کار آمده اســت. یک اندازه گیــری کنید مقدار وقتی را که روی 

مسائل آموزشی صحبت کرده با وقتی که راجع به مسائل اقتصادی و سیاسی 

صحبت کرده اســت. آموزش ما چه قدر عقب است. وقتی می خواهند وزیر 

آموزش وپرورش تعیین کنند، دولت و مجلس خیلی دغدغه ندارند. یادم است 

زمان آقای حاجی به معلم ها که می گفتیم آقای حاجی چگونه است، می گفتند 

که دوازده سال سابقه کار در آموزش وپرورش دارد، یعنی فقط همان دوازده 

سال که دانش آموز بوده است. در صورتی که من یادم است در اصفهان ما یک 

معلمی داشتیم، در معلمی موفق شد، بعد ناظم مدرسه شد، بعد رئیس مدرسه 

آقای روحانی به 
نام یک متفکر روی 

کار آمده است. 
یک اندازه گیری 
کنید مقدار وقتی 

را که روی مسائل 
آموزشی صحبت 
کرده با وقتی که 
راجع به مسائل 

اقتصادی و سیاسی 
صحبت کرده است. 

آموزش ما چه قدر 
عقب است. وقتی 

می خواهند وزیر 
آموزش وپرورش 

تعیین کنند، دولت 
و مجلس خیلی 

دغدغه ندارند
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شــد، بعد رفت کارشناس آموزش وپرورش شد، بعد معاون آموزش وپرورش 

شد و این مسیر را گام به گام پشت سر گذاشت. حالا یک دفعه می بینید یک بچه 

به دنیا آمده و یک روزه می شــود کارشناس آموزش وپرورش. بعد این آدم به 

معلم ها می گوید باید این کار را بکنید که معلم خوبی باشــید، معلمی که سی 

سال تدریس کرده و معلمی را کنار پرفسور فاطمی یاد گرفته است، الآن باید 

حرف این بچه را گوش کند.

آن قدر آموزش وپرورش برای مسئولان بی ارزش است که به مهم ترین مقطع 

آن یعنی دبســتان اصلًا توجهی نمی شود. دیدید که 6، 3، 3 چه کار کرد. به 

نقل از مدیرکل آموزش وپرورش فارس، مســتخدم به جای معلم سر کلاس 

ششــم رفت. می دانید عمق این فاجعه را کــی  می فهمیم؟ من گفتم که 6، 3، 

3 زلزله بود. زلزله کرمانشــاه که آمد همه پــول جمع کردند و رفتند آنجا و 

کمک کردند، ولی زلزلۀ 6، 3، 3 را چه کســی فهمید؟ چه کسی راجع به آن 

فکــر کرد که حالا چه کار کنیم؟ بچه ها همه وســط زلزله بودند. هیچ کاری 

نتوانستیم بکنیم و گذاشــتیم بچه ها در زلزله خفه شوند. این ها همه به خاطر 

این اســت که آموزش وپرورش بی ارزش است. حالا برگردم به صحبت آقای 

دکتر راجع به دبیری ریاضی و دبیری فیزیک که قبلًا در دانشــگاه تربیت معلم 

داشتیم. آقای دکتر، فکر نمی کنید استادهای علوم تربیتی ما کوتاهی کرده اند؟ 

ســر کلاس ریاضی می آمد، آنالیز را دقیق می خواند، وقت می گذاشت و کار 

می کرد، ما هم از او کار می خواستیم تا نمره بیاورد. در بخش دبیری یک جزوۀ 

ده صفحه ای بود، این جزوه را باید حفظ می کرد و می آمد امتحان می داد. این 

یعنی بی بها شــدن آموزش بود در برابر درس هایــی که می خواند. کم کاری 

تربیتی در این مسئله بود و این را نمی شود نادیده گرفت و باید در جامعه دید. 

یک زمانی آن قدر ارزش قائل بودند که دانشکده های فنی را رها می کردند و 

می رفتند دانشسرا.

آیا دانشــگاه فرهنگیان الآن می تواند افــراد خوبی را جذب کند. من به آن 
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بخش دانشــگاه فرهنگیان کاری ندارم که دانش آموز را می گیرد، وقتی گرفت 

از اول اســتخدام می کند و به او حقوق می دهد که برمی گردد به همان زمان 

آقای فاطمی. چرا می رفتند؟ برای اینکه از ســوم دبیرستان بچه ها را استخدام 

می کردند و حقوق می دادند. این یک نــوع ارزش گذاری بود. چرا آن موقع 

دانش آموزان می رفتند؟ چون برای آن ها ارزش قائل می شــدند و شغل معلمی 

ارزشمند بود. الآن نه خود سیستم آموزش وپرورش و نه بقیۀ سیستم ها به معلم 

توجه نمی کنند و معلم نقش پایینی در جامعۀ ما دارد. یکی از اتهامات من این 

است که همه جا امضا می کنم که معلم ریاضی هستم و حتماً آخر نامه های من 

دیده اید که چه به فارسی و چه انگلیسی می نویسم معلم ریاضی هستم، چون 

یک دفعه معلمان شــیراز جمع شدند و این لقب را به من دادند و همه جا این 

لقب را اســتفاده می کنم. برای دانشگاهیان جا افتاده بود که این معلم ریاضی 

است و من این مسئله را در مناظرۀ تلویزیونی هم گفتم. یک مناظرۀ تلویزیونی 

بــرای کنکور بود که از من دعوت کردند، چند بار تماس گرفتند و من گفتم 

آقایان من را این گونه معرفی کنید، »علــی رجالی معلم ریاضی«. رفتم آنجا 

دیدم که نوشتند آقای دکتر علی رجالی، استاد دانشگاه سن پترزبورگ. بعد از 

من در مورد اشــکالات دانشگاه و بحث های کنکور پرسیدند که گفتم ببینید، 

شما از همین جا دارید مدرک گرایی را تشویق می کنید. من سه چهار بار اعلام 

کردم که بنویســید، »علی رجالی معلم ریاضی«. چرا ننوشتید؟ جایگاه من به 

خاطر معلم ریاضی بودنم است نه به خاطر استاد آمار بودنم. چرا مرا به عنوان 

معلم ریاضی به رسمیت نمی شناسید؟ چون می ترسید که در این لیست بگویند 

که آقای دکتر فلان و دکتر فلانی آمده و این معلم هم آمده است.

یکی از بزرگان کشور در ارتباط با مسائل مالی پسرش در تلویزیون صحبت 

می کرد که در آنجا گفته بود »می خواهید پسر من مانند یک معلم زندگی کند؟« 

آیا از ایشان چنین انتظاری داشتیم؟ چرا یک روحانی این حرف را بزند؟ کسی 

کــه خود را پیرو امام خمینی )ره( می دانســت، امام خمینی )ره( با آن جملۀ 
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معروفش که »معلمی، شــغل انبیاســت«، ببینید چه قدر دردآور است که یک 

معلم این حرف را از مسئولین درجۀ 1 مملکت بشنود. نه فقط بعد از انقلاب، 

بلکه در اواخر زمان شــاه این روند جا افتاده بود. کــه معلم باید بی ارزش 

باشــد. اصلًا در همه  جای سیستم آموزشــی ما، چه در مدرسه، چه در ادارۀ 

آموزش وپرورش، معلم و آموزش بی ارزش است. من بارها گفته ام که آموزش 

باید از ردۀ خدمات به تولید تبدیل شود. چرا می گویم خدمت نباید باشد؟ برای 

مثال، وقتی شــما در خانه با یک مقدار پول مشخص بین دو کار قرار بگیرید، 

یکی را به بیمارســتان ببرید یا مهمانی بدهید، اول چه کار می کنید؟ مســلماً 

اول آن شــخص را می برید بیمارستان و مهمانی را لغو می کنید، زیرا مهمانی  

دادن خدمت است، ولی بیمارستان بردن بهداشت و از ملزومات است که باید 

حتماً انجام شــود. حالا فرض کنید ما یک دانش آموز دبستان را که به کلاس 

ششم می آوریم، مثل این است که یک محصولی را تولید کرده ایم؛ محصولی 

که فکرش باید جامعۀ آینده ما را بســازد. ایــن مهم ترین تولید یک مملکت 

اســت. چرا ما به دید تولید به آموزش نگاه نمی کنیم؟ نتیجه اش چیست؟ اگر 

ما اول به آموزش بها بدهیم، بقیه خودش درســت می شود. ساختن دانشگاه 

فرهنگیان یا کارهای دیگر فایده ای ندارد. من با بچه های دانشــگاه فرهنگیان 

برخورد داشــته ام، درست است که او رفته است دانشگاه، ولی ناراحت است 

که بعداً می خواهد معلم شــود. حالا اســتادش بماند که چه مشکلاتی دارد. 

شــما یک سری استاد دارید که می گویند دانشگاه های خوب دیگر ما را قبول 

نکرده اند و آمده ایم به دانشگاه فرهنگیان. یعنی خودش را دست دوم احساس 

می کند. این آدم اصلًا احساسی نسبت به معلمی ندارد و دنبال ارتقای خودش 

اســت. کار اصلی اش این است که برود مقاله اش را بنویسد و دو مقاله بدهد 

که بتواند استاد شــود. مگر ما دانشگاه را از کجا گرفته ایم؟ مگر ما از خارج 

نگرفته ایم؟ در کدام کشور پیشــرفته فقط وزارت علوم برای همۀ دانشگاه ها 

تصمیم می گیرد؟ ما پذیرش دانشجوهایمان بر عهدۀ وزارت علوم است، جذب 
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استادهایمان بر عهدۀ وزارت علوم است، برنامه ریزی درسی بر عهدۀ وزارت 

علوم است،  هر جا یک عده بخواهند کار جدیدی انجام دهند نمی توانند، چون 

باید در قالب وزارت علوم کار کنند. چه اشــکالی داشت که دانشگاه یاسوج 

ضوابط خودش را می گذاشت برای آن کسی که می خواهد استاد یاسوج شود، 

ولی استادی که در یاسوج استاد است، لزومی ندارد همان کاری را که دکتر 

مهرمحمدی در دانشگاه تربیت مدرس می کند انجام دهد تا بتواند استاد شود.

دانشگاه های ما همه متمرکزند، به طوری که حتماً وزارت علوم باید دربارۀ 

آن هــا تصمیم بگیرد. یک موقعی ما با آقای دکتر شهشــهانی برای علوم پایه 

برنامه ریزی می کردیم. به دانشــگاه ابلاغ کردیم که شما خودتان آزاد هستید 

که برنامۀ درسی تان را بریزید. از هفتۀ بعد نامه آمد که ما می خواهیم به درس 

ریاضی یک این مطالب را اضافه کنیم، آیا اجازه داریم یا خیر؟ جواب ما فقط 

همین بود که به بند 5 بخشــنامه که قبلًا فرستادیم مراجعه کنید. اصلًا قدرت 

فکر کردن را از دانشــگاه ها گرفته اند. دانشگاه اصلًا نمی تواند فکر کند. حالا 

از این دانشــگاهی که نمی تواند فکر کند آیا انتظار دارید معلمی تربیت کند 

که بیندیشــد؟ انتظار دارید دانش آموزی پرورش دهد که فکر کند؟ بحث من 

سیاسی و ایدئولوژیک نیست،  این روند کار برنامه ریز ماست. 

در مورد تربیت معلم نیز من خیلی از کشــورها را دیده ام که فرد لیســانس 

ریاضی می گیــرد و مانند بقیه کار می کند. از نظــر ریاضی اطلاعات کامل 

ریاضی را دارد ولی می گویند تو حق نداری سر کلاس بروی و درس بدهی، 

باید بروی و یک دوره تعلیم  وتربیت ببینی. دانشــگاه مک کیل در کانادا برای 

تربیت معلم یک برنامه دارد. هر کســی که لیسانس دارد در این برنامه شرکت 

می کند. حالا ما یک برنامه برای دانشگاه فرهنگیان نوشته ایم که فارغ التحصیل 

آن نه ریاضی می داند و نه معلم شــده اســت، زیرا نه عشق معلمی دارد و نه 

کسی که عاشق معلمی بوده به او درس داده است. برای مثال فرض کنید که 

من شعر را درک نمی کنم و به کار شعر یا هنر عشق ندارم، یکی بیاید و به من 
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درس بدهد که شعر را این طوری باید یاد بگیری. من آدم خوش فکری در شعر 

و هنر نمی شــوم و نمی توانم جلو بروم. معلمی هم عشق و علاقه می خواهد، 

هم اطلاعاتی که دانشــگاه باید به او بدهد. ولی چه لزومی دارد که آن را به 

محیط بسته ببرند؟

چیزی که من از ]فارغ التحصیلان[ دانشــگاه فرهنگیــان در آینده می بینم، 

افرادی هستند که دنیای آن ها همین است و دنیا را ندیده اند، به سیستم می آیند 

و شــروع به درس دادن می کنند، بچه ها را هم پایین تر از خود می دانند. معلم 

باید فکرش باز باشــد، همه چیز و همه جا را ببیند. در دانشگاه ها به دانشجو 

یــاد می دهند که برود یک کتاب دیگری را بــردارد و بخواند و کار دیگری 

را هم انجام دهد و این اســتاد یا آن اســتاد را هم ببینــد، با این و آن دعوا 

کند تا آدم شــود. ولی در دانشگاه فرهنگیان این طور نیست. یک محیط بسته 

اســت کــه در آن می خواهیم معلم تربیت کنیم، معلمــی که فکرش در حد 

دانشگاه فرهنگیان محدود است و فقط می خواهد درس بدهد. در صورتی که 

دانشجوی دانشسراهای قدیم پای سخنرانی هشترودی یا فاطمی می نشست و با 

آدم های مختلف ارتباط برقرار می کرد، بعد این ها را در مدرسه درس می داد، 

عشق و علاقه و ابهت هم داشــت. من اگر معلم خود را در نانوایی می دیدم 

تعجــب می کردم که مگر معلم هم نان می خرد. ما فکر می کردیم برای معلم ها 

نان می برند. ولی مگر حالا هم این جوری است. وقتی دانش آموز از دبستان به 

خانه می آید، خانواده تلفن می زنند به تاکسی تلفنی و یک دفعه آقای آموزگار 

هم می آید، چمدان بچه را برمی دارد و او را سوار ماشین می کند. حالا شما از 

این معلم انتظار دارید که معلم شود؟

 مهرمحمدی: من چند نکته را در مورد صحبت های شما یادداشت کرده ام. 
یک نکته این است که دانشگاهی با نام و عنوان دانشگاه تربیت معلم در کشور 
داریم که الآن به دانشــگاه فرهنگیان تغییر نام داده است. در این دانشگاه باید 
مســئلة پژوهش که استاد می خواهد به وسیله آن ارتقای مرتبه پیدا کند تعریف 

 دانشگاه باید 
مسئلة پژوهش که 
استاد می خواهد 
به وسیله آن ارتقای 
مرتبه پیدا کند 
تعریف متفاوتی 
داشته باشد. باید 
برند متفاوتی از 
پژوهش را تعریف 
کنیم. پژوهش باید 
در پیوند با آموزش 
شکل بگیرد. اسم 
آن را پژوهش 
بین رشته ای 
آموزش گذاشتیم و 
در این زمینه تلاش 
کردیم
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متفاوتی داشــته باشــد. باید برند متفاوتی از پژوهش را تعریف کنیم. پژوهش 
باید در پیوند با آموزش شــکل بگیرد. اسم آن را پژوهش بین رشته ای آموزش 
گذاشتیم و در این زمینه تلاش کردیم. الآن در دور جدید، دانشگاه های مختلف 
پیشــنهادهای خودشان را برای بومی کردن بدهند. وجهة اصلی همت استادان 
در دانشگاهی که معلم تربیت می کند باید تولید دانش و آموزش باشد؛ دانشی 
که محجور اســت و به هر حال هیچ دانشــگاه دیگری برای آن اولویت قائل 
نیست. این نگاه باید از دانشگاه فرهنگیان رخت بربندد و دانشگاه باید جریان 
پژوهشــی را پایه گذاری و حمایت کند. البته به نظر من هنوز هم جا دارد که 

در این باره بحث شود.
نکتة دوم اینکه فرمودید اگر در دانشــگاه فرهنگیان افراد مثل گذشته از ابتدا 
استخدام شوند، نشــان از ارزش گذاری برای تربیت معلم دارد، بنده می خواهم 
عرض کنم که این قصه در کنار بعد ســازندة آن یک بعد مخرب هم دارد. اگر 
بتوانیــم ارزش گذاری برای ورود به حرفة معلمی را به نوعی هنرمندانه طراحی 
کنیم که بعد تخریبی اش از آن گرفته شــود و مزیــت و جذابیت باقی بماند، 
خیلی خوب اســت. ما در بحث هایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که دادن 
این چک ســفیدامضا به دانشــجو و معلم مخرب است. اما چاره چیست؟ آیا 
می توانیم حذفش کنیم؟ معلوم اســت که چیز درســتی نیست و همین طور که 
عرض کردم خلاقیتی لازم است که جذابیت را به شکل دیگری تعبیه کند تا ما 
از وجود اســتعدادهای برتر در تربیت معلم محروم نشویم. ما پیشنهاد دادیم به 
جای اینکه از ابتدا تحت لوای قانون متعهدین خدمت، بچه ها وارد تربیت معلم 
و دانشــگاه فرهنگیان شوند، قانون به شکلی اصلاح شود تا کسانی که شرایط 
و شایستگی هایی لازم را در پایان دوره احراز کردند و صلاحیتشان محرز شد 
به اعتبــار صلاحیت احراز معلمی، انواع و اقســام امتیازها، البته نه در ابتدای 
راه بلکه در انتهای راه، برای آن ها در نظر گرفته شــود و جزء سنوات خدمت 
آن ها به حساب آید و خیلی امتیازهای مادی و معنوی دیگر که می توان در نظر 

وجهة اصلی 
همت استادان 

در دانشگاهی که 
معلم تربیت می کند 

باید تولید دانش 
و آموزش باشد؛ 

دانشی که محجور 
است و به هر 

حال هیچ دانشگاه 
دیگری برای آن 

اولویت قائل نیست. 
این نگاه باید از 

دانشگاه فرهنگیان 
رخت بربندد و 
دانشگاه باید 

جریان پژوهشی 
را پایه گذاری و 

حمایت کند
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گرفت.
نکتة ســوم پیرو صحبت های شــما که فرمودید تربیت معلم در دنیا این گونه 
اســت که اغلب و نه به طور انحصاری فارغ التحصیلان رشــته های مختلف را 
می گیرند و برای آن ها دورة تربیت معلم تعریف می کنند، این از جمله کارهایی 
است که ما شــروع کردیم و الآن هم مورد نقد است. چیزی که شروع کردیم 
جوهرش همین اتفاقی است که شما فرمودید، یعنی دانش آموخته های رشته های 
مورد نیاز آموزش وپرورش که از دانشــگاه های مختلف فارغ التحصیل شدند، 
می آیند و وارد می شــوند و یک دورة تربیت معلم می بیننــد. اما نقد خودم به 
تلاش خودمان این است که ما در اجرای آن دورة یک ساله موفق عمل نکردیم. 
اســتدلال خودم در هیئت امنای دانشگاه این بود که مادة 28 یک تصمیم کاملًا 
واقعی و عملی برای کاستن از هزینه ها و بعد نرفتن زیر بار پرداخت حقوق در 
ســطح کارشناسی ارشد به معلمان است، و الّا پیشنهاد اساسی ما این بود که ما 
دورة دو سالة تربیت معلمی را طراحی کنیم و کسانی که مدرك کارشناسی دارند 
با همین سیســتم و همین روشی که جناب عالی فرمودید، در یک دورة دوسالة 
منتهی به دریافت مدرك کارشناسی ارشد شوند. ولی همچنان که می دانید منتهی 
به مدرك نمی شود و این منتهی به مدرك نشدن هم باز از جاذبه هایش می کاهد 
و مشکلات بسیار ایجاد می کند. پیشنهاد خودم طراحی دورة کارشناسی ارشد 
1+1+1 بود، نه دورة کارشناســی ارشد متعارف، به این معنا که ظرف دو سال 
بیایند و یک سال در دانشــگاه فرهنگیان دروس مورد نظر را بگذرانند و یک 
ســال واحدهای کارورزی یا کارآموزی در مدرسه بگذرانند و سال سوم برای 
اجرای پایان نامة خودشــان و بعد هم دریافت مدرك کارشناســی ارشد باز در 
اختیار دانشــگاه فرهنگیان باشند. این تصور من از دانشگاه فرهنگیان است که 
معتقدم باید یک دانشگاه تحصیلات تکمیلی حرفه ای باشد و درگیری با تربیت 

علمی نداشته باشد.
 مرادی: بحث بعدی ما درخصوص تمرکز در دانشــگاه فرهنگیان است. 

پیشنهاد خودم 
طراحی دورة 
کارشناسی ارشد 
1+1+1 بود، نه 
دورة کارشناسی 
ارشد متعارف، به 
این معنا که ظرف 
دو سال بیایند 
و یک سال در 
دانشگاه فرهنگیان 
دروس مورد نظر 
را بگذرانند و یک 
سال واحدهای 
کارورزی یا 
کارآموزی در 
مدرسه بگذرانند 
و سال سوم برای 
اجرای پایان نامة 
خودشان و بعد 
هم دریافت مدرک 
کارشناسی ارشد 
باز در اختیار 
دانشگاه فرهنگیان 
باشند. این تصور 

من از دانشگاه 
فرهنگیان است که 
معتقدم باید یک 
دانشگاه تحصیلات 
تکمیلی حرفه ای 
باشد و درگیری 
با تربیت علمی 
نداشته باشد
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اکنون دانشگاه فرهنگیان با یک دفتر ستادی در تهران و صد مرکز در استان ها 

و یک تمرکزگرایی بسیار شــدید می خواهد همه چیز را از مرکز مدیریت و 

کنترل کند. به نظر می رســد این کار هم ناشدنی است و حتی اگر هم شدنی 

باشــد نمی تواند مفید و تأثیرگذار و جریان ساز باشد. یکی از این پیشنهادها 

می تواند این باشد که این صد مرکز به ده دانشگاه با ده قطب براساس اقلیم، 

جغرافیا، اقوام، زبان ها و دین و مذهب تقلیل یابند. ایران زمین رنگین کمانی از 

اقوام و اقلیم ها و زبان هاســت، مثل مناطق کویری و جنگلی. اگر ما بخواهیم 

محیط زیســت مان ســالم بماند و حفظ شود و نســل جوان ما در اقلیم های 

خــود مهارت زندگی و کار و اشــتغال پیدا کنند که دیگر نیازی نباشــد به 

کلان شهرها مهاجرت کنند، شایسته است در برنامۀ درسی و آموزش و تربیت 

براساس اقلیم ها، زبان ها یا اقوام تجدیدنظر کنیم. به نظرم در ده قطب دانشگاه 

تربیت معلم کم وبیش می توان مسائل اقوام و اقلیم ها و زبان ها و دین و مذهب 

را تدارک دید و تأمین کرد.

 مهرمحمدی: من در زمان مدیریتم در دانشگاه فرهنگیان در راستای کاستن 
از پهنای تشــکیلات دانشــگاه که همین صد تا واحد بودند اقدامی انجام دادم. 
ما در هر اســتان یک پردیس دخترانه و یک پردیس پســرانه داریم که شصت 
و چهار پردیس می شــوند. این ها را آوردیم زیرمجموعة پردیس ها و مدیریت  
آن ها را به رؤســای پردیس ها واگذار کردیم و آن ها تبدیل شدند به واحدهای 
تابع پردیس ها. یعنی ستاد دانشگاه دیگر لازم نبود با صد نقطة مختلف ارتباط 
برقرار کند و آن ها را تحت پوشــش قرار بدهــد. در یک حرکت اینچنینی ما 
ســی و چهارتا از این صدتا را کم کردیم و تحویل دادیم. مدیریت ما چابک تر 
شــد و ما با شــصت وچهار نقطه در کشور و با شــصت  و چهار مدیر ارتباط 
برقرار می کردیم و این جریان را مدیریت می کردیم که نســبت به صد و نود و 

هشت تای قبلی درواقع از پهنایش کاسته و به چابکی مدیریتش افزوده شد.
در گام دوم کاری که ما انجام دادیم، مدیریت های اســتانی را تأسیس کردیم 
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که باز این هم جزء اتفاقاتی اســت که در دورة گذشــته افتاد. دانشگاه در هر 
استان واجد یک مدیر شد و از این به بعد دیگر شصت و چهار مدیر نداشتیم، 
بلکه به تعداد اســتان ها مدیر داشتیم که این هم باز به چابکی مدیریت افزود. 
کم کردن از این بدنة پهن و اســتقرار مدیریت استانی در سطح کشور با ایده ها 
و ایدئال هایی اتفاق افتاد که با وجود مزیت هایی که داشت، شاید باز هم به آثار 

مثبتی که ما در نظر داشتیم نینجامید.
اما مهم ترین اتفاقی که باید می افتاد و شما هم تصریح کردید، تفویض اختیار 
برای کم شــدن تمرکز بود. یکی از استدلال های من برای استقرار مدیر استانی 
این بود که آن یک نفر باید آن قدر آدم باکفایت و باصلاحیتی باشــد که بتوانیم 
بسیاری از کارهای ستاد را به او تفویض کنیم. مثلًا انتخاب مسئولان یا مدیران 
واحدهای تابعه و انتخاب معاونین پردیس ها را به آن ها تفویض کرده بودیم و 
خیلی کارهای دیگر که یک فهرست نسبتاً بلندی است از کارهایی که تفویض 
کردیم ولی معتقدم که در حد کفایت انجام نشــد و بــه همین دلیل مدیریت 
استانی به عنوانی ابتکار تشکیلاتی، یک مقدار مورد نقد بود و قبول هم دارم.

در گام بعدی به نکتة شــما رسیدیم که الآن اشاره کردید. من تقریباً در یک 
ســال پایانی خودم در دانشــگاه فرهنگیان با توجه به سه سال و اندی تجربة 
قبلی ام از حیث محدودیت منابع، وخامت اوضاع و ضعیف بودن زیرساخت ها 
و بسیاری از مسائل دیگر، به این نتیجه رسیدم که اصلًا چرا دانشگاه فرهنگیان 
در تمام استان ها باید وجود داشته باشد؟ طبق کدام مبنای عقلانی، تربیت معلم 
نمدی اســت که از این نمد برای هر استانی باید یک کلاه درست کنیم؟ چرا 
همة اســتان ها باید یک تابلوی دانشگاه تربیت معلم داشــته باشند. بنابراین به 
دلایل مختلف به این نتیجه رســیدم که ما باید به ســمت استراتژی واحدهای 
معدود و پرجمعیت حرکت کنیم. یعنی ما در ده نقطة کشــور، باید ده دانشگاه 
تربیت معلم داشــته باشیم، اما وقت نشد که این را عملیاتی کنیم. البته عملیاتی 
کردن آن نیاز به تلاش های بســیار دارد و باید یک انقلاب شود و کار ساده ای 

 اصلًا چرا دانشگاه 
فرهنگیان در تمام 
استان ها باید وجود 
داشته باشد؟

همة استان ها باید 
یک تابلوی دانشگاه 
تربیت معلم داشته 
باشند. بنابراین به 
دلایل مختلف به 
این نتیجه رسیدم 
که ما باید به 
سمت استراتژی 
واحدهای معدود و 
پرجمعیت حرکت 
کنیم. یعنی ما در 
ده نقطة کشور، 
باید ده دانشگاه 
تربیت معلم داشته 
باشیم
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نیست، چون وقتی به یک اســتان امتیازی داده می شود، بازستاندن آن امتیاز با 
چه مقاومت ها و مخالفت هایی که مواجه نمی شود. بنابراین ایدة محدود کردن 
و جمع کردن آن در حدود ده نقطه یا ده قطب را که مورد توجه شــما و تأیید 
بنده هم هســت من در سال پایانی حضورم در دانشگاه فرهنگیان مطرح کردم 
و هنــوز هم فکر می کنم که ما چاره ای جز ایــن نداریم. اما این ده قطب باید 

براساس ملاك های قومی، زبانی، مذهبی و امثال این ها شکل بگیرند.
 مرادی: اکنون در دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم بر مبنای تفکیک جنسیتی 

است. آیا هیچ وقت به این موضوع اندیشیده اید که تک جنسیتی باشد بهتر است 

یا دوجنسیتی؟ به نظر می رسد تربیت معلم دوجنسیتی محاسن زیادی دارد. به 

هر صورت این دانشجومعلم هم فردا باید برود و در جامعه زندگی کند و در 

کلاس درسش رابطۀ درست پسرها با دخترها را آموزش دهد.

 مهرمحمدی: من شــخصاً با اینکه تربیت معلم دوجنسیتی بشود، مشکلی 

ندارم، اما باز ببینید به عنوان یک مدیر شما باید حتی الامکان تصمیم های خلاقانه 
بگیریــد. به نظر من مدیر در تصمیم هایش نباید فقط حکایت گر ایده ئال هایش 
باشد، بلکه درواقع زمینه های عینی و پراگماتیک هم باید داشته باشد. بله، یک 
موقع اگر اساسنامه اصلاح شود و تأکید بر تفکیک جنسیتی در تربیت معلم کنار 
گذاشته شود، من هم استقبال می کنم، اما می دانم که الآن این اتفاق خیلی بعید 
است. پس من باید با مفروض  گرفتن این نگاه تلاش کنم کار را مدیریت کنم 

و به گونه ای دنبال کنم که نهاد زیرمجموعة خودم را بهتر مدیریت کنم.
از جمله تدابیری که داشــتیم تأسیس دو پردیس در یک فضا بود تا به لحاظ 
مدیریتی بتواند شــرایط بهتری را برای مدیریت دانشگاه ایجاد کند. تعریفش 
هم این بود که در فضاهای بالای ده هکتار دو پردیس با بســیاری از فضاهای 
مشــترك تعبیه کنیم. درست است که تعاملات کلاس های مشترك و تعاملات 
دانشــجو و معلمان دختر و پســر که باید اتفاق بیفتد در این فضا مقدور نبود،  
اما این نزدیک ترین حالتی بود که می توانســتیم برای محدودیت های تفکیک 
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جنســیتی پیشنهاد دهیم، در شــرایطی که فکر می کنیم برداشته شدنش به طور 
کامل ممکن نیست و در پی عملیاتی کردن آن بودیم. موافقت ها را گرفته بودیم 
که اگر فضای بزرگ تری باشــد کتابخانة مشترك داشته باشند و خیلی فضاها 
به صورت مشــترك استفاده شــود. این موضوع از نگاه مدیریتی کاملًا پذیرفته 

شده بود و با قوانین فعلی کاری بیشتر از این نمی شد کرد.
 رجالی: شــما در علوم تربیتی کم کاری کردید و به عنوان یک متخصص 

باید پاسخگو باشید. مسئلۀ دوم اینکه نه به عنوان رئیس دانشگاه بلکه به عنوان 

یک متخصص، آیا با ایجاد دانشگاه فرهنگیان به نحوی که الآن هست موافقید؟

ببینید من الآن دارم اصفهان را مقایسه می کنم. در اصفهان دانشجوی فیزیک 

و شیمی ما انواع و اقسام آزمایشگاه را دارد، با اساتیدی روبه روست که چندین 

سال تدریس کرده و تجربه دارند، با یک عده آدم هایی روبه روست که کارهای 

علمی و آموزشــی و پژوهشی کرده اند و در این محیط فارغ التحصیل شده و 

ممکن است یک موقعی معلم شــود. مجتمع هایی که دانشگاه های فرهنگیان 

دارد، این امکانات را ندارد. این دانشــگاه ها تقریباً یک مدرسه هستند، ما از 

اصفهان دیگر این انتظار را نداریم که وقتی وارد می شوید یک مدرسه باشد، 

این خیلی فرق می کند با دانشــگاه اصفهان که واقعاً دانشگاه است نه مدرسه. 

این دانش آموزی که از اینجا به عنوان دانشــجو فارغ التحصیل می شود، شما 

فکر می کنید مزیت دارد به دانشــجویی که از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل 

می شود؟ به من قانونی جواب ندهید که دانشگاه فرهنگیان است و ما مجبوریم 

قوانین را رعایت کنیم و مجبوریم شــصت و چهار تا پردیس داشــته باشیم. 

بحث من این اســت که شما به عنوان یک متخصص وجود دانشگاه فرهنگیان 

را تأیید می کنید، در شــرایطی که هیچ امکانی برایش وجود نداشت و ایجاد 

شــد؟ من اشــکالی نمی دیدم که یک پردیس کم کم ایجاد می شد، امکاناتی 

فراهم می کرد، بعد می رفت و در اصفهان یکی دیگر درست می شد با امکانات 

خوب و معلم خوب و استاد خوب برایش گرفته می شد و کار می کرد و جلو 
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می رفت. این شرایط فعلی را آیا شما تأیید می کنید یا خیر؟

یک جواب هم بدهم به شما برای اینکه من واقعاً آنجا را می پسندم که یک 

دانش آموزی که پذیرفته می شــود، همانجا استخدام شود. ولی ما یک مشکلی 

در دانشــگاه هایمان داریم، قیف ما از آن طرف اســت. به سختی ممکن است 

کســی دانشگاه برود و مثلًا فارغ التحصیل نشود، هر کسی که می آمد دانشگاه 

باید فارغ التحصیل می شــد. هیچ جای دنیا این مرسوم نیست. طرف می رود 

دانشگاه و شــروع می کند به خواندن رشته ای و به دلایلی خوشش نمی آید، 

رها می کند و به جای دیگری مــی رود. چه لزومی دارد که ما به جای اینکه 

بیاییم آخر سر بررسی کنیم، همان سال اول ارزیابی کنیم. اگر کیفیت مطلوبی 

داشــت، هم از نظر معلمی و هم از هــر نظر دیگر که قانون برایش می گذارد 

و حتی آن چیزهایی که شــما به آن نه می گویید، ارزیابی کنند و آخر سال یا 

بپذیرند یا بگویند به سلامت. شــما معلم آموزش وپرورش و کارمند هم که 

می گیرید، یک دورۀ قراردادی دارد، یک دورۀ پیمانی و یک دورۀ آزمایشــی. 

حالا عیبی دارد که برای دانش آموزی که پذیرفته می شود نیز همین کار انجام 

شــود. اگر خوب است و جلو می رود، حقوق او را بدهیم و اگر جلو نمی رود 

قراردادش را قطع کنیم. اگر این سیســتم را در دانشگاه فرهنگیان پیاده کنید، 

آن عیبی را هم که شما گفتید، دیگر به وجود نمی آید.

 مهرمحمدی: از دومی شــروع می کنم، چون راحت تر است. داستان دومی 
این اســت که ما دقیقاً مسیری که جناب عالی می فرمایید دنبال کردیم. چون با 
واقعیتــی به نام قوانین متعهدین به خدمت مواجه بودیم که حکم اســتخدامی 
بگیرند و باب طبع جناب عالی هم است و مثبت ارزیابی می کنید. این واقعیتی 
بــود که با آن مواجه بودیــم، باید فکر می کردیم که آثــار مخرب و عوارض 
منفــی اش را از آن بگیریــم و فکر ما هم اســمش آزمون اصلح شــد. آزمون 
اصلح تعریفش عبارت بود از آزمون جامع پس از طی دورة تربیت معلم. طرح 
آزمون اصلح را به شــورای عالی آموزش وپــرورش بردیم و برای آن مصوبه 
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هم گرفتیم، ولی در اجرا بــه دلیل اینکه حقوق دان ها گفتند قانون متعهدین به 
خدمت می گوید هر کســی را که وارد و استخدام شد، نمی توانید جذب نکنید 

و حتماً باید جذبش کنید.
ما دو راه داشتیم، یا اینکه برای قانون، اصلاحیه به مجلس می بردیم. در یک 
زمانی تصمیم گرفتیم که این کار را انجام دهیم و به این جهت ســعی کردیم 
در یکی از مواد قانون در آن، این موضوع تصریح شــود که این آزمون ارزیابی 
صلاحیت حرفه ای در پایان دوره انجام شود و اگر کسی پذیرفته شد استخدام 
می شود، اگر نه لیسانســش را می گیرد و هر جایی بخواهد می رود. لیسانسش 

را به او می دهیم.
در یک بازة دیگر به این نتیجه رســیدیم که این فرایند احتمالاً طولانی است 
و ممکن اســت مسائل ناخواســته ای را به همراه داشته باشد که وزارتخانه در 
پیگیــری این قصه احتیاط کرد و به جایش رفتیم دنبال شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی که از آن طریق اساســنامه را اصلاح کنیم. در اساسنامه ماده ای به نام 
مادة 21 اســت که با قدری دست کاری اصلاحی مورد نظر در آن ایجاد می شد 
و ما می توانستیم ارزیابی صلاحیت حرفه ای، یعنی همان آزمون اصلح را انجام 
دهیم و بدون دغدغة حقوقی مصوبة شورای عالی آموزش وپرورش را به اجرا 
بگذاریم. ما در کشــاکش گرفتن مصوبه از شــورای انقلاب فرهنگی بودیم و 
جلسات متعددی را در دبیرخانة شورا برگزار کردیم و از این ایده دفاع کردیم 
و آن ها هم اجمالاً پســندیدند، ولی متأســفانه به دوران مسئولیت من نرسید و 

انجام نشد.
البتــه ایــن کار را در مادة 28 اعمال کردند، یعنی طــرح ارزیابی صلاحیت 
حرفه ای در پذیرش معلم از مســیر آزمون استخدامی را برای همان کسانی که 
دانش آموختة دانشگاه های دیگر هستند و دورة یک ساله در دانشگاه فرهنگیان 
می بینند، در اطلاعیة آزمون اســتخدامی پیش بینــی کردیم و صراحتاً گفتیم که 
پشت ســر گذاشــتن این دوره و موفقیت در آن به منزلة استخدام نیست، بلکه 
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باید حتماً در آزمون صلاحیت پایان دوره، یعنی آزمون صلاحیت حرفه ای هم 
شــرکت کنند و اجرا هم کردیم و البته تنش هایی هم داشــت، اما ریزش هایی 
اتفــاق افتاد که ما گفتیم چون به هر حال مســئلة کیفیت برای ما مهم اســت، 

چاره ای نیست و این کار را باید انجام دهیم.
بنابراین بله آقای دکتر، یک راه این اســت که ما از ابتدا اســتخدام نکنیم و 
وعده هــا را به پایان دوره منتقل کنیــم و به خاطر آن جاذبه هایی که در انتهای 

تونل وجود دارد، بچه های مستعد به تربیت معلم بیایند و جذب شوند.
یک راه دیگر هم این اســت که همین روش باقــی بماند، ولی برای آزمون 
اصلــح یا آزمون جامع پایان دوره زمینه های حقوقی فراهم کنیم، ولی نمی دانم 

که مدیریت جدید به دنبال این کار هست یا نه.
اما ســؤال اول جناب عالی، آیا من با دانشگاه فرهنگیان موافقم یا نه، با توجه 
به این وضعیت وخیم امکانات و زیرساخت های کم در مقایسه با دانشگاه های 
دیگــر، من فکر می کنم که هم به لحاظ نظری و هــم به لحاظ کلی ما باید از 
ظرفیت دانشگاه های دیگر استفاده کنیم و یکی دیگر همان مادة 28 است، یعنی 
همان دورة یک ساله و استفاده از ورودی های ما که خروجی دانشگاه های دیگر 
باشــند. این کار نشان می دهد اســتفاده از ظرفیت دانشگاه ها حتماً باید مطرح 
باشد و دانشگاه فرهنگیان نباید صفر تا صد تربیت معلم را برعهده بگیرد، حتی 

اگر دورة چهارساله هم بخواهد باید در دانشگاه فرهنگیان باقی بماند.
ما پیشنهاد 2+2 را دادیم، یعنی پس از دو سال تربیت  علمی به دانشگاه های 
فرهنگیان منتقل شوند. این موضوع در برنامة راهبردی دانشگاه فرهنگیان آمده 
که ما با این روش که ابداع خود ماســت ســالی بیست هزار نفر باید بپذیریم. 
بنابراین چه دورة 4+2 شــود و خروجی دانشگاه ها را بگیریم و دو سال اینجا 
آموزش دهیم، چه دورة 4+1 باشد و باز خروجی دانشگاه ها را بگیریم و آموزش 
دهیم، چه دورة 4 ساله باشد که تقسیم کنیم به 2+2، با توجه به محدودیت هایی 
که جناب عالی فرمودید باز تربیت علمی را می بریم در دانشگاه های دیگر و از 
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ظرفیت دانشگاه های دیگر استفاده می کنیم. این ها درواقع ایده هایی بوده که من 
دنبال کردم و در برنامة راهبردی دانشگاه که به تصویب هیئت امنا رسیده، دیده 
شده است. بعضی هایش اجرا شده و بعضی هایش اجرا نشده. اما علاوه بر این، 
من می خواهم نشــان دهم که فرمایش شما را کاملًا قبول دارم و اگر شما فقط 
اصفهان را دیده اید، من به اقتضای مســئولیتم دانشــگاه های دیگر را هم دیده 
بودم و شــرایط را خیلی وخیم ارزیابی می کردم و در شــرایط آن زمان مجبور 
بــودم تصمیمات عاجلی بگیرم. از جمله تصمیمات عاجل من این بود که من 
دیگر اجازه ندادم سالی بیست وپنج هزار دانشجو وارد دانشگاه فرهنگیان شود.
 رجالی: من نپرســیدم که شــما چه کارهایی کرده اید؟ من گفتم نظرتان 

چیست؟

 مهرمحمدی: من می خواهم از فرصت اســتفاده کنم بگویم که آقای دکتر، 
یکی از نقدهایی که به دوران مدیریتی من وارد اســت و خیلی هم برجســته 
می شود این است که می گویند وقتی تو در سال 1391 آمدی، دانشگاه بیست  و 
دو هزار و پانصد تا دانشجو گرفته بوده و تو رساندی به چهار هزار و پانصدتا. 
من براســاس همین ارزیابی از شــرایط عرض کردم، وگرنه در برنامة توسعة 
پنجم کشــور در اسناد پیش بینی شده بوده که از سال 91 تا 96، سالی بیست و 

پنج  هزار نفر دانشجومعلم گرفته شود.
 حشمتی: درخصوص نکتۀ آقای دکتر رجالی که گفتند استادان دانشگاه های 

علوم تربیتی کم کاری کردند، ببینید من دانش آموختۀ فیزیک هستم و برای یک 

درس ســه واحدی پنج رفرنس داشتیم که باید نگاه می کردیم و بعد هم به چه 

ســختی باید امتحان میان ترم می دادیم و باز دوباره همان را باید در پایان ترم 

امتحان می دادیم. وقتی آمدم دانشــگاه علامه طباطبایی اصلًا این مشــکل را 

نداشتم، دقیقاً نکته ای که دکتر رجالی می گویند. درس سه واحدی ما این طور 

بود، حتی در کارشناسی ارشــد هم داشت این اتفاق می افتاد. در بحث زبان 

تخصصی این مســئله اتفاق افتاد. من دانشــگاه علامه بودم که این درس را 
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خواندم. این تفاوت دانشــگاه های علوم پایه با مهندســی و علوم  انسانی را 

چطور می شود تحلیل کرد؟

 مهرمحمدی: من می خواهم با تمرکز روی تربیت معلم بحث را مطرح کنم. 
در کلان قضیه بین علوم تربیتی و رشته های دیگر ممکن است تفاوت محل تأمل 
باشــد، اما در تربیت معلم حتماً وجود دارد. ببینید من می گویم که دانشگاه های 
علوم تربیتی نســبت به تربیت معلم واقعاً جفا کردند، یعنی با بی تفاوتی هرچه 
بیشــتر و با بی مســئولیتی هرچه تمام تر با تربیت معلم رفتار کردند و نشانه اش 
همین چیزهایی است که شما می گویید، اما فاجعه ابعادش بیشتر از این هاست. 
این بی مســئولیتی و بی کفایتی که از خودشــان دربارة تربیت معلم نشان دادند، 
به نظر من نماد برجســته و خطرناکش این است که ما در طی شصت تا هفتاد 
ســال گذشته در علوم تربیتی شــاهد یک حرکت علمی به دردبخور در حوزة 

تربیت معلم نبودیم.
وقتی همکاران خودم به عنوان یک خودی، در زمانی که سرپرســت دانشگاه 
بودم و در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه ها حضور پیدا می کردم، می گفتند 
تو که از ما هســتی چرا رفته ای در جمع دانشــگاه فرهنگیــان علیه ما حرف 
می زنی؟ من می گفتم اتفاقاً چون از شــما هستم و می دانم که درون ما چه خبر 

بوده است واقعیت ها را بیان می کنم.
ما شــصت هفتاد ســال در دانشــکدة علوم تربیتی بــرای تربیت معلم چه 
کار کردیم کــه تربیت معلم حیثیت پیدا کند؟ کــدام کار علمی و کدام پروژة 
تحقیقاتی، کدام نشــریة علمی و تخصصــی و تحقیقاتی؟ کدام همایش علمی 
ملی یا بین المللی؟ شما چه کار می کردید؟ سهم شما و نقش شما همین است؟ 
که فقط بیایید درس ها را بدهید آن هم کاملًا به صورت یک زائده. نقش شــما 
در تربیت معلم فقط همین بوده اســت؟ معلوم اســت کوتاهی کرده اید، معلوم 
اســت که مقصرید و معلوم اســت که به طور طبیعی این کار به ســمتی سوق 
پیــدا می کند که به جای دیگری برود و در جایی عقل منفصلی شــکل بگیرد 
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که به تربیت معلم به عنوان یک مســئلة ملی و دارای شــأن آکادمیک بپردازد و 
دانشگاه فرهنگیان شــود. من از این جهت از تأسیس دانشگاه فرهنگیان دفاع 
می کنم، زیرا من از شــما هســتم و چون در درون شــما بودم و دیدم که شما 
شــصت هفتاد سال فرصت داشتید و هیچ کاری نکردید. اما در این چهارساله 
ببینید برای اینکه دانشگاه تربیت معلم حیثیت علمی پیدا کند، نشریه پیدا کرده، 
همایش های علمی پیدا کرده، پروژه های تحقیقاتی پیدا کرده، رساله های دکتری 
بســیار دربارة تربیت معلم در دانشگاه های کشور نوشته می شود که این ها همه 
با پیگیری های دانشگاه فرهنگیان و با سیاست گذاری های ما در رشتة مطالعاتی 
تربیت معلم رخ داده اســت. ما مصوبه از هیئت امنــا گرفتیم. این کارها را اگر 
شما کرده بودید، هیچ وقت اصلًا دانشــگاه فرهنگیان هم شکل نمی گرفت و 
بورســیه کردن آن صد نفر هم آخرین اتفاق بود که برای داشتن استادان خوب 

در تربیت معلم انجام شد نه چیز دیگر.
 مرادی: به نظر من در شــصت هفتاد سال گذشــته اساتید دانشکده های 

علوم تربیتی حضور و زیست در مدرسه نداشتند، یعنی اینکه همۀ دانشجویان 

دکتر مهرمحمدی یا فلان اســتاد بدانند فی المثل سه شنبه ها یا چهارشنبه ها در 

مدرسه اند و چون این طور عمل نکردند صدها و هزاران دانشجو تربیت کردند 

که تعامل با مدرسه ندارند و نظرات و تئوری شان در عمل پاسخ گوی مسائل 

مدرسه نیست.

 رجالــی: حتماً می دانید که من متخصص آموزش ریاضی نیســتم، یعنی 

به دلیل اینکه متخصص آموزش ریاضی هســتم کارهای آموزشــی ریاضی 

نکرده ام، در صورتی که دنیا مرا به عنوان متخصص آموزش ریاضی می شناسد. 

من در کنگره های مختلف مسئول بخش های مختلف برنامه ریزی هستم، حتی 

رئیس کنگرۀ بین المللی آموزش ریاضی، آقــای بیل گیتون که به ایران آمده 

بود می گفت من آمده ام با تو صحبت کنم که چه کار کنم. در دانشــگاه شیراز 

این سؤال برایم پیش آمد که من سال 1357 و زمانی که شروع کردم به درس 
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دادن در دبیرســتان، ریاضیات جدید نخوانده بودیم، رفتیم در دانشگاه بدون 

مشــکل خواندیم و جلو رفتیم. اما بچه های جدیــد با اینکه ریاضیات جدید 

خوانده اند مفاهیم را نمی دانند، چرا؟ این لغت »چرا« من را کشــانده به اینکه 

امروز اینجا باشم.

من ۲7 سالم بود، دیدم اگر بروم به مدارس شیراز، مرا تحویلم نمی گیرند و 

می گویند که این بچه تازه از آمریکا آمده است. گفتم به اصفهان بروم شاید از 

طریق مردم اصفهان بتوانم نفوذ کنم و نفوذ کردم در آموزش وپرورش. اولین 

کاری که در اصفهان انجام دادیم، ایجاد مرکز تحقیقات معلمان بود. آیا مرکز 

تحقیقات معلمان را دیده اید؟ این ایده را ما شروع کردیم. حالا این ایده را از 

کجا گرفتیم؟ معلمان ریاضی اصفهان دور هم جمع می شــدند. زمانی بود که 

کتاب های ریاضی جدید آمده بود و چون معلم بودند و علاقه  هم داشــتند و 

دیده بودند که مفاهیم ریاضی را نمی فهمند خودشان با هم می خواندند. گفتیم 

به این کار محوریتی بدهیم و جایی را درست کنیم، یک آزمایشگاه فیزیک و 

یک آزمایشگاه شیمی باشد، یک معلم قدیمی فیزیک کار کرده باشد و معلمان 

دیگــر بیایند اینجا و با هم بحث کنند و راه هایــی پیدا کنند. این طرح مرکز 

تحقیقات معلمان بود.

من طرح مرکز تحقیقات را به تهران آوردم خدمت مرحوم شــهید موسوی 

که معاون آموزش بود. مدتی طول کشید. یک روز به من تلفن زد که ما طرح 

شــما را قبول کردیم و اعلام کردیم به سراسر کشور که اجرا کنند. من گفتم 

که حاج آقا دست نگه دارید، من فردا به تهران می آیم و به تهران آمدم. رفتم 

دفتــرش و گفتم می خواهید چه کار کنید؟ می خواهید خرابش کنید؟ بدید من 

ببرم اصفهان اجرایش کنم اگر خوب و مفید بود سراســری اش کنیم. گفت: 

اولین آدمی هســتی که به او گفته ایم طرحش خوب است و تأیید شده، ولی 

نمی گذارد اجرای سراســری  کنیم! من گفتم بگذارید در تاریخ ثبت شود که 

مانع پیشــرفت طرح مرکز تحقیقات معلمان طراحش است. من این ایده را از 
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معلمــان گرفتم و نرفتم از آمریکا ایده بگیــرم. من از معلمان چیز یاد گرفتم. 

وقتی آمدیم این طرح را پیاده کنیم مدیر کل عوض شــد و فکر کردند که من 

با مدیر قبلی هســتم و گفتند که آقــای مقبلی آمده و جلویش را گرفتند و ما 

آمدیم تهران و خلاصه مجبورشــان کردند که اجرا کنند و از خدایشــان بود 

که مرکز تحقیقات معلم درست شود و دیدیم که درست شده است. جلسات 

دوشنبه بعدازظهر،  کلاس های معلمان ریاضی اصفهان را به آنجا بردیم و ما از 

همان سال جلسات هفتگی معلمان داشتیم و رفع اشکال می کردند، با هم بحث 

می کردند و یکی هم هر دفعه یک بحث علمی مطرح می کرد.

یادم می آید در یکی از این جلســات من روشــی را بــرای تدریس یک 

موضوعی که این ها خیلی پیچیده می گفتند، داشــتم. گفتم بیایید کمی ساده تر 

کنیــم که بچه ها بفهمند. یک تابع بدهید و اطرافش را ... گفتند که این جوری 

که نمی شود درس داد. می گویند معلم بی ســواد است. باید دلتا را برحسب 

اپسیلون پیدا کنیم و ... گفتم ببخشید، اگر می گویید نمی شود، حتماً نمی شود. 

یکی از این معلمان کلاس ریاضی جبرانی را در دانشــکده درس می داد برای 

بچه هایی که در دانشگاه ضعیف بودند. ایشان مریض شد و دو سه هفته نیامد 

و من گفتم که من جای شما به کلاس می روم. رسیده بود به همین مفهوم حد 

که می بایست تدریس می کردم. من گفتم که این طور است و روشی را که در 

مدرسه گفته بودم در دانشگاه پیاده کردم. دو سه هفته بعد یکی از معلمان در 

جلسۀ دوشنبه گفت که آقای رجالی آن بحثی را که در دانشگاه به بچه ها گفتید 

الآن به ما هم بگویید. من گفتم این را که من یک ماه پیش به شما گفتم، ولی 

شــما گفتید که نمی شود. گفتند که نه حتماً بگو و بچه ها گفتند که ما فهمیدیم 

و این روش را اجرا کردیم و خوب شد.

زمانی که من کتاب های درســی را می نوشــتم، دو تا معلم در گروه آورده 

بودم. دو نفر دانشــگاهی بودیم و دو نفر معلم. می نشستیم و در جلسه ای سر 

مفاهیم با هم دعوای شدید می کردیم که این مطلب باید در کتاب بیاید و این 
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مطلب نباید بیاید. این مطلب را این طور باید بنویسیم یا آن طور. ما می نوشتیم 

و می بردیم، این ها می خوانند و یک آقایی بود، می گفت که این را نمی شود سر 

کلاس درس داد و راه می افتادیم و با او در مدرسه درس می دادیم، یا ما قانع 

می شدیم که نمی شود این طوری گفت یا او. الآن یکی از کتاب هایی که خیلی 

بین معلمان رونق پیدا کرده، کتاب حســاب دیفرانسیل دورۀ پیش دانشگاهی 

است که آن موقع ارائه شد.

یک شــکاف کلی در جامعه وجود دارد. ببینید مســئولان ما با مردم عادی 

شــکاف دارند و هیچ ارتباطی با هم ندارند، معلمان هم با دانش آموزانشــان 

شــکاف دارند و ارتباطی ندارند، استادهایمان با معلمان هیچ ارتباطی ندارند. 

رمز موفقیت من ایجاد ارتباط است. من در مجموع از اساتید علوم تربیتی ایران 

فقط مرحوم دکتر کاردان را پیدا کردم که یک شــبانه روز بتوانم با او هم زبان 

شوم. با هیچ کس دیگری نتوانستم. خیلی سخت توانستم با علوم تربیتی حرف 

بزنم. وقتی شروع به صحبت کردیم گفتم من این ها را نمی فهمم، بیا با هم ساده 

حرف بزنیم. علوم تربیتی ها وقتی می نشستند و صحبت می کردند، من این ها را 

نمی فهمیدم و دیدم که فایده ندارد و خودم رفتم شروع کردم این طرف و آن 

طرف خواندن و کار کردن و چیزهایی یاد گرفتم. مسئلۀ ارتباط مهم است، ما 

باید این شکاف را از بین ببریم. این ارتباط باید به وجود بیاید.

حدود چهل سال است که دوشنبه ها صبح به دبستان می روم، قبلًا به دبیرستان 

می رفتم ولی الآن فقط به دبستان می روم، زیرا دیدم که مسئلۀ اصلی در دبستان 

است. فقط می روم و سر کلاس ریاضی می نشینم و یادداشت برداری می کنم. 

معلم از کلاس که می آید اگر دلش خواســت و مرا صدا زد می روم دفتر با او 

دربارۀ برخوردهایش با دانش آموزان و مفاهیم آن صحبت می کنیم. معمولًا به 

معلمان می گویم که امروز می خواهم سر کلاس شما بیایم، چون نمی گذارند 

کســی بیاید سر کلاس و ایراد بگیرد و صحبت کند و نباید هم بگذارند. یک 

روز رفتم سر کلاس دوم دبســتان، معلم گفت که ایشان آقای دکتر رجالی، 
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مؤلف کتاب های درســی هستند. یکی از بچه ها آمد جلد کتابش را باز کرد و 

دید که نام من نیست و به بغل دستی اش گفت دروغ می گوید، هیچ کاری هم 

نمی توانستم انجام دهم و چیزی نگفتم و از اول تا آخر ساعت نگذاشت معلم 

درس بدهد. یک کلمه که حرف می زد می گفت، بخشــیان بنشین سر جایت 

)هنوز اسمش یادم هست(. از کلاس رفتم بیرون و به خانه که رفتم، یک کتاب 

حساب دیفرانسیل و انتگرال که اسم من آنجا بود برداشتم و آوردم و به معلم 

دادم و گفتم این کتاب را به آن بچه بده و بگو اینکه من گفتم این است و این 

کتاب را به تو هدیه کرده است هر وقت دبیرستان رفتی بخوان. کتاب را دادم 

و گفتم که معلم نباید دروغ بگوید، این بچه دیگر به حرف تو گوش نمی دهد 

تا به او ثابت کنی که درست گفته ای. من خیلی چیزها را از محیط مدرسه یاد 

گرفتم. این ارتباط بین دانشــکده های علوم تربیتی و آموزش وپرورش باید به 

وجود بیاید تا خیلی از مسائل ما حل شود.
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امر تربیت با هر تعریفی، امری است تجربی، و هرگاه با تجربه مواجه می شویم برای صحت 
و اعتباریابی آن جهت تعمیم در یک جامعه نیازمند پژوهش هستیم. آموزش وپرورش فاقد 

پژوهش، اقدام عملی است بدون پشتوانه نظری.
در نشســت رشــد و تعالی پژوهــش در آموزش وپــرورش با حضــور آقایان دکتر 
محمودمهرمحمدی، دکتر اقبال قاســمی پویا، دکتر رضا ســاکی، دکتــر فرهاد کریمی 
و محمدرضا حشــمتی و خانم دکتر ســعیده باقری چگونگی شــکل گیری پژوهش در 

آموزش وپرورش را به گفت وگو نشسته ایم.

 کریمی: واقعاً فرصت مغتنمی اســت که در محضر استادان محترم باشیم 

تا هم نقبی به موضوع پژوهش در آموزش وپرورش و تأســیس پژوهشــکدۀ 

تعلیم وتربیت بزنیم و هم از این مباحث برای امروز آموزش وپرورش درس هایی 

بگیریم و ببینیم پژوهش چه جایگاهی دارد.

آقای دکتر مهرمحمدی به عنوان شخصیتی برجسته در امر تعلیم وتربیت کشور 

واقعاً جایگاه بی بدیلی دارند و ما همواره از نظرات و دیدگاه های ارزشــمند 

و اثرگذار ایشــان بهره مند بوده ایم. همان طور که دوستان آگاهی دارند، مرکز 

تحقیقات آموزشی، که قبلًا در سازمان پژوهش بود، در اواخر سال 1373 عملًا 

1 پژوهش در آموزش وپرورش 
گفت وگوی اول
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شروع به پوســت اندازی کرد و با بقیۀ مراکز پژوهشی آموزش وپرورش مثل 

دفتر مشاوره و تحقیق، مرکز تحقیقات فنی و حرفه ای و حتی مرکز تحقیقاتی 

که در انجمن اولیا و مربیان بود، در پژوهشــگاه تعلیم وتربیت تجمیع شدند و 

مدیریت آن را آقای دکتر مهرمحمدی به عهده  گرفتند. در ســال 137۴ انصافاً 

دورۀ بسیار درخشــانی به لحاظ تحقیقات و پژوهش شکل گرفت و بعد هم 

ادامه پیدا کرد تا اوایل سال 1377 که آقای دکتر از آن مجموعه رفتند و بعد، 

اتفاقاتی افتادند و بحث تأسیس پژوهشگاه پیش آمد.

آقای دکتر مهرمحمدی، با توجه به اینکه آموزش وپرورش فرایند بسیار مهمی 

در تربیت انسان و جامعه ســازی است، طبیعتاً بحث تأسیس مرکز پژوهشگاه 

آموزش وپرورش بســیار مهم و سرنوشت ساز است. خود حضرت عالی هم از 

قبل از ســال 137۴ و حتی به نظرم از سال های 1367 و 1368 با مشارکت ها 

و تمرکزی که در خصوص شــورای تحقیقــات وزارت آموزش وپرورش و 

کمیته های پژوهشی معاونت ها داشتید و حتی شورای تحقیقاتی که در استان ها 

شکل گرفت، عملًا زمینه های سازمانی لازم برای تأسیس یک سازمان پژوهشی 

را در آموزش وپرورش فراهم کردید.

می خواهیم بدانیم این حرکت اساساً از کجا شروع شد، چه دیدگاه هایی وجود 

داشــتند و چه ضرورت هایی شما را به این فکر انداخت که مرکزی پژوهشی 

را در چهارچوب مراکز پژوهشی دنیا برای بررسی مسائل آموزش وپرورش و 

پژوهش با درون مایۀ آموزش دانشگاهی شکل بدهید.

اگــر اجازه بفرمایید، ســؤال اولم این اســت که در آن زمان مســئولان 

آموزش وپرورش چگونه فکر می کردند؟

 مهرمحمدی: در پاســخ به ســؤال جناب عالی، من احتمالاً در سال 1366 
تازه مدرك دکترایم را گرفته و از آمریکا برگشته بودم. چون عضو هیئت علمی 
پژوهشــی وزارت علوم بودم، بعد از اتمام تحصیــلات طبعاً به وزارت علوم 
رفتــم و در آنجا مســئولیت مرکز برنامه ریزی آموزشــی وزارت علوم را، که 
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زیرمجموعة معاونت آموزشی بود، به عهده گرفتم.
آن موقع، دکتر عارف معاون آموزشــی بود. من هم ســابقة آشنایی با آقای 
عــارف را از دورة تحصیل در آمریکا داشــتم. قبــل از اینکه برای دورة دکترا 
پژوهانــه )بورســیة( تحصیلی بگیرم، در مقطعی برای کارشناســی ارشــد از 
آمریکا به ایران برگشــتم و همان موقع در وزارت علوم مربی پژوهشــی شدم 
و به معاونت دانشــجویی وزارت علوم رفتم. در آن زمان، آقای عارف معاون 
دانشــجویی آقای نجفی، و آقای نجفی هم وزیر علوم بود. بعد وقتی مدرك را 
گرفتیم و برگشتیم، آقای دکتر فرهادی وزیر علوم و آقای تیمور توکلی معاون 
آموزشــی ایشان شده بودند. به هر حال، من رییس مرکز برنامه ریزی آموزشی 
شدم. مدت کوتاهی بعد، از نظر سبک کار و نگاه به مأموریت آن مرکز با آقای 
دکتر توکلی اختلاف نظر پیدا کردم و اســتعفا دادم. پس از استعفا به کارشناس 
تبدیل شــده بودم و در بعضی از دانشگاه ها هم به صورت حق التدریس درس 
می دادم، تا سال 1368 که با تشــکیل دولت جدید، آقای دکتر نجفی به عنوان 
وزیــر آموزش وپرورش از مجلس رأی اعتمــاد گرفت. من قبل از اینکه آقای 
نجفی وزیر علوم شــود، با ایشان آشنایی نداشــتم، و ایشان را در ایران و در 
وزارت علوم شناختم. بعد از گرفتن مدرك دکترا موقعی که به ایران برگشتم، با 
وساطت آقای دکتر عارف به عنوان مشاور آقای دکتر نجفی دعوت به همکاری 
شــوم. آن هم در زمانی که کاری در وزارت علوم نداشــتم و به دلیل اختلافی 
کــه پیش آمده بود اســتعفا کرده بودم و عملًا کار خاصــی نمی کردم. طبیعی 
بود که از این دعوت به کار از ســوی آقای دکتر نجفی اســتقبال کردم. به این 
ترتیب، مأمور به خدمت در آموزش وپرورش شــدم و در سال 1368 برای کار 
در هیئت علمی پژوهشــی وزارت علوم به آموزش وپرورش مأمور شدم و در 
حکمم هم نوشــته شده بود مشاور پژوهشــی. به نظرم این حسن تدبیر ایشان 
بود؛ چون رشته ام برنامه ریزی درسی بود، شاید انتظار خودم این بود که از من 
در حوزة برنامه ریزی درسی در سازمان پژوهش کمک گرفته شود و بخواهند 

انتظار خودم این 
بود که از من در 

حوزة برنامه ریزی 
درسی در سازمان 

پژوهش کمک 
گرفته شود و 

بخواهند در آن 
زمینه  فعالیت کنم. 
اما این طور نبود و 
الان فکر می کنم 

این تدبیر درستی 
بود
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در آن زمینه  فعالیت کنم. اما این طور نبود و الان فکر می کنم این تدبیر درستی 
بود؛ یعنی شــاید آغازگر جریان پژوهش همین ابلاغ مشاور پژوهشی بود که 
به من دادند. تصور ایشــان این بود که بهتر است من در این عرصه وارد شوم 
و این بخش را ســر و ســامان بدهم. باید این را بررســی کرد ولی به نظرم 
می رســد که تا آن زمان کســی در آموزش وپرورش ابلاغ مشاور پژوهشی از 
وزیر نداشــت. این ذهنیت وزیر مبنی بر اینکه آموزش وپرورش به عنوان یک 
دســتگاه متولی تعلیم وتربیت حتماً به پشتوانه ای پژوهشی نیاز دارد، سبب شد 
که مشاور پژوهشی شوم و ارتباطم با آموزش وپرورش از همان زمان آغاز شد. 
الان هم فکر می کنم اگر بر حســب تخصصی که داشــتم و مدرکی که در این 
رشته گرفته بودم وارد عرصة برنامه ریزی درسی می شدم، شاید تصمیم درستی 
نبود. به نظرم تصمیم درســت تر همین بود و به زمان نیاز داشتم تا کمی خودم 
را پیدا کنم و احیاناً بتوانم مســئولیتی را در زمینة برنامه ریزی درســی به عهده 
بگیرم. اکنون فکر می کنم که پژوهش زمینة بکری بود و هیچ متولی و پیشینه ای 
نداشــت. ورود یک جوان تازه فارغ التحصیل شده و به ایران بازگشته در این 
عرصــه با عنایت به اینکه عضو هیئت علمی هم بود و پژوهش را می فهمید، به 
عرصه ای که جایش در آموزش وپرورش خالی بود و در آن حتی می شود گفت 

خلأ تاریخی وجود داشت، به نظرم تصمیم خیلی درستی بود. 
پس از آنکه من با عنوان مشاور پژوهشی وارد آموزش وپرورش شدم، اولین 
کاری که کردیم تشــکیل شــورای تحقیقات با حضور چهره های شاخص و 
برجســتة علوم تربیتی کشــور بود، که همه با آمدن آقای دکتر نجفی، به عنوان 
چهره ای دانشــگاهی به آموزش وپرورش، شوق و انگیزه پیدا کرده بودند و به 
همکاری با آموزش وپرورش با مدیریت وزیر جدید نگاه مثبتی داشتند. به هر 
حال توانســتیم از بسیاری از این چهره ها دعوت کنیم و به این ترتیب، شورای 
مرکزی تحقیقات آموزشی در وزارت آموزش وپرورش در سال 1368 یا 1369 
آغاز به کار کرد. در این شــورا شخصیت های ممتازی مثل مرحوم آقای دکتر 

این ذهنیت وزیر 
مبنی بر اینکه 
آموزش وپرورش 
به عنوان یک دستگاه 
متولی تعلیم وتربیت 
حتماً به پشتوانه ای 
پژوهشی نیاز 
دارد، سبب شد که 
مشاور پژوهشی 
شوم و ارتباطم با 
آموزش وپرورش از 
همان زمان آغاز شد

پس از آنکه من 
با عنوان مشاور 
پژوهشی وارد 
آموزش وپرورش 
شدم، اولین کاری 
که کردیم تشکیل 
شورای تحقیقات 
با حضور چهره های 
شاخص و برجستة 
علوم تربیتی کشور 
بود
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کاردان، خانم دکتر نوابی نژاد... و آقای دکتر عزت الله نادری عضویت داشــتند. 
وزیر هم با انگیزة بالایی در این جلســات شرکت می کرد. از همان آغاز، بحث 
دربــارة اینکه چگونه می توان پژوهش را در پیکرة دســتگاه آموزش وپرورش 
کشور نهادینه کرد، شــکل گرفت. چندی بعد متوجه شدیم که نمی توانیم کار 
پژوهش را صرفاً در قالب این شــورا و با نوعی تمرکزگرایی دنبال کنیم و قهراً 
باید در بخش های مختلف وزارت خانه تحرکی ایجاد شــود. کم کم کمیته های 
پژوهشــی در معاونت ها شــکل گرفتند و به آن ها اختیاراتی داده شد و آن ها 
 توانســتند در چهارچوب اختیاراتشــان زیر نظر شــورای مرکزی پژوهش به 
تصویب طرح های پژوهشــی، تأمین اعتبار برای ایــن طرح ها و اجرای آن ها 
مبادرت کنند. به تدریج متوجه شــدیم که باید در مراکز اســتان ها شــوراهای 
تحقیقات استانی را شکل بدهیم. شورای تحقیقات استانی هم ترکیب ویژه ای 
داشت. همین پیوندی که توانسته بودیم در شورای مرکزی تحقیقات آموزشی 
ایجاد کنیم، در بین نیروهای دانشگاهی و آموزش وپرورش، در سطح استان ها 
هم ایجاد شــد؛ ترکیبی از مدیران آموزش وپرورش استان و استادان مرتبط با 
این حوزه دعوت شــدند و شــور و هیجان و تحرکی که شاید در آن زمان در 
آموزش وپرورش سابقه نداشت، پدید آمد. با اتفاقاتی بسیار ساده، اما به هنگام 
و مبتنی بر تدبیر درســت این فرایند شــکل گرفت. همین شورای تحقیقات 
مرکــزی و کمیته هــای تحقیقات معاونت ها و شــوراهای تحقیقات اســتانی 
ســازوکارهایی بســیار ابتدایی بودند برای اینکه بتوانیم پیام مدیریت جدید را 
در آموزش وپرورش به گوش همه برسانیم. این پیام هم عبارت بود از حرکت 
علمی و مبتنی بر پژوهش در حوزة بسیار پیچیده و پر رمز و راز تعلیم وتربیت. 
کار کم کم از اینجا شــروع شــد تا اینکه در مراحل بعد، به تدریج زمینة تبدیل 
شدن پژوهش به بخشی رسمی در ساختار آموزش وپرورش فراهم شد و کم کم 
در این زمینه گام برداشــتیم. این فرایندی بود که از ابتدا هم در نظر داشتیم اما 
نمی خواســتیم کار پژوهش معطل شکل گیری این ساختار شود؛ چون تأسیس 

شورای مرکزی 
تحقیقات آموزشی 

در وزارت 
آموزش وپرورش 

در سال 1368 یا 
1369 آغاز به کار 
کرد. در این شورا 

شخصیت های 
ممتازی مثل 

مرحوم آقای دکتر 
کاردان، خانم دکتر 
نوابی نژاد... و آقای 

دکتر عزت الله 
نادری عضویت 

داشتند
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ساختار پژوهشــکده فرایند اداری خیلی زمان بری داشت. با همین روش های 
متعارف، که شــوراها باشند، خیلی ســریع وارد میدان شدیم و توانستیم یک 
مرحلة دست گرمی و دســت ورزی را پشت سر بگذاریم تا اینکه رفته رفته در 
سال 1375 شاهد تأسیس رسمی پژوهشکدة تعلیم وتربیت بودیم. در ادامه هم 
پژوهشکده خوشبختانه در فرایندی تکاملی به پژوهشگاه تبدیل شد و در حال 
حاضر بحمدالله در آموزش وپرورش از این ظرفیت فاخر ساختاری و سازمانی 
برخورداریم؛ البته اگر با بی تدبیری به فنا نرود! اما آیا این ظرفیت ســاختاری، 
که حضور و وجودش بســیار مغتنم است، توانسته اســت کارکردهای مورد 
انتظــار را هم از خود بروز دهد و خدمات مورد نظر را، در راســتای پژوهش 
بنیاد شدن سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها در آموزش وپرورش کشور، ارائه 
کند؟ البته حرف و حدیث ها فراوان و تحلیل ها زیادند و حتماً در گفت وگوها 
می توانیم با اســتفاده از نظرات عزیزانی که در جمــع حضور دارند، عملکرد 

جریان آموزش وپرورش را از سال 1368 تا کنون ارزیابی کنیم.
حرفــم را با ذکر این نکته و در پیوند با ســؤالی که خودم مطرح کردم تمام 
می کنم که آیا کیفیت عملکرد پژوهشی در آموزش وپرورش انتظارات را برآورده 
کرده است یا خیر؟ از این زاویة خاص فقط می خواهم به رخداد تاریخی خیلی 
مهمی که بسیار نامیمون و ناسنجیده  بوده و به عملکرد و پاسخ گویی پژوهشگاه 
به انتظارات دستگاه لطمه زده است اشاره کنم: تغییر جایگاه پژوهشگاه از ابزار 
و ســاختاری در اختیار آموزش وپرورش و تقلیل دادن آن به یکی از نهادهای 
وابسته به یکی از معاونت ها که همان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
باشد. دربارة این اتفاق که آسیب های خاص خود را هم داشته است، اگر لازم 
باشــد بیشتر توضیح خواهم داد. این مروری بســیار اجمالی بر فرایند تکوین 
جریــان پژوهش در آموزش وپرورش بود؛ در زمانی که افتخار داشــتم در این 

نهاد و در این زمینه نقش بسیار کوچکی ایفا کنم.
 کریمي: بحث بسیار مهمی که در مورد شورای تحقیقات مطرح می شود 

در حال حاضر 
بحمدالله در 
آموزش وپرورش 
از این ظرفیت 
فاخر ساختاری 
و سازمانی 
برخورداریم؛ البته 
اگر با بی تدبیری به 
فنا نرود!

آیا کیفیت عملکرد 
پژوهشی در 
آموزش وپرورش 
انتظارات را برآورده 
کرده است یا خیر؟
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و بایــد به آن اشــاره کرد، همــان ارادۀ شــخص اول وزارت خانه )وزیر( 

آموزش وپرورش است. خواســت وزیر این بود که آموزش وپرورش بخش 

پژوهشی جدی و پیشرو داشته باشد و شما هم با شناختی که از فرهنگ ایرانی 

داشــتید، این طراحی و مدیریت را به عهده گرفتید و الحمدلله این ظرفیت ها 

ایجاد شدند. به تدریج همین طور که جلو می رویم، کم کم احساس می شود که 

وزیر نمی خواهد خود را چندان درگیر شــورا و بحث تحقیقات کند. به نظرم 

بحث بسیار مهمی اســت که تحقیقات عملًا باید در چهارچوب ویژگی ها و 

ســلیقه ها، یا بهتر بگویم، در چهارچوب دیدگاه وزیر باشد تا اینکه بخواهد 

در سازمان های دیگر گســترش یابد. با توجه به اینکه آقای دکتر قاسمی پویا 

هم در همان سال های ابتدایی با حضرت عالی حشر و نشر داشته اند و معلم ـ 

پژوهنده هم از ابتکارات حضرت عالی است که آقای دکتر قاسمی پویا هم آن 

را ادامه داده اند، فکر می کنم که ایشــان در این زمینه دیدگاه هایی دارند که از 

آن ها استفاده می کنیم.

 قاســمی پویا: عرایضم را با توجه به فرمایش های آقای دکتر مهرمحمدی 

به چند قســمت تقسیم و مقداری را بیان می کنم و بقیه را در بخش های بعدی 

سخنانم عرض خواهم کرد. 

تا جایی که من اطلاع دارم، قبــل از آقای دکتر مهرمحمدی دفتر پژوهش 

بود که آقای کیامنش و دوستانشــان در آن تشریف داشتند و در حد خودشان 

اقداماتی هم کردند که در آن زمان با توجه به شرایط قابل تقدیر هم بود. وقتی 

آقای دکتر مهرمحمدی تشریف آوردند، تا جایی که یادم هست، بنیاد دیگری 

در پژوهش نهاده شــد. اولًا ایشــان تلاش کردند پژوهش به تدریج در بدنۀ 

آموزش وپرورش نهادینه شود. شــاید بگوییم الان هم نشده، ولی این تلاش 

همیشه بوده اســت و من شاهد بوده ام و اگر لازم باشد، مصداق هایش را هم 

خدمت دوستان عرض خواهم کرد. بنابراین، بنیاد پژوهش در آموزش وپرورش 

با این حرکت پی افکنده شد. 
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بیش از بیســت سال از این قضایا گذشــته و این ماجرا تقریباً دیگر جزء 

گذشــته شده است و ما به عنوان محقق تاریخی علاقه داریم به گذشته رجوع 

کنیم. در تاریخ بحثی با  عنوان »شخصیت در تاریخ« داریم که از نظر تئوریک 

این امر خیلی مورد بحث قرار می گیرد که آیا اثر یک شــخصیت در رخداد 

پدیده ها تأثیر دارد یا پدیده خودش جبراً پیش می آید و شخصیت ها نمی توانند 

در رخدادها تأثیرگذار باشند. تا جایی که اطلاع دارم، بسیاری از کسان نقش 

شخصیت ها را در تاریخ پذیرفته اند. بنابراین، ضمن اینکه تاریخ و جامعه برای 

خودشــان حرکتی دارند و اگر جامعه ای پویا باشد پویایی خاص خودش را 

دارد، بازیگران هم بسیار در سیر این تاریخ اثر می گذارند.

به نظر من، با وجود آقای دکتر مهرمحمدی این امر مســیر مناسبی پیدا کرد 

و گســتره اش بیشتر شــد. در این میان، چند علت برایم عینی بود که عرض 

می کنم. یکی ویژگی های شــخصیتی خود آقای دکتر مهرمحمدی است. همه 

می دانیم و بارها در نشســت و برخاســت هایمان دیده ایم که ایشان صاحب 

دیدی وسیع و  د لی گشاده اند. این امر باعث شد بدون اینکه محدودیت  فکری 

و جناحی داشــته باشند و در مقابل فکرشان سدی وجود داشته باشد، گرفتار 

سیاست زدگی جامعۀ ما نشدند. دست کم من چنین احساسی نداشتم. به عنوان 

مصداق می توانیم طیف ورودی ها به پژوهشکده را جلوی چشممان بگذاریم 

که اســم نمی برم. این یکی از ویژگی های ایشان بود و پژوهش چنین چیزی 

می طلبد. به ســبب همین ویژگی، همان طور که خودشــان هم اشاره کردند، 

برجستگان تعلیم وتربیت در آنجا جمع شدند. الان وقتی به گذشته برمی گردم، 

آقایان دکتر براهنی، دکتر بازرگان، دکتر کاردان، دکتر پاشا شریفی، دکتر احمد 

آقازاده، تمام کسانی که در تعلیم وتربیت بنام بودند، آمدند. من دانشگاه شهید 

رجایــی بودم و بعد آمدم پیش آقای علاقه مندان و آقای دکتر محبت کردند و 

از ایشان خواستند که به پژوهشکده منتقل شوم. من کارشناس تحقیقات آقای 

علاقه مندان بودم و ایشــان اول قدری مقاومت کرد و گفت که ایشان را لازم 
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داریم. بعد یادم هست آقای دکتر مهرمحمدی در نامه ای که بالای آن این شعر 

حافظ نوشته شده بود که »ما ز یاران چشم یاری داشتیم« و صحبت های تلفنی 

با آقای علاقه مندان کاری کردند که بنده هم افتخار ورود به پژوهشکده را پیدا 

کردم و همکار شــدیم. موقعی که رسیدم، آقای دکتر مصاحبۀ غیرمستقیمی با 

من انجام دادند که خودشان یادشان نیست، ولی من خوشبختانه یادم هست. 

از من پرسیدند دربارۀ اینجا و پژوهشــکده چه می دانی. چیزهایی گفتم و 

ایشــان بزرگواری کردند و گفتند که تو از من بیشتر بلدی که چه خبر بوده 

اســت. این همان سعۀ  صدر و گشاده دلی اســت که آدم ها را جذب می کند. 

در زمان ایشــان آدم هایی که جذب شــدند، واقعاً به آموزش وپرورش شأن 

می دادند. پس یکی جذب نیروی انسانی است. به نظر من یک مدیر پژوهشی 

در درجۀ اول با نیروی انسانی پژوهشگر سر و کار دارد. این پیامی است برای 

آقای دکتر کریمی و کسانی که از این پس خواهند آمد. ما باید برجستگان و 

شیفتگان پژوهش و آموزش را دور خودمان جمع کنیم؛ والّا کار اداری بحث 

دیگری است.

به نظر من از جمله ویژگی های ایشان نوآوری و خلاقیت است. ایشان واژۀ 

معلم ـ پژوهنده را وضــع کرده ند اما بعضی ها خیال می کنند من آن را وضع 

کرده ام. که این طور نیســت. حتی آن موقع گفتــم آقای دکتر بگوییم معلم ـ 

پژوهشگر. گفتند نه، بگذارید معلم ـ پژوهنده باشد. من واژۀ پژوهش در عمل 

را وضع کــردم و گفتم به جــای اقدام پژوهی بگوییــم پژوهش در عمل یا 

پژوهش حین عمل. آقای دکتر بازرگان واژۀ اقدام پژوهی را وضع کردند. واژه 

اقدام پژوهی برای آقای دکتر بازرگان است و من به این در همه جا اشاره کرده 

و گفته ام که حقشان حفظ شــود. خانم دکتر گویا پژوهش عمل می گفتند که 

خیلی جا نیفتاد.

پژوهش در عمل را با دو سه نفر آغاز کردیم. وقتی به معلم های شهرستان ها 

نوشــتیم که اگر پژوهشــی دارید بفرســتید، 900 جواب آمد که شاید ده تا 

ایشان واژة معلم 
ـ پژوهنده را وضع 

کرده ند. حتی آن 
موقع گفتم آقای 

دکتر بگوییم معلم 
ـ پژوهشگر. گفتند 
نه، بگذارید معلم ـ 

پژوهنده باشد
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پژوهش هم در بین آن ها نبود. یکی تاریخ نوشــته بود و یکی شــرح حالش 

را. هر کس هر چه دلش خواســته بود، نوشته بود. آقای ساکی شاید آمار را 

بهتر بدانند، اما به نظرم 300، ۴00 هزار نفر در سراســر ایران به نحوی از انحا 

در عرض این ۲3 ســال آموزش دیده اند که آغازش همان دو ســه نفر بوده 

و واژه ای که ایشــان وضع کرده اســت. حتی نمی دانم که آیا برنامۀ معلم ـ 

پژوهنده الان در تشکیلات ساختاری وارد شده است یا نه، اما آن موقع اصلًا 

وارد ساختار نشــده بود و به هیچ یک از گروه های هشت گانه و نه گانه ای که 

داشتیم، ارتباط نداشت و خودش یک برنامه بود. 

در آن زمان، هر هفته یا دو هفته یک بار جلسۀ تحقیقات پژوهشکده برگزار 

می شــد. من مســئولیت گروه آموزش های فنی و حرفه ای را به عهده داشتم. 

در آنجا گفتند که وزیر مرا خواســته است. نزد ایشــان رفتم و ایشان گفت 

که آقای دکتر، من شــما را انتخاب کرده ام تا فقط و فقط بازوی پژوهشــی 

آموزش وپرورش باشــید. ما با سیاســت ها و جناح بندی ها و این قبیل چیزها 

کاری نداریم. آن بحث دیگری است. این تفکر هم واقعاً از روز اول بود. حالا 

ممکن اســت بعضی ها قیافۀ آقای دکتر مهرمحمدی را یک جورهایی تفســیر 

کنند. این دیگر تقصیر خود آن هاســت. ولی اگر به تفکر برسیم، من حتی یک 

بار هم ندیده ام که ایشان تعصب به خرج بدهد. همیشه عشق ایشان به علم و 

پژوهش نیروی انسانی پژوهشگر و آدم های خوبی را جذب می کرد. 

 مهرمحمدی: کار پژوهشــی جدی که در آن موقع ســامان دادیم و جزء 
مصادیق کار پژوهشــی کاملًا حساس نسبت به مسئله های آموزش وپرورش به 
حســاب می آمد، بحث دوزبانگی بود. الان نمی خواستم وارد بحث دو زبانگی 
شــوم که خودش در بحث های حوزة پژوهــش در آموزش وپرورش می تواند 
پرونده ای باشد. می شود دربارة پژوهش های درجه یک و کاملًا مسئله محور و 
مفید به حال سیاست گذاری بحث کرد و اگر دوستان در این زمینه ها خاطراتی 
دارنــد بفرمایند. نمی دانم الان چطور ذهنم به ســمت ایــن پژوهش رفت که 

 پژوهشی جدی 
که در آن موقع 
سامان دادیم و 
جزء مصادیق کار 
پژوهشی کاملًا 
حساس نسبت 
به مسئله های 
آموزش وپرورش 
به حساب می آمد، 
بحث دوزبانگی بود
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می شــود آن را از جنس آن ها قلمداد کرد. پژوهش دربارة دوزبانگی سفارش  
داده شد؛ سؤال این بود که نسبت مسئلة زبان و زبان های قومی را چگونه باید 
با آموزش وپرورش برقرار کنیم. چگونه موقعیت کسانی را که زبان مادری شان 
فارسی نیســت، ارزیابی کنیم، این ها چه مزیت هایی نســبت به فارسی زبانان 
دارند و احیاناً در امر یادگیری نســبت به فارســی زبان ها چه محدودیت هایی 
دارنــد. این ها مجموعه پژوهش هایی بودند کــه آقای دکتر براهنی، آقای دکتر 
نیلی پور، از استادان بنام زبان شناسی، و آقای دکتر نرسیسیانس را درگیر کرد و 
جریانی را به راه انداخت. باز باید برای ثبت در تاریخ بگویم که در این زمینه 
با حساسیت های فوق العاده  بالای امنیتی مواجه بودیم؛ یعنی مرتب برایمان پیام 
می رسید و انواع و اقسام هشدارها داده می شد. یادم می آید آخر سر هم که کار 
این مجموعه پژوهش ها تمام شد و می خواستیم همایش دو زبانگی بگذاریم و 
کارهایش، از جمله چاپ پوســتر و اطلاع رسانی را هم کرده بودیم، هر چه به 
من هشــدار دادند که این کار را نکن خطرناك است، زیر بار نرفتم و گفتم ما 
می خواهیم درون آموزش وپرورش بحثی علمی کنیم. شب فردایی که قرار بود 
همایش برگزار شــود، وزیر زنگ زد و پرسید: »چه کار داری می کنی؟« گفتم: 
»داریم دربارة دوزبانگی کار علمی می کنیم.« نســبت به بعضی از پژوهشگران 
ما هم حساســیت های ویــژه ای مطرح بود و آن هم مزید بر علت شــده بود. 
وزیــر گفت: »می گویند این کار را نکن.« گفتم: »مگر می شــود؟ ما همة کارها 
را انجام داده و اعلام کرده ایم که فردا ســاعت هشــت همه بیایند به همایش.« 
وزیر گفت: »من کاری به این کارهــا ندارم. برو خودت هر کاری می خواهی 
بکن. مسئولیتش هم با خودت.« فشار واقعاً زیاد بود. یادم نیست سرنوشت آن 

همایش چه شد. همایش برگزار شد؟
 قاسمی پویا: نه، نشد.

 مهرمحمدی: فکر می کنم من هم جرئت نکردم بروم.
 قاســمی پویا: نمونۀ دیگری دربارۀ شــخصیت دکتر مهرمحمدی بگویم. 
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ایشــان اگر چیزی را قبول داشت، به هیچ وجه عقب نمی نشست. ما در مشهد 

بودیم. بیست و خرده ای سال پیش حرف زدن از فروید کفر ابلیس بود. خانم 

کدیور دربارۀ اخلاق تحقیقی کرده بود و در پیشینۀ تحقیق گفته بود که کانت 

در مورد اخلاق چنین می گوید، فروید چنین می گوید، که عده ای بلند شــدند 

و فریاد زدند که آقا! این چه پژوهشــکده ای است؟ در جمهوری اسلامی از 

فروید حرف می زنند. خانم کدیور دســتپاچه شد و حسابی خودش را باخت. 

می لرزیــد. چنین چیزی را ندیده بود. دکتــر مهرمحمدی جلو رفت و گفت، 

»خانم ها! آقایان! مسئولیت تمام تحقیق ها با من است. من این تحقیق را تأیید 

کرده ام. هر کس صحبتی دارد، بعد از جلســه بیاید با هم حرف بزنیم.« بعد از 

آن، خانم کدیور نفس راحتی کشید.

 ساکی: من هم خوشحالم که در خدمت استادان عزیزم هستم. من افتخار 

داشته ام و حدود ده سال در کنار آقای دکتر مهرمحمدی بوده ام. از پژوهشکده، 

پژوهشگاه و مرکز تحقیقات تا دانشگاه فرهنگیان، و اگر یک ذره رشد کرده ام  

مدیون آقای دکتر هستم.

واقعاً  همیشه در کنار آقای دکتر احساس رشد و پیشرفت داشته ام. ایشان در 

محیط کار برای ما آموزنده بود. در دورۀ اول تأسیس شورای تحقیقات حدود 

ســال 1367 زمانی که آقای مهرمحمدی مسئولیت مرکز تحقیقات را بر عهده 

گرفتند و شورا تأسیس شــد، خیلی ها هنوز نمی دانستند پژوهش یعنی چه و 

می پرسیدند مگر آموزش وپرورش هم به پژوهش نیاز دارد و اصلًا پژوهش در 

آموزش وپرورش چیست. در صنعت، تجارت و... پژوهش داشتیم ولی وقتی 

صحبت از پژوهش در آموزش وپرورش می شد، سازمان مدیریت می گفت که 

این هــا پژوهش می خواهند چه کار؟ چند ورق کاغذ را می خواهند بیاورند و 

بابت چه این قدر پول بگیرند. اصلًا درک درستی وجود نداشت.

 قاســمی پویا: مرحوم آقای دکتر شــریعتمداری گفته بود مگر معلم هم 

می تواند پژوهشگر باشد؟ پژوهشگر باید کس دیگری باشد.
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 ساکی: در واقع حرکت ما در زمانه و زمینه ای بود که کسی با پژوهش در 

آموزش وپرورش آشنا نبود و حتی دانشکده های علوم تربیتی هم با آن بیگانه 

بودند. آقــای دکتر که دربارۀ پژوهش و ضرورت آن دیدگاه هایی داشــتند، 

آمدند و خوشبختانه وزیر پشتیبانی کردند. واقعاً  ایشان هم زحمت کشیدند و 

همیشــه در کنار پژوهش ماندند. آقای دکتر کمک کردند تا شورای تحقیقات 

وزارت آموزش وپرورش و بعد شــوراهای تحقیقات استانی تأسیس شد. بعد 

هم کمیته های پژوهشــی مناطق و کمیته های پژوهشی مراکز تربیت معلم. در 

نهایت، این شورای تحقیقات، محلی برای اجتماع صاحب نظران علوم تربیتی 

با آموزش وپرورشــی ها شده بود که این باعث رشد دو طرف می شد. من فکر 

می کنم در آن دوران نسلی از پژوهشگران تربیت شدند که همچنان تا مدت ها 

آموزش وپرورش و دانشــکده های علوم تربیتی از حرکت  آن ها بهره می بردند 

و تــا آینده خواهند برد. در همان ســال ها همان طور که آقای دکتر فرمودند، 

شــورای تحقیقات همایش های ســالیانۀ زیادی برگزار می کرد. همایش های 

منطقه ای هم داشــتیم. در همایش های کشوری، تعدادی از اعضای شوراهای 

تحقیقات به اجبار می بایســت دانشگاهی باشند. در آنجا جمع می شدند و با 

هم دربارۀ پژوهش گفت وگو می کردند که بسیار باعث رشد می شد. همایشی 

هم برای ارائۀ یافته ها داشتیم که به کمک دانشگاه ها برگزار می شد و به نظرم 

می آید نتیجۀ آن در حال حاضر در پژوهشــگاه و دانشکده های علوم تربیتی 

آشکار است. دانشــکده ها با پژوهش به خصوص در قلمرو آموزش وپرورش 

احساس بیگانگی می کردند اما خوشبختانه با پیگیری هایی که صورت گرفت، 

توجه دانشــکده های علوم تربیتی و صاحب نظران تعلیم وتربیت به ضرورت 

پژوهش در آموزش وپرورش جلب شد و وضعیت خیلی خوبی رقم خورد.

 قاسمی پویا: همان طور که آقای دکتر در فرمایش هایشان گفتند، آغاز کار 

پژوهشکده و شورای عالی تحقیقات دســت گرمی بود. یادم هست در تبریز 

سمیناری داشتیم. بعضی از اســتادان خیلی به پژوهشگران می پیچیدند. ما به 
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آن ها ندا دادیم که: »پژوهشگرها هنوز اول کارند. این قدر به این ها پیله نکنید. 

بگذارید تفکر پژوهش به تدریج جا بیفتد. ما تازه از »پژوهش چیست« شروع 

کرده ایم. شاید در آموزش وپرورش یک درصد هم نیستند که بدانند متغیر فلان 

و متغیر بهمان و فرضیه چیست.« کار از اینجا آغاز شد و یکی یکی پژوهشگر 

تربیت و اضافه شــدند، نه اینکه عده ای پژوهشگر حرفه ای بیایند و در آنجا 

شروع به کار کنند. خود ما هم همین طور بودیم. من که به عنوان یک پژوهشگر 

شروع به کار کردم، اصلًا الفبای معلم ـ پژوهنده را هم نمی دانستم و در همان 

جا با یاری و کمک فکری دوســتان یاد گرفتم و هم آموزی کردیم. به نظر من 

یکی از ویژگی های پژوهشکده این بود که آگاهانه و ناآگاهانه پژوهش را هم 

به دیگران و هم به خــود کارکنان یاد می داد. گاهی برای خودمان کلاس ها، 

دوره ها، کمیسیون ها و سمینارهایی گذاشته می شد که مثلًا یاد می دادند تحقیق 

کیفی چیست. یک بار در شورا گفتم تحقیق کیفی؛ در کنار من یکی از آقایان 

دکتر مشهور نشسته بودند و پرسیدند: تحقیق کیفی چیست؟ گفتم: آقای دکتر! 

در مقابل تحقیق کمّی، تحقیق کیفی داریم. گفت که اولین بار است می شنوم. 

یا بحث بر ســر این بود که پژوهش در عمل چیست و چه فرقی با آن دارد. در 

زمان مسئولیت آقای تاجیک اسماعیلی، یکی رفت به وزارت خانه و علیه من 

شکایت کرد که قاسمی  می گوید یافته های پژوهش در عمل تعمیم پذیر نیستند. 

 ساکی: ما در حوزۀ ســتاد هم کمیته های پژوهشی داشتیم و البته اکنون 

هم داریم. زمانی که در استان ها شــوراهای تحقیقات را تأسیس کردیم، در 

معاونت های وزارت خانه کمیته های پژوهشی تا سطح مناطق و تربیت معلم ها 

را داشتیم. مشکل ما در آنجا این بود که خیلی ها نمی دانستند پژوهش چیست. 

گاهی معاون وزیر بلند می شــد و می گفت یک پژوهــش می خواهم. جایی 

خرابکاری کرده بود و می خواســت با پژوهش آن را جبران کند. منظور این 

اســت که چنین نگاهی هم به پژوهش وجود داشت تا اینکه به تدریج درک 

بهتر و صحیح تری از آن ایجاد شد.

من که به عنوان 
یک پژوهشگر 
شروع به کار کردم، 
اصلًا الفبای معلم 
ـ پژوهنده را هم 
نمی دانستم و در 
همان جا با یاری 
و کمک فکری 
دوستان یاد گرفتم 
و هم آموزی کردیم. 
به نظر من یکی 
از ویژگی های 
پژوهشکده این 
بود که آگاهانه و 
ناآگاهانه پژوهش 
را هم به دیگران و 
هم به خود کارکنان 
یاد می داد
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 کریمــي: بعد از اینکه شــورای تحقیقات شــکل گرفت، پژوهشــگاه 

تعلیم وتربیت عملًا بال های خود را باز کرد و توانســت ظرفیت های قانونی و 

اجرایی لازم را فراهم کند. از طرف دیگر، در همان ســال 1375 پژوهشگاه 

کودکان اســتثنایی شکل گرفت که در سازمان کودکان استثنایی پژوهش های 

اســتثنایی را شکل می داد. در سال 1377 پژوهشکدۀ اولیا و مربیان در انجمن 

اولیا و مربیان شــکل گرفت که در هر دوی این ها می شود ردّ پای آقای دکتر 

افروز را دید که در این زمینه خیلی فعال بودند.

 مهرمحمدی: فکر می کنم دکتر افروز در ترکیب شورای تحقیقات مرکزی 
ما هم بود.

 کریمي: همین طور اســت. ایشان چون هم در انجمن اولیا و مربیان و هم 

در سازمان کودکان استثنایی بودند، این زمینه را ایجاد کردند، اما پژوهشکدۀ 

کودکان اســتثنایی را عملًا آقای دکتر صدرالسادات تأسیس کردند. ایشان از 

استرالیا آمده بودند و من هم در آن اوایل افتخار داشتم که با ایشان همکاری 

کنم. حتی یک زمان هم به مجلس رفتیم. در آن زمان مرحوم سیداکبر حسینی، 

گردانندۀ برنامۀ اخلاق در خانواده، رییس کمیســیون بود. در محضر ایشــان 

توانستیم بودجۀ پژوهش های کودکان اســتثنایی را از بودجۀ سازمان مستقل 

کنیم و ایشان خیلی ناراحت بود که چرا رفتید و مستقل کردید.

 مهرمحمدی: ردیف مستقل در دل بودجه سازمان گرفتید؟
 کریمي: اصلًا بودجۀ پژوهشکدۀ کودکان استثنایی را از سازمان جدا کردیم 

و از کمیسیون مجوز گرفتیم. این واقعاً برای آن پژوهشکده تحرک خوبی شد 

و توانســت کارهای خیلی مهمی انجام بدهد. من در همان سال به پژوهشگاه 

تعلیم وتربیت آمدم. در سال 1378 مؤسسۀ پژوهشی برنامه های درسی معاونت 

آموزشی از وزارت علوم با دو پژوهشکده با زحمات مرحوم آقای علاقه مندان 

در قالب مؤسســه مجوز گرفتند. مجموعۀ این کارها در اواخر سال 1383 به 

پژوهشگاه تبدیل شد؛ البته بدون مؤسسه، و مؤسسه کماکان باقی ماند.
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در اســتان ها در ابتدا کارشناس و مسئول تحقیقات داشتیم. الان در بسیاری 

از اســتان ها رییس گروه پژوهش داریم و دو کارشناس که با او کار می کنند. 

بعد، معاونت پژوهشی شــکل گرفت و در واقع الان در استان ها فعالیت های 

پژوهشی مان خیلی جدی و فعال است. همین یکشنبه هم توفیق داشتیم که در 

قم در خدمت همکاران محترم و ادارات کل آموزش وپرورش استان ها باشیم. 

هم گروه تحقیق و پژوهش آمده بودند، هم تحلیل محتوا و هم معاون پژوهش 

و برنامه ریزی. اتفاقاً تجدید خاطره ای از آن سال ها شد. آقای میرزاده هم آمده 

بودند و دربارۀ سال های 1371 و 137۴ حرف زدند و از تبریز چیزهایی گفتند.

 قاســمی پویا: این را هم بگویید که برخی از مراکز اســتان ها مثل تبریز، 

اولین بار گروه تحقیقات را به پژوهشکده تبدیل کردند. 

 کریمي: مرکز مطالعات هم در سال 138۲ مجوز گرفت و عملًا پژوهشگاه 

را تأســیس کرد؛ چون برای پژوهشگاه شدن لازم بود حتماً سه پژوهشکده با 

یک مرکز باشــیم. مرکز که مجوز گرفت، پژوهشگاه هم عملًا شکل گرفت. 

البته پژوهشــکده هایی در استان فارس و مشهد هم مجوز می خواستند. خیلی 

هم پیگیری شــد، ولی در سال 138۴ و 1385 دولت عملًا جلوی این ظرفیت 

را گرفت. من می خواهم به آن سال ها و آن ساختار نقبی بزنم. یک بحث بسیار 

مهم در ترکیب ســاختار اداری وزارت خانه این اســت که در دوره ای وزیر 

آمد و پشتیبانی کرد و ســاختاری را برای تحقیقات درست کردیم. اینجا آن 

نقشی که وزیر به عنوان رأس این هرم دارد و جایگاهی که برای پژوهش قائل 

می شــود، به نظر من باید بررسی شــود تا بدانیم که چگونه نگرشی می تواند 

پژوهش را ارتقا بدهد. در حال حاضر، ســاختار ما حداقل در اســتان ها بد 

نیست. البته گرچه ساختارمان به لحاظ پژوهشی خوب نیست اما چگونه است 

که اکنون از غربت پژوهش نام می بریم و می گوییم پژوهش غریب اســت و 

جایگاه شایســتۀ خود را ندارد؟ آقای دکتر مهرمحمــدی، اگر در این زمینه 

دیدگاهی دارید، بفرمایید.
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 مهرمحمدی: نقش وزیر بدون شــک بسیار تعیین کننده است و این مبنای 
کاملًا پژوهشــی هم دارد. نقش رییس و مدیر یک دســتگاه در نهادینه شدن 
یک تغییر احراز شده است. پژوهش هایی که در حوزة تغییر صورت گرفته اند 
و پژوهش های بســیار گران سنگی هم هستند، نشــان می دهند که در جاهایی 
به نتیجه رســیده اند یا به طور نســبی نتیجه گرفته اند که نوعی ورود مستقیم و 
مســتمر حامیانة نفر اول دســتگاه وجود داشته است. این دستگاه ممکن است 
آموزش وپرورش باشد یا حتی یک مدرسه، و باور داشتن به نقش مدیر مدرسه 
در نهادینه کردن تغییر کاملًا درســت است. البته نگاه وزیران آموزش وپرورش 

به پژوهش همیشه یکسان نبوده. در آغاز خیلی خوب بود. 
اما متأســفانه این میزان حضور در صحنه به دلایل مختلف در مدیریت های 
بعدی اســتمرار نیافت و بــه همین دلیل و به علت کم شــدن از میزان توجه 
و حمایت وزرای بعدی، شــاید بشود گفت که شــعلة مشعل پژوهش رو به 
افول گذاشــت. البته این را هم از نظر دور نمی دارم و نمی خواهم یک طرفه به 
قاضی بروم و باعث شــوم این  تصور به وجود آید که وزرای بعدی بی جهت و 
بی دلیل فتیلة پژوهش را پایین کشــیدند. فکر می کنم باید بخشی از مسئولیت 
را قبول کنیم و بپذیریم که نتوانســتیم در ســال هایی کــه وزیر خیلی خوب 
حمایت می کرد، دســتاوردهایی برای آموزش وپرورش داشــته باشیم وگرنه 
ضرورت پژوهش در صحنة سیاســت گذاری و تصمیم سازی و تصمیم گیری 
برای آموزش وپرورش جای انکار نــدارد و هیچ کس نمی تواند این حضور را 
نادیده بگیرد. اگر نشــانه های متعددی از ورود یافته های پژوهشی و استفاده از 
نتایج پژوهشــی در تصمیم گیری ها  داشــتیم، فکر می کنم پژوهش کمتر دچار 
بی مهری و آسیب های بعدی می شــد. بنابراین، به نظر من این دیالکتیکی بود 
که عملکرد پژوهش منجر به ضعف حمایت شــد و ضعف حمایت به ضعف 
عملکــرد پژوهــش انجامید و این ها در یک رابطة تقابلــی اتفاق افتادند و جا 
دارد این رابطه تقابلی حتماً به صورت دو ســویه دیده شود و همة تقصیرها و 

اگر نشانه های 
متعددی از ورود 

یافته های پژوهشی 
و استفاده از 

نتایج پژوهشی 
در تصمیم گیری ها 

 داشتیم، فکر 
می کنم پژوهش 

کمتر دچار بی مهری 
و آسیب های بعدی 

می شد
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اشــکالات را نباید به وزرا نسبت داد. یکی از وزرا ـ که بهتر است نام نبریم ـ 
می گفت شــما هیچ گونه دستاورد عملی ندارید که بشود به استناد آن گفت که 

پژوهش در پیشبرد آموزش وپرورش نقشی داشته است.
 ساکي: یک چیز دیگر هم می گفت.

 مهرمحمدی: چه می گفت؟
 ساکي: می گفت پژوهشگاه برود بیرون پژوهش کند. بروید پول دربیاورید. 

شما این همه حقوق می گیرید؛ بروید و به اندازۀ حقوق تان درآمدزایی کنید.

 مهرمحمدی: یعنی گویی اصلًا قرار نبود این پژوهشــگاه در خدمت حل 
مســائل آموزش وپرورش باشد و قرار بود مسائل دســتگاه های دیگر را حل 
کند. فکر می کردند که این پژوهشــگران دارند بیخودی از ما پول می گیرند، و 

حقوقشان باید از طریق منابعی که خودشان تحصیل می کنند تأمین شود.
 قاســمی پویا: حتماً توجه کرده اید که ایشــان واقع بینانه ترین انتقاد را از 

خودشان و از ما کردند. کار آقای مهرمحمدی دو جنبه دارد؛ اول، آغاز قضیه 

که بسیار زیباست، ولی اینکه بعداً پژوهشکده و پژوهشگاه به چه راهی رفت، 

بحث دیگری اســت و باید به آن توجه کرد و مســئولیت آقای دکتر کریمی 

بیشتر می شود؛ یعنی این مشکلات به گردن کسانی مثل ایشان می افتد که امروز 

وظیفۀ مدیریت به عهدۀ آن هاست.

الان که به گذشته برمی گردم، این کاســتی ها را می بینم: 1ـ اشکال نیروی 

انســانی که من تعریف کردم این بود که اکثراً دانشگاهی بودند؛ خاک خوردۀ 

آموزش وپرورش نبودند و آموزش وپرورش را نمی شــناختند. بنده در عمرم 

حتی یک روز هم مدیریت نکرده ام؛ 53 سال معلم بوده ام و الان هم گاهی سر 

کلاس می روم. روســتازاده هستم و معلمی را از آنجا و از تدریس در دبستان 

شــروع کرده ام. الان وقتی به من می گوینــد آموزش وپرورش، خاک آنجا را 

می شناســم. این برای خانم X و آقای Y ملموس نبود. برای آن ها متدولوژی 

مهم بود. یادم هســت چقدر وقت می گذاشتیم که در فلان فرضیه، این کلمه 
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را بگذاریــم یا آن کلمه را؛ صورتی که در آموزش وپرورش چیز دیگری بود. 

دوم اینکه آن روزها کســی پیشاپیش، از گروه هایی که باید تشکیل می شدند، 

تصوری نداشت و الان که برمی گردم و نگاه می کنم، می بینم بعضی از گروه ها 

را نداشــته ایم. ما فلسفۀ آموزش وپرورش، گروه های تاریخ آموزش وپرورش، 

روان شناسی اجتماعی و مردم نگاری آموزش وپرورش، یعنی گروه های مبانی 

و اصول آموزش وپرورش را نداشــتیم؛ بنابراین، در سند تحویل گیر کردیم 

و برای فلســفۀ آموزش وپرورش دســتمان تقریباً خالی بود. بالاخره هم به 

دیگران متوسل شــدیم و آقای دکتر باقری آمد و فلسفۀ آموزش وپرورش را 

نوشــت. به درست و نادرستش کاری ندارم؛ بنابراین، به نظر من جای برخی 

از رشته ها خالی بود، اما برگردیم به محتوای تحقیق ها که امروز بحثش هست. 

موضوع تحقیقات نمی دانم چرا این طور شــد. شــنیده ام که ما 30، 35 هزار 

تحقیق داریم که 90 درصد آن ها پرســش نامه زده است و تحقیقی کیفی در 

آن ها نیســت. بماند که تاریخی، فلسفی و... هم نیستند. از نظر متدولوژی نیز 

همه یکسان اند؛ عین ســربازهای چینی. یعنی ده تحقیق را بخوانید انگار که 

صد تحقیق را خوانده اید. نه در فرضیه نوآوری، نه در طرح مســئله و... همه 

یکســان اند. این اشکال ما، یعنی کسانی اســت که یاد داده اند. من در کتاب 

»پژوهش در عمــل« ده بار گفته ام که این کتــاب نمونه ای از پژوهش در عمل 

است؛ شــما باید نوآوری کنید. تا حالا که چندین هزار معلم ـ پژوهنده کار 

کرده اند، کارهای همه شان یکســان و یک جور بوده است. این ها کاستی های 

پژوهش درعمل است. کاســتی های پژوهش در عمل از کجا در آمده اند؟ از 

درون پژوهش ها. از حضور من با چشــم دوختن به چشم معلم در آمده است 

همــه چیزش را و با تاریخ و ... ثبــت کرده ام. الان یک عده معلم ـ پژوهندۀ 

حرفه ای درست شده اند که پول می گیرند و پژوهش می نویسند. البته در میدان 

انقلاب هنوز اعلام نشده اســت، ولی اگر مرا صادق می دانید از من بپذیرید. 

آقایی به شکل حرفه ای یک ســال در موضوع فیزیک، برای راه های آموزش 
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فیزیک در دبیرســتان تحقیق نوشته است. سال بعد ریاضی بوده و فقط کلمۀ 

فیزیک و ریاضی را عوض کرده است. من این دو را با هم مقابله کردم و دیدم 

طرح مســئله اش همان جمله است و فیزیک را ریاضی کرده است. نتیجه هم 

همان است و تمام! من 3500 تحقیق را خواندم و 500 چکیده برایشان نوشتم. 

آنجا کاســتی ها را یادداشت برداری می کردم. خانمی درست عین تحقیق بغل 

دستی اش را نوشته و پژوهشکده هم متوجه نشده بود. پژوهش ها را یکی یکی 

می خواندم و می دیدم همۀ پژوهش های زنجان دربارۀ مشکلات دیکته است؛ 

چون همه از روی هم نوشته اند.

 مهرمحمدی: دیکته نوشته اند دیگر!
 قاســمی پویا: پژوهش های کرمان را بررســی کردم و دیدم همه دربارۀ 

مشکلات فارسی نوشــته اند؛ چرا؟ چون از روی هم نوشته اند. همۀ این هایی 

را که عرض می کنم، با اســم و شــماره ثبت کرده ام و موضوعات منطقه ای 

بوده اند. یعنی خصلت و ذات پژوهش دست کاری شده است. در پژوهش های 

دانشگاهی همه به سمت اثبات گرایی )پوزیتیویسم( رفته اند.

 ســعیده باقری: یعنی در واقع دوستان دانشــگاهی هم همین گونه عمل 

کرده اند؟

 قاسمی پویا: بله؛ آدم تعجب می کند که ما نتوانسته ایم سر سوزنی نوآوری 

به وجود بیاوریم. آقای دکتر اشــاره فرمودند و این خود انتقادی، واقعاً جای 

ستایش دارد. گاهی به ما می گفتند این چه زبانی است که شما به کار برده اید. 

امروز آقای میرلوحی از اســاتید دانشگاه فرهنگیان خاطرات معلمان را منتشر 

کرده اســت. این زیباترین کتابی است که معلم ها باید بخوانند. در این کتاب 

معلــم به طور دقیــق می گوید که تنبیه با من چه کرده اســت. ما باید از این 

پژوهش های روایتی داشته باشیم. چه اشکالی دارد این خاطره ها بیان شوند؟ 

مدرســه هایی هســتند که خیلی خوب کار کرده اند. ما باید این ها را برجسته 

می کردیم تا وزیر آموزش وپرورش و مدیرکل ببینند. 
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 ســاکي: در دوره ای که شــورای تحقیقات کار پژوهش را در ســطح 

آموزش وپرورش تازه شروع کرد، آقای دکتر مهرمحمدی در حرکتی ابتکاری 

همایش سراسری اعضای هیئت علمی دانشــکده های علوم تربیتی با مدیران 

اجرایی وزارت آموزش وپرورش با اولویت مسائل آموزش وپرورش را برگزار 

کردند. این همایش ســه روز طول کشید و ما هر استادی را که می  خواستیم، 

در آنجــا دیدیم. آقای دکتر هم به دلیــل ویژگی های اخلاقی و هم به خاطر 

ویژگی های علمی از هر کسی که می خواستند بیاید، می آمد و حوزۀ پژوهش 

جایی بود که متخصصان تعلیم وتربیت در آن حضور بســیار پررنگی داشتند. 

متخصص های مدیریت آموزشــی و مدیران آموزش وپرورش در آن حضور 

یافته بودند. بعدها هم کار ادامه یافت.

در راســتای کاستی هایی که دکتر قاســمی پویا گفتند، فکر می کنم یکی از 

مشــکلات این است که نتوانسته ایم به عنوان پژوهشگر، زبان عمل را به خوبی 

درک کنیم. ارتباط نظر با عمل واقعاً به خوبی درک نشده است.

 حشــمتي: هنوز این سنت برقرار نشده اســت. موردی را هم که دربارۀ 

مجلات رشــد هست و آقای دکتر کریمی در جریانش هستند، عرض می کنم. 

قرار بود درباره مجلات رشد پژوهش شود. من خیلی اصرار داشتم که پژوهش 

کیفی شود؛ یعنی پرســش نامه ای نباشد. خیلی هم تلاش کردم که شما بیایید 

در استان ها چند نفر را انتخاب کنید و این مجلات را بدهید بخوانند و بعد با 

آن ها گفت وگو و مصاحبه کنید، ولی متأسفانه نشد.

 قاسمي پویا: می دانید علتش چیست؟ استاد دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه 

علامه طباطبایی به دانشجوی کارشناسی ارشد برای پروپوزال نوشتن، فرمت 

پوزیتیویستی می دهد و می گوید تاریخ و جامعۀ آماری. تاریخ که جامعۀ آماری 

ندارد. نمونۀ آماری در آنجا چیســت؟ این کاستی فقط مربوط به پژوهشکده 

نیست. استادانی که دارند متدولوژی درس می دهند باید متحول شوند.

 مهرمحمدی: اتفاقاً می خواســتم در پاســخ به ســؤال قبلــی بگویم که 
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پژوهشــکده هم در واقع مشــتِ نمونة خروار بود. مــا در آموزش وپرورش 
کــه نمی توانســتیم ناگهان تفکری را در پژوهش رقم بزنیم که نشــانی از آن 
در دانشــگاه های کشور نبوده اســت. ما چنین معجزه ای نمی توانستیم بکنیم. 
پس، در آموزش وپرورش به مدد نیروهای دانشگاهی دوره های توانمندسازی 
مفصلی را برای کارکنان و کارشناســان و مدیــران آموزش وپرورش برگزار 
کردیــم و این یکی از سیاســت های جــدی ما هم بود. در آنجا هم ســعی 
می کردیم ظرایفی را که در کار پژوهش و روش شناســی پژوهش هســت و 
به کارگیری آن ها موجب غنی تر شــدن، کاربردی تر شــدن و واقعی تر شدن 
یافته های پژوهشــی می شد، منتقل کنیم. تا جایی که یادم هست، همت ما در 
این جهت مصروف می شــد، اما کُن فَیکَونی نیست که ما اراده کنیم و بشود. 
تا حدودی بافت جامعة علمی ما و فرهنگ پوزیتیویســتی که بر پژوهش های 
ما حاکم بوده اســت و آن نگاه کمّی گرا باعث می شــد که نتوانیم نگاه کسانی 
را کــه پیش ما دوره می دیدند، خیلی تغییر دهیم؛ چون به دانشــگاه می رفتند 
تا مدرکی بگیرند و ســاعت های بســیار طولانی را با اســتادان خود صرف 
می کردند. این ها را نمی شود از همدیگر مستقل دید. قطعاً یکی از ضعف های 
ما همین بود که آقای دکتر اشــاره کردند، ولی این ضعف هیچ گاه به پژوهش 
در آموزش وپرورش منحصر نبوده اســت. کماکان تفکر روش شناسی جامعة 
علمی و تعلیم وتربیت کشور هم متمایل به کمّی گرایی است. به نظر من ما نباید 
در این جهت در آموزش وپرورش از تلاش باز ایســتیم. پژوهشگاه مطالعات 
آموزش وپرورش در بخشــی از فعالیت هایش که معطوف به توانمندســازی 
پژوهشی کارکنان، کارشناسان و مدیران آموزش وپرورش است، باید به نکاتی 
که مطرح شــدند، به طور جدی توجه داشته باشد. مأیوس هم نباید شد. چه 
بســا در سایة این استمرار، استقامت و پافشاری در آموزش  روش شناسی های 
پژوهش، این کثرت روش شــناختی پذیرفته شــود و شــاید ما گامی هم از 
دانشگاه ها جلوتر بیفتیم. نباید مأیوس بود. شاید در اثر تلاش های ما، استادان 

فکر می کنم یکی از 
مشکلات این است 
که نتوانسته ایم 
به عنوان پژوهشگر، 
زبان عمل را 
به خوبی درک کنیم. 
ارتباط نظر با عمل 
واقعاً به خوبی درک 
نشده است

سعی می کردیم 
ظرایفی را که 
در کار پژوهش 
و روش شناسی 
پژوهش هست و 
به کارگیری آن ها 
موجب غنی تر 
شدن، کاربردی تر 
شدن و واقعی تر 
شدن یافته های 
پژوهشی می شد، 
منتقل کنیم
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دانشگاه نسبت به این موضوع اقبال بیشتری نشان بدهند.
 قاسمی پویا: ما نزدیک به 100 هزار روستا داریم ولی فکر نمی کنم تحقیق 

روســتایی بیشتر از دو تا باشد. آموزش روســتایی کجاست؟ آبا ما عشایر و 

آموزش عشایری داریم؟ این پژوهش میدانی می خواهد. محقق یک سال برود 

و با عشــایر زندگی کند و مردم نگاری آنجا را بردارد بیاورد. متأسفانه از این 

حرف ها نیست. می تواند خیلی راحت برود همین اطراف تهران. آموزش آن ها 

با مرکز خیلی فرق دارد. الان دو نوۀ من به مدرســه غیرانتفاعی می روند. هتل 

و بهشت است. سالی 15 میلیون تومان می دهند. 

یا الان نهضت بچه های کار در ایران راه افتاده است. آموزش بچه های کار 

کجاســت؟ در اتوبان ها که می روید بچه کتاب دســتش است و از شما پول 

می خواهد یا ســی دی می فروشد. درست اســت که تعدادشان کم است ولی 

این ها هم جزئی از مردم اند و به پژوهش نیاز دارند.

 کریمــي: آقای دکتر مواردی را در بحث آموزش های پژوهشــی مطرح 

کردند و گریز کوتاهی هم به کاربســت زدنــد. باید عرض کنم بعد از اینکه 

پژوهشگاه ادغام و ساختارش یک ســوم شد، بخش های پشتیبانی پژوهش را 

از دســت دادیم و بخش های مهمی مثل آموزش های پژوهشــی با کاربست، 

خدمات فنی، اشاعه، و گســترش فرهنگ پژوهشی همه از بین رفتند و ما به 

ازای تشــکیلاتی ندارند. این فعالیت ها هم ممکن است در اسم وجود داشته 

باشند ولی بحثم این اســت که ما هنوز هم در مورد کاربست مشکل داریم. 

الان بخش هایی از وزارت خانه، مثل شورای عالی، نهضت، سازمان استثنایی، 

و سازمان نوسازی خودشــان بخش پژوهش دارند و بودجه های خوب یک 

میلیــارد و دو میلیاردی هم دارند. بعضــی از پژوهش ها را هم ما به صورت 

سفارشــی برای وزارتخانه انجام می دهیم، اما یک مشکل داریم. پژوهش را با 

هزار مکافات انجام می دهیم و به دست بخشی که آن را خواسته است می دهیم 

و آن ها همه آن را عیناً در کتابخانه یا آرشــیو می گذارند و اصلًا نگاهش هم 

در آموزش وپرورش 
به مدد نیروهای 

دانشگاهی دوره های 
توانمندسازی 

مفصلی را 
برای کارکنان 
و کارشناسان 

و مدیران 
آموزش وپرورش 

برگزار کردیم و این 
یکی از سیاست های 

جدی ما هم بود. 
در آنجا هم سعی 

می کردیم ظرایفی را 
که در کار پژوهش 

و روش شناسی 
پژوهش هست و 
به کارگیری آن ها 

موجب غنی تر شدن، 
کاربردی تر شدن 
و واقعی تر شدن 

یافته های پژوهشی 
می شد، منتقل کنیم
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نمی کنند. آقای دکتر مهرمحمــدی، در آن زمان برای این گونه موارد و بحث 

کاربست که همیشه هم دغدغۀ خود شما بوده است، رویکرد خاصی داشتید 

و با نظریۀ خاصی وارد این فضا شده بودید؟

 مهرمحمدی: ما کاربســت را مسئله ای بســیار جدی و پیچیده و مستحق 
پژوهش در نظر می گرفتیم. کاربســت یافته های پژوهشی خودش مستحق کار 
پژوهشی و رمزگشایی است. ما کاربست را این گونه می دیدیم و به همین دلیل، 
چندین پژوهش در این حوزه سفارش دادیم که ببینیم اصلًا کاربست یعنی چه. 
کسانی چون آقای دکتر متین و آقای دکتر صافی در این باره کار پژوهشی انجام 
دادند و خود این یک جریان پژوهشی شده بود. ضمن اینکه ما در جهت اشاعة 
یافته هــا تلاش هایی می کردیم و معتقد بودیم که به هر حال از طریق برگزاری 
همایش های کاربست یافته های پژوهشی و دعوت کردن مدیران برای استماع 
نتایج این پژوهش ها ممکن اســت اتفاقات خوبی بیفتد، اما به این ها بســنده 
نمی کردیم و فکر می کردیم کاربست، موضوعی است که ابعاد آن باید به لحاظ 
علمی شناخته شود و مشخص گردد که تحت تأثیر چه عواملی اتفاق می افتد. 
در ادامه رسیدیم به داستانی به نام »بهره برداری از دانش1«  و دیدیم در دنیا هم 
فراوان در این زمینه کار شــده است که چگونه می شود نظام دانایی را به نظام 
تصمیم گیــری متصل و این دو را به هم مرتبط کرد و چگونه ظرفیت های نظام 
دانایی به نظام تصمیم گیری منتقل می شود و تحت تأثیر چه عواملی است. الان 
نمی خواهم به آن عوامل اشــاره کنم، ولی یکی از آن ها بحث زبان است؛ یعنی 
استفاده نکردن از ترمینولوژی های تخصصی و نگارش به زبان ساده و قابل فهم 
برای تصمیم گیرندگان، که خودِ زبان، استفاده از یافته های پژوهشی را پس نزند 
و بسیاری از عوامل دیگر. ضمن اینکه به این نتیجه مهم هم رسیدیم که موضوع 
کاربســت یافته های پژوهشی موضوعی نیست که دغدغه اش پس از اتمام کار 
پژوهشــی آغاز شود، بلکه از همان نخست و از زمان انعقاد نطفة پژوهش باید 
دغدغة کاربســت وجود داشته باشد. در واقع، شما کسانی را که قرار است از 

1. Knowledge Utilization
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نتیجة پژوهشــتان بهره مند شوند، در ابعاد مسئله شریک و دخیل  می کنید تا به 
این ترتیب، حس مالکیت به آن ها منتقل شــود. در روش شناسی سعی می کنید 
تــا حد  امکان ترجیحات آن ها را در نظــر بگیرید. اگر منابع اطلاعاتی خاصی 
برایشــان مهم است، حتماً به سراغشان بروید. در فرایند انعقاد نطفة پژوهش و 
اجرای آن دغدغة کاربست باید وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر ما کار 
پژوهشــی را تمام کنیم و بعد برویم به سراغ مدیر و بگوییم بسم الله! شما بیا و 
استفاده کن، بسیار دیر است. در این صورت، او هم می گوید خیلی ممنون! من 
به کاری که شما انجام داده اید، هزار و یک ایراد دارم. قبلًا هم این طور بود که 

می گفتند بله، ما اطلاع داریم، ولی به نظر ما کار شما ایراد دارد.
بنابراین، به این نکتة مهم رســیدیم که اگر در فرایند کار پژوهشــی مدیران 
به شــکل معقول مشارکت داده شوند و حتی در ابعادی مثل روش شناسی نظر 
آن ها تأمین گردد و یا در مورد روشــی که قرار است استفاده شود قانع شوند، 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
 قاسمی پویا: به نظر من رویکرد پژوهش در آموزش باید به صورت کیفی، 

روایی و پژوهش در عمل باشد. البته دانشگاهی هم باشد، ولی این وجه غالب 

نباشد. اگر شــما ـ دکتر کریمی ـ بتوانید امروز این حرکت را رهبری کنید، 

مثــل دریانوردی خواهید بود که قطب نمایتــان را کمی این طرف و آن طرف 

می کشید و کاری کرده اید کارستان، ولی اگر بر همان رد پای قبلی بروید، به 

نظر من فایده ای ندارد. ما نمی گوییم ایران مشکل دارد. من در آغاز کتاب های 

»معلم ـ پژوهنــده« و »پژوهش در عمل« از انگلیس مثال آورده ام که میلیاردها 

پوند برای پژوهش دانشــگاهی هزینه کرده اند، ولی به این نتیجه رسیده اند که 

این پژوهش ها به درد مدرســه و کلاس درس نمی خورند. پس تنها ما نیستیم 

که مشکل کاربرد داریم. امروز در جهان این علامت سؤال وجود دارد.

پیشنهادم اکنون و در اینجا این است که پژوهشگرانمان را به سوی مدارس 

رهبری کنیم. به پژوهشــگر بگویید باید بروی مدرسه و راهنمای شما هم باید 

ما کاربست را 
مسئله ای بسیار 

جدی و پیچیده و 
مستحق پژوهش 

در نظر می گرفتیم. 
کاربست یافته های 

پژوهشی خودش 
مستحق کار 
پژوهشی و 

رمزگشایی است

کاربست یافته های 
پژوهشی موضوعی 

نیست که 
دغدغه اش پس از 
اتمام کار پژوهشی 

آغاز شود، بلکه 
از همان نخست 
و از زمان انعقاد 

نطفة پژوهش باید 
دغدغة کاربست 

وجود داشته باشد
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بیاید و در آنجا شما را ببینند. پژوهشگر از مدرسه بازخورد بگیرد و هم ببیند 

در مدرسه واقعاً چه می خواهند. پرسش نامه را هم کنار بگذارد.

 مهرمحمــدی: بخش عمده ای از وقت مــا در دوره ای که مدیریت کار را 
به عهده داشــتیم صرف تأســیس مدارس تجربی شد. و این یعنی پژوهش در 
کف مدرسه، پیوند پژوهش با مدرسه. در این باره مقالات متعددی داریم. حتی 
مونوگراف چاپ کردیم. مرحوم مرعشی پیشینة تمام مدارس قبل از انقلاب را 

مدون کرد و چاپ کردیم. اصلًا نمی دانم این ها کجا هستند.
اینکه فرمودید یک جلوة پیوند پژوهشگر با مدرسه، داشتن این ظرفیت های 
زیرساختی است. ما باید مدرسة تجربی داشته باشیم تا راه پژوهشگر به مدرسه 
بیشــتر باز شود. بخشــی از زمان مدیریت ما به فکر کردن دربارة این موضوع 
هم معطوف بود و چند مصوبه هم دربارة آن داشتیم، اما در اجرا اتفاقی نیفتاد.

 قاسمی پویا: حاصل این فرمایش شــما آشتی مراکز تربیت معلم و مراکز 

پژوهشی با بدنۀ آموزش وپرورش است. امروز کارورزی دوستان در دانشگاه 

فرهنگیان با هزار و یک مشکل روبه روست؛ مدیر نمی پذیرد، در صورتی که به 

نظر من تربیت معلم باید در مدرسه صورت بپذیرد. یک طرح تربیت معلم دارم 

می نویسم که ان شــاءالله به زودی آن را ارائه خواهم داد. منبع الهام این طرح 

خانم میرهادی است. ایشان می گفت من به آموزش وپرورش گفته بودم هر چه 

معلم ناجور داری و نمی خواهی، به مدرســۀ من بفرست. کار ما شورایی بود 

و معلم در این شــورا ساخته می شد. این نکته را در ذهن گرفته ام و ان شاءالله 

اگر بتوانم، طرحی را ارائه می دهم. اگر بین مدرسه و بدنه و مراکز تربیت معلم 

پیوندی نباشد، به نظر من هر بخش کار خودش را به صورت جزیره ای انجام 

می دهد.

دربارۀ کاربســت هم تجربه ای به ذهنم رســید. برای اینکه کاربســت را 

رمزگشــایی کنیم، ابعاد آن را بشناســیم و پیچیدگی های عوامل مؤثرش را 

بفهمیم، نباید این بحث را به تأخیر انداخت. ما کارهایی می کردیم، اما کارهای 

 اگر ما کار 
پژوهشی را تمام 
کنیم و بعد برویم 
به سراغ مدیر و 
بگوییم بسم الله! 
شما بیا و استفاده 
کن، بسیار دیر 
است. در این 
صورت، او هم 
می گوید خیلی 
ممنون! من به کاری 
که شما انجام 
داده اید، هزار و یک 
ایراد دارم
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مفید و مؤثر بی هزینه را کماکان باید در حوزۀ کاربست ادامه داد. باید در این 

باره قدری کار خلاق شــود. دکتر طلایی در دوره کوتاهی که در پژوهشگاه 

بود، از شورای معاونان وقت می گرفت و گزارش پژوهش هایی را که تازه به 

نتیجه رســیده بودند، به آن ها می داد. یادم هست یکی دو بار این کار را کرد، 

ولی عمر مدیریتی اش وصال نداد. این روش خوبی است. الان حضرت عالی 

این کار را بکنید. پژوهش هایی که مهم هستند یا به شما سفارش داده  شده اند 

یا خودتان از مجرای دیگری به آن ها رســیده  و کار را تعریف کرده و انجام 

داده اید. در شورای معاونان وقت بگیرید و بگذارید مطرح شوند و پژوهشگر 

بیاید توضیح بدهد و بحث شود.

شما پرســش نامه ای تهیه کرده و تحقیقات مناســب برای هر بخش را در 

آن مشــخص کرده بودید. مثــلًا می گفتید فلان پژوهش بــه درد تکنولوژی 

آموزشــی می خورد. در آن می پرسیدید مسئله و ســؤال چه بود؛ یافته ها چه 

بودند، کاربردشــان این هاست و شــما چه می توانید بکنید، و این را به بدنه 

می فرســتادید. این کار هم متوقف شد. کار دیگری هم که اخیراً در فصلنامه 

روی آن تأکید کردیم و نمی دانم خدمت شما منعکس شد یا نه، کار بی هزینه 

و در عین حال مفیدی اســت. می شــود از چکیده های مقالات هر شماره از 

فصلنامه ها جزوۀ شکیلی مخصوص مطالعه اعضای محترم شورای معاونان در 

آورد. چیزی هم نیست؛ هفت هشــت مقاله است و چکیدۀ آن ها نهایتاً هفت 

هشت بند )پاراگراف( می شود. عنایت داشته باشید که این چکیده ها را حتماً 

به دســت معاونان بدهید و آن ها این ایده ها را ورق بزنند و نگاه کنند و خود 

این ممکن است سبب تحریک هایی بشود و نتایجی به بار بیاورد.

 کریمی: این فرمایش شــما درست اســت. ما در این یک سال از هر چه 

چاپ کرده ایم، حتماً یک نسخه به معاونان داده ایم.

 مهرمحمدی: نکته این اســت که نشریه را نمی خوانند ولی اگر سه چهار 
برگ چکیده، ویژة آن ها تهیه کنید و به آن ها بدهید کافی است. اگر آن چکیده 

ما باید مدرسة 
تجربی داشته 

باشیم تا راه 
پژوهشگر به 

مدرسه بیشتر باز 
شود. بخشی از 

زمان مدیریت ما به 
فکر کردن دربارة 

این موضوع هم 
معطوف بود و چند 
مصوبه هم دربارة 
آن داشتیم، اما در 
اجرا اتفاقی نیفتاد
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توجهشان را جلب کند، خودشان دنبال نشریه هم می روند.
 ساکی: آقای دکتر مهرمحمدی، گروه های آموزشی مسئولان آموزش وپرورش 

را در حوزۀ پژوهش با عنوان توانمندسازی مدیران آموزش وپرورش طراحی 

کرده بودند. ما چندین کارگاه داشتیم و اسمش را هم گذاشته بودیم مدیریت 

پژوهش. به فرض، معاونان متوســطۀ شیراز بودند. آقای فانی هم آمد. کارگاه 

چندروزه ای بود. کارگاه مدیران مالی استان ها هم در کرمان برگزار شد و آنجا 

بحث مدیریت پژوهش را مطرح کردند. این کارگاه ها باعث هم فهمی شد، اما 

فکر می کنم مشکل یا ضعف کاربست به مشکل پژوهش در آموزش وپرورش و 

حوزۀ علوم تربیتی برمی گردد. کتابی با عنوان »مباحث اساسی در پژوهش های 

آموزشی« را ترجمه کردیم و پژوهشگاه هم آن را چاپ کرد. این کتاب متعلق 

به آکادمی علوم تربیتی آمریکاســت. در آنجا گفته می شود که زبان پژوهشگر 

در تعلیم وتربیت باید زبان مردم فهم باشــد؛ همین که آقای دکتر قاسمی پویا 

می گویند ما باید برویم به مدرسه.

 قاسمی پویا: معلوم می شود آمریکایی ها هم مثل ترک ها فکر می کنند. آن ها 

می گویند نوعی بیگانگی بین زبان پژوهشگر آموزش و مخاطب هست و تسلط 

تحقیقات کمّی ما را از هم فهمی دور کرده اســت؛ بنابراین، باید رویه مان را 

به تدریج عوض کنیم.

 مهرمحمدی: آقــای دکتر عطاران اخیراً در این زمینه از تمثیلی اســتفاده 
کرده است که پژوهشــگر باید به زبان مردم صحبت کند تا حرف هایش برای 
مردم قابل فهم باشد. ایشــان از کس دیگری نقل می کند که پژوهشگر مسافر 
وی آی پی )VIP( در هواپیما نیســت و همیشــه باید در economy بنشیند و 
خودش را نباید از بقیه جدا بداند. با مردم زندگی کند و با مسائل و درد آن ها 

آشنا باشد.
 قاسمی پویا: به زبان آن ها حرف زدن هم خیلی مهم است.

 مهرمحمدی: بله، باید بتواند به زبان آن ها ارائة طریق کند.
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 قاســمی پویا: من در سال 1353 در دانشســرای عالی زاهدان تدریس 

می کردم. آب آنجا خیلی ســنگین بود و نمی توانستیم لب بزنیم. می رفتیم و از 

جایی برای اســتادان آب می آوردیم. استادی داشتیم که او را خیلی ترسانده 

و بــه او گفته بودیم که تو حتماً روزی که از اینجا بروی، جفت کلیه هایت را 

از دســت داده ای. زاهدان بلواری به طرف فرودگاه دارد. روزی در آنجا راه 

می رفتیم و مرد بلوچی را دیدیم که داشــت زمینی را آب می داد. این اســتاد 

رفت و از آن مرد پرسید: »آقا! این آب چند درصد املاح معدنی دارد؟« گفتم، 

»آقای دکتر! می دانی چه داری می گویی؟ بپرس گچ دارد یا نه؟ سنگین است 

یا نه؟ می شود خورد یا نه؟ »چند درصد املاح دارد« یعنی چه؟ این بنده خدا 

»درصد« چه می داند چیست؟ »املاح معدنی دارد« را چه می داند چیست؟«

 کریمي: با تشــکر از همۀ بزرگوارانی که در این نشســت حاضرند، این 

بحث را در جلسۀ بعد دنبال خواهیم کرد.
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وقتی صحبت از پژوهش در آموزش وپرورش می شــود، اکثر کارشناسان تاریخ تولد 
آن را ســال 1373 می دانند. در حالی که قبل از آن در ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی، مرکز تحقیقات آموزشی وجود داشته است. جالب تر آنکه دکتر علیرضا کیامنش 
بر این باور اســت که پژوهش در نهاد آموزش وپرورش پیش از انقلاب اســلامی در 

آموزش وپرورش راه اندازی شده و کارهای مختلفی نیز انجام شده است.
در نشســت دوم پژوهش شکل گیری و رشــد تعالی پژوهش در آموزش وپرورش را با 
حضور آقایان: دکتر علیرضا کیامنش، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر اقبال قاسمی پویا و 

محمدرضا حشمتی و خانم ها دکتر سعیده باقری و دکتر بهارک طالبلو می خوانیم.

 حشــمتی: در جلســۀ قبل آقای دکتر مهرمحمدی بسیار مصرّ بودند که 

آقای دکتر کیامنش حتماً در جلســه باشند تا از اطلاعات ایشان استفاده کنیم. 

آقای دکتر در این قســمت بر عملکرد خودشــان نقدهایی هم دارند. من در 

مدتی که این بحث ها صورت می گیرند، بسیار می بینم که ایشان می گویند در 

مســئلۀ کاربست، کم کار کرده ایم. می خواهیم با بازگشت به گذشته ببینیم که 

پژوهش در آموزش وپرورش به چه شــکل راه اندازی شد؟ از زمانی که دفتر 

تحقیقات راه اندازی شــد و بعد پژوهشگاه شکل گرفت، این پدیده چه سیری 

داشته است؟

آقای قاسمی پویا به بحث هایی که در آنجا اتفاق افتادند، بحث معلم پژوهنده، 

پژوهش در عمل، پروژه هایی که در آنجا اســتارت خوردند، ساختاری که این 

 2 پژوهش در آموزش وپرورش 
گفت وگوی دوم
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موضوع پیدا کرد اشاره کردند و توضیح دادند که برای استان ها به چه شکل 

گســترش پیدا کرد. جناب آقای دکتر ساکی و آقای دکتر کریمی هم مواردی 

را مطرح کردند.

 مهرمحمدی: من از همة دوســتان، به ویژه آقای دکتر کیامنش که زحمت 
کشــیدند و این دعوت را قبول کردند، تشــکر می کنم. در ادامة صحبت های 
آقای حشــمتی، به نظرم این نکته گفتنی اســت که بازخوانی گذشته و آنچه 
در حوزة پژوهش اتفاق افتاده، نه به قصد و هدف بزرگداشــت گذشته، بلکه 
برای گشــودن راهی در آینده است. هر چیزی از جنس نقد و ضعف و مسئله 
و کاســتی هم که در گذشته وجود داشته اســت باید مطرح شود و شواهدی 
در اختیــار آیندگان قرار دهد تا آن ها بتوانند با مراجعه به این ســوابق، کار را 
مدیریــت کنند. بنابراین، از نگاه من افراد مهم نیســتند؛ مهم کاری اســت که 
اتفاق افتاده اســت و می توان آن را برای آیندگان به یادگار گذاشت. از طرفی، 
اگر کارهایی هســتند که امکان دارد در تاریخ گم شــوند، بهتر اســت گفته و 
ثبت شــوند تا آیندگان بدانند. در بخش تحلیلی، که وجه مهم تر قضیه اســت، 
بهتر اســت آن ها بدانند که چه کارهایی نباید می شد که انجام شده است و چه 
مشــکلاتی وجود داشته  اســت که در آینده برای ادامة راه آموزش وپرورش و 
تبدیل کردن آن به  یک دســتگاه سیاست گذار پژوهش محور باید حل بشوند و 

کارهایی که انجام نشده اند، باید انجام بگیرند.
 حشمتی: آقای دکتر کیامنش به نظرم شما از بحث پژوهش شروع کنید یا 

هر موضوعی که خودتان تمایل دارید.

 کیامنش: اگر بخواهیم بحث پژوهش  را مطرح کنیم، دو قسمت می شود؛ 

یکی قبل از آن اســت که من درگیر آموزش وپرورش شوم و در خدمت آقای 

دکتر باشــم که از اینجا می توانم شــروع کنم، دیگری بعد از آنکه با مرکز 

تحقیقات درگیر شدم.

اگــر بخواهیم دربارۀ پژوهش در آموزش وپــرورش صحبت کنیم، حداقل 

بازخوانی گذشته 
و آنچه در حوزة 
پژوهش اتفاق 
افتاده، نه به قصد 
و هدف بزرگداشت 
گذشته، بلکه برای 
گشودن راهی در 
آینده است. هر 
چیزی از جنس نقد 
و ضعف و مسئله و 
کاستی هم که در 
گذشته وجود داشته 
است باید مطرح 
شود و شواهدی 
در اختیار آیندگان 
قرار دهد تا آن ها 
بتوانند با مراجعه به 
این سوابق، کار را 
مدیریت کنند
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می دانم که قبل از انقلاب کارهایی در این زمینه انجام شده بود؛ به خصوص 

در دوره ای که راهنمایی تحصیلی درست شد، دفتری داشتند که در آنجا کار 

آزمون ســازی را انجام می دادند و آقای دکتر پاشا شریفی وقتی می خواستند 

آزمون استعداد یا ابعاد هوش را، که الان اسم دقیقش خاطرم نیست، تهیه کنند 

همۀ روال یک آزمون ســازی دقیق را اجرا کردند. من در آن موقع دانشجوی 

فوق لیسانس بودم و از من به عنوان دانشجو در اجرای آزمون در سراسر کشور 

کمک گرفتند. در آنجا بود که مقداری با آزمون و شــرایط استاندارد کردن و 

مسائلی از این قبیل آشنا شدم. مرا به لاهیجان و سیاهکل و آن بخش ها مأمور 

کردند که بروم و آزمون را در آنجا اجرا کنم.

 مهرمحمدی: چه چیزی مورد سنجش بود؟
 کیامنش: توانایی درسی و اســتعدادهای بچه های دورۀ راهنمایی را که 

می خواستند به دبیرستان بروند، می سنجیدند.

 مهرمحمدی: در واقع، در پایان دوره راهنمایی.
 کیامنش: هنوز دوره راهنمایی تمام نشــده بود و آزمون ها داشتند آماده 

می شدند و مرا به عنوان مشاور در آموزش وپرورش استخدام کردند که بتوانم 

آن ها را انجام بدهم.

 مهرمحمدی: برای هدایت تحصیلی؟
 کیامنش: پیش از انقلاب، موقعی که می خواســتند نظام آموزشی ما را از

6ـ 3ـ 3 بــه 5ـ 3ـ ۴ تغییر دهند، از ســال های قبل برنامه ریزی کردند. فکر 

می کنم اجرای اولین دوره را در سال 13۴5 شروع کردند.

 مهرمحمدی: بله، سال 1345 است.
 کیامنش: بله، در ســال ۴5 استارت خورد و در سال 57 که انقلاب شد، 

دوازده سال آن تمام شــد و به ابدیت پیوست، ولی همان زمانی که این  کار 

شروع شد، در دانشگاه تربیت معلم و بعضی دانشگاه های دیگر دورۀ لیسانس 

و فوق لیسانس مشــاوره راه انداختند. زمانی که بچه ها به دورۀ اول راهنمایی 
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رســیدند، ما در سطح کشور مشاور داشتیم و این طور نبود که دورۀ راهنمایی 

درســت شود و کسی بعد از سه چهار ماه مشاور بشود. در فکر این هم بودند 

که وقتی دورۀ راهنمایی تمام می شود و آخر سال سوم می رسد، مشاورها برای 

سنجش توانمندی ها و استعدادهای بچه ها ابزاری داشته باشند.

روی کار پژوهشی و استاندارد کردن آزمون با من خیلی حرف زده بودند. 

سؤالات را باید در جعبه های مقوایی می بردیم و برمی گرداندیم و از بخت بد 

من آن سال شاید ســردترین و پربرف ترین سال کشور بود و یادم هست که 

من چهار، پنج روز در برف ماندم. به سیاهکل رفته بودم و کارم که تمام شد، 

به رشــت برگشتم اما راه نبود که به تهران بیایم. برای همین، تصمیم گرفتم به 

ســاری بروم و از آنجا با قطار به تهــران برگردم. اوضاع این قدر خراب بود. 

در مســیر، تکه تکه آمدم تا به تنکابن )شهسوار( رسیدم. در آنجا یادم آمد که 

شــکیبایی، مســئول آموزش وپرورش، در خرم آباد است. گفتم بروم یکی دو 

روز پیش او باشــم تا هوا روبه راه بشود و بعد برگردم. هوا تاریک شده بود و 

برف هم می آمد. ماشینی پیدا کردم و با آن رفتم. راننده مرا در میدان خرم آباد 

تنکابن )شهســوار( پیاده کرد و گفت که ایــن ادارۀ رییس آموزش وپرورش 

است. رفتم در زدم و دیدم هیچ کس نیست. 

ســاعت تقریباً 6 و 7 غروب بود. جعبۀ آزمون ها هم در دســتم و سرما که 

وحشتناک بود. از سرایدار پرسیدم؛ گفت ایشان رفته آمل. با خودم گفتم حالا 

باید چه کنم. فقط هم نگران آزمون ها بودم؛ نگران زندگی خودم نبودم. به هر 

بدبختی ای که بود در آن محوطه ماندم. راننده ای که مرا برده بود، برگشــت و 

گفت: اینجا چه می کنی؟ اگر بمانی، یخ می زنی. مرا به قهوه خانه ای برد و شب 

در آنجا خوابیدم. می خواهم بگویم کار آزمون سازی یک کار پژوهشی بود و 

از آن موقع به شکل خیلی جدی شروع شد. آزمون هم که آماده شد، در سال 

سوم راهنمایی در سراسر کشور اجرا شد. بعد هم سمینار گذاشتند که چگونه 

آزمون ها را اصلاح کنیم.
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 باقری: یعنی اجرای سراسری کردید؟

 کیامنش: برای تمام بچه های سال سوم راهنمایی در سراسر کشور فرستاده 

شد.

 قاسمی پویا: در آن زمان مدیرکل خانم رهرو بود.

 کیامنش: ولی تقریباً همه کارهایش را آقای دکتر پاشا شریفی انجام می داد 

و آقای دکتر گنجی هم در این زمینه به ایشان کمک می کرد. می خواهم بگویم 

پایه های پژوهش دورۀ  قبل از انقلاب بیشتر با این شروع شد.

 مهرمحمدی: ساختار تشکیلاتیِ پژوهشی داشت؟
 کیامنش: دفتر سنجش داشــتند. فکر می کنم آقای دکتر پاشا شریفی هم 

مدیرکل آن بود.

 قاسمی پویا: در دانشسرا هم دفتر تحقیقات تربیتی بود.

 کیامنش: دانشسرا هم مؤسسۀ تحقیقات تربیتی را داشت و من همان سالی 

که دانشجوی فوق لیسانس بودم، مقداری با آن ها کار کردم. رییس آنجا دکتر 

منصور بود. آن ها هم کارهای پژوهشی خاص خودشان را انجام می دادند.

 قاسمی پویا: بد نیســت بدانید که در زمان انقلاب، همۀ این  آزمون ها را 

آتش زدند و گفتند این ها آمریکایی هستند و حالا اصلًا اثری از آن ها نیست.

 کیامنش: در حالی که واقعاً آزمون  های خوبی بودند.

 قاسمی پویا: بله، ولی از بین رفتند.

 کیامنش: من در دزفول در مدرسه ای مشاور بودم. بچه های خانواده هایی 

که وضع مالی خوبی داشــتند و دستشان به دهنشــان می رسید، همه به این 

مدرســه می آمدند. مدرسه رســماً غیرانتفاعی بود و بچه های سران منطقه از 

فرماندار و... بچه هایشــان در آنجا درس می خواندند. کلاس سوم راهنمایی 

فقط بیســت نفر دانش آموز داشت که پســر و دختر هم مختلط بودند. برای 

آزمون هم برنامه ریزی کرده بودیم که مثلًا امروز به این مدرســه می رویم و 

فردا به مدرسۀ دیگری. چند نفر مشاور بودیم که می رفتیم دفترچه های آزمون 
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را به بچه ها می دادیم و وقتی جــواب می دادند، دفترچه ها را پس می گرفتیم. 

من در مدرسه از این بیست نفر آزمون گرفتم و پاسخ ها را هم تصحیح کردم.

یادم هست که مدیر مدرسه خانم پرویزی بود. همۀ بچه ها 97 تا 98 درصد 

پاسخ داده بودند. من سه ســال با آن ها کار کرده بودم و مشاورشان بودم و 

دقیقاً آن ها را می شناختم. به خانم پرویزی گفتم که به این سؤالات شک دارم. 

گفــت: خودت امتحان گرفته و تصحیح کرده و نمره داده ای و حالا می گویی 

شــک دارم؟ به خودت شــک کن. گفتم واقعاً به خودم شک می کنم؛ چون 

حداقل فلانی و فلانی ـ اسم بردم ـ نمی توانند 98 درصد جواب بدهند. گفت 

به هر حال بچه های ما این هســتند. من رفتم و به بقیۀ مشاورها گفتم که شک 

دارم؛ مشکلی وجود دارد که باید حل شود. بعد به مدرسه ای رفتیم که بعد از 

انقلاب یونســکو آمد آنجا را گرفت و بعد با همان اسم شد زندون یونسو. آن 

موقع اسمش مدرسۀ سعدی بود. در آن مدرسه که در جنوب شهر قرار داشت 

و بچه ها هم از نظر اقتصادی از خانواده های ســطح پایینی بودند، همه 95 تا 

98 درصد تست زدند. من گفتم، آزمون را متوقف کنید، حتماً مشکلی وجود 

دارد. بچه های این مدرسه را آوردم و گفتم راستش را به من بگویید. بچه های 

کلاس ســوم راهنمایی چون از مناطق مختلف شهر می آمدند، برنامۀ اجرای 

آزمون را گرفته بودند. بعد به آن ها گفته بودند دو تا ســؤال را حفظ کنند و 

بیاورند بنویســند، 30، ۴0 تا سؤال را حفظ و جمع کرده و نوشته بودند به هر 

مدرســه ای که می رفتیم، جواب ها جلوی ما بود. خلاصه مجبور شدیم آزمون 

را رها کنیم؛ چون دیدیم جور درنمی آید.

 مهرمحمدی: این همان آزمونی اســت که وصفش آمد که در شمال رفتید 
اجرا کردید و در جنوب هم درگیرش بودید؟

 کیامنش: در جنوب به عنوان مشاور رفتم. در شمال در مرحلۀ آزمون سازی 

و استانداردســازی بود و وقتی اجرایش کردم، بچه ها خیلی راحت خرابش 

کردند.
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 مهرمحمدی: در واقع، لو رفت.
 کیامنــش: می خواهم بگویم در جامعه ای که نمره برایش مهم اســت نه 

ســنجش میزان توانایی افراد، این مشکل متأسفانه وجود دارد. بعد از انقلاب 

درگیری من با نظام پژوهشــی در ســال 1365 بود. در اینجا دفتر نظام های 

جهانی بود که آقای دکتر توحید هم رییســش بودنــد. آموزش وپرورش با 

تربیت معلم قراردادی برای آموزش ضمن خدمت دبیران بست. من در تابستان 

سال 1365 به آنجا می رفتم و دبیران می آمدند که آموزش ببینند. آقایی از من 

پرسید که شما تابستان چه درس می دهی. گفتم: برای چه؟ گفت: می خواهیم 

در تربیت معلــم آموزش های ضمن خدمت بگذاریم؛ شــما چه چیزی درس 

می دهی؟ گفتم: شــما باید بگویی چه نیازی داری تا من براســاس نیاز شما 

جواب بدهم. شما هر درسی می خواهی برای معلم ها بگذاری بگذار تا بیایند 

یاد بگیرند، ولی اینکه آموزش ضمن خدمت نمی شود. من یک چیزی بلدم، به 

کســی بگویم، آیا به دردش بخورد یا نخورد. تصمیم گرفتم این را ارزشیابی 

کنم. به خیال خودم آمدم و طرحی برای ارزشیابی دورۀ آموزش ضمن خدمت 

دبیران در دانشگاه تربیت معلم نوشتم. بعد به ساختمان سر خیابان طالقانی رفتم 

و با آقایی صحبت کردم و گفتم که چنین برنامه ای هست و تنها چیزی که از 

شما می خواهم این است که اگر به کاغذ نیاز داشتم، به من بدهید و اگر لازم 

بود تایپ شــود، برایم تایپ کنید و گزارش را به شما می دهم. گفت، ما در 

نظام آموزشــی مان هزار تا ایراد داریم و همه را هم خودمان می شناسیم. حالا 

تــو می خواهی هزار تا را بکنی هزار و دو تا؟ وقتی هزار تا را حل کردی، بیا 

بگو این دو تا را هم داریم. بلند شو، راهت را بگیر و برو.

 قاسمی پویا: البته حرف بدی هم نزده است. اول باید آن هزار تا حل بشود.

 کیامنش: گفت ما به ارزشیابی نیازی نداریم؛ چون خیلی مسئله و مشکل 

داریم و خودمان هم می دانیم.

 مهرمحمدی: کسی که این حرف را زد، آن موقع مسئولیتش چه بود؟
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 کیامنش: کارشناس ارزشیابی آموزش وپرورش بود.

 مهرمحمدی: ستاد آموزش وپرورش که مدتی هم آقای درخشان رییسش 
بود؟

 کیامنش: بله، همان دفتر بود. به هر حال، این بحث ماند تا دورۀ برنامه ریزی 

درسی تشکیل شد و عدۀ زیادی از بچه های آموزش وپرورش آمدند.

 مهرمحمدی: کارشناسی ارشد؟
 کیامنش: بله، کارشناسی ارشد برنامۀ درسی در دانشگاه تربیت معلم اولین بار 

آقای دکتر حداد راه اندازی کردند و بحثشــان هم این بود که در رشــته های 

مختلف بیایند و برنامه ریزی یاد بگیرند. همه شــان بچه های آموزش وپرورش 

نبودند و مثلًا بچه های فیزیک و شیمی بودند و در دوره اول آمدند. مثلًا آقای 

دکتر ملکی، آقــای دکتر نوکنده، آقای معافی و... بودند. آقای جوان در آنجا 

کارشــناس بود که رفت و دیگر نیامد. یک بار زنگ زد که در فنی حرفه ای ـ 

که رییســش آقای علاقه مندان بود ـ یک کار پژوهشی دارد صورت می گیرد 

و شــما بیا و کمک کن. این ها تمام نمره های کتبی و شفاهی درسی بچه های 

فنی حرفه ای را در رشــته های مختلف گرفته بودند و می خواســتند ببینند که 

آیا بین نمره کتبی و شــفاهی هر درسی رابطه ای وجود دارد یا نه؟ انبوهی از 

اطلاعــات را جمع کرده بودند و آقای مهندســی هم بود و تازه کامپیوتر هم 

راه افتاده بود و همه داده ها را وارد کامپیوتر کرده بود و مانده بودند که حالا 

چه کار کنند. در آنجا درگیر این مســئله شدم که طرف مثلًا در کتبی گرفته 

بود ۲ و در شفاهی 18 یا کتبی 3 گرفته بود و شفاهی 17 و خلاصه دنبال این 

بودند که 10 را جور کنند و هیچ ارتباطی بین نمره کتبی و شــفاهی جز اینکه 

کمک کرده باشند که طرف نمره 10 بگیرد وجود نداشت. ما این داستان را با 

آموزش وپرورش داشتیم تا شما در سال ...

 مهرمحمدی: 68
 کیامنش: بله، در ســال 68 آمدید. در آن سال من به شکل پراکنده با شما 



379

پژوهش در آموزش وپرورش - 2

کار کردم. بعد در سال 71 به آمریکا رفتم، بعد شما مرا از خواب بیدار کردید 

و برایم دردسر درست کردید.

 مهرمحمدی: بگویید که داستان از چه قرار بود.
 کیامنش: من برای فرصت مطالعاتی به کالیفرنیا رفته بودم. ساعت 3 و ۴ 

صبح بود و دکتر عشــقش کشیده بود 8 و 9 شب اینجا زنگ بزند. من خواب 

بودم.

 مهرمحمدی: یعنی این اختلاف ساعت را مراعات نکرده بودم.
 کیامنش: خیر، نصف شــب که زنگ زدید. گوشــی را برداشتم و ایشان 

گفت که می خواهیم شــما برگردید به ایران. گفتم آن همه آدم آنجا هســت؛ 

چرا یقۀ مرا گرفته اید؟ ایشــان گفت وزیر این تصمیم را گرفته است. شنیده ام 

که شــما در آموزش وپرورش بوده ای و نگاهت به آموزش وپرورش از بالا به 

پایین نیست و بچه های دانشگاهی هم با تو ارتباط خوبی دارند و به این دلیل 

انتخابت کرده ایم. من موضوع را ارزیابی کردم و بالاخره برگشــتم و در اینجا 

طوق لعنت را به گردنم انداختند و من شدم سرپرست دفتر تحقیقات آموزشی.

 مهرمحمدی: که در واقع دگردیسی شدة همان دفتر نظام های جهانی است 
که آقای دکتر محسن پور مدیرش بودند.

 کیامنش: وقتی به آن دفتر آمدم، آقای دکتر قورچیان، آقای دکتر میرلوحی، 

آقای دکتر محســن پور و دکتر براهنی در ادارۀ پژوهش بودند. این چهار نفر 

بودند که بــه طریقی با ما همکاری می کردند. دفتــر دیگر نیروی آن چنانی 

هم نداشت و حدود هفت هشت نفر بیشــتر نبودند. وقتی که من آمدم، دکتر 

مهرمحمدی برنامه ریزی خاص خودشــان را داشتند و ما تا توانستیم به همان 

ترتیب ادامه اش دادیم. شــورای تحقیقات هم در وزارت خانه بود و اعضایی 

داشت که بخشی از آن ها مدیران آموزش وپرورش بودند و همین طور معاونان 

ما و بخشی هم اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بودند؛ مثل دکتر کاردان.

 مهرمحمدی: اســامی این ها را یک دور بگوییم بد نیســت؛ مرحوم آقای 
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دکتر آقازاده، آقای دکتر عزت الله نادری، مرحوم آقای دکتر کاردان، خانم 
دکتر نوابی نژاد و دکتر عباس بازرگان.

 کیامنش : این ها شاید در دورۀ شما بوده اند. شورای تحقیقات وزارت خانه 

یک چیز بود، پژوهشکده یک چیز دیگر. هرکدام از معاونت ها برای خودشان 

شورای تحقیقات داشتند. هر استانی هم برای خودش شورای تحقیقات داشت.

 مهرمحمدی: در نظر مــن افرادی عضو شــورای تحقیقات وزارت خانه 

بودند؛ از جمله آقای دکتر آقازاده. حافظة شما چیز دیگری می گوید؟
 کیامنش : دکتــر آقازاده بود، ولی دیگر نیامد. خانــم نوابی نژاد را اصلًا 

یادم نمی آید. به هر حال، در وزارت خانه شــما دبیر شــورا بودید و بعد من 

دبیر شورا شدم. رییس شــورا هم که وزیر بود و هر چند وقت یک بار برای 

برنامه های مختلفی که در زمینۀ تحقیقات داشــتیم، جلسۀ شورای تحقیقات را 

تشــکیل می دادیم. چهار، پنج نفر از معاونان وزارت خانه بودند و چهار، پنج 

نفر از استادان. گاهی وزیر هم می آمدند. به هر حال، تمام برنامه ریزی های کل 

تحقیقات آموزش وپرورش کشور را ما باید ارائه می کردیم.

 مهرمحمدی: با آمدن شــما، من برای مأموریت مدارس ایران در اروپا به 
آلمان رفتم.

 کیامنــش: در واقع، فرصت مطالعاتی مرا خراب کردید و خودتان رفتید! 

این یکی از شاهکارهای شما بود که باید در تاریخ ثبت شود! وقتی شما زنگ 

زدید، فکر کنم ماه ششم یا هفتمی بودم که من رفته بودم و نمی دانستم که واقعاً 

پنج ماه باقی مانده را بمانم و به کارم ادامه بدهم یا برگردم. با دکتر شولسون1 

صحبتی کردم و گفتم چنین چیزی پیش آمده است و می خواهم بروم. شما چه 

می گویید؟ او اصرار داشــت من همان جا بمانم و به ایران برنگردم. شولسون 

زمانی که من دانشــجو بودم در UCLA بود. بعد به ســانتا باربارا و از آنجا 

به اســتانفورد رفت. برایش توضیح دادم که این طور پیش آمده است از من 

خواسته اند که برگردم. گفت: حالا که داری می روی، اسم دوستانت را بنویس 

1. Schulson
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و شش ماه بعد ببین چند نفر از آن ها دشمنت شده اند. گفتم: چرا؟ گفت: وقتی 

آدم کار مدیریتی می گیرد، معمولًا خیلی ها از آدم دلخور می شوند؛ به خصوص 

اگر کار پژوهشی هم باشد، اتفاقاً همان هم شد که او گفت: خیلی جالب بود 

و این، دید او را نشان می دهد.

به هر حال، کمیته ها را داشــتیم. مثلًا مســئول کمیتۀ فنی حرفه ای مان آقای 

مهندس نوید بود. نمایندگان هرکدام از این کمیته ها به جلســاتمان می آمدند. 

اســتان ها را هم که داشــتیم. دکتر مهرمحمدی روالی را تنظیم کرده بود و 

ما همان روال را ادامه می دادیم. هر ســال دو همایش داشــتیم؛ یکی همایش 

یافته های پژوهشــی  و دیگری همایش شورای تحقیقات. در همایش شورای 

تحقیقات بچه های شــوراهای مختلف اســتان ها می آمدند و نظرات، یافته ها، 

کارها و برنامه های مختلف را جمع بندی می کردند. 

 مهرمحمدی: نشســت های کاربست در کجا می گنجید؟ همین یافته ها بود 
که در آن ها بحث کاربست هم می شد؟

 کیامنش: بله، همین یافته ها بود.

 مهرمحمدی: من فکر می کردم که همایش های مستقلی داشته است.
 کیامنش: نه، فقط چند کارگاه داشــتیم. ما در داخل مؤسسه نیرویی که 

کار پژوهشی انجام داده باشد، تقریباً نداشتیم و بیشتر کارهایمان برون سپاری 

بود؛ مثل کاری که به آقای دکتر قاســمی پویا یا خانم کدیور، در زمینۀ انتظار 

معلم دادیم. چند کار آزمون ســازی را هم به آدم های مختلف دادیم. کارها را 

برون سپاری می کردیم. افراد می آمدند و با ما قرارداد می بستند و یک ناظر هم 

تعیین می کردیم و فقط روی کارشــان نظارت داشتیم و کار پژوهشی شان را 

تصویب می کردیم. چیزهای مختلفی هم داشــتیم. این کار دو سه سال ادامه 

داشــت. بعد موضوع درست کردن پژوهشکده مطرح شد. وزیر به دنبال این 

بود که ما یک پژوهشــکده درست کنیم. واقعیت این است که من از روز اول 

با این کار مخالف بودم و فکر می کنم هنوز هم مخالف باشــم. حرف من هم 
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این بود که ما الان با 10، 1۲ نفر داریم کار پژوهشــی انجام می دهیم. کارمان 

را هم دیگران انجام می دهند و مــا فقط پولش را می دهیم و نظارت می کنیم 

و من دیگر نگران این نخواهیم بود که مثلًا حقوق آقای اقبال قاســمی پویا کم 

است، زیاد اســت، بیمه دارد،  ندارد، مرخصی دارد یا ندارد، ولی اگر ایشان 

آمد به پژوهشــکده و کارمند پژوهشی من شــد، باید فکر حقوق، مرخصی، 

حق التدریس، حق الزحمه، بیمه و... او باشــم و این عملًا می شود یک سازمان 

اداری و دیگر ســازمان پژوهشــی نخواهد بود. گفتیم که این کار را نکنید. 

بگذارید ما مدیریت داشته باشیم و این ها را به کار بگیریم و کارمان را انجام 

بدهیم.

 طالبلو: مسئلۀ گزینش هم هست و اینکه حالا چه کسی باید بیاید.

 کیامنش: این در مراحل بعدی اســت،  ولی به هر حال آن روزها دست ما 

واقعاً باز بود. عناوین پژوهشی داشتیم و گاهی هم برایمان نیرو می آمد.

 حشمتی: افراد از کجا می آمدند؟ از همان شورایی که بود؟

 کیامنش: یا از شورا می آمدند یا از دانشگاه ها؛ گاهی هم خودمان موضوع 

را به پژوهشــگر می دادیم. یادم هست یک روز آقای دکتر حداد یک دفترچۀ 

تقریباً ۴0 برگ برای من فرســتاد که رویش نوشته بود آقای کیامنش. دفتر را 

باز کردم و دیدم فقط جدول اســت. نمره و معدل و ســال تحصیلی اول و 

کلاس اول و کلاس دوم و... . واقعاً هیچ چیز نفهمیدم. یک ســری جدول را 

چه کار می توانســتم بکنم. از دکتر پرسیدم به من بگویید مال چه کسی است 

تا با او صحبت کنم. گفت مدرســه ای در چیذر بود و این مال خانم معلم آن 

مدرسه است. به او زنگ زدم و گفتم: خانم، می شود بگویید مشکلتان چیست 

و جریان از چه قرار اســت؟ او ایده ای را از ژاپــن گرفته بود. می گفت که 

مدرســه ای دارد و از بچه ها با هر ســطح توانایی ثبت نام می کنند و کاری به 

توانمندی آن ها ندارند. می گفت که بچه ها را کلاس بندی کرده  است؛ بچه هایی 

که معدل هایشان 18 به بالاست، در یک کلاس ۴0 نفری هستند اما همین طور 
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که معدل می آید، تعداد بچه ها کمتر می شود و مثلًا در کلاس های معدل 1۲ تا 

1۴، ده نفر شاگرد هست، و این جدول ها هم عملکرد من در سال های گذشته 

است و نشان می دهد که کلاس ها موفق بوده اند. ماه آذر بود. گفتم: مشکلتان 

چیســت؟ گفت: آموزش وپرورش آمده و پایش را کرده توی یک کفش که 

کلاس ها باید ادغام بشــوند و این درست نیست. می گویند شما تبعیض قائل 

شــده و تفاوت های فردی را برجسته کرده اید. پرســیدم: من چه باید بکنم؟ 

گفت: انتظار دارم اجازه ندهید که مدرســۀ مــن به هم بخورد. به آقای دکتر 

حداد گفتم این وقت ســال اگر بخواهید مدرســه را به هم بزنید که درست 

نیســت و بچه ها بیشــتر ضرر می کنند. چه کار را درست می دانید چه غلط، 

بگذارید تا آخر ســال همین برنامه را پیش ببرد، اما اجازه بدهید در کنار آن 

کار پژوهشــی انجام بدهیم تا ببینیم دید این بچه هایی که دسته بندی شده اند 

چیست. در اینجا بود که از خانم کدیور خواستیم که بیاید و این کار را برای 

ما انجام بدهد. دســتمان واقعاً باز بود. خانم کدیور و گروهش به آن مدرسه 

رفتند و گزارشــی هم دادند. یکی از مواردی که در گزارش آن ها ذکر شده 

بود، این بود که وقتی معلم ها می خواســتند سر کلاس بروند، زمانی که نوبت 

به کلاس شاگردهای معدل بالا می رسید شاد و خوش و خرم بودند ولی وقتی 

می خواستند به کلاس شــاگردان معدل پایین بروند، دلخور و ناراحت بودند 

و از کلاس با عنوان »کلاس خنگ ها« اســم می بردند. در حیاط مدرســه هم 

تقریباً نوعی تفکیک بین بچه ها ایجاد شده بود و معدل بالاها را بیشتر تحویل 

می گرفتند. گزارش خانم کدیور که ارائه شد، دیدیم که این برنامه موفق نیست 

و بهتر است آن را جمع کنیم.

 مهرمحمدی: از نظر آموزشی موفق بوده است و از نظر تربیتی خراب.
 قاسمی پویا: در آنجا به اخلاق تربیتی توجه کردید.

 کیامنش: کار خیلی خوبی شــد. یافته های پژوهشــی ما در اینجا تأثیر 

خودش را می گذاشت. من گزارش کار را برای آقای نجفی فرستادم.
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 قاســمی پویا: آقای دکتر کیامنش! از روز اول فرض شــما این بوده که 

دستگاه پژوهشی اداری خواهد شد و الان اداری شده است.

 مهرمحمدی: به طور وحشتناکی هم اداری شده است.
 قاســمی پویا: یعنی شــما وقتی به ســازمان آموزش وپرورش استان ها 

می روید، تفکر پژوهشــی در آنجا نمی بینید و معاونت پژوهشی تفکر اداری 

دارد. مثــل همۀ پدیده های جامعۀ ما چه قبــل و چه بعد از انقلاب، آغاز هر 

کاری بسیار زیبا و شــورانگیز است اما اکثراً سرانجام جالبی ندارند. شما ده 

پدیدۀ آموزشــی را در آموزش وپرورش ردگیری کنید ببینید به کجا می رسید. 

مثلًا پدیدۀ دارالفنون با آن همه عظمتش، آخر سر به یک خرابه تبدیل می شود. 

عین همین دارالفنون ما ده ســال بعد در ژاپن تأســیس شده و الان می بینیم 

که مبنای فناوری در برخی از صنایعشــان همان دارالفنون بوده است. آقای 

دکتر کیامنش به بخشــی از تاریخچۀ پژوهش اشاره کردند که می بینیم واقعاً 

کارهای درســتی انجام شده  اســت. کاری تحت  عنوان »مشارکت مردم در 

آموزش وپرورش« به من ارجاع شــد و من آن را انجام دادم. هم پژوهش برتر 

شــناخته شد ـ و خودم خبر نداشتم ـ هم کتاب برتر شد و به ما جایزه دادند. 

این یک تحقیق بود. اخیراً گشتم و بالاخره این تحقیق را پیدا کردم و فهمیدم 

مدیران هر جا که برای سخنرانی می روند، این یافته های پژوهشی ما دستشان 

است و از روی آن ســخنرانی می کنند. روزی مدیرکل انجمن اولیا و مربیان 

که گمانم اسمش قلی زاده بود، مرا صدا کردند. می خواهم بگویم اگر یافته ای 

کاربردی بشود، از آن استفاده می کنند. ایشان می گفت: آقا، من این کتاب شما 

را ده دفعه خوانده ام. می خواهم انجمــن اولیا و مربیان را طابق النعل بالنعل 

از روی این کتاب تحقیقی شــما ســازمان بدهم و راه بیندازم. آقای شفیعی، 

فرهنگ مشارکت هم بودند و بنده. منظورم این است که کاری که آقای دکتر 

و گروه هایشان ســفارش داده بودند، من سه سال روی آن کار کردم. در آن 

زمان، معاون ســازمان آقای بنیانیان بود. یکروز با لهجه اصفهانی گفت: این 
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تحقیق را تمام می کنی؟ من هر جا می روم تو پشــت سر منی. هر جا می رفت 

سخنرانی، چون مشــارکت و خیرّین بودند و کار هم تازه بود، من همراهش 

می رفتم. می خواستم ببینم کار مشارکت مردم به کجا می کشد.

امــا آن وضع الان به چه صورتی درآمده اســت؟ تحقیقات همه مثل هم و 

اداری شده اند و این، کار را بسیار مشــکل کرده است. همین حالا شما اگر 

به پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش یا ادارۀ گمرک بروید، در آن ها هیچ 

تفاوت ماهوی ای نمی بینید و درک نمی کنید که آیا این ها محقق اند یا مسئول 

گمرک. پژوهشگر باید دید پژوهشی داشته باشد.

آخرین عرضم این اســت که همۀ مشــکلات هم از پژوهشگران و مدیران 

نیســت. زمینه و مســئلۀ محیط پژوهش ما، نگاه، نــگاه اداری و گاهی نگاه 

ایدئولوژیک است. در سند تحول برای اولین  بار در طرحی که دوستان و آقای 

مهرمحمدی نوشــته بودند، مسائل محیطی را دیدند. متأسفانه در دست کاری، 

حتی یک سطر از این مسائل محیطی نیامد. 600 صفحه خود من نوشته بودم. 

فرهنگ و تأثیر آن در آموزش را من نوشتم که الان هست. اقتصاد و آموزش، 

جامعه شناسی و آموزش.

 کیامنش: پژوهش؟

 مهرمحمدی: آن از زیرنظام هاســت. ایشــان دارد مطالعــات محیطی را 

می گوید.
 قاسمی پویا: مطالعات محیطی در سند تحول یا دانشگاه آقای فراستخواه. 

هیچ کدام از این هــا نیامده بود؛ در حالی کــه آموزش وپرورش ما را این ها 

تحت تأثیر قرار می دهند. ســندی هم بود که من همیشه به آن استناد می کنم 

و آقای دکتر دهمرده گفت که پیش من اســت، ولی من اصل سند را نداشتم. 

آن طور که الان یادم هســت، تحقیق نشــان داده بود که در غرب، ۲0 درصد 

آموزش افراد از آموزش رسمی است. پس این نشان می دهد که عوامل محیطی 

خیلی در آموزش اثر دارند. ما متأســفانه این را در سند ندیده ایم و همین در 
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پژوهش اثر گذاشته اســت. یعنی چه؟ یعنی وقتی دولت عوض شد، سیستم 

پژوهش به هم خورد و پژوهشــگاه تعطیل شد. آقای دکتر کیامنش نباشند و 

حتی استاد ایشان که اسم بردند، باشد. این تحت  تأثیر محیط است. پس عامل 

دید و عامل محیطی، پژوهش های ما را بسیار مشروط می کند. اخیراً شنیدم که 

خواسته بودند مسائل جنسی بچه ها مورد تحقیق قرار بگیرند و با آن مخالفت 

شدید شده است که این چه موضوعی است؛ در حالی که این مطرح است و 

دارد عمل می کند. این یک پدیدۀ واقعی اســت؛ تبلیغ یا اشاعه چیزی نیست. 

نگاه خیلی مهم است.

 کیامنش: نتیجۀ گزارش خانم دکتر کدیور که آمد، وزیر مرا خواست. رفتم 

و گفت که من بخشــنامه می کنم که مدارس دیگر حق ندارند براساس نمره 

کلاس بندی کنند، اما آیا این کار را در دبیرســتان هم بکنیم؟ گفتم: منظورتان 

چیســت؟ گفت: در سال های آخر دبیرستان، یک عده واقعاً می آیند که درس 

بخوانند و به دانشــگاه بروند ولی یک عده می آیند که به سربازی نروند و دو 

سه سال دیرتر بروند. اگر این ها را هم جدا کنیم، مشکلی پیش می آید؟ گفتم: 

من به عنوان آدمی که یک چیزهایی سرم می شود، می گویم کار من تعمیم پذیر 

به دورۀ دبیرستان نیست. نمی دانم. حتی دورۀ راهنمایی را در این طرح دیده ام 

اما دورۀ دبیرستان که شــما دارید، می گویید، ویژگی های متفاوتی دارد. اگر 

دوســت دارید، می توانیم آن ها را هم مطالعه کنیم و به شما جواب بدهیم که 

متأسفانه پیش نیامد. منظورم این است که دیدگاه وزارت خانه هم این طور بود 

که می خواست اگر پژوهشی  انجام گرفته است، جواب بدهد.

این هم در زمان دکتر مهرمحمدی شــروع شــده بود. آقای دکتر شکوهی 

آزمون سنجش آمادگی را درســت کرد ولی وقتی آماده شد، چیز دیگری از 

آب درآمد یا مرحوم آقای دکتر براهنی آزمون تحصیلی را درست کرد و واقعاً 

8ـ7 سال روی آن جان کند.

 قاسمی پویا: آن کار، فنی حرفه ای بود.
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 کیامنش: وقتی برای آن کار با ایشان قرارداد بستم، فکر می کنم بودجه اش۲0 

میلیون بود و خیلی هم ســر و صدا کرد. آن موقع ۲0 میلیون پول خوبی بود، 

ولی دکتر براهنی بیش از 30، ۴0 میلیون روی آن طرح کار کرد. بعد هم نتیجۀ 

کار چه شد؟ من نمی دانم؛ گمانم به طریقی از بین رفت.

اگر قرار است کار پژوهشی انجام شود، در مرحلۀ اول باید مسئلۀ پژوهش 

کاملًا منطقی و درست و شناخته شده باشد. ما که دنبال این نیستیم که کارهای 

بنیادی انجام بدهیم و نظریه پردازی کنیم. این اصلًا کار ما نیست، هر چند که 

اهمیــت خاص خودش را دارد، اما در آموزش وپرورش ما مســائل مختلفی 

داریم و باید مسئله مان را بشناسیم. اگر پژوهش ما متناسب با مسئله به خوبی 

انجام شــود، قاعدتاً باید کسی در آموزش وپرورش هر لحظه منتظر نتیجه اش 

باشد و وقتی قبول کرد که تمام روال پژوهشی درست بوده است، آن را انجام 

بدهد.

 مهرمحمدی: این نگاه، مسئلة کاربست را در خود حل می کند.
 کیامنــش: وقتی اینجا بودیم، در واقع این مــن نبودم که می گفتم کدام 

گروه پژوهشــی، یا پژوهشــگرمان نمی آمد بگوید این کار را انجام بدهم که 

حقوقــی بگیرم. از خود وزارت خانه، از دفاتــر و دیدگاه های مختلف فکری 

می آمد و می دیدیم فکر خوبی اســت و درباره اش پژوهش می کردیم. زمانی 

که دکتر مهرمحمدی در پژوهشــکده بودند، باز آن روال تقریباً ادامه داشت 

و پژوهشکده هنوز اداری نشــده بود اما با رفتن دکتر، هر چه جلوتر آمدیم، 

پژوهشکده ـ که بعد پژوهشگاه شد، ـ از وضعیت اصلی خودش بیرون رفت.

 قاسمی پویا: این نکتۀ مهمی است و باید به آن دقت کرد.

 کیامنش: من خودم ده سال پیش بازنشسته شدم. پژوهشگاه از من خواست 

که قبل از اینکه پروپوزال به شــورا برود و بررسی شود، دربارۀ طرح ها نظر 

بدهم. کاری گیر آوردم که یک ســالی مرا ســرگرم کرد. در آنجا طرح هایی 

می آمدند که با کمی تغییر و دســت کاری، می شد آن ها را طرح نامید. همین 
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حالا من در شورای تحقیقات هســتم. طرح هایی را که می آیند، می شود کلًا 

انداخت دور و دوباره شــروع کرد. چند روز پیش، دربارۀ چهار، پنج طرح 

گرفتم که آن ها را در کل باید انداخت بیرون. این طرح ها را پژوهشــگرهای 

ما دارند می نویسند؛ کسانی که بعضی هایشان دانشیار شده اند، نه اینکه ناتوان 

باشند. من اصلًا دربارۀ توان آن ها بحثی ندارم اما چون پژوهش برای آن ها یک 

کار اداری است، فقط می خواهند آن را انجام بدهند. پروپوزال هم که می آید، 

نه سر دارد نه ته. پروپوزالی آمده است که می گوید می خواهیم دربارۀ اسراف 

و تبذیر و خرید کالای ایرانی کار پژوهشــی انجام بدهیم. هم کار اقتصادی 

است، هم اجتماعی و هم ده بیست کار را باید در این پژوهش انجام داد. حالا 

یک نفر می خواهد آن را انجام بدهد؛ آن هم به سفارش انجمن اولیا و مربیان! 

معلوم نیست انجمن اولیا و مربیان چه ربطی به این دارد.

 قاســمی پویا: می خواهند به اولیا و مربیان بگویند کمتر مصرف کنند و از 

این طریق به شکل غیرمستقیم، فرهنگ ایجاد کنند.

 کیامنــش: به گمانم من از ســال 1371 تا 1375 کــه دکتر مهرمحمدی 

پژوهشــکده را ایجاد کردند، رســماً درگیر آن بودم، ولی از سال 1375 به 

بعد یک مدت کار تیمز را داشــتم و مدتــی هم کار جمعیت را به عنوان یک 

کار پژوهشــی در آموزش وپرورش انجام دادم. درست است که یک پروژۀ 

بین المللــی بود، یعنی پولش از بیرون می آمد، امــا یکی از کارهایی بود که 

بسیار اساسی صورت گرفت. خود پژوهشگاه هم درگیر آن نبود و من از آقای 

دکتر سرایی خواهش کردم در این پژوهش کمک کند. ایشان هیچ وقت تن به 

این جور کارها نمی دهد. از ایشــان خواستم و او هم به اجبار آمد و این کار 

پژوهشــی را برای ما انجام داد. کار خیلی قشنگی هم شد. مهاجرانی، وزیر 

ارشــاد، را دعوت کرده بودیم که بیاید دربارۀ پروژۀ کنترل جمعیت صحبت 

کنــد. گفت ما خودمان 9 خواهر و برادریم. گفتم بیا پایین،  خراب کردی! اگر 

کســی 8 تا خواهر و برادر دارد و وزیر ارشاد هم شده است، بقیه هم خواهند 
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گفت که می شود تعداد بچه ها زیاد باشد و وزیر هم بشوند!

 مهرمحمدی: نســبت پــروژة جمعیت بــا آموزش وپــرورش چه بود؟ 

پروژه جامعه شــناختی بود یا جمعیت شــناختی که به درد سیاست گذاری در 
آموزش وپرورش می خورد؟ 

 کیامنش: صندوق جمعیت با آموزش وپرورش این پروژه را اجرا کردند. 

بحثشــان این بود که اگر قرار اســت کنترل جمعیت داشته باشیم، باید آن را 

در مــدارس به عنوان کیفیت زندگی مطرح کنیم و به بچه ها یاد بدهیم که اگر 

می خواهیم زندگی مان کیفیت بهتری داشته باشد، یکی از راه های آن این است 

که جمعیت ما کمتر باشد.

 مهرمحمدی: وجه پژوهشــی این پروژه چه بود؟ آموزش دادن و سنجش 
اثربخشی آموزش؟

 کیامنش: در کتاب های درسی مطلب آوردند. بعضی از مدارس به عنوان 

مدارس نمونه کارشــان را انجام دادند و آموزش های خاصی صورت گرفت. 

 ـ15 نفر از بچه ها را به تایلند یا فیلیپین فرستادیم. چند تن از مدیران  حدود 1۴

کل اســتان ها که در پروژه بودند، رفتند پروژۀ ویتنام و تایلند را دیدند. کاری 

که آقای دکتر ســرایی برای ما انجام داد، ارزشــیابی خود پروژه بود که آیا 

پروژه ای که اجرا شده ، اصلًا درست اجرا شده است یا نه. پروژه باید در سال 

۲000 تمام می شد. پروژه با گزارش ارزشیابی تمام شد؛ یعنی گزارشی را که 

آقای دکتر ســرایی داده بود، گذاشتیم روی میز و گفتیم این پروژه و این هم 

پایانش و این هم ارزشیابی پروژه.

هیچ کدام از کارهایی که در آن موقع انجام شــدند، کارهایی نبودند که از 

دل من سرچشــمه گرفته باشــند، یا پروژه ای بود که باید انجام می شد و آن 

را ارزشــیابی کردیم و یا دلایلی وجود داشــت که به سراغ این موضوعات 

رفتیم. به خصوص در سال های بعد که کم وبیش با پژوهشکده ارتباط داشتم، 

احســاس می کردم بیشــتر جنگ و دعواها و کارهای اداری است. شاید دید 

 الان احساس 
می کنم که ارتباط 
بین پژوهشگاه و 
آموزش وپرورش 

ارتباط بسیار 
اداری و دوری 

است و جزیره های 
جداگانه ای هستند 
که هرکدام دارند 

کار خودشان را 
انجام می دهند
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من غلط باشــد؛ چون در جریانش نیستم. آن موقع احساسم این بود که ما با 

وزارت خانه و کارکنان مدرســه ارتباط نزدیکی داریم و آدم هایی هم که کار 

به آن ها می دادیم، یا در همان زمینه ارتباط خوبی با آموزش وپرورش داشتند 

یا این ارتباط را برقرار می کردند، ولی الان احســاس می کنم که ارتباط بین 

پژوهشگاه و آموزش وپرورش ارتباط بسیار اداری و دوری است و جزیره های 

جداگانه ای هستند که هرکدام دارند کار خودشان را انجام می دهند.

 قاسمی پویا: در تأیید فرمایش شما، مدتی پیش در هفتۀ پژوهش در سالن 

گردهمایی، آقای کریمی و بنده بودیم و وزیر هم بود. وقتی نوبت ســخنرانی 

به آقای کریمی رســید، ایشــان گزارش تحقیق چاپ شده و پاکیزه ای را که 

فراهــم کرده بود، داد به آقای وزیر. او هم دقیقاً زد توی ذوق آقای کریمی و 

گفت که ایشان فهرســتی از پژوهش هایی را که صورت گرفته است، به من 

داده اند. این ها از نظر من هیچ ارزشــی ندارند؛ چون پژوهشگرهای ما با بدنۀ 

آموزش وپرورش بی ارتباطی اند. من دوســت دارم یک پای پژوهشگر شما در 

مدرسه باشد؛ در حالی که پژوهشــگر نشسته است و برای خودش پژوهش 

می کند و در نهایت، یک پرسشــنامه می دهد. این موضوع را من هم در جای 

دیگری مطرح کردم. کاستی های پژوهش نه به مدیر ارتباط دارد، نه به بودجه 

و غیره، بلکه به دید پژوهشــگر ارتباط دارد. افرادی که برای پژوهش می آیند 

باید صادق باشند. این اتفاق در پژوهشگاه نیفتاد؛ یعنی ما تمیز ندادیم که آیا 

فرد صلاحیت اخلاق پژوهش دارد یا ندارد.

 کیامنش: وقتی آدم کارمند پژوهشــگاه یا هیئت علمی پژوهشی می شود 

همین می شود؛ به عنوان هیئت علمی آموزشی شرح وظایف مشخص و معینی 

دارد؛ کلاس درسی دارد و می رود درسش را می دهد و در ازای آن حقوقش را 

هم می گیرد. حالا اگر پژوهشی انجام بدهد یا مقاله ای بنویسد، جزء امتیازاتش 

حساب می شود ولی پژوهشگر، وقتی عضو هیئت علمی پژوهش می شود، برای 

اینکــه بتواند حقوق بگیرد، باید پژوهش ارائه بدهد. لذا اگر دیر موضوع پیدا 
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کند و یا موضوعی که پیدا می کند تأیید نشود، حقوقش را نمی دهند. در نتیجه، 

همواره به دنبال این است که موضوعی پیدا کند و کیفیت پژوهش برایش مهم 

نیست. این است که مشکل پیدا کرده است.

 قاسمی پویا: در مورد اخلاق پژوهش اجازه بدهید دو نمونه بگویم. فردی 

دربارۀ کتاب های درسی تحقیق کرده اســت. از او می پرسم آقای دکتر، چه 

یافته هایی داشته اید؟ می گوید، این، این، این! می گویم، خیلی عالی است! پس 

گزارش بدهید تا استفاده  کنیم. عین این جمله را جواب می دهد: فکر می کنی 

بچه هســتم؟ این ها را گزارش نمی دهم؛ اگر این کار را انجام بدهم، بیچاره ام 

می کنند. این اخلاق در پژوهش است؟ یا پژوهش نکن یا اگر کردی باید نتایج 

آن را ارائه بدهی.

نمونۀ دوم، من عضو شورای تحقیقات تهران و استاد راهنمای یک پژوهش 

بودم؛ به پژوهشــگری گفتم که به پژوهش های کمّــی اعتقاد ندارم. حداقل 

باید ترکیبی باشــد؛ یعنی هم کمّی، هم کیفی. اگر می خواهی با من کار کن، 

اگر نمی خواهی با آدم دیگری کار کن که کمّی گرا باشــد و یک پرسش نامه 

برایش بیاوری راضی  شود. گفت چشم! آمده بود شورای تحقیقات و گزارش 

می داد. احســاس کردم کــه دارد به دروغ می گوید که بــا ۴5 نفر مصاحبه 

کرده  اســت. اثر مصاحبه در کارش دیده نمی شد. با ادب تمام از او خواستم 

بگوید مصاحبه هایش با چه کســانی بوده و چگونه بوده است و داده هایی از 

آن مصاحبه ها به ما بدهد. یک مقدار جســارت کرد و من گفتم شــما دروغ 

می گویید. همۀ ما اینجا نشسته ایم. شما به یکی از این ۴5 نفر تلفن بزن و بگو 

با من صحبت کند. رنگش پرید و بلند شد رفت. گفتم من استاد راهنمای این 

پایان نامه نخواهم بود. نتیجه چه شد؟ یکی از آقایانی که الان در دانشگاه شهید 

رجایــی درس می دهد و در آن گروه بود، این کار را پذیرفت و یک ماه بعد 

آمدند جلوی چشم من گزارش تحقیق دادند. پولش را هم آن آقا گرفت و آن 

گزارش چرت را هم داد و این شد پژوهش.
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 مهرمحمدی: این تازه یکی از مصادیق کارهای غیراخلاقی پژوهشی است 
اما این ها چه ربطی به ساختار پژوهشکده دارد.

 قاسمی پویا: پژوهشــکده وقتی این ها را می آورده، به این مسائل توجه 

نمی کرده است.

 مهرمحمدی: آیا این ها معلول آن ساختار است یا این اتفاق در دانشگاه هم 
می توانسته بیفتد؟ در دانشگاه هم فراوان اتفاق می افتد.

 قاسمی پویا: این جامعه است دیگر.

 مهرمحمدی:  بحث ما بحث ساختار بود.
 قاســمی پویا: یکی از انتقادهای من این اســت که در پژوهشگاه خیلی 

باز اســت، یعنی پژوهشگاه کنترل عینی نمی کند و هر کسی را می آورد و این 

درست نیست. الان هم همین طور است.

 مهرمحمدی: در تأیید فرمایش شما عرض می کنم که مرحوم دکتر کاردان 
با تأســیس پژوهشکده مخالف بود و مخالفت خود را رسماً هم ابراز می کرد و 
چند بار هم از خود من که از مدافعان جدی پژوهشــکده بودم، انتقاد کرد. من 
فکر می کردم تأسیس پژوهشــکده به نفع آموزش وپرورش است؛ گرچه الان 
که از شــرایط آن روز ها فاصله گرفته ایم، تمــام این بحث ها قابل طرح مجدد 
هســتند. به لحاظ تاریخی می شود نگاه کرد و گفت که این کار خوبی بوده یا 
نبوده است. دلم می خواست در این زمینه نکته ای را عرض کنم و با این شروع 
کردم که آقای کاردان هم مخالف بود. استدلال مرحوم کاردان این چیزها نبود. 
ایشــان می گفت دامنة پژوهش در آموزش وپرورش به قدری وســیع است که 
ایجاد تمرکز، پژوهش را می کشد و از بین می برد. می گفت این مدل غیرمتمرکز 
شــورای پژوهشی که در ستاد، در معاونت ها، و در استان ها دارید، چه اشکالی 

دارد؟ همین ها کار بکنند و همه درگیر باشند.
 قاسمی پویا: من هم با این گفته موافقم.

 مهرمحمدی: استدلال من چه بود؟ من عرض می کردم که منافات ندارد و 

مرحوم کاردان 
می گفت دامنة 
پژوهش در 
آموزش وپرورش به 
قدری وسیع است 
که ایجاد تمرکز، 
پژوهش را می کشد 
و از بین می برد

وزارت 
آموزش وپرورش 
به یک اتاق فکر 
پژوهشی نیاز دارد 
و چیزی از جنس 
پژوهش باید در 
ساختار تشکیلاتی 
آموزش وپرورش 
باشد
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قرار نیســت با تأسیس پژوهشکده، آن ها تعطیل بشوند. پژوهشکده قرار است 
سیاســت گذاری کند. وزارت آموزش وپرورش به یک اتاق فکر پژوهشی نیاز 
دارد و چیزی از جنس پژوهش باید در ســاختار تشکیلاتی آموزش وپرورش 
باشــد. در کشــورهای دیگر هم هســت. مگر ژاپن NIER 1 ندارد؟ مگر هند 
NCERT 2 ندارد؟ می شــود ایــن بحث را از این زاویه هم نــگاه کرد که قرار 

اســت برای پژوهش در آموزش وپرورش، ســاختار و ردیف اعتباری مستقل 
بیاید. این دیگر ربطی به وزیر ندارد که دوســت داشــته باشــد برای پژوهش 
پول خرج کند یا دوســت نداشــته باشــد و نکند. کما اینکه ما شــاهد این 
ســلیقه ها و ذائقه های مختلف در وزرای آموزش وپرورش بوده ایم. تمام آفاتی 
کــه آقای دکتر کیامنش می گویند می تواند بر این ها مترتب باشــد، اما نیمه پرُ 
هم این اســت که آموزش وپرورش یک بدنــة هیئت علمی هم دارد و کار این 
هیئت علمی این است که در راستای نیازهای آموزش وپرورش و رفع نیازهای 
سیاست گذاری، کار پژوهشی کاربردی انجام بدهد. پس بودنش هم به نوعی، 
تولید انرژی پژوهشــی می تواند باشد و قادر است در سیستم انرژی ایجاد کند 
که ما هیئت علمی داریم، پژوهشــگاه داریم، ردیف بودجه پژوهشــی مستقل 
داریم. همة این ها یعنی اینکه قرار اســت در این تشــکیلات  پژوهش به عنوان 
رخدادی پایدار و ماندگار و غیرموقت اتفاق بیفتد. همان طور که عرض کردم، 
مگر آموزش وپرورش کشــورهای دیگر چنین چیزی ندارند. من نمی خواهم 
از تأســیس پژوهشکده دفاع کنم؛ چون همان طور که عرض کردم، هدف این 
است که آیندگان بتوانند بهتر به این موضوع نگاه کنند. تا جایی که من می دانم، 
کشورهای دیگر هم به نوعی این ظرفیت ساختاری را ایجاد کرده اند. در کشور 
خودمان هم دستگاه های اجرایی مگر نمی توانند به دانشگاه ها سفارش بدهند؟ 
الان چرا وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و... پژوهشگاه و پژوهشکده و 
مراکز تحقیقاتی دارند؟ داستان واقعاً چیست؟ اینکه خواست آموزش وپرورش 
نمی تواند باشــد. در بافت کشور ما، در دســتگاه های دیگر هم اتفاق مشابهی 
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2. National Council of Educational Research and Training

قرار است برای 
پژوهش در 

آموزش وپرورش، 
ساختار و ردیف 
اعتباری مستقل 
بیاید. این دیگر 

ربطی به وزیر 
ندارد که دوست 

داشته باشد برای 
پژوهش پول خرج 

کند یا دوست 
نداشته باشد و 

نکند. کما اینکه ما 
شاهد این سلیقه ها 

و ذائقه های 
مختلف در وزرای 
آموزش وپرورش 

بوده ایم
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افتاده اســت؛ در حالی که با این اســتدلال می توانیم به طور طبیعی بگوییم که 
آن ها هم می توانســتند به دانشکده های فنی و مهندسی و دانشگاه های صنعتی 
کشور مراجعه کنند که خیلی هم بیشتر از حوزة علوم تربیتی هستند و می توانند 
نیازهــای آن ها را برطرف کنند. چرا به این نتیجه رســیده اند که پژوهشــکده 
و مراکز پژوهشــی ایجاد کنند؟ ظاهراً چیزی در پس این قصه هســت؛ یعنی 

می شود از زوایای دیگر هم به موضوع نگاه کرد.
 کیامنش: به نظر من بحث اینکه پژوهشکده باشد یا نباشد در اینجا مطرح 

نیست. مســئله مهم این است که وقتی شما ســاختار و سازمانی را درست 

می کنید، عملکرد آن مهم اســت. همان طور که شــما فرمودید، سازمان ها و 

وزارت خانه های دیگر خودشــان دانشکده دارند؛ کما اینکه آموزش وپرورش 

هم دارد. همین طــور وزارت نیرو و خیلی جاهای دیگر که دانشــکده های 

خودشــان را دارند، اما آیا در کل کشــور اساساً درســت است که ما نظام 

آموزشــی مان را تکه تکه کنیم و هر وزارت خانه ای دانشکده و مراکز آموزشی 

خودش را داشته باشند؟

 مهرمحمدی: کما اینکه بســیاری از مؤسســات عالی وابسته به دستگاه ها 
جمع شده اند ولی ساختارهای پژوهشی آن ها همچنان پابرجا هستند.

 کیامنش: شــاید در زمینۀ پژوهشی هم روزی به جایی برسیم که بگوییم 

نمی خواهیم. اینکه پژوهشــگاه داریم یا نداریم مهم نیست؛ مهم این است که 

پژوهشگاه چه می کند. من نمی خواهم پژوهشگاه را نقد کنم؛ چون خودم در 

آن هستم.

 مهرمحمدی: به نظرم همین جمع بندی خوبی است.
 کیامنش: مسئله مهم این است که وقتی شما یک مؤسسۀ پژوهشی درست 

می کنید، اگر ذهنیت، ذهنیت پژوهشــی باشــد، کار خودش را خوب انجام 

می دهد، ولی اگر ذهنیت از چهارچوب پژوهش بیرون بیاید، مؤسســه به یک 

دستگاه اداری تبدیل می شود.

 وقتی شما یک 
مؤسسة پژوهشی 
درست می کنید، 
اگر ذهنیت، ذهنیت 
پژوهشی باشد، کار 
خودش را خوب 
انجام می دهد، 
ولی اگر ذهنیت 
از چهارچوب 
پژوهش بیرون 
بیاید، مؤسسه به 
یک دستگاه اداری 
تبدیل می شود
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 مهرمحمدی: این ذاتیِ ســاختار نیست. حرف این است که تبدیل شدنش 
به یک تشــکیلات و ســاختار، از دلش الزاماً آنچه که مــا با یک نگاه انتقادی 

می گوییم که در پژوهشگاه آموزش وپرورش لازم است اتفاق بیفتد، نمی افتد.
 کیامنــش: این را قبول دارم، جایی هم که مثال کشــورهای مختلف را 

می زنید قبول دارم. خیلی از کشــورها هستند که پژوهشگاه دارند و کارهای 

پژوهشــی هم انجام می دهند، اما یک مقدار بعُد فرهنگی قضیه هم هســت. 

یعنی دیدگاه پژوهشگر ژاپنی با دیدگاه منِ پژوهشگر ایرانی متفاوت است. او 

چهارچوب پژوهشــی را رعایت می کند و ما متأسفانه رعایت نمی کنیم. باید 

یک مقدار به بعد فرهنگی این سازمان ها نگاه می کردیم.

 قاســمی پویا: من نه با آنچه آقای دکتــر کیامنش می فرمایند مخالفم، نه 

با آنچه آقای دکتر مهرمحمدی اشــاره می کنند. تقریباً در یک راســتا هستیم. 

اما حرف من این اســت. ببینید! من این را ده سال پیش در بزرگداشت آقای 

علاقه مندان تحت عنوان »کاســتی های پژوهش تربیتی در ایران« نوشته ام. در 

آنجا دقیقاً به این مسئله اشاره کرده و گفته ام پژوهشکده تا اینجا حداقل کاری 

که کرده این اســت که فرهنگ پژوهش را در بدنۀ آموزش وپرورش نشر داده 

اســت. این بی برو برگرد است؛ یعنی هر کسی که این را رد کند، بی انصافی 

کرده اســت. من دربارۀ اینکه از آغاز باید می بوده یا نه، صحبت نمی کنم. به 

هر حال اتفاقی اســت که افتاده، اما آنچه را که شده است، می توانیم درست 

کنیم. اکنون ارزیابی من این اســت که پژوهشگاه از نظر علمی ـ پژوهشی، 

صلاحیت قرار گرفتن در رأس را ندارد. اکنون در اهواز، تبریز، کرمانشــاه و 

شهرهای دیگر به اندازۀ همین هیئت علمی پژوهشگاه آدم هست. می توانیم یک 

به یک نام ببریم، ولی این صلاحیت در پژوهشــگاه نیست که از بالا به این ها 

دستور بدهد.

 کیامنش: الان دارد این کار را می کند.

 قاسمی پویا: بله، برگردیم به کارهای خودمان. در زمینۀ معلم ـ پژوهنده، 
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پژوهش در عمل خنده دارتریــن کار صورت می پذیرد. یعنی اول مهر یا اول 

آبان شلیک می کنند. دستوری به استان ها می رود که معلم های پژوهنده شروع! 

تا 15 خرداد وقت دارید. 15 خرداد تعطیل! از 15 خرداد به بعد، هر کســی 

که به پژوهشــگاه یا شــورای تحقیقات گزارش تحقیق تحویل بدهد، قبول 

نیست. بعد فرمی داده می شود که بسیاری از پژوهشگران آن را جلوی رویشان 

می گذارند و براســاس آن پژوهش درســت می کنند؛ این را می دهند و برتر 

می شوند و سکه ای می گیرند یا نمی گیرند.

 مهرمحمدی: همان فرهنگی که الان اشاره کردید.
 قاســمی پویا: من می گویم این را در درجۀ اول به اختیار خود شوراهای 

اســتان ها بگذارند، ولی برای پژوهشگاه سیاست های جدیدی اتخاذ شود که 

ببینیم در ساختار فعلی، با توجه به ۲۲ سال سابقۀ کار، در این پژوهشگاه باید 

چه ساختاری را پیش ببریم. به نظر من باید از این حرف ها این را دربیاوریم.

  کیامنش: زمانی که آقای مهرمحمدی این پژوهشکده را راه اندازی کردند، 

اصلًا به ذهنشان هم نمی رســید که مسئله ای از قبیل اخلاق پژوهش بخواهد 

پیش بیاید. اگر ما استانداردهایی داشتیم، آیا نمی شد جلوی این اتفاقاتی را که 

الان به آن ها انتقاد دارید، بگیریم؟

 قاســمی پویا: من که از روز اول با آقــای دکتر بودم اصلًا چنین فکری 

نمی  کردم؛ به هیچ وجه! تصور نمی کنم که ایشــان هم چنین فکری می کرد. ما 

خیلی خوش بینانه جلو رفتیم.

 حشــمتی: نکته ای که آقای دکتر کیامنــش مطرح کردند برای من خیلی 

جالب اســت که بحث نمره از قدیم هم بوده که باعث می شــود آزمون در 

دزفول دچار مسئله شــود و اتفاقاتی که می افتد. یعنی در مسئلۀ ما یک نگاه 

فرهنگی وجود دارد. شــما الان شورای پژوهشی را با انتقادی که آقای دکتر 

داشتند ببینید؛ نگاه پژوهشــی تغییر می کند و نگاه اداری می شود. آقای دکتر 

مهرمحمدی اســتدلال می کنند که بالاخره ما باید این را داشــته باشیم. شما 
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همان فرهنگ حاکم بر شورای تحقیقات را به پژوهشکده بردید و در حقیقت 

خواستید همان کار را بکنید. با توجه به بحث ردیف بودجه، نکته ای که آقای 

دکتر کیامنش بر آن تأکید کردند این اســت که وقتی کارمند می آید، باید کار 

پژوهشی بکند؛ آیا در آن موقع این را پیش بینی نکرده بودید؟

 مهرمحمدی: احتمالاً ابعاد کار را به این صراحت ندیده بودیم.
 حشمتی: بیشتر بحث استانداردهایش مدنظرتان بوده است.

 مهرمحمدی: ظاهراً تصور این بود که ما تا خودمان را درگیر نکنیم و آلودة 
این کار نشویم، نمی توانیم دردها و کاستی ها و مسائلش را بشناسیم و برایشان 
راه حل پیدا کنیم. ما از طریق درگیر شــدن در کار پژوهش در پژوهشــگاه و 
مدیریت کردن یک نهاد پژوهشی در آموزش وپرورش است که می توانیم دقیقاً 
به این ســؤال پاســخ بدهیم که با توجه به فرهنگ سازمانی آموزش وپرورش، 
وقتی مؤلفه ای به اســم پژوهش وارد آن می شــود، چه هیجانات و التهابات و 
انحرافاتی پیش می آید. یعنی پس از آنکه با آن درگیر شــدیم، این مسائل پیش 
آمد. اگر قبل از آن هم بوده، جنبة انتزاعی داشــته اســت و ما هیچ وقت فکر 
نمی کردیم که نشود آن ها را حل کرد. فکر می  کردیم به مرور که با این مسائل 
برخورد می کنیم، می توانیم آن ها را حل کنیم، ولی واقعیت قضیه این اســت که 
ما از طریق پریدن داخل این استخر می توانیم شنا کردن را یاد بگیریم. با بیرون 

استخر ایستادن و استاندارد نوشتن که کسی شنا کردن یاد نمی گیرد.
 کیامنــش: من این را قبــول دارم ولی واقعیت قضیه این اســت که در 

آموزش وپرورش قاعدۀ کار را راه بینداز و جا بینداز را می بینیم. حالا ما کاری 

را راه می اندازیم؛ ان شاءالله که جا می افتد.

 مهرمحمدی: شــما پژوهشکده را این طور می بینید؟ به هیچ عنوان با آدم ها 
کاری نداریم، ولی واقعاً شــما پژوهشــکده را از جنس »راه بینداز جا بینداز« 

می بینید؟
 کیامنش: اول که این کار شــروع شــد، معلوم نبــود چه چیزی از آب 

ما از طریق 
درگیر شدن در 
کار پژوهش در 

پژوهشگاه و 
مدیریت کردن یک 

نهاد پژوهشی در 
آموزش وپرورش 

است که می توانیم 
دقیقاً به این سؤال 

پاسخ بدهیم 
که با توجه به 

فرهنگ سازمانی 
آموزش وپرورش، 
وقتی مؤلفه ای به 

اسم پژوهش وارد 
آن می شود، چه 

هیجانات و التهابات 
و انحرافاتی پیش 

می آید
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درمی آید. امید و آرزوهایی داشــتید و اید ه آل هایــی در ذهنتان بود و انجام 

دادید، ولی هم زمان که به دنبال این بودید که ستاد یا مرکز تصمیم گیری برای 

کل کشــور بشوید، درست بغل دست شما سازمان پژوهش بود که اصلًا شما 

را قبول نداشت. اسمش ســازمان پژوهش بود و می گفت اگر قرار است من 

پژوهش کنم، شما چه کاره اید؟ پس در کنار شما پژوهشگاهی به نام پژوهشگاه 

برنامه ریزی درسی درست کرد. یعنی آن چیزی هم که شما فکر می کنید قرار 

است مغز متفکر جامعه باشــد، در دل خود ستاد آموزش وپرورش جا نیفتاد 

و تازه با آن هم مخالفت می شــد. این خاطره ای که می خواهم بگویم مربوط 

به مؤسســه است. یادم هست که مؤسسه ]مؤسســه برنامه ریزی نوآوری های 

آموزشی[ به دنبال عضو هیئت علمی می گشت و می خواست استخدام کند.

یک دکتر صراف داشتیم که در بخش آی تی )IT( دانشگاه تربیت معلم بود. 

من با ایشــان آشــنا بودم و با هم رفته بودیم پیش آقای مهندس حج فروش. 

صحبت از اســتخدام نیروی جدید بود. ما که هر دو اســتخدام شده بودیم و 

در این مورد نفعی نداشــتیم و فقط رفته بودیم صحبت کنیم. معیارهایی که 

آقای مهندس حج فروش مطرح کرد، طوری بود که دکتر صراف را مثل گندم 

برشته کرد که بالا و پایین می پرید و می گفت با این حرف هایی که ایشان دارد 

می زند، فقط می خواهد عدۀ خاصی را بیاورد و کاری هم ندارد که معیارهای 

صحیح چه هســتند. معیارهایی دارد که معیارهای پژوهشی نیستند. وقتی  شما 

با آن معیارها نیرو استخدام کردید، دیگر آن مغز متفکری که باید باشد نیست. 

شاید اصل ایده درســت باشد. من نگران اصل ایده نبودم؛ چون سازمان های 

دیگر را دیده بودم و الان هم داریم می بینیم که چه خبر اســت. فکر می کردم 

که این هم در واقع دنباله روی از همان ها خواهد شد. جنگ و دعواهای بعدی 

این اســت که پژوهشگاه مال اینجاست یا این مال آنجا. در آموزش وپرورش 

مدتی دعوا بر سر این بود که این ها بروند و زیرمجموعۀ پژوهشگاه بشوند یا 

در همدیگر ادغام شــوند و یا جدا و مستقل از هم باشند. کما اینکه آخر سر، 
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این ها رفتند زیر مجموعه آن ها و جدا شدند. یعنی بدنه ای از سازمان پژوهش 

جدا شــد، ولی دوباره از آنجا برگشــت و آمد اینجا. این نقل و انتقالات، با 

دیدگاه شــما دربارۀ اینکه پژوهشکده یا پژوهشــگاه ـ یا هر اسمی که شما 

می خواهید روی آن بگذارید ـ به یک مؤسسۀ پژوهشی برای آموزش وپرورش 

تبدیل شود، هیچ وقت جا نیفتاد؛ یعنی بخش های مختلف آموزش وپرورش آن 

را قبول نکردند. حداقل سازمان پژوهش قبول نکرد. کارهای پژوهشی ای که 

در سازمان پژوهش صورت می گیرند، گاهی هیچ ربطی به پژوهشگاه ندارند؛ 

یعنی پژوهشــگاه دارد کار خودش را انجام می دهد، این ها هم کار پژوهشی 

خودشان را می کنند؛ منتها این ها می گویند ما گزارش پژوهشی داریم. یک روز 

بحث بر ســر این بود که فرق گزارش پژوهش با پروپوزال پژوهش چیست و 

یک روز با آقای تورانی که تازه هم آمده بود، ســر این جنگ و دعوا داشتیم. 

به هر حال بحثشــان این بود که در اینجا کارهایی بدون نقد و بررسی  و حتی 

بدون اینکه قراردادی بسته شود، انجام می گیرد؛ در حالی که پژوهشگاهی که 

به آن انتقاد دارید، به هر حال موضوعی را پیدا می کند و با آن کلنجار می رود 

و کار پژوهشــی درمی آورد و به پژوهشکدۀ خودش می دهد. پژوهشکده هم 

آن را بررســی می کند و می دهد به پژوهشگاه و سرانجام به شورای پژوهش 

مــی رود و امثال من قبول یا بالا و پایینش می کنیــم و تازه بعد از کلی جان 

کندن، تصویب می شود و بودجه اش هم به مراتب کمتر از بودجه ای است که 

این هــا می گیرند. کما اینکه من کاری را دیدم که قرار بود ۲00ـ 300 میلیون 

بودجه بگیرد و من آن را به هم زدم ولی بعداً فهمیدم که تصویب شــده است 

و رفتــه پی کارش و ما فقط در آنجا خودمــان را ضایع کرده ایم. در نتیجه، 

اینکه پژوهشکده مغز متفکر پژوهش و هدایت کنندۀ کارهای پژوهشی بشود، 

متأسفانه اتفاق نیفتاد.

در ســال هایی که شــما خودتان بودید و من هم بودم، شورای تحقیقات 

استان ها را داشتید. لااقل در زمانی که من هم بودم، هر سال جلساتی داشتیم. 
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به اســتان ها می رفتیم و به هر حال کارگاه های مختلف آموزشــی بودند که 

یا خودشــان برگزار می کردند یا ما برایشــان برگزار می کردیم. اگر ما انجام 

می دادیم، نیرویش را هم خودمان می فرســتادیم و اگر آن ها انجام می دادند، 

نیروی استانی خودشان را می گرفتند، ولی من دیگر از شورای تحقیقات هیچ 

خبری ندارم و واقعاً نمی دانم که جلسه ای دارند، استان ها با هم جمع می شوند، 

و کاری انجام می دهند یا نه. آیا هنوز شورای تحقیقات وزارت خانه هست؟

 قاسمی پویا: فکر می کنم هســتند. یعنی مثل گذشتۀ خودمان، که حداقل 

دو ســه ماه یک بار همه جمع می شــدند و دربارۀ مسائل پژوهشی صحبت 

می کردند.

 مهرمحمدی: تصورم این اســت که هســتند، ولی آقای دکتر کریمی، که 
الان رییس پژوهشــگاه اند، دقیق تر می توانند پاسخ بدهند. تأسیس پژوهشکده 
به عنوان یک ســاختار پژوهشی، تأثیر خود را در ادارات کل آموزش وپرورش 
استان ها هم گذاشــت. معاونت نیروی انسانی در تشکیلات آموزش وپرورش 
اســتان ها به معاونت پژوهش و نیروی انسانی تبدیل شد که اتفاق مهمی بود و 
همین حالا این شوراهای تحقیقات در اســتان ها زیرنظر این معاونت تشکیل 

می شود.
 قاســمی پویا: در مورد آن ســؤال آقای دکتر کیامنــش از آقای دکتر 

مهرمحمدی، که آیا اســتانداردی داشــتید یا نه، تا آنجا که حافظۀ من اجازه 

می دهــد و خود آقای دکتر کیامنش و آقای دکتــر مهرمحمدی هم همین را 

گفتند. پژوهش در آموزش وپرورش، بعد از انقلاب تقریباً از صفر شروع شد. 

تفکر این بود، و من این را از زبان آقای دکتر مهرمحمدی هم شنیده ام که آقا! 

فعلًا خیلی ســخت نگیرید؛ این دست گرمی است. لغت دستگرمی را بارها از 

شما شنیده ایم.

 مهرمحمدی: من این را به کار برده بودم که یا درستش می کنم یا تعطیلش 
می کنم.

تأسیس پژوهشکده 
به عنوان یک 
ساختار پژوهشی، 
تأثیر خود را 
در ادارات کل 
آموزش وپرورش 
استان ها هم 
گذاشت. معاونت 
نیروی انسانی 
در تشکیلات 
آموزش وپرورش 
استان ها به معاونت 
پژوهش و نیروی 
انسانی تبدیل شد 
که اتفاق مهمی بود 
و همین حالا این 
شوراهای تحقیقات 
در استان ها زیرنظر 
این معاونت تشکیل 
می شود
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 قاسمی پویا: در گزارش های تحقیقی که می دادند خیلی سختگیری می شد 

که نمونۀ آماری چنین است و چنان... خود آقای دکتر می گفتند خیلی به پر و 

پای پژوهشــگرها نپیچید؛ فرار می کنند. ما از اینجا شروع کردیم. الان را نگاه 

نکنید که هر اســتانی 17 نفر شورای تحقیقات دارد که اکثراً هم دکترا دارند؛ 

البته بماند که کیفیت دکترا چطور اســت. بنابراین، من هم معتقدم که بسیاری 

از کارها در این مملکت به همین شــکل انجــام گرفته اند که وقتی توی آب 

افتادیم، شــنا یاد گرفتیم. خود من پژوهش را در پژوهشــگاه یاد گرفتم. قبلًا 

کــه چندان پژوهش بلد نبودم. همه از هم آموختیم. آقای دکتر بازرگان، آقای 

دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر گویا و... گفتند و نشســتیم و خواندیم و از آنجا 

یاد گرفتیم. بســیاری از ما بالیدۀ خود پژوهشکده ایم. بسیاری از دوستانی که 

اکنون هستند، آقای دکتر نویدی، آقای دکتر ساکی، خانم نامی، خانم رضایی 

و...، همه کارشناس پژوهشکده یا مدیر گروه بودند ولی در آنجا بالیدند. چون 

داریم با تاریخ ســخن می گوییم، این ها را هــم باید بگوییم و نباید یک طرفه 

حرف بزنیم.

به نظر من ســاختار باید عوض شود و در آن ساختار، محتوا هم باید تغییر 

کند. من به طور خلاصه می گویم که محتوا باید چگونه باشد. این موضوعات 

و این نوع تحقیقات آکادمیک، به شــکل موجود را برای پژوهشگاه مناسب 

نمی بینــم. دید من همان دید پژوهش در عمل اســت. پژوهش باید دو جور 

باشد؛ یکی آکادمیک که همان طور که آقای دکتر اشاره کردند، سفارشی باشد 

یا هر جور دیگری، باید مسئلۀ بزرگی از آموزش وپرورش را حل کند.

بقیه اش باید پژوهش  در عمل باشد و در مدرسه صورت بگیرد؛ یعنی رابطۀ 

این ساختار باید با بدنۀ آموزش وپرورش باشد.

 مهرمحمدی: این نکته را بگویم که اگر قرار است پژوهشی صورت بگیرد، 
باید با مدرســه و کلاس درس ارتباط مستقیم داشته باشد؛ در غیر این صورت 
هر چه که می گوییم، بیرون از مدرسه اتفاق می افتد و تأثیری در مدرسه ندارد.

 اگر قرار است 
پژوهشی صورت 

بگیرد، باید با 
مدرسه و کلاس 

درس ارتباط 
مستقیم داشته 

باشد؛ در غیر این 
صورت هر چه که 
می گوییم، بیرون 
از مدرسه اتفاق 

می افتد و تأثیری در 
مدرسه ندارد
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 قاسمی پویا: نکتۀ کلیدی این است.

 حشــمتی: آقای دکتر فتحی اشاره کرده اند که آب حیات رشتۀ ما مدرسه 

است. پژوهشــکده در ورود و شکل گیری، چرا نتوانست با دانشگاه ها ارتباط 

برقرار کند تا دانشــکده های علوم تربیتی مــا در این زمینه ها نقش ایفا کنند؟ 

در ذهن من این بود که پژوهشــکده می توانست جایی باشد که پژوهشگران 

دانشگاه ها پایان نامه های کارشناسی ارشد به بالا را در آنجا اجرا کنند.

 قاسمی پویا: آن ها هم می آمدند... تمام دانشگاهی ها در پژوهشکده بودند. 

آقای دکتر براهنی، آقای دکتر بازرگان و... .

 حشمتی: منظورم ارتباط ارگانیک است.

 قاسمی پویا: ارتباط ارگانیک نبود ولی رابطه بود.

 حشــمتی: آقای دکتر موقعی که در شــورای پژوهشی دانشکده هستند، 

وقتی یک طرح پژوهشــی را می دیدند که مربوط بــه محیط عمل و محیط 

مدرسه بود، آیا پژوهشکده نمی توانست این را حمایت کند و به عنوان چیزی 

که کاربردی بشود دست بگیرد؟

 کیامنش: در شــورای تحقیقات شهرستان ها که اصلًا چند نفر از اعضای 

هیئت علمی دانشگاه ها بودند؛ مثلًا در دانشگاه های شیراز، تبریز و اهواز.

 حشمتی: پس این اتفاق می افتاده است.

 مهرمحمدی: یکی از چیزهایی که من یادداشــت کرده ام، این اســت که 
سیاست مشارکت وسیع دانشگاهیان واقعاً به اجرا گذاشته شد. هم در ظرفیت 
پژوهشگر، که نمونه هایش را آقای دکتر گفتند، و هم این که اخیراً می گویند در 
مســند سیاست گذاری پژوهش از طریق عضویت در شوراها، کمیسیون ها و... 

که در سطح وسیعی دانشگاهی ها را درگیر کردیم.
 قاسمی پویا: یکی از آن ارتباط ها این بود که پژوهشگاه به دانشجویانی که 

پایان نامۀ  فوق لیسانس یا دکتر ایشان مناسب آموزش وپرورش بود، پول می داد.

 کیامنش: الان هم می دهند.

پژوهش در 
آموزش وپرورش 
شامل چه انواعی 
باشد، کاربردی و 
محدود به مسائل 
مدارس باشد یا از 
نوع اقدام پژوهی 
و پژوهش عملی 
باشد، بحث بسیار 
مهمی است
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 قاســمی پویا: این از اول بوده و این ارتباط وجود داشته است. استادهای 

آن ها هم می آمدند. خود آقای دکتر کیامنش از دانشــگاه به آموزش وپرورش 

آمد. ما هر دو در منطقۀ 16 بودیم. بعد، ایشــان رفت دانشــگاه و بعد دوباره 

برگشت اینجا.

 مهرمحمدی: اینکه پژوهش در آموزش وپرورش شــامل چه انواعی باشد، 
کاربردی و محدود به مســائل مدارس باشد یا از نوع اقدام پژوهی و پژوهش 
عملی باشد، بحث بسیار مهمی است. من در حدود همان سال های 76ـ1375 
مقاله ای نوشــتم با عنوان »سطوح تحقیقات آموزشــی« و در آن سطوح انواع 

تحقیقات آموزشی را توضیح دادم.
 قاســمی پویا: بله، در ســه ســطح: دانش آموزان، آموزش وپرورش، و 

دانشگاه ها. مثلثش را هنوز یادم هست.

 مهرمحمــدی: یعنی پژوهش در ســطح دانش آموزان را هم می شــود در 
پژوهشــکده دید. در ســطح معلم هم که همان معلم ـ پژوهنده بود. پژوهش 
دانشگاهی )آکادمیک( هم که جای خودش را داشت، ولی از نوع تصمیم محور1 

یا کاربردی آن بود. پژوهش های محض، کار ما نبود.
می خواهــم در وقت باقی مانده، آقای دکتــر کیامنش دربارة موضوعی که به 
طور جدی در آموزش وپرورش دنبال شــد و ایشان هم به شکلی جدی با آن 
درگیر بودند، صحبت کنند. من عنوان این بحث را گذاشته ام »سیاست استفاده 
از تجــارب جهانی در مدیریت پژوهــش در آموزش وپرورش و بحث درگیر 

شدن با پژوهش های بین المللی و IEA 2 موضوع بسیار مهمی است.
 کیامنش: بله، شاکلۀ کارهای پژوهشگاه هنوز هم که هنوز است فقط این 

دوتاست. اگر این دو تا را از آن بگیریم، تقریباً دیگر هیچ چیزی ندارد و افت 

خیلی شدیدی می  کند.

دربارۀ تاریخچه، همان طور که خودتان می دانید، من خارج از کشــور بودم 

و شما زنگ زدید و من با یکی از استادان صحبت کردم و او به من گفت که 

1. decision oriented
2. International Association for the Evaluation of Educational Achievement
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قرار است ایران عضو IEA بشــود. برایم جالب هم بود. بعد که آمدم اینجا، 

دیدم شما عضو شده اید و کار پژوهش شروع شد و من کار را تا سال ۲001ـ 

۲000 ادامه دادم. 

پروژه هــای بین المللی هم از یک نظر واقعاً به مــا کمک می کنند، ولی از 

دیدگاهی دیگر هم می شــود گفت که حیف و میل بودجه است. آن جایی که 

به ما کمک کرده اســت، حداقل قبول کرده ایم که نظام آموزشی ما دست کم 

از نظر عملکرد آموزشی آن قدر که فکر می کنیم، نظام موفقی نیست. در سال 

1377 جواب ها که بیرون آمد، وزیر چیزی گفت که خیلی خنده دار بود، ولی 

به هر حال برداشــتی بود. ایشان گفت آن طور هم که شما می گویید وضع ما 

بد نیست؛ چون کشورهایی که شبیه ما هســتند شرکت نکرده اند و به همین 

خاطر اوضاع ما خراب است. این هایی که آمده اند همه از کشورهای اروپایی 

و آمریکا و جنوب شــرق آسیا هســتند که در مقایسه با آن ها وضع ما خوب 

نیست  ولی اگر افغانستان و میانمار و امثال این ها را بیاوریم، احتمالًا وضع ما 

خوب می شود. همین طور هم شد. در نوبت های بعدی که آفریقایی ها آمدند، 

ایران افتاد آن وســط ها و مثلًا در 60 کشور رتبۀ ۴0 را به دست  آوردیم ولی 

نوبت قبل در بین 38 کشور، ته جدول افتاده بودیم. ارتباطات بین المللی این 

اخطار را هم به همۀ دســت اندرکاران آموزش وپرورش داد که مراقب حرفی 

که می زنید باشــید؛ چون در سطح کل کشور واقعاً وضع یکسان نیست. آقای 

نجفی در پاسخ به اولین گزارشی که من در ارتباط با تیمز 95 به ایشان دادم، 

گفت: »پس المپیادی ها چه می گویند؟« آن روزها درســت اوج المپیادی های 

ما بود. یعنی من موقعی با این مســئله برخورد کــرده بودم که آن طرف هر 

روز تبلیغ و مراســم و... بود. من به شــوخی گفتم: آن ها برّۀ پرواری هستند. 

گفت: یعنی چه؟ گفتم: در همه جای دنیا بچه های توانمندی هســتند که آن ها 

را شناسایی می کنند. شــما نگران نباش. همین الان در میان ۴ هزار نفری که 

من از آن ها آزمون گرفته ام، ده نفر هســتند اگر چهار ســال کمکشان کنید، 
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بچه هاي المپیاد را توي جیبشان می گذارند. گفتم معدل کل دنیا 500 و معدل 

کل ایران ۴30 اســت، ولي من الان دانش آموزي دارم که 630 گرفته است؛ 

این یعني بهترین دانش آموز ژاپني. این دانش آموز یک تک گل است. بالاخره 

در این مملکت از این تک گل ها پیدا مي شــود. ولي بحث ما کل کشور است. 

وقتي شما از سنجش ملي حرف مي زنید، که شاید بشود اسم تیمز را سنجش 

ملي گذاشت، من در سنجش ملي مي خواهم دربارۀ کل نظام آموزشي کشور 

صحبت کنم و در کل نظام آموزشي نمره ها متأسفانه حول و حوش ۴30 است. 

چند نفري هم خیلي بالا و خیلي پایین هستند.

تیمز تکرار شــد و خود من گاهی با ادامه اش مخالف بودم. یکي دوبار هم 

مخالفتم را رســماً اعلام کردم، اما همیشه ته دلم مي گفتم که بودنش بهتر از 

نبودنش اســت؛ اگرچه واقعاً هزینه دارد. اگر قرار است ما از یافته هاي تیمز 

)TIMSS(1 استفاده کنیم، که متأسفانه آن طور که باید استفاده نشد، مي توانست 

براي ما خیلي مؤثر باشد. در سال هاي اولیه با نوعي بدبیني و این نگاه روبه رو 

شــدیم که این چیزي نیست و دست هاي امپریالیسم در کار است. آقاي دکتر 

ســیف از آن هایی بود که مي گفت شــما دارید ضعف هاي ما را رو مي کنید. 

خب چه اشکالي دارد؟ اگر آیینه دارد نشان مي دهد که آدم بدشکل و شمایلي 

هســتم، نباید آن را بشکنم بلکه باید فکري براي شکل و شمایل خودم بکنم. 

روزهاي اول دائماً از تیمز انتقاد مي شــد. آقاي زرافشــان بود که فقط مرا از 

اتاق بیرون نمي کرد! یا آقاي افتخار هر چه دلشــان مي خواست به من سنگ  

مي زدند و دائماً هم مي گفتند دســت هاي امپریالیســم از آستین هاي کیامنش 

بیــرون مي آید. در حالي که نتیجه ۲ABC هم همین را نشــان مي داد، اما این 

جریــان به هر حال ادامــه پیدا کرد و هنوز هــم دارد کار خودش را انجام 

مي دهد. حالا حساسیت هایی هم در بدنۀ آموزش وپرورش به وجود آمده است 

و در کتاب هاي درســي از آن استفاده مي کنند. در کتاب هایی که مي نویسیم، 

در ریاضــي، در علوم و... دارم تا حدودی از این دســت کارها را مي بینم. 

1. Trends in International Mathematics and Science Study
2. ABC Education: Education resources for schools teachers and students



406

نظرورزی برای اعتلای تربیت

بخشــی چون تیمز سودمندي هاي متعارف بین المللي را داشت اما ما باید این 

ســودمندي ها را به یک مرکز سنجش ملي تبدیل مي کردیم. خیلي هم در این 

زمینه تلاش شد. در بیست سال گذشته، بارها و بارها تا مرز نهایی هم رفته ایم 

ولي دوباره با یک لگد به ته چاه برگشــته ایم. شنیده ام که آقاي دکتر بازرگان 

لینکي به آقاي بطحایی، وزیر آموزش وپرورش وقت، زده اســت که ما یک 

مرکز سنجش ملي مي خواهیم. او هم احتمالًا از همه جا بي خبر، گفته که خوب 

اســت. به من گفتند بیا و من وقتی فهمیدم که بحث سنجش ملي است، گفتم 

به شرطي مي آیم که سخنران اول باشــم؛ چون تاریخچه اش پیش من است. 

اگر من بیایم آنجا بنشــینم و مثلًا آقاي دکتر بازرگان بگوید باید چنین کرد و 

چنان نکرد، در واقع باید بیست سال تلاشي را که برای این کار صورت گرفته 

است، تعطیل کنیم و کار از نو شروع شود. من مي گویم تا اینجا آمده ایم؛ حالا 

از اینجا به بعدش را هر کاري دلتان مي خواهد بکنید. شما در خود سند تحول 

هم در این باره گزارش دارید. به نظر مي آید که دارند دوباره روي آن ها کار 

انجام مي دهند. باید سنجش هاي بین المللي مان را به سنجش هاي داخلي تبدیل 

مي کردیم.

 مهرمحمدي: استفاده یا تبدیل؟
 کیامنش: با استفاده از آن تجربه، یک مرکز درست مي کردیم.

 مهرمحمدي: و سنجش بین المللي هم ادامه پیدا مي کرد؟
 کیامنش: بله، تمام کشورها دارند این کار را انجام مي دهند. هر دو کار را 

در کنار هم مي توانستند ادامه بدهند و منسجم باشند. منتها ما در اینجا نمونه اي 

که مي خواهیم بگیریم، همه چیزش ملي است و سؤالات هم داخلي هستند. در 

آنجا ســؤالات تابع سؤالات دنیاست و وقتی 300ـ۲00 سؤال مي دهند، یکي 

از شرط هایشان این است که هر کدام از آن سؤال ها حداقل در برنامۀ درسي  

80 درصد از کشورهاي شرکت کننده، باشد. در نتیجه، ممکن است بسیاري از 

سؤالات در برنامۀ درسي ما نباشد، ولي وقتي شما خودتان سنجش ملي دارید، 



407

پژوهش در آموزش وپرورش - 2

کل برنامه ، برنامۀ خودتان است. کل چیزي است که از بچه ها انتظار دارید.

 مهرمحمدي: الان به نتایج تیمز هم نقد وارد مي کنند که همة ســؤالات آن 
در برنامة درسي ما ما به ازاء ندارد. نظر جناب عالي چیست؟

 کیامنش: برایــش جواب داریم. اولین بار که نتایج بیرون آمد، این بحث 

خیلي مطرح شد. کاري که تیمز مي کند این است که اولًا مي آید مي گوید که 

مثلًا براي کلاس چهارم دبستانتان سؤال بنویسید. من هم از معلمانم مي خواهم 

که سؤال بنویسند. حالا یا من سؤال مي نویسم به آن ها مي دهم یا نمي نویسم. 

این اولین کارش است. سؤالات که به آنجا مي روند، گروهي هستند که آن ها 

را انتخاب مي کنند. در انتخاب سؤال هم می گویند که ما به شرطي یک سؤال 

را در سیستم آزمونمان مي آوریم که 80 درصد کشورها بگویند که آن سؤال 

در نظام آموزشي ما مطرح است. در نتیجه، ما بسیاري از سؤالات را نداریم.

 مهرمحمدي: 20 درصد دیگر؟
 کیامنش: ممکن است در 100 تا از سؤالات جزء آن ۲0 درصد کشورها 

باشــیم و آن سؤالات بیرون مي مانند. تا جایی که یادم می آید، در تیمز 1995 

حدود ۲00 سؤال ریاضي برای بچه هاي کلاس چهارم است که ما فقط 80تاي 

 IEA آن ها را داریم؛ یعني بچه های ما به 1۲0 سؤال دیگر جواب نمي دهند. اما

مي گوید من کاري ندارم که بعضی از کشــورها ایــن درس ها را خوانده یا 

نخوانده اند؛ من با این ۲00 ســؤال نمره مي دهم و براي کشورها رتبه1 تعیین 

مي کنم. البته بحث رتبه بندی هم برایشان مهم نیست، ولي به هر حال این کار 

را مي کنند. ما تقریباً به 30 درصد ســؤالات پاســخ داده بودیم و پرتغال، که 

بالاتــر از ما بود، به 36 درصد پاســخ داده بود. اما تیمز کار مهم دیگری هم 

انجام مي دهد. مي پرسد شما به کدام ســؤالات مي خواهي جواب بدهي؟ ما 

مي گوییم به این 80 سؤال. همۀ کشورها را براساس آن 80 تا سؤال رتبه بندی 

مي کند؛ یعني، من در واقع نمرۀ 80 تا ســؤال خود را دارم که فلان جا هستم. 

در آن 80 سؤال یادم هست که از رتبۀ 30 به 35 رفتیم و پرتغال 37 بود؛ یعني 

1. Rank
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جایگاه ما اصلًا عوض نشد. کشــورهایي که در وسط جدول قرار مي گیرند 

چون در آنجا فاصله ها خیلي کم است، سه چهار تا بالا و پایین مي شوند ولي 

اگر پایین جدول باشید، چون با بالایی یک مرتبه 10 پله اختلاف دارم، ممکن 

است دو پله کم بشوم.

 قاسمي پویا: یعني نوع سؤال معني دار نیست.

 کیامنش: فرضم بر این اســت که آزمون تیمز 80 سؤال ایران را برداشته 

و همۀ دنیا را با این ســؤال ها سنجیده است. چند درصد همۀ کشورها به این 

80 سؤال من جواب داده اند؟ بعد مي گوید مثلًا این ها 130 سؤال هلند هستند. 

من مي گویم اگر دانش آمــوز من محتواي هلند را خوانده بود، الان کجا قرار 

مي گرفت و این رتبه خیلي جابه جا نمي شود اما کشورهاي بالا، مثلًا ژاپن که 

با هنگ کنــگ 10 واحد اختلاف دارد، هنگ کنگ مي آید پایین تر ولي احتمالًا 

جابه جا نمي شوند. در کشورهاي وسط این جابه جایی اتفاق مي افتد. در نتیجه، 

من خیلي راحــت مي توانم بگویم که با ســؤالات خودمان به چه چیزهایی 

جواب داده ایم و بچه های ما پاسخ کدام سؤال ها را بلدند و کدام سؤالات را 

بلد نیستند. ما مي توانیم از IEA مجوز بگیریم و بگوییم تیمز را در داخل انجام 

مي دهیم و نمونۀ داخلي هم مي گیریم؛ چیزي را که شما مي خواهید و نمونۀ آن 

مشــخص است به شما مي دهیم اما نمونۀ داخلي و همان 80 تا سؤال را براي 

خودمان انجام مي دهیم.

 قاســمي پویا: این کار خیلی عقلانی اســت و دیگر کســی هم حرفي 

نمی تواند بزند.

 مهرمحمدي: سنجش ملي آموزش از همین کارها مي خواهد بکند.
 کیامنش: مي تواند از این تجربه اســتفاده کند. سؤالات هستند و خودش 

تنظیمشــان می کند. معلمان و کارشناسان خودمان هم قبول کرده اند که این ها 

سؤالات مناسب و متناســب با محتواي درسي خود ما هستند. فناوری انجام 

دادن کار را هــم کــه می توانیم از تیمز و IEA بگیریــم. مطالعات ABC هم 



409

پژوهش در آموزش وپرورش - 2

که یادتان هست. من مي خواســتم برای داده های ABC وزن دهی1 نمونه ها را 

انجام دهم و شــرایط تدریس در مدرسه ها را تحلیل کنم، ولي واقعاً فناوری 

و نرم افزار انجام دادنش را نداشتیم، پس همان جا با یونیسف صحبت کردم و 

گفتم بخشــي از این بودجه را به بچه هاي IEA مي دهم که کار را برایم انجام 

بدهند که پذیرفتند و برایم انجامش دادند.

 مهرمحمدي: شما مرکز فرآوری داده2 دارید؟
 کیامنش: بله

 مهرمحمدي: در هامبورگ انجام مي شود؟
 کیامنــش: نه، من دقیقاً با خود »فوي«3 کار می کــردم که در کانادا بود 

اما حالا رفته اســت به استرالیا. کاري که معمولًا انجام مي دهند این است که 

مي گویند مثلًا فرض کنید از این صد مدرســه، اگر یک مدرسه بخواهیم بسته 

به حجم نمونه، مدرسه هایي که کوچک ترند، شانس  کمتری دارند که انتخاب 

بشوند، اما شانس مدرسه هاي بزرگ بیشتر است. اگر من از هر هزار دانش آموز 

یکــي را انتخاب کنم، در مدارســي که بالاي 500 نفــر دارند بالاخره یکي 

انتخاب مي شــود، اما مدرسه هاي پایین که ۲0، 30، ۴0 تا دارند، اگر بنا باشد 

جمع بشــوند و یکي انتخاب شود، فرق مي کند. بعداً مي آید مي گوید که این 

مدرسه از بین دو مدرسه انتخاب شده یا این مدرسه از بین صد تا انتخاب شده 

است. نمرۀ این مدرسه را ضرب  در 100 مي کند و نمرۀ آن یکي را ضرب در 

۲. بعد مي آید در مدرسه مي گوید این مدرسه چهار کلاس دارد و آن یکي دو 

کلاس. آیا یک کلاس انتخاب کرده ام یا چهار تا کلاس را. نمره اش را ضرب 

در ۴ مي کند. مي رود در کلاس و مثلًا اگر 30 تا دانش آموز باشــند، می گوید 

هر 10 دانش آموز نمایندۀ 3 نفر است و نمره را ضرب در 3 می کند.

وزن دهی نمونه ها را که انجام مي دهد، براساس آن کاری می کند که گویی 

نمونۀ شما کل جامعۀ شماست؛ چون ضرب می شود و دقیقاً برمي گردد روي 

آن یک میلیون و هر چه که هست. من به فوي گفتم پولش را به تو مي دهم ولي 

1. Sampling weight
2. data processing center

3. Foy
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آخر کار باید فناوری این را هم یاد بگیرم. این را براي من فرستاد. گزارشش 

را نوشتیم و یادم هســت که همه چیزش آماده بود اما من به بچه ها گفتم که 

سرتاپای این گزارش غلط است و من زیر بار این گزارش نمي روم. تفاوت ها 

مثلًا مي شد دو دهم. دودهم هم بر هر چه تقسیم  شود، معنادار مي شود. خطاي 

معیــار خیلي کوچک بــود ولي عقلم به جایي نمي رســید. در عین حال که 

مي دیدم کار فوي است. داده ها را هم که نگاه مي کردم، مي دیدم خطاي معیارم 

خیلي کوچک است و تفاوت ها هم معنادار مي شوند. گزارشي را نوشتم و دادم 

بچه ها غلط گیري کنند. خودم داشــتم مي رفتم به یکي از کنفرانس هاي تیمز و 

فوي را هم در آنجا مي دیدم. در هواپیما همین طور که داشــتم فکر مي کردم 

که خدایا جریان از چه قرار اســت، از خودم پرسیدم نکند فوي خراب کاري 

کرده باشــد. به آنجا که رســیدم، به محض اینکه او را دیدم گفتم که در این 

گزارش تو، در همه جا خطاي معیار از دودهم هم کمتر و گاهي دوصدم است. 

گفت مگر مي شود؟ گفتم بله. در کامپیوترش اطلاعات را بررسی کرد و گفت 

ببخشــید. من وزن دهی نمونه ها را به حجم کل کشورتان برده ام اما موقع نمره 

دادن، باید آن را برمي گردانده ام، اما این کار را نکرده ام. حالا می توانم با یک 

دستور آن را عوض مي کنم. گفتم بله تو با یک دستور عوضش مي کني، ولي 

من بایــد کل گزارش را عوض کنم. از همان جا بــه بچه ها زنگ زدم که به 

گزارش دست نزنید و گزارش را دوباره نوشتم.

 مهرمحمدي: این تیمز 1995 است؟
 کیامنش: ABC است. حالا فناوری را که داریم و واقعاً نسبت به سال1990 

و ۲000 خیلی رشــد کرده ایم. هم فنــاوری را مي توانیم بگیریم و هم کمک 

بگیریم. یکي از کارهایي که یونســکو مي کند این است که اگر شما بخواهید 

کار جدیدي را در کشــورتان انجام بدهید، به شما نیرو مي دهد. ممکن است 

پول هم از شــما بگیرد، ولي پول کمتری مي گیــرد. آن نیرو را هم مي توانیم 

بگیریم و خیلي راحت مرکز سنجش ملي را روبه راه کنیم.

از همان سالي 
که پژوهشکده 
تأسیس شد، بانک 
اطلاعات برنامه هاي 
علوم تربیتي را راه 
انداختیم و پروژه ای 
قابل جست وجو و 
بازیابي  بود
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 مهرمحمدي: بحث دیگري که داشتیم و دلم مي خواهد به آن اشاره بشود، 
تأســیس پایگاه اطلاعاتي مبتنــي بر فناوری هاي جدیــد در همان زمان بوده 
است. اگر یادتان باشد، تقریباً از همان سالي که پژوهشکده تأسیس شد، بانک 
اطلاعات برنامه هاي علوم تربیتي را راه انداختیم و پروژه ای قابل جســت وجو 
و بازیابي  بود. یک نســخه از پایان نامه ها را طبق قراردادي که داشتیم، از مرکز 
اسناد مدارك علمي کشــور گرفتیم و کتابخانة مفصلي در پژوهشکده درست 
کردیم که چندهزار پایان نامه مربوط به کارمان، علوم تربیتي و روان شناسي، در 
آنجا بود. چنین زیرساختي را به فراخور توسعة امکانات فناورانه )تکنولوژیک( 

آن زمان فراهم کردیم. اگر در این باره هم نکته اي دارید بفرمایید.
 کیامنش: در این باره اطلاعات زیادی ندارم.

 قاســمي پویا: من ســه هزار پژوهش تحقیق در عمل را خواندم و 550 

چکیده از آن ها درآوردم. سه سال پیش با پژوهشگاه قرارداد بستم. متأسفانه از 

آن زمان تا به حال این ها قدرت اجرایي نداشته اند که این را به قول خودشان 

بارگذاری کنند. همان جا مانده است. نه آقاي کریمي نه آقاي عصاره که قبل 

از ایشــان بوده، نتوانســته اند این کار را انجام دهند. آقاي قرباني که مسئول 

کامپیوتر اســت، پولي مي خواهد و این ها هم نمي دهند و کار همان جا مانده 

اســت. این تفکر اداري است. من براي هر کدامشــان چهار صفحه، حدود 

دوهزار کلمه نوشــتم. این الان بهترین منبع است براي کساني که مي خواهند 

گزارش هاي پژوهش در عمل را ارزیابي کنند.

 مهرمحمدي: منبع اطلاعاتي را از کجا آوردید؟
 قاسمي پویا: از خود تحقیقات.

 مهرمحمدي: به همة تحقیقات دسترسي پیدا کردید؟
 قاسمي پویا: سي دي همه شان را پژوهشگاه به من داد.

 مهرمحمدي: در حوزة معلم ـ پژوهنده؟
 قاسمي پویا: بله.
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 مهرمحمدي: زماني که بحث تشکیل بانک اطلاعات علوم تربیتي کشور را 
مطرح کردند، بحث معلم پژوهنده راه نیفتاده بود. شــما دربارة بانک اطلاعات 

علوم تربیتي چیزی نشنیده اید؟
 کیامنش: چرا.... اینجا با مرکز اسناد ملي وزارت علوم چه فرقي مي کند؟

 مهرمحمدي: ما تلاش مي کردیم به فراخور اقتضائات آن زمان دسترســي 
فیزیکي به پژوهش ها براي پژوهشگرانمان امکان پذیر باشد. فکر مي کردیم در 

محیط کالبدي پژوهشکده باید دسترسي به این ها هم باشد.

 قاسمي پویا: الان هست، منتها به صورت سامانه است.

 مهرمحمدي: آن روزها امکانات دیجیتالي نبود.
 کیامنش: قبل از دیجیتال.

 مهرمحمدي: بله، قبل از اتفاقات دیجیتالي.
 کیامنش: چون دیجیتال که دیگر اصلًا نیازي به این ها ندارد.

 مهرمحمدي: یادم هست که برای بانک علوم تربیتی فضاي وسیعي فراهم 
آورده و تمام پایان نامه ها را از سراسر کشور جمع آوري کرده بودیم. یک نسخه  
از پایان نامه هایی را که به مرکز اســناد و مدارك علمي مي آمدند، طبق قرارداد، 
به پژوهشکده مي فرستادند. بانک اطلاعاتي داشتیم و فکر مي کردیم پژوهشکده 

باید محل رجوع پژوهشگران حوزة علوم تربیتي کل کشور باشد.
 قاسمي پویا: علاوه بر این، شما کار دیگري را هم شروع کردید که الان 

ادامه دارد و آن، چکیده نویسي تحقیقات است. الان آموزش هاي فني حرفه اي، 

که عقب  تر از بقیۀ گروه های پژوهشــی بود، پنج جلــد کتاب چکیده دارد. 

بقیه فکر مي کنم ده پانزده جلد چکیدۀ تحقیقات دارند. اگر کســاني بخواهند 

مراجعه کنند، مي توانند از این چکیده های مکتوب استفاده کنند.

آقاي دکتر مهرمحمدی، شــما رقابت را هم مطــرح کرده اید که من چون 

نمي دانم مقصود شــما از آن چیســت، نمي دانم باید بــا آن مخالفت کنم یا 

موافقت. این را هم لطفاً توضیح بفرمایید.

ما تلاش مي کردیم 
به فراخور 
اقتضائات آن زمان 
دسترسي فیزیکي 
به پژوهش ها براي 
پژوهشگرانمان 
امکان پذیر باشد. 
فکر مي کردیم 
در محیط کالبدي 
پژوهشکده باید 
دسترسي به این ها 
هم باشد

یک نسخه  از 
پایان نامه هایی 
را که به مرکز 
اسناد و مدارک 
علمي مي آمدند، 
طبق قرارداد، 
به پژوهشکده 
مي فرستادند. بانک 
اطلاعاتي داشتیم 
و فکر مي کردیم 
پژوهشکده باید 

محل رجوع 
پژوهشگران حوزة 
علوم تربیتي کل 
کشور باشد
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 مهرمحمدي: برخي مي گویند رقابــت مفهومی غربي و متعلق به فرهنگ 
غرب است. فرهنگ اسلامي مبتني بر فرهنگ تعاون است.

منظور من از رقابت، رقابت بین بچه ها نیست. بحث من رقابت در مدیریت 
آموزش وپرورش اســت. مدارس نه اینکه با هم همکاري نداشته باشند اما اگر 
نتوانند به لحاظ استانداردهاي کیفي و استانداردهاي آموزشي تربیتي، خودشان 

را بالا بکشند، باید از صفحة تعلیم و تربیت حذف شوند.
 قاسمي پویا: عوامل محیطي را چطور مي بینید؟ مثلًا روستایي با شهري یا 

بالاي شهر با پایین شهر چگونه رقابت کند؟ این را روشن کنید.

 مهرمحمدي: آن ها اصــلًا نباید رقابت کنند. مدارس باید رقابت داشــته 

باشند. چرا در نظام آموزش وپرورش ما سیستمي که بخواهد مدرسه را به ارائة 
بهترین خدمات آموزشــی  ـ تربیتي متعهد کند وجود ندارد؟ شرطش هم این 
است که اگر بهترین خدمات را ارائه کردید، مردم به شما اقبال نشان مي دهند و 
سهمي را که از دولت مي گیرند و پته آموزشي اي را که دولت به آن ها مي دهد، 
به شما می دهند، در آن صورت موفق خواهید بود. شاخصش هم این است که 
به تعبیر شــما، به عنوان کسي که دارید مدرسه را اداره می کنید، باید جهاد کنید 
و تمام همّ و غمّتان این باشــد که من در اثر ارائة خدمات آموزشــی و تربیتی 
بهتر بتوانم سر پا بمانم. رقابت یعنی این. اگر به اندازة کافی به من اقبال نشان 
داده نشــد، یعنی موفق نبوده ام و این به رقابت بین شاگردان و مسائل تربیتی و 

اجتماعی ناشی از آن ربطی ندارد.
بحث من این اســت که ما در روســتا چاره ای جز این نداریم که مدارس را 
دولتی نگه داریم؛ چون کســی برای ادارة مدارس روســتایی مسئولیت قبول 
نمی کند، اما در جاهایی که افراد آمادگی دارند، بیایند و مسئولیت قبول کنند؛ به 
این شرط که دولت خودش را از دخالت در اجرا کنار بکشد و پولی را هم که 
می خواهد هزینه کند، به والدین بدهد. به بخش خصوصی باید مجال بدهند. 

 مدارس باید 
رقابت داشته 

باشند. چرا در نظام 
آموزش وپرورش 
ما سیستمي که 

بخواهد مدرسه را 
به ارائة بهترین 

خدمات آموزشی  ـ 
تربیتي متعهد کند 

وجود ندارد؟





415

من چگونه معلمی هستم؟

پیوست
تصاویر و اسناد





417

نوجوانی

کودکی



418

سال سوم ابتدایی در علوی



419

با برادر شهیدم

با سرایدار دبیرستان علوی و یکی از همشاگردی ها



420

با دخترانم

تظاهرات علیه رژیم شاه در امریکا



421

با دامادها



422

همایش علمی ـ کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی



423



424



425



426

سفر مطالعاتی به کره جنوبی به همراه تعدادی 
از اعضای انجمن مطالعات برنامه درسی



427



428

دفتر کار رییس دانشگاه تربیت معلم ایالت ایچی

بازدید از کلاس درس مدرسه وابسته به دانشگاه تربیت معلم ایالت ایچی



429

بازدید از مدارس فنلاند

بازدید از کلاس درس دانشگاه ناگویا به همراه دکتر سرکار آرانی



430

امضاء موافقتنامه با دانشگاه ایچی



431

برگزاری کارگاه آموزشی از طریق یونسکو در کشور آذربایجان

انجمن تکریم مفاخر تعلیم و تربیت



432

یادمان مهر



433



434

لوح تقدیر مرکز پژوهش های تربیتی
لبنان پس از برگزاری کارگاه آموزشی



435



436



437



438



439



440


